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عة اسم + شود ات یر و اعط دور بر اد و ام ۱ ابو ل 
جسن بن ای ابی‌الحسن E1‏ علي ن عمد زد ل لسن هور #1 ۳۳۹۳ 
دیلمی » از بزد کان علم حدیث دفقه است,و یاقتضای منبر وعظ وخطایه 
در ار مخ سیر یز دسي داشمه‌است ۲ 

آثاری از ار بیهای مانده که ازهمه‌پیشتر کتاب(از شادالقلوی) 
او سورد تو عه واستفاده صن ور ازعلما ژدانش‌ندان فرار گر فته 
سەت اول ان ۳ اخلاق.ات لاست دوم آن در ال و ماقي غل بن 


ار که و شرح غزوات و مکادم اخلافی آن رور .و حل 


{۳ } 


مشکلات علمی ومبا حثات وعناظر ات باعلمای ادبان د بطر کی شرح 
مقاعیات امه اطهار كلها و فضل شمان اهل بيت و ددستان 
یه بیامبر ار است که ابنك ترجمة آن از نظر خوانندگان 
عرز یز هسگذرد : 
شرح حال مو لف : کر جه از نظر تاد برت واد وووات ر وشن اسست 
دلی از بیانی که در کتاب ( غردالاخبار ددردالاثار )آورده ومیگوید 
( مد از انقراض دولت بنی‌عباس (سال ۶۵۶ ه) ضعف واختلاف‌شد‌بدی 
درمیان ملوك اسالامی وف بد | مد + و دما 15 نز دك «سد سال ات 
دور ان می‌کنرد > هنوذ هم کفار در شرق د غرب ممالك اسلاعی بر 
مسلما نان مسلط ات : حون فسطمین را در نف و اموال أ نان دا 
:هناهب و غادت می بر ند...) چنین بر هیا بل که دد فرك هشم ذند کی 
میگرده است . 
مو ید این مطلب این‌استکه شج زاهد عارف :ابوالعبایاحمدین 
نودحلی در گند ا ۸۰۱ هدر ی در کتاب مدر وف خو د(عدةالداعی 1 
از ابعان تقل‌حدیت کرده دعلامةٌ مولف ‏ خود » ضمن اجازثحدشکه 
شام شین جهن گلانی دد یشت کتات ( 4-2 عن لا ره | لفغیه ) لوشته ۲ 
چشن ند کر مرد هد که تزد یدد بزرگوارش ابوالهسن غ بن, علي 
ن عبداله بن الحسن دیامی نه اسيل کمالات علمی برداخته د 
آم شيم بزر کواد شوت اول در كذِشنه ال ۷۸۶ هسر ی اجاز روات 
در امه و طرق رواسشی ٣م‏ شر ا لدحفقن فر اد ۳۹۳ ای ور کد شه 


2 ۳ دار د 


(F) 


امن جمله میرساند که مولف بزد کوار ما از اعیان محدئین 
بزر کان علم دين است که نه تنها به ارشاد عام مردم هی بی‌داخته, 
ایک قات درس عامی داشته د از حمله کتای فشید شخ سدوق را 
از د اد فراءت عی کرده‌اند . 
بوخی ازعلماء رجال بشر ح حال او اشاده کرده‌اند ؛ از جل 
آنان علامة الهءحدئین شيخ حرعاملي‌دد کتاب(اعل‌الامل)و علامه‌سیدی 
باقر خواساری در ( روضات المنات ) دعلامة افندی مير اعدا در 
ز زر باض العلما» ) ومحدتقمی در ( آلکنی دالالفاب ). ضمناً رال 
موز ی از آ مت اه سید شهاب الدین رعش داعت‌بر کانه نام(عفر 2 
الکروبدد تر جه ش ےلچ زر شادالقلوی) دزمقده 4 جر TT‏ 
بخاپ زسیده است , عالافنندان هر اجعه‌خواهند کرد 
دلی مقدم بر همه تمجید علامه «جلسی در بسار است به کتب 
ابشان اعتماد کرده و می‌فرماید :« کتاب (ارشادالقلوب) کتابی است 
تست ارت مر رم ال ها OE‏ 
از دو کتاب دیگر (اعلام‌الدین)د کتاب(غردالاخبار) کمتر نقل حدیث 
8 دیم»2 را بیشتر اخیاد این دو کناب.در #9 د سگر ی که ارت 
وثاقت بالاتراند ,وجودداشت . گرچه اف تمام اننها د اعتماد | کار 
ویز رگان به این دد کتاب حللالت مو لف به یوت می‌دسده. 


ی ۳ 
هر سوری 
(۴ 


فهرست جلد دوم 


تاب ارشان التلرب 


ی تب ینب 





و 
وسال علی ج دثواب دوعتی و منت و د کر فضائل 
برخی اذ دادربهای شگفت آور ان سرود 
ا تشاد علم و دا نشدفقه از تعلسمات آن حع ی دت. 

ز هد و بادساي دشعاعت و غبادت سای مفاخر ومکادم 
شر حى اد جود و مکارت د ازول سوده هل آنی 
امار امه 1 سر دد 
Eales‏ هبات شده 
بت نش در عهد بای | کرم مک . 
«ودت ذی القر بی د دوستی وولابت علي هه 
ر ادر و اند کی تایامیر د داستان سا واھ ۱ 
دی از عاقب و مار آن سر ور . 
شعاعت در غرو؛ ندر 
شرح شحاعت آن سر ور دز عز وه احد. 
شرح شحاعت آن سر ور در غر وة خندق . 


) ۵ ( 


شرح شجاعت آل سرود در روه خیبر . 

غزوة ذات السلسله و مهارت ددلشگی کثی . 

شرح مختصری از جنک جمل وصفین و نوروان. 

احتماع صفات اد داد ور آن E‏ 

دلائل امامت امیر المژمنین ۵7 د نقدم اد بر دیگران 
فائل آن حضرت از طریق اه ست . ۱ 
احتساج د ما أن سرود در دود شودی . 

#رمااردائي بر جن ...ات جنيان ؛ 

معصز آت و کرامات ات 7 و اطلا ع بر دلها و نوس . 
شرح دادن آن حضرت سر اتام عمردین مق خزاعی دا 
بر خی دگر از اخباد شه 

حول د دام ا کم 

داستان اة اله عهر شده . 

حدبث لوح د تصوص بر اماعت ائمه اة 

فصل شات على له . 

فضا بل اهلییت د اة اطهار . 

حدت حار ث همد انی . 

حدبث در نصر آنی داسقف با امسن المغٌشن . 

آمدن جائلیق ددمي و پاسغم سوالات او بوسیه على 4ا 
داستان حذیفهٌ بمائي با مسام ابرائي . 


)۶( 


MY 


خان آن رور در بار؟ آزمایش ادصیاه و شرگمر آزمایشهای 


جيار ده کات ۲۶۵ 
شرح دادن داستان آ س واب تهب + TAY‏ 
واس نامه فص روم . ۲ ۳ 


وة خالدين ولف با رات دير د اعتر اف بامامت علي رز . . .۳۵ 


سلونی قبل أن تفقدونی . ۳۹۶ 
حد دث طوف 2 بر گردن الکن بل ۳۵ 
داستان اشچه و خالدین دلید . ۳۳۶ 
اعتر اقات مه‌اذین حبل و ابوبکر هنکام وفات . ۳۳۸ 
یاس اعتراضات قیس بن آشعث کشدید. ar‏ 
نشرف خطر پیامبر و باسخ‌سو الات او . ۱ er‏ 
دادر بهای شگفت انکر و احر اء دد . ا 
مماهات آسر‌افیل و جرال به ددستی علي ار 4 ۳۶ 
فال اثمه اطهاد د شات اهاست , عم 
شرح مقامات دسول | کرم وتقدم د بر تری بر سای افییاه ... ۲۷۶ 
تج ققدم د برتری اهت اسلاهی بر سایر أمم . TAT‏ 
فا گل عترت طاهر 2 دسول اکرم ا. ۳۹۹ 
عدت سلمان اعبش با عشصود ددایقی در فطل اقابیت ...۰ ۳۱۳ 
مسر ات و کرامات آن سرور بعداژ وفات . ۴ 


آشکار شدن قبر عطهر آن سرور ود ممجزات روضة انود ۴۲۷ 


(¥) 


فدیلت نصف اشرف . 

فضل زراثر اهل بیت پیامیر 3 

دیادت مختصن امیرالمومنین لا در تحف‌اشرف , 

تراپ دستگیری و احسان به سادات . 

داسشان ج عدا من هعارك. _ 

واستانت شهر داد دوسي مرو و, .تارف ان اسالام : 
اک کک رو کی ا تن چ چ خی ی ی 


(A) 


Fy 
۳۳۹ 
A 
۷۴ 
a 


۳۳ 


قسمت دوم 
فضائل امير البومنین و غز وات 
ا لیف 
ژاهد قارف 
ار اعلام فر هشتم 
حق چاپ محفوظ 
معر جم : دانشمند محتر م آقای‌حاج سبدعبد الحسین زضالی 
تتصحیح آقای جل باقر بهبودی 
از انتشا رات 


کرو یکسا 


خیابان ٩۵‏ خرداد شرقی تلفن - ۵۲۱۵۶۶ - ۵۳۵۴۴۸ 





لے ہا 


ا کے سے ا سے ہے 


او ENE.‏ ات روات سا د lil‏ أ قفرت ر «ود + ۸5 
رای در ادزم علي ن ابی طالب دا فسدات‌های بی‌شماز دست رس 
٠‏ ۽ اد آثها دا تقل كل و اقرارهم ان فضیلت داشته باشد خداه ند 
کناهان گذشته و نوی اودا بسامرزد وبهر کس فطیلتی دا از او 
مه اسك تا آنگاه که آن نوشن ماقي داشد فرشتگان بر ابش طلب 
آمرزش کنند د هی دنر كی ازا نها را گوش دهد کیاد اش کناهانی 
وا که «وسبله گوش انحام داده تیاعر رد دەر کس و فضیلتی ازفا 
او نگاه کنب گناها نی که بوسیله چشم اجام داده آنرژیده شود . 

و نیز رسو ادا گر عود : که د سی علي‌عبادت است »ء خدا امات 
وای را نمی بذ درد 2 دو سیل دوسنی علي ددود عه از دشمنان او. 
حسایگر و آدمبان کاغذ نمیتوانند فضائل علي بن ابی‌طالب دا بشماد ند 
شکی نبت که فضیلت ها د حالات او دا از نظرشرف د کمال 
جز دای صان د دسولش نمیداند آنحتانکه رسو اخدا فر مود : 
ای علي جز یل | دمن کسی | سنا نکه با دد وشات ترا نشناخت د يهمس 
سیب فا وعلي ۶ فاطمه ۶ جسن اسن زا اشیاح و دور تما داي 


فضینت ت دوستی 3 کل 5 


ا TT‏ ۱[ 
ان حقبقت دافعی أبشان را اشناختند ما نند دود تماگی که حقیقتش شریتت از 
دور شداخته تخود د مکی از فطاا کضے: که از مرد فاضلی در 
ES‏ 
اا ئی که حسد دشمنان د تری ویم دوستان‌فضا تلش را بنهان کرده دد 
عبن حال فضائلش شرق و غرب جهان دا فراگرفته » اراده دارند که 
نورخدای را بدهنهای خوش خاموش کنند خوشیختا نه خدا بورشر | 
بسر جد کمال و تمام میرساند | گرچه کافران ثاراحت باشند (۱) ولی 
فضائل آ تحضرت جهانگیر شده بطود نکه اتان د موافقان‌فضا گلش 
را باق کرده‌اند . 
وهمانا من دوست دادم بااینکه فضائاش اذطر بق‌شیعه‌جها نگیر 
شده من ازطر بق مخالفان نقل کنم تا حجتی بر آ نان باشد آنجنانکه 


شاعر که 
أب وملسة ڈث هدت لها ضر اها وا لحسن عاشهدت به‌الضر اء 
۲- وعتاقب شهدالعدو بقضلها والفضل ما شهدت به إلأعد|ء 


همانا از اخطب خوارزمی که او اذ بزد گان ودانشمندان اعل, 
` ست ست روت شی از عمد نله بن شسود که گفت : ارسولي دا 


ر هوده : آ ناء که خد او ند آدم را آفر ود و از رحس بر اه دهد ۵۸ 





(۱) آی ۳۶ سودة وه . 

اس ل نمکینی که حسو دان مرا بر ای یش کواعی داد انك و و بی 
آ نت که حسودان گواهی دهئد ۲ دبرتری عائیکه دشمنان به آنهاگواهی 
داده‌اند بر تری همانست که دشمن گو هی دش 


عطسه‌ای زد سیس کفت : السمدانه ی تمالی به آدم فرمود ؛ 
که مرا ستایش کرد سو گند بیزد کی و جاالم اکر بواسطه‌ی دو 
آون از بند کان که از ثو مو جود ا دود قرا دردایا نمی | فر يدم 
آدم عرض کرد بر وردگادا آن ده تن از عند . فرمود : آری . از آو 
۱ باششد . ای آ دم سرت دا باد و نگاه کن ۲ آ دم سر بلئد کرد و 
تااگاه دید که برفراذعرش نوشته شده :. لاالهالاله غل ابی‌الرحمه و 
علي هفیم الجنة خدائی جر خدای اکتا دحود ندارد غل پیامبر دحمت 
وعلي السانی بهدتی اسف هر کس علی ا بشناسد باك د با کیژه است 
و آتکس حق علي دا ا کار کند تلاعت از رحمت د ملعو ست . 
۱ سو گذد بیزد کی «جلالم, که دارد بهشت میکنم آنکس که علی 

" را دوست دارد اگرچه افرمانی د معصت مرا کند و سو گنف و 
وجلالم داد جهنم کنم هر کس نافرمانی علي دا کند | گرچه اطاعت 
من دا بکند . 

ونر از اخم خوارزمی از ابن هسعود روایت شده سو لخدا 
اا فر مود : که فرشته‌ای بسوی من آمد و گقت : ای ل بیری 
بیامبرانی‌دا که پبش‌از توبرانگیخته شدند بچه‌چیزحبموث شدند؟ من 
گفتم : و سود شدند . گفت :.بردوستی توودوستي علي‌بن 
آبی‌طالب هبعوث شد‌ند . 

و نیز از ابن‌عدای ردابت شده که از کدی | گرم برسیده شد از 
کلمانی که آدم از پروردگارش آءوخت سپس‌تویه‌یآدم را خدا فبول 
کرد » بغمیر فرمود : آدم خدا را بدا بروی غ » علی؛ فاطهه» حسن؛ 


سین و | تن ۳۹ تو به‌اش و۱ میت :رد 


مثاقب علیٍ نا 0 


د و ازکتاب ا ۳ سنت نقل‌شده 1 نی فی‌مود: 
که سن دعلی نودی بودیم درییشگاه خدای عز وجل چهارده هزار سال 
بش از آفرینش آدم هنکامی که خدادند آدم دا آفرید آن نود 
رعسیار سلب د 2 شد و درصلت او قراد فا هر بت خدا ات 
نود دا اد پشٿّي به بشتی د گر انتقال میداد ا۱ نکه ددیشت عبدالمطلب 
جایگزین شد» سپس از پشت عبدالمطلب انتقال داد نور 
دد بخش گردید بخشی دد عبدالله و بخشی در يشت ابی‌طالب قراد 
گرفت پس علي اذ من د منهم ناديم . کوشث علي کوشت من است 
و خواش خون من هر که اورا دوست داشتة باش مرا دوست دادد و 
آنکه اودا دشمن داد مرا دشن داود . 

و صاحب کتاب بدارة المصطفی اذ دز دن فعنب دوات کرده 
که‌کفته است من با عاس بن‌عمدالمطلب وگردهیاذ قببله‌ی عبد العزی 
درمقایل خانه‌ی خدا تشسته بودیم ناگاه دیدیم فاطمه‌ی پنت اسي ماد 
امسر العو مشین درو خا نه آودد در حالتی که نه ماعه حامله بو د آ یار 
وضع حمل در اد بیدا شده سیسعرضش کرد پروزدگادامن بتووپیامبران 
و کتابهای اسان تو ایمان دادم و سین ج م اب رآهیم خلىل دا 
مي‌بذبرم : هماتا او برد که این خانه‌ی قدیمی دا نا کرد تراسو گند 
یکم بها وروی آنکس که این خائه را ینا کرد د به ابروی همین 
فرژندمکه دد کاتون دحم من است وضم حمل مرا أ سات کی 

بز یدین قمثب میگوید : ناگاه دیدم که خانهی خدا از طرف 

دشت شکافته شد فاطمه‌ی بنت اسد وارد خانه و از دید گان مانایدءد 


شد سپس شکافت خانه ماندد اول بسته شد ازجای بلند شدیم که قفل 


0 القلوب__ 


در پا کنیم مت متأسفانه هر چه ا باز اشد ۳ u‏ ا 
عادی است که این امر امر خداست NS‏ ع روز فاطیه از 
خانه خدا بیرون آعد فنداقه‌ی علی بن ابی‌طالی ا دردستش بود 

سپس فرهود ؛ من از تمام ژنان گذشته برتر ۶ بالانرم ورا که 
آسبه دختر مز احم خدا را درحاکه خدا برستی ممنوع بود نها ئی 
در د» مریم دختر عمران اخلهخشکیده راحر کت‌داد تاازآن 
خرمای تازه بخودد ولی‌من آشکاه او اند خانە ی دا شدمو از هوه هار 
خودا کهای ,هشت ی خود دم هن‌کاهیکه خواستم از خابه‌ی خدا بیرون 
بیامم گویندهی غیبی فر باد رد که ای فاطمه نام نوزاد را علي بگذار 
زیر ا که صاحب خاته علی اعلل اسث #یفی‌مای که نام اورا اتام خودم 
جدا کردم د ادا تر ینش نمودم و بررمشکلات علمي خودا گاه کردم 
و اد هماست که در خانه‌ی من ها را ددهم شکند د برفر از خانه‌ی 
ن ادات بو دعر رر مارد ر تاد م اند وتا ا 
آلکس‌که علي دا دە ست داشته باشد و از او پروی کند . 

کول که رور جیمه سبزدهم ماه رجن مال سي ام ازعام الفیل 
علي 2 بل ان اف توزادی e‏ علي و عد از أو در خانه‌ی خیا 
بدئیا قدم نگذاردهع این افتخاد فقط برای علیست که خدای از او 
| کرام و احترام فرموده در آن روزنکه علي لا متونه شد سی سال 
ازعمی پیامیر گذشثه بود دسول خدا علیدا خیلی‌دوست داشت بمادرش 
فررمود که گهو اد ه‌ی علي را کنار ور هر بگذارعلي دد دامن دعس 
ت مت شد وور درس دافت » پیغمسی اورا شستشومیداد و شیر ده براش 


اجس هی کرد و هنگام خواتب کهواده جتبائىش را می‌نمود و ذ کر 


ا عي چ ا 


۳ اش ۳9 در 29 ۳ وي سکن ۳ ار ِ دب 

سمنه اش مي نشا تل : 

میفر‌مود : این برادد د دوست و بار و بر گر فده و حااشین د 
مشت بان د اماشدء‌ی من ات اد همسر دختر هن و امین کادهای من 
است دسول خدا علي و بردوش کي رقت و بر فر اد وه سای مه و 
بستی‌ها د بلندیها اورا گردش میداد . 

بدا که ا ها فلت دای دش از تو اد علي 13 بو ۵ + ام 
فضت های بعد از ولادت ان سر ور تاروز در گذشت د بدرود حیاتش 
شماره‌ی آ نها همکن تیست ذیرا که فا اشن تيب بانست ولی‌ما اچاد م 
که پارة از آن فطائل را یاد اا ودی نیم در برای اثبات آن فضائل 
هه وم دز بیشگاه دا مدا هسام شده لھ ر رشو تمام فلت ها 
چهاد چیز است : علم است » عطت است » شعجاعت است د دادگری د 
عدالت وحضرت امیر مومتان که درود خدای براو باد در این جهاد 
صفت پسندیده به آخرین پابه آتها دسیده . 

اما از نار دانش سائ زسیده که امیا كوم ود در بادء‌اش 
فررموده ٣“‏ هر دانشم وعلي 2 ار 7 ھر اس دییزفرموده کدحگمت 
لھ دش | سیت 4 فسم آن دعلی بک ی ۳ وك کش و سار هر دم 
فد رسول کرم وب فر دود : در ۳ حکم کنندگان شا علي‌است 
وی قفاوت بات باعام ودانش باد علي مد در بار ی خو دش قر موده: 
ا 8 دس چشم شن بر داشت شود بر قم اف دده تخواهد سل 

دلبز فی‌مود که من دد دانشی بثهان شده و فرو دفته‌ام آگرشما 


ذد تدانش فرو دودد همانا لرژات شود ماندد لرددت در سما در 


س ارشاد القلوب 
چاه ذرف و بی بامان د دز فرمود اگرزمامدادی بمن برسد همانا در 
همان بهوددان موداتشان فعاوت کنم و در عبان مسصیان با ااسیل 
حکومت کنم د در میان مسلمانان با فر آن فتوی دهم و این‌بیان‌علي 
عله السلام می تماید که او در کمال قددت علمی بپابان داش که 
هشیر بات لمر سل ا( سنده ‏ ادعلومی را داراست که دیگران از باد ال 
و ذا [ نقدرت بت 

وئیز گفته‌ی آ تحفرت که فرغو5ددین‌سینه دانشهای سیارست 
دلالت می کند که او بمرتبه ای از علم و دانش دسیده که جز دسول 
خدا هیچ 2 را ار انسانها و فرشتگان فسوی رسد بآن هر تدای 
از داش فیست زیر اک تجان او جان سول انات در آ به مباهله هما نا 
دا تا لی علیز اجان سول قر اد داده‌هنگاهسکه‌قر عو ده‌جانهای مارجا نای 
شمامر | داز این نسهای‌ماءعلي ا است‌دد | بەیمباهله آ نحنانکه! کثرمت 
مفسران نقل کرده اند . 
ولی مراد این نیست که حقیقت نفس علي و پیغمیر یکی است 
زیرا که اتهاد د یکی بودت از این اظر محال است يس حمل مشود 
بر تزدیکتر ین مسني ها که آن مواساة و هماهشگي در تمام حدفها 
است بنا بر این برای علي ثابت میشود فضیلت هائیکه برای پیاهبر 
ثابت است و پا برجا از صفات علمی و عملی جز مقام دمرتمه‌ی ثبوت 
ذیرا که پیامبر فرعود پس ازمن پیامبری تخواهد بود وهمین آبه‌ی 
اهاه در فضیات على 2 بر‌هالیست روشن ۶ دلیلی اشتاراست . 
از دوست د دشمن‌ددایت شده! نجه دا که از | تحضرت‌آشکا 
۱ 


۳ 
شد اذقبیل فتواهای‌هشکل د داستا نهای سختی که‌ناتوان باشند از آن 


ین 


داود بهای علي کے 9 


داستا لها کساتیکه درذمان وعصر آتسرود بودند ودر بشتری اذاحکام 
وی دجوع کردند و بقول و گفته‌ی | تسر در کم دادند و بفتوای‌او 
عمل خر دنل 

از همین قبیل فتواعاست‌داستانسکه‌زن حاعلهٌ زا کادی دا پیشعمر 
آوردند عمر فرمان داد اوراسنگیادان کنند سپس علی چ فرموداگر 
نو بر رن تسلهلی برای دجم کردن دادی اما این قلط را بفرز ندی 
13 در دحم اوت نداری , عمی<امر کرد تاان زن دا وا گذاد ند 
و بعد هم گفت اگر على نباشد عمر شاه د تابود خواهد شد . 

و از آن فضاو تهاست داستان زت 3دیوانه ابکه‌باادذتا کرد عمر 
فرمان داد که اوراسن‌سازش کات يس از 2و۳ فلم از سه طابقه 
برداشته شده یمنی آنها مکلف به تکلیف نیستنه یکی از آن سه 
طا یفه دیوانه است تا آنگاه که‌هشیاد شود دوم خواسده است تا بیداد 
شود سوم کودك است تا آهنگام که بالغ شود سپس عمرگفت اگر 
علي نبود عمر نابود شده بود . 

د از همان داستا هاست که عمر مامودی دا سوی ئی فرستاد 
:| ادرا احضار کند آن زن از آن مامود ترسید دبچه اش دا سقط کرد 
دداین باب اذ مردم استفتا کردند که چه بايد کرد همه گفتند ترا 
با کی تیست از علي بر سدتدار فر‌مود دیه او برعاقله‌ی توخواهد 
بود بفتوای علي 8 عمل کردند . 

و نیز از آن قضایاست داستان ذنی که در شش ماهکی وضع 
حمل کرد د دای بدتیا ا هدعم دستود داد که آن زن رانشگیادانش 


کنند سپس علي ا او را ازین عمل مادم شد و گفته‌ی خدای تعالی 


+ لے ار شاد القلوب 


را خواند و حماه وفصاله تشون شهر | )۱ دعنی مدت حمل دشر دادن 
سي ماه تمام است فز اونا ده دا قرائت‌فر مود رفساله‌فيءامین(۲)از 
شیر گررفتن بعدازدو سالتمام است سپس‌فرماندادآن زن‌راوا گذاد ند. 

ونسز از هيان ماد تهاست که آ نا حد باده گسار راتمىدالستند . 
5 ایت که أ ضرت فرعود اه می خورد هست‌میشود هر گاه 
مت شد شان باه گو بت و هر کاء یاوه سر اتی ر کی درو غ 
بددهر گاء درد غ بر کسی لیشست داد اورا جدبز ند حدیز نید‌مانند حد 
کسکه دیگری دا سبت به زا دهد که آن حد هشتاد تاژبا هاست 
شم دن داستانع‌ای سخت ومشکله اك حضرت بش اذ نەت که | مارش 
را بدست آودم وشک و ا ی گی از نار عامی سمت 
به آت سرود داز ند . 

اما علم کلام د مشه اش ابوهاشم بن ی بن حنفیه است که از 
آن حعرت استفاده کرده و اما علم ادي همان علمی است که کلام 
راسه بختی کرده آن حضرت ابوالاسود دثلی دا فرعات بوشضم آن 
عم داد پس از آنکه اورا بربشه آن عام آگاه کرد د اما علم تفسیر 
بس رشه آن عل آبن عبای شاگرد علی ا است د امافصاحت دا 
على تم بمردم آموخت در خلال خطبه ها و سخترائیهای #سیحش . 

5 علم 4 شمعه نسبش باوسباشد. ابوحشیقه شا درد حفرت 
صادق 2 بود «شافمي قرائت کرد بر ین حسن شیبانی شا کرد ابو 
حنیفه و احمد حثیل شا کرد حصرت کاطم ا بود و مالك خواند 

(۱) احقاف آیه ۱۳ 

(۲) لقمان آیه ۱۴ 


برد «دعة ار ی ور بیعه خواند برعکرمه 2عکرمة خواند بر ابن عباس 
شا گرد علي 19 . 

دوست ودشمن خاص وعام قول می | کرم دا که به علي‌فرمود : 
آو دمن همان تست دا دادی که هاردن بور سی داشت جز اشکه دس 
از من پیامبری‌نیست‌اینگفته مینماید هر فضیلتی که برای رسولخدا بود 
«مان فضیات برای علي پا بر جاست دلابت.است جزمقام دمر تبه‌ی‌نبوت 
که اختصاص به ينغم داشت داس تمام این خان دلالت بر امامت 
آن سرود دارد بدلیل‌گفته‌ی خداک تمال ی که فرموده : قل هل ستوی 
الذين يعلمون «الفین لابعل‌ون انما یتف کر اولوالاثباب (۱) 

و اما از نظرعفت اد آنه زر کی غفت میباشد و صاحب مقامي 
بزر کی است مطالعه‌ی قسمثی از کثاب تهج البلاغه برای آشنائی 
بحال ان حضرت کافی است در آنجا نامه‌ابست که بشمان بن حذیف 
انساری نماشده اش در بصره لوشته آنگاه که‌شیر بان حضرت رسد 
که گر وهی اد اهل سره ادرا بمهمانی دعوت کرده‌اند . 

قسمتی از آن نامه این است که فرمود : ای وس حثیف نگاه 
کن بغذائی که اذاین‌غذا عیخوریآ اجه دا که‌اژ آن غذا شبهه‌نالاست 
از دهنت سردت انداز و آ اجه را که یقن 3 وحالالی آن داري 
از آن بخود | گاه باش که همانا برای هر بیروی زمامدار ست که 
از اد پروي میکنه و از تور دانش آن نمامداد دوشن مشود . 

آگاء باش که پیشوای شما اد دای خود بده جامه‌ی کهنه داز 


ili e TT ۱)‏ دانایند با کسانی که نادانند وک انید 
همانا یاد آددی میتنند خر دهندان . 


e e me e e n man n =‏ ی و او و و و س با اس کک ن اه س ا کے ےک ات کچ کے نها تھ با هه ما کک ها هه کا هه اه اھ هب هس هه اه a a ag aa‏ اه هه هب Fı a‏ 


خودا کش بدو گردمی نان قناعت کرده بدانکه شما برچنین کاری 
قدرت ۶ تبرو نداز ون دل یھر ابی رہز کاری و کوشش دبا کدامنی ودرست۔ 
کاری یادی کنید و نیز فرموده است : که اگر بخواهم عسل صاف و 
مفززگندم بخورم و جامه‌ی ابر بشم بپوشم میتوانم ولی بمید است که 
هواي من برمن چیره شود و حرص و آز فرادان مرا به بر کسزیدن 
طمامها و ادار کند شاید در حساز وزمامه(۱)گرسنه‌ای باشد د بگرده‌ی 
نانی دست دسي فداشته ماد که شکم خوش دا سس کف 

آ با به همن انداژه | که بو گان او سغوای مومنانی! غا 
کنم درصودتی که درسختی ها با | تان همکاری وهمدزدی نکنم ما در 
تلی‌کای‌ها من همراه نال نباشم اسا که میفر ها دد؛ سو گند بخدا 
سو گندیکه در آن مشت «خواست خدا دا جدا مساژه نفس خوش 
را ریاضت میدهم آنهم دیاشتی که با بك گرده نان خوشنود شوددبه 
تمك تاسائىده قناعت کنذ . 

جای شك د تردید نیست که آن حضرت بادساتر ین مردم بود 
هیجگاه اذغذائی سیر ثشد او چنین بود که جاعه‌ی درشت عییوشید 
و تان و من سموس نگرفته میخورد و هرگاه غذا میخورد غذاش 
ان و نمك بود اگر غدائی بهتر از نمك مبخواست واه 
بیابان فناعت میکرد اگر از گیاه طعامی بهتر ميل میفرمود 
شر ود. 

(۱) حجاذ هکه ومدیته e‏ ستاتهایآ نکشود است دیمامه شهر ی 


از شهر‌های جهن است . 


ژهد و بادسائی‌علی ا را 

سويد بن غفلة روابت کرده که برعلي چم وارد شدم دبدم أن 
بزدگوار اشسته طرف شیر ی در مقابلش مباشد که بوی ترشی آن 
شیر برهشاهم ار سیف و گرده‌ی نان جوینی سبوس گر فته در دست‌آن 
حطرت بود نان دا بدست خودمی‌شکست ددمیان ظرف شیر میا نداخت 
فرمود : تزديك یا از غذای ما بخوده عرض کردم روزه‌دادم. حضرت 
فرمود: اژدسول خدا شنبدم که میفرمود : هر کس دا روزه اغذائی 
که به‌ان اشتها دارد جلو کبری کند بر خداد نداست که اورا ازغذای 
بهشتی بضوداند و از آب ھا بهشت ارا ساب کند . 

سویده گفت ؛ قضه دد لن ازدیکی بود بدو گفتم : دای بر ئو 
آبا ازخدا نمیترسی دد بای این رهرد چرانشاله وسبوس این‌نان 
را نمیگیری ؟ فضه کفت : خود مولا اهر فرموده که نخاله‌ی نات دا 
۱ يرم آنجه فطه گفت عرش آن حفر ت دساندم قر‌مود : بدروماددم 
قربان آنکس که تخاله‌ی انش دا نمیگرفت و از نان گندم سه دوز 
شکشی سیر تشد ا ارنکه خدای تعالی جالش Sl‏ 

و ازعدک بن ات دوابت شده که فالوده‌ای برای علي آ ورد ند 
ولی آن حضرت یل نفررمودند . فرمود : جیزیست که دسول خدا از 
آن تخورد عذهم دوست ندادم آ ترا ورم لسن دود آن حضرت که 
که نان های جوین دا دد ابا نی‌مسشمود دسر انبان را مهر دیلم میکرد 
از آن حضرت سئوال شد چرا انبان دا مهر میکنید ؟ فرمود : از این 
دوف ذندم بیم دارم که روغن زسون در آن داخل کنند . 

ای اسان با انصاف نگاه کن بشدت پادسائی د قناعت على لا 
از آن حدیثی که حضرت فرمو د کسي را که روزه از طعامی که ميل 


و آدشاد الفلوب 


ET‏ دلیل است بردضایت آن حضرت ورا کی که 
هيل هیفرمود ددصودتیکه دد پیش اد غذائي بود که در آن میل واشتها 
داشته باشد کسیکه آن دا په بیند (۱) و او دنبا دا سه بادطلاق داده 
و پدیا میگفت ديگري دا قربب ده مرا نیازی در توئیست که همان 
من تورا سه بار طلاق داده ورها کرده‌ام آنهم طلافیکه ب ر گشت و 
دجوعی برا من در آن تست 
ابن»طلب دلالت دارد بزاشکه اريس ازدسول خدا دارسا قر ین 
مردمانست و هرگاه اد پادسانر ین مردم باشد با فضیلت ترین آ نان 
خواهد بود وس هممن مطلت امز دلالت کد براشکه او اعام و 
بیشوای مردم است بواسطه ذشت بودن مقدم داشتن مقضولدا برفاضل. 
۱ واما از نظر شياعت ورژم آودی همانا خلافی دزمان سلما قان 
دغیر مسلمانان یست که علي ا شجاءترین و دزم آودترین عردم 
است بعد از رسول خدا و دانشمند ترون آنانست و نمزگرفتادی او در 
سنه هاگ در د اژهمه بعشمی بطود که #ر شتان ] سمان از حمله‌های 
او درمیدان دزم ویبکاد بشگفت انددمی شدند دنیزبواسطة حنگیدن 
او پابه های اسالام پابر جا د استواد شد . 
رسول‌خدا ك شمش زدن اددا بررعمروین‌عبدود عامری در روز 
جنگ خندق بالاتراز کرداد نيك‌امتش تادوذفیامت قراد داد وجبرئیل 
در روز سکاد وجنگ احدفرودا مد تمام مسلمانان آواز اورا شنیدنه 
که اد مسگفت شمشیری مانشد ندالفقار و جوانمردی رزمنده مانشد 
(۱) مراد ایشست که غذای لذيذ و کوادا ددنزد آنحشرت :همان 


عذاعا ساده ۲ فان کو دن دود س مقر م 


لا قفش وو وه جج ها هه مه هه ما سا ها اه بت حو مو ق ةةة و و و هه و ق هة و ی 


علي چا يست (۱) داستانهاي شجاعث و مرد افکنی علي لا که در 
ژمات بغمیر 0 از آن حفرت بردز وطهود کرد دیش دوست و 
دشن دشهور است د نیز بعد از بيغم هم آوردی های او در زگ 
حمل وصفین دنهر وان ذبانزد همه مردم است 

خوارذمی روات کرده که فهرمانان و شجاعان مثر کان هر گاه 
در میدان جنگ وی علي نگاه کد اک او دت 
بالحمله شجاعت ویر وممدی ادددهیان تعام هر دم عشهوداست‌بطو ریکه 
ضر ب اامئل شده دهر گاه ابت شد که او شعاءعتر د قوی يله ترین 
سردم است مساح با فسات ٹر بسک خواهد بود ء بواسطه کدی 
خدای تعالی که عیفر ماد 

فل الل المجاهدین على الفاعدین درجة د اجراً عظیماً (۲ ) 
بتایران او اعام و مشواست سهت اشکه ای غر اذاد امام 
باشد تقدیم ءفصول بر فاضل شود د ان تقدیم ار خر دمندان رشت 
وح است . 

اما از نظر عدالت » او به | خرین درجه‌ی عدالت دسیده برای 
ثابت کردن مطلب در این باب کفایت هیکند ترا سخن ع ان حضرت در 
نوج البلاغه به براددش عقیل که اورا از همه مشتر دوست داشت 


سان فر‌مود د آن سخن امن است که فررعود : بخدا سوگند اگرشب‌دا 





eT‏ علیهالسلام دا ذوالغفاد نامیده‌انه درا که مانند ستون 
فقر ات بند بند بود . 

(۲) برتری داده خداوند رذمجویان دا از نظر مقام و منز لت و 
بز دك بر آنانکه از بای نعسئند و نه جنگیدند یه ٩۷‏ سود تساه . 


۲ ۳ از شاد العلوب 


. تا سحن بیدار بر روی خار ٹیز بسربرم و مرا به غل وزنجیر بکشند 
داسدی است دد پش من از اشکه خدا ورسول را روز رستا خير به بینم 
در صور که بررگردهی از بندگان سثم کرده و چیزی را از مال دنا 
غصب کرده‌باشم چطود می‌شود بر کسی ستم کنم برای نفسیکه باشتاب 
و سرعت بسوی ا ہودی میگراید و سالیان دراز درزیر خا کها عیما ند. 

بدا سوگند برادرم عقيل دا دیدم که دد ثهایت ففردن‌گدستی 
و بر‌شائی سه کیلو گندم از بت المال د حق مردم از من خواست و 
نز کود کان اددا از پر شا ئی ددم با وهای غباد ‏ لود ود نگهای‌ترء 
که کویا صورتشان دا با یرتک نموده‌اند بر اددم عقیل برای خواستة 
E‏ و اصران وم دنهم تار ادا کوش دادم او گدان 
میکرد که من دینم را باو فروخته د از روش داد گری خوش دست 
بر داشته و دنبال خو استه‌ی او هیروم . 

سپس آهنی دا سرخ کرده تزدبکش بردم قا عبرت بگیرد چنان 
از د دآن اله دشیون کرد مالند اله سماد اذ درد پاد » زديك بود 
انداش از حرارت آن سورد بدد گفتم : ای عقيل ماددات در 
سو کت نشینند از پاده‌ی آهنی که انسانی آنرا برای بازی سرخ 


لے 
میکشانی ؟ تو از این دنج اندك مینالی دلي هن اذ کرمی آثش دوذخ 


مینالم 1 


شگفت آود تر از این داستان ابن است که مردی (۱) شب 


ده مینالی ؟ و من دا بسوی آتشی که فهر خدا آنرا برافروخته 


(۱) آن مرد اشسث بن قیس بوده که مردی مثافق ودوده و ار دشمنات 
آن سرت بو ده این جندشمر دا در اینجا مناسب ديدم : 


E 


e‏ ت پیت کد وه سوه اف 


TT‏ بو دنب ۰ ده گت 1 ا 


با رة است يا صدقه که صدقه وز ؟وة برها اهل ست حرام است . او 


گفت : نه ز کوة است ته هم صدقه بلکه ارمغالیست گفتم : مادر ان در ' 


هر 
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با حن زده؟ 

بخداعه سو گند اگرهفت اقلیم را با آئیچه که در زیر آسمانها 
است مین بدهند تا در باده‌ی موری ستم کلم و ووست جوي دا کے 
در دهن دارد اژاویگرم و تا فرمانی خدا دا کنم چنین کاری‌تخواهم 
کرد همانا دلیای شما دد یش هی زبوتتر انتت اد بر کی که در دهن 
ملخی باشد که آ فرا میجود » علي دا چه کار ۳ نعمتی که رو بنا بودی 
میرود» وخوشیی که باقی نخواهد ماند یناه میبرم بخدا از خرد و عقل 
خواییده و از تبه کاری ولغزش. این بود اصول وریشه های فشیات ها 


که بد باد متلاوج و خسم ستمگر 





از آن شد علی باس ب 


علی بود با مفت خودها محالف 
به پیش علی ففر وتروت مساوی 
على دا نه‌تخت دنه‌ناج ونه کاخی 
بدودات فرمانرواليش دوزی 
که من بیئوا د ععیلم جه باشد 
بناکه علي باده‌ی آهنی دا 
زمانیکه شد سرخ پرداشت آنرا 
که ینست‌پاد اش آ نکی که خو اهد 


علی بود با دنجپر ها برادد 
به پیش علی خان ودهقات برابر 
على دا نه مالونه دیب دنه دیور 
برسم الم عقیل آمد از در 
اگر حق من دا نمائی فزه نثر 
بیفکتد در شمله‌ی کرم آذد 
بزد ناگهان پعت دست برادر 


شود از حقوق ضعیفات لوانگر, 


ا ارشاد القاوب 


eT 


و براری های علي ۰ 

اما بر تر بهای فرعي او بی‌پابانست از میا کرم ‏ دوایت 
شده که فر مود هر کس میخواهداز نظرعلمی بهآدم‌نگاه کند وهر کس 
میخواهد أل نظر برهیز کاری بنوح لکا کف د هر کس خو هن 
ایراهيم دا از نظر حلم و بردبادی به بیند د موسی دا از نظر هیبت 
تماشا کند و عیسی .دا اذحیت عبادت بايد بعلی بن ابیطالب از نگاه 
کند که تمام ان سفات و کنالات دداعلي استوار است د با برجا. 

د از هقی در ان ددات دق تاش که بررسولشدا سند داده 
روات شده‌لذا باید گفت لت براشکه خداو ند داش 
وخوی مسندیده و پلغدی مقام وم تیه دثمام صفتهای بسند دده‌ای که 
درمیانمر دمال‌یرا کنده‌است بکسی‌ارذانی فرماید دشاعر گفته است بر ای 
خفا تاخوشانت نست که تمام فطائل حهاثرا در مك لفر کرد آورد 
و باو به بشید . 

فصل 

بدا که هر گاء نگاهی بعادت تي علي از دا بس از بیاهسر 
عاید رین عردم می‌دابی عردم از على شب زنده دادی و اماز شب و 
دعاهای وارده را آ عوخته‌اند هماتا چنین بود که تجادهي عبادت اورا 
در صحنه‌ی پیکار در میاه‌ی دوصف میکستردند از اطراف او یر ها 
هیآ دد دلی ادتوجهی تمیکردو جز بسوی پرورد گارش بحیزي‌التغات 
نمی نمود و کوغاهی در عبادت امیکرد . 

اوح گاه توجه بخدا پیدا میکرد بطور کلی جز بخدا بجیزی 


متوحه نمشد جهان و آ نجه دا در آن است يشت سرممانداخت اساسا 


و ت ات 


و کم ند دا 


سی را از دنا جدا 9 ۳ حال درد ۳ رأ ورك 
8 زیرا هر کاء میخواستند ثبریکه بر بدتش فرودفته سردن 
آدرند اورا وامی‌گذاشنند تا مشغول نماژ شود . 
در آ اهن گام که بشماژ میاستاد دمتو جه بموی خدایتعالی‌میشد 
تیر دا از بدش سردن مسکش,دند و او اصلا" حس تکرد پس چون از 
نماد فار غ شد تیردا دید بفرذندش حسن یر فر‌مود: ان ات 
کار تو ای جسن لل . 
عل 4# هیجگاه نماز شش دا ترك کرد حتی در شب لبلة 
الهر دی (۱) فما شب آ تحضر ت ترك تسف و آن حضرت روزی در 
کک صفان E‏ آ تش جنک روشن بود و ارا ته کید آماشای 
خورشید میکرد سپس ابن عبای عرض کرد با امیرال‌ؤمنین چرا 
نماشای خورشد عیقر‌مائید فرمود برای اشک بدافم کی وت ژوال 
خورشید میشود نا نماز بخوانم» ابن عباس عرض کرد آفا مگرا کنون 
که ما سرگرم پیکادیم دقت نماز است علي اا فرمود : مگر برای 
چی میجنگيم همانا ما برای نماز پیکاد میک 


a 
اما از نظر عبادتهای پنجگانه که نماز و ز کوة و دوزه وحج و‎ 


(۱) لیلةالهر بریکی اذ شبها بود که ددحنگ سنن لشگر علی‌دممادیه 
بجان یکدیگر افتادند و درآن شب سر باذان دشمن اذترس شه‌شیرعلی صدای 
1 میگی‌دند بدین مناسبت آن شب دا لیلةالهر بر نامیدند د دد آنشب على 
عليه الساام یانصد نفر اذ سی‌باذان دشمی دا کشت و مالك آشتر نیز بانصد نفر 
ولل فرقش اہن بود که مالك ھر کی دا میدید می کشت ولی ملی عایه‌اللام 
توجه میکرد اگر کسی دد نسل آینده وسلب اد مومنی بود نمی کشت . 


TS‏ ازشاد القلوب 


حهاد است تمام رابجا آورد درهرعبادی به خر بن درجه‌ی آن‌عادت 
ردو درمقامو منز لت های آن حصرت د سس زر نده دار ی و خشوع 
و ترس از خدایتعالی جر دسول خدا کسی به‌آن یایه‌ی از عبادت و 
شر س د یم کسی پیشی نگرفته بطوز که خودآن حضرت فرموده‌است 
که نشستن در مسجد برای هن بهتراست از نشستن در بهشت ذیرا که 
در بهشت خوشنودی نقس‌من استت» اما ددسجد خوشنودی پروردگاد 
من است . 

lı‏ ثمی‌اندشید در آ اجه که ضر اد دن ضمر هی از عقام 
و متزلت علي آعر یف کرده اه بر هعاق ده وارد شد ؛ سیس دما به 
بدو گفت : علي دا برای ن تعر یف کن ؟شنر ار گفت : معاوبه از این 
بحث در گذر ؛ معا به گفت : ند . بابد علی را ورای من دسف کنی . 
کت : علي در آ خرین ایه‌ی عزت د بزد گی فراد گررفته بود اد نرومد 
و توانا ود » حق می‌گفت و مداد گری فرمان داد » از وحودش داش 
درخشید » ازاطررافش‌حکمت روان بود» ازدنا ومظاعرفر ببنده‌اش 
بسمثاك بود» افسی با تادیکی شب د وحشت آن داشت . 

تدا سو گند ادك او حازی بود و فکر و اند مشه‌ی طو لا ئی 
داشت دستهاش دا ژبرودو گرد دبهم هیزڊ » نفسش دا مخاطب‌فر از 
میداد د با پرودد کادش ياش هکرد ۾ لباس درشت د خشن مسوشید 
و غذای غبی لذیذ و ساده موده آنگاه که درءیان ما بود چون فرردک» 
از ما بود هر گاه از وی ری هیر سدم بما نز د بل شف » ها وا 
اینکه باه خیلی تزدباك بودیم با اینحال از حيبت آن حشرت جرأت 


سخن گفتن نداشنیم » چشم ما 3 و عظمت او سویش بلند 
نمی شد 1 

آنگاه که قبسم کد دند الها ش‌ما ند دانه های مردارید بود 
با دبنداران نز دمك ممشد » بی‌توابان دا دوست میداشت ‏ نر «عندان 
انتظار خلاف از ادرا نداشتند , ناتوانان از داد کری او ناامید 
نمیشد‌ند » خدا را گواه مب‌گیرم که همانا اودا در عبادن‌گاهش د ددم 
درسورتشکه قار یکی شب جهان را فرا گرفته نود و ستاد گان شب دود 
بافول وغر دب نهاده بودند اد در محرایش ایستاده بود محاسنش‌رادد 
دست گر فتهمانند کسی که از شدت مرن کو5 مداد خود یجید 
گر به میکرد مانشد گر به‌ی انا اندوخناك کویا هما کنون آواز 
اورا می‌شنوم و اد میکو ید : 

ای دنا ای دنبا از من بگند » خویشتن دا بمن عرضه میکنی 
د مینمائی ؟ با خواهان منی د شوق بمن دادی ؟ وفتی از ٿو بافی‌نماند 
چشدر آرزدی نو دود است » بروغسر از من دیگری دا فرب ده ؛ هن 
را نیاژی بتو نبست » همانا تورا سه طلاقه کرده‌ام » آ نهم طلاقی که 
در آن بر گشت نیست » ژندگانی تو کوفاه است » و ادزش تو اند 
است , و آرذدی ٿو کوچك . 

آء از کمی توشه و دوری داه و دداژی سفر دسخثی وردد گاه, 
وتری ووحشت راہ » از شنیدن سخنان ضراد اشك‌معادیه برمحاسنش 
جاری شد که با آستین خود پاك مود و گر به درگلوی مردم‌گره شد. 

بعد معاوبه گفت : بخدا سوگند که چنین بود ابوالسن علی 
عليه السالام . 


سپس معاوبه پرسید : ای ضراد چطور در فراق او شکیبائی 
میکنی > ضر اد گفت : مانشد کسیکه فرژندش دا زوی سینه‌اش‌بکشند 
که اشکشی همیثه جاری باشد و سور دلش آرام‌تگیرد. بعد سر از از 
جا بلند شد و سپس از آنمجلس برون آمد » اما گربان بود . 
سپس معاویه بیارانش گفت : کر هن بمیرم مکنفر در میان 
شما نیست که این چنین مرا بد از مر کي ستایش کند بکنفر از 
مجاسیان گفت : اگر ما مثل مراد زستیم توهم مانند علي اشواهی بود. 
.و روات شده که هر گاء علي ا از جنگ ۱ دمن فار غ و 
آسوده خاطر میشد سر گرم | موش مردم دفضاوت در ميان تان هیشد 
هرگاه از این کادهم فارع مر شد دز سان بانفی که داشت سر کرم کار 
میشد ادرهمات حال كاد کر دن ذ کی خدایتعالی جل جااله دامیگفت 
و ساد خدا بود . ۱ 
د نیز ددابت کرده حکم بن مردان از جب رین حبیب او کشت : 
که مصیبتی برعءر بن خطاب نازل شد عمر هی بلند میشد د می‌اشست 
و اش مير بت د ضعف و ناتو ا ني برااغلبه کرده بعد کشت : آهای 
گرده مهاحر ان راء چاده ددییش شما چست ؟ گند : ٿو بثاگاه شی 
و دانشمند تر از همه می باشی . 
عمر خشمگن شد د گفت : د با اسها الذین آمنوا اتقو ال ۳ 
قو لواقو لا سوک دا (۱) 


a‏ د شما س غا وا نشف و خر دای را . وی 
ی - ت .۰ ۳۰۰ ا 





(۱) آحز اب 1 ۷۰ ایا تسانیکه ایمان آوددید برهیز کاد برد 
فیگو گرد ۳ عو الب 


کار کا ئىعلى 4 شا 


گفتند شاید از این دانشمند علی بن ابیطالب دا اداده کرده‌ای گفت : 
کا ازعلي عدول خواهیم کرد ا مادد روز گار مانند او دا زاشده 
بدو گفتند : کسی بفرست بی على عمر گفت :هیهات در اینجا بزد کی 
از بنی‌هاشم‌است که گوشت اواز گوشت «سوژ خداستد اثرعامی اد از 
عم و دانش دسول خدا باشد بايد یش او دفت نه ات او بايد . 

سیس دهت علي تا رفتند در حالعنه آن حعرت در ميان 
باغی بود ولمای کار دوشیده و بر بل خود اش گار ده بود و هیقر عود: 
«یدسب الانسان ان برك سدى المبكاطغةمن مني یمنی ثم كان علقة 
فخلق قسوی > (۱) و اشك‌آن حمارت بر گوته اش جاری بودمردم 
از گر به‌ی آن حضرت آماده‌ی گر له شد 

بعد آن حضرت آرام گرفت عردم نیز آدام کر فدند عمر از 
مسئله‌ی خودش پرسید حضرت ادرا پاسخ داد , سس عمر دستهاشدا 
پیچید بد گفت : بخدا سوگند من خواستم حق ترا بتو بدهسم اما 
مردمان د بادان تو منم کردند . 

سپس علي ا با فرمود: ای اباحفص ( کنیه عمو است ) 
خدا ترا از دلا د آخرت نا اميد کند ان بوم الفصل کان میقاتآروز 
قیامت وعده گاه‌است ( عمد آیه۱۷) عمر بر گذت دلی صوداش ساه 
شد که گوبا در شب نگاه هی د. 

همانا تو فهمیدی از فول بی کرم مبارژه‌ی علي دا با عمردین 
عردود عامری که بر ارال مام اعمال آمت من است تا روز فمساعت 


)٩(‏ آیا کمان میکنه انسان که مهمل دا کسذارده میشود آیا ثطفه‌ای 
اذمنی دیخثه نشده تبود علفه‌بوددسس‌اددا داستآ فر ید قیامة آیه ۳۸-۳ 


رت آرشاد القلو ی 


تاریخ نوبسان گفته اند که جنگ دپیکارهای علي ا را هفتاد وذو 
پسکاز بود هرگاه خردمند اندیشه و فکی کند که بك بخش از آن 
هفتاد ودو بخش از اصل پنج بخش است که آن بك فسم عبادت های 
پنجگانه‌ی ادست و دیشهآ نها دوقم است که علم است دعمل ذیرا 
علم و دانش عمل نفسانی است که برتر ار عبادت است تا روز قیامت 
از اعتجادا-ته مشود که قدراوعمجهول است وهر گاء که ادعابدتر ان 
مردم باشد مسلم بر ترین مرّدمانست ای این پس معن است که او 
امام بعد از می | کرم است . 
فصل در ستاش او 

و نیز از صفات بستكا ان جرت ار د بردمادی» جود و 
بخشش ؛ خوی ایك , خبردادن از رازهای نهان , عستجاب شدن دعا ۱ 
است » پس بزد کی کسی‌است که باو فضل بزد کی ارذانی شده » بایه 
ومرنبه‌ی بلند و مقام بزرکث ار لطف خداست که عطا عسکند آ ترا 
بهر کسی که بو هد . 

اما از نظر حلم وبردپادی -آتن‌حضرت بردباد ترین مردم بود 
با هیچ بد کردادی دوبرو لش 9 اینکه اورا بغشید همانا مردمات 
بصرہ را یس از آن که شمشیر برداش بر کشدند د پاراش دا 

و اورا در قال مردم فش دادند ازا بان در گذشت » عامشه 
را بسوی مدیته بر گرداند پس اد بیروژی عبدالة ذبیردا دها کرد و 
از مردات بن حکم صرفنظی کرد دد دوز سکاد جمل با آتکه 
سرسختانه دشمني عیکرد» و اما از نظر کرم بدرجه‌ی دسید که جز 
ی 


کرم و سخادت على لا -۷۵- 


دج وا دج يديد و و جو اه جوا و یو و بو ع ج +m‏ ۵ج و و یا FHA‏ با جع ۵ ج و جع وت چاو LLP LA a‏ تب r me YF EY FFE E Ek‏ و ke as er r e‏ و ۲۳5 


تعلمی در تفسیر خود اذابی‌زد غفاری ردابت کرده‌ابتدا گفته که 
عبد ال ہن عباس بر لب زمزم ایستاده بودومیگفت: شنیدم پیامبر «یفر دود 
ابن عبای حدیثهای فضیلت علي 4 دا تکراد میکرد» نا کاه مردي 
که عمامه‌ای بسرداشت دصورتش دا بهآن عمامه پوشیده بود رو آدرد 
پس أبن عباس تمسگفت که رسول خدا فرموده است a‏ اشکه آن 
مرد می‌گفت دسول خدافرموده‌است 

پس ابن عباس باو کمت: بحفی که‌خدا بثو داز د بکوتو کیستی؟ 
نا کاء عمامهرا آذصودتش برداشت و فرعود ادمردم هو کس هر اهنشناست 
میشناسه وهر کس هم نمیشناسد من خودم 7آ باد بشناسانم من‌جندب 
پسس‌چناده ابوذر غفادی باشم بایین دوگوش از ارول دا شنیدم | گس 
نشنیدم کر باشند د با این دد چشم دیدم د کر له کور باشند که میفر مود: 
علي است پیشوان نبکان » علي است قاتل کافران » نکس که علي دا 
بادی کید خدا اورا باری نیا ؛ هر کس علي را داد ینکن خی اور | 
بادی نکند » ملعون | ست آنکسی که ولایت اورا انکاز کند . 

بدانید که من با دسول خدا نماز طهردا خوآندم هستم‌ندی در 
مسجد از مردم چیزی خواست هیحکس چيزي باد نداد سپس هرد 
فقس دست سوی آسمان بلند کرد و گفت: بارالاها ترا کواه هکرم 
که در مسجد دسول خدا آزمردم چیزی خواستم هیهکس من چیزی 
نداد امسر المومنین در حال ر دوع دود با انگشت داست که در آث 
انگدتری بود بسوی مرد سائل د بي‌نوا اشاده کرد د سپس هرد فقیر 
سوی علي دد آورد تا اشکه انگشتر دا از انگشت آن حضرت‌گرقت 


پیغمبرهم ناظر این جر بان بود . 


٣‏ ارشاد القلوب 


وت ILE a a o o a‏ برچ مود پا سس IIT‏ جح و رب ی با ما توت 


پس چون از تسازش‌فاد غ شد ؛ سر هباد کش دا سوی اسان 
بلند نمود وعرض کرد: بار |لاهاهمانا بر ادرم موسی ازتوخواست وسیس 
کفت : پروددگاد من سینه‌ی مرا گتاده‌گردان» کار مرا اسان کن 
گره از ژبانم بگشای , گنتاد من دا بمردم بفهمان » اذ اهل خودم 
برای هن ود ری فراد ده که اد هارو برادد من است » مشت مرا 
بوسیله اد محکم ردان , اددا دز کار من شريك نما (۱) 

پرودد کادا پس براو فردفرستادی فرآ نی‌گویا دا که این بود : 
بزددی بازدی ارا بوسیله براددت محکم‌کردانم د برای شما سلطفتی 
فر آد دهم پس نخواهند دسید سوی شما به سب معیحزات وآ بات ما - 
پرودد کادا من غد می ویر گزیده کرام پروددگادا برای من‌سینه‌امدا 
گشاده‌گردان . کار مرا آسان کن ؛ براددم علي دا 32 جر و همکادمن 
فراد ده ؛ بواسطه‌یاد يشت مرا محکم گر دان. 

ابوذد گەت هلوز کلام و سخن دسول خدا بپابان ترسنده بود 
که جر یل فرود امد از طرف ورود د گاد سپس کفت ایل «ضوان 
دسولخدا فرمود چه بخوانم ؟ جبرئیل گفت بخوان « اما دلیکم ان و 
رسوله د الذي آمنوا الذين بقیمون الصلوة و بؤتون الز کوة و هم 
را کمون» (۲). 
روایت شده است که علی 240 برای نباذمندی که داشت وارد 





(۱) آیات ۲۵ تا ۳۳ سود؛ طه . 

(۲۱) سود مائده آ پەگ « رح ین نیست که دلی شما خداست ودسو اش 
و آنانگه گرویدند آنانکه شاد دا بپا دار ند و ذکوء دا بدهند هذگامیکه در 
د کو عاف ۰ 


۱ را + و سل‎ dre w ana ae mn wa ama nnn ESS ¬ 


۳ غر لی را دید ؟ه ببرده‌وی E‏ سه و شاش‌سکند 
و عی‌گو وف ابخداشنکه مکائی از توخالی لست د درمکانی هم جانداری 
هیچ مکائی ترا کفایت نمی کند چهار هزار درهم مر! دوزی فرما 
سپس امير المومنین ا جلو آمد و فرمود چه میگوئی اوهد عرب 
اعرا بی عرضکرد نو کيستي‌حضرت فرمود علي بن ابیطالبم هرد عرب 
عرض کرد بخد سو گند حاحت من تو هستی؛ علي ار فرعود بخواه 
ای عرب هرچه «یخواهی 

عرض کرد یکهزاد درهم برای مهر به ذن میخواهم » یکهزاد 
میخواهم خانه ای خر بداری کنم » یکهزَار درهم که قرش خود دا 
بدهم وبکهزاد دزهم 45 ز ند کم رابان اذاره کم خضرت ار مود : 
الصاف دادی ایمرد عرب هر گاه ازسکه برو آمدی آدرس خانه‌ی 
مرا برس در مدننه‌ی رسولشدا اعرابی بك‌هفته‌ی تمام دزمکه ما ند 
سپس بجستوی‌امیر المومنین ا بیرون شد بسوی‌مدینه وارد مدیته 
شد دگفت کست که هرا بسوی امیرالمژه‌نین داهنمائي کند. 

دراین‌میان حسین بن علي ڳا عرب دا ملافات کرد دفرمود: 
من ثرا بسوی خانه‌ی امیرالمژمنین داهثه‌اگی هی لنم سپس مردعرب 
اذ آ تحضرت پرسیدیددت کیست ؟ فرمودامیرالهوهنین برسد :ماددت 
ی فرمود ؛ فاطءه‌ی‌زهرا* زر کد نان «هانسان؛ عرب گفٿ دت 
کیست ؟ حضرت فرمود : دسولخدا ل بن عبداله بن عبدالمطلب‌چد 
ملست غر ب بر سد دات دمستاحعرت فر مود: خددجه دختر خو باد 
است عرب پرسید براددت کیست؟ فرمود : برادرم حسن بن علي بر 


أ طا لي است ۳٣رد‏ عو اس کشت عام و واگ دثیا را و گر فته ایا ! 


A‏ ارشاد القلو ب 


و و ها لا ها اب اد ناسا تاد سس تست سب سیب تست اه پیت تاج بش ساب باب اه بش 


۱ ¥ اد ان بی که در مکه شات 

اودا کردی بردر خانه است 

س حضرت اهام سین وارد خانه شد وعرضکرد ای يدد هرد 
عربی بر درخانه استاده چنین پندارد که اوساحب‌ضمان درمکه است 
که شما طمانت کرده اید خواسته‌ی اد دا تامین کنید سپس حطرت 
امس المو‌متین‌آزخانه سردن شن لمان فا سى دضی اف عنهر اخو است 
دفرمود : همان باغی 4 که زینو اسَد#نهال هاش دا برای من کاشت 
در خر ددار ان و 7 شر ضه ۱ 

سپس e‏ وارد بازار شی باج رآ در معرش فروش قراز داد 
سعد | ثرا بمبلغ دوازده هز از درم فرردخت پولها دا خدمت حضرت 
آورده غردعوب دا خا کرد و مبلغ جهار هز اد ددهم بوی بخشید 
دنز چھال در هم برای خر ج سفرش‌داد سيس مستمندال مدسشه خبر داد 
شدند درد على جمع شدای بولها در عقابل علي را ز به شده 
بود سپس حضرت شردع کرد مشت مشت پولها دا بر میداشت د به 
مستمندات یکی کي می‌داد تااشکه‌بر ای خودش‌حتي بك درهم‌از آن 
دو لها باقی ثما ند سپس دارد I‏ 

فاطمه لا ری < دسر عمو باغی را که مد مرسول خدا تهال 
هایش دا کاشته بود فروختی فرمود بلی بخیر دنیا و آخرت فردختم 
فاطمه عرض کرد خدا ترا درین روش پاداشی ایك بخشاید بعد فاطمه 
عرس کرد هن کرسنه ام دو فرزندم ایر گرسته اند د شکی تیست که 
توهم مانند مائی علی #2 اذخانه بیرون شد تا چیزی قرش کندبر ای 
خر جى زن د بجه اش سپس رسو اید اا مد د فرمود ایفاطمه دسر عمو بت 
کجاست ؟ فاطمه عرضکرد ای دسول خدا پس عمویم از خانه بیروت 


سشادت علی بقل مگ 

رفته , رسول خدا فرمود» این دراهي دا مر هر کاه آمد باو ا 
این مولها برای شما غذا خربداری کند . 

سپس رمو ادا سروك شدعلی واردخانه شدو کت سر عمویم 
أ مده هن هبدانا بوی خوشی عیام فاعاءة عرضکرد آری بمدهم ده لها 
را سلی رد داد و مبلغ آ نها هفت درهم سیاه هجربه بود د آنه 
پیامیں فرموده بود خاطر شان‌علی ا کرد علی 1 فرمود ای حسن 
بلذد شو با من با هر دو وارد بازار‌شدند "قاگاه دیدند مردی‌استاده 
دمسکوید کیست قرش دهد ابخدادند یمه ؟ سپس علي چ 
بغر زئدش فرمود : درهم ها را بانشمودیدهیم۹ جسن بن علي عرض کرد 
آری بخدا پدد پولها دا باو دهمم‌علي ا یواهادا بآ نمرد داد د رفت 
سوی خانه ی مردی که از اد چیزی فرش کند . 

دز این میات عر نی را ماژقات کرد A5‏ شتری با او نود عرب 
بحضرت عرضکرد این شتر را از هن خریدادری کن حشرت فرهود 
دوش را ندادم عرب عر کرد «و اش را بشما مهلت عر لام علي دب 
فرمود : قممتش چقدر است ٩‏ عرض کرد کرد درهم حعرت فرعود 
ای جسن شر ۳ e‏ حصر ت ازا و گذعت سس عربدمگریدا اقات 
کرد عرب عرش کرد با علی ان شر را هقر دشي حصرت فرمود 
ااين شتر چه میکنی عرضکرد اولین جشکی که‌پسرعمت رسول خدا 
برود من با این شتر ببجنگگ میروم حضرت فرمود اگر بیذیری‌این‌شتر 
مفت د مجان ان تو باشد . 

مرد عرب عرض کرد بها دقیدت شتر همر اه منست به مبلغ 


کر دما ؟ فرهود بمب كسك در هم عرب ءرشگردهن یکیاد وهفتاد 


E‏ و 


در هم خر دارم حطر ت به سرش حسن ار مود 1 را وشت درا 
باو دذه بکصد دزهم مال‌صاحب شتر وهفتاد دهم بر ای مابافی یما ثد 
45 جز ی خر بدازری کک سپس = من م بو لها ۴۳ گرفت وشتر دا 
بأ اجرد دو دال داد 
علي ٤ه‏ فرمود : من رفم پې عربی که شتر دا از اد خربده 

ودم تا اكه ده لش‌دا بدهم س سول خدارا در جائی و فش 
از ان در [ تیکان‌اورا ای بداه بو دم تا شم ر سولخدا بمن م افتاد لءشند 
برلبهایش نقش بست و فرمود ای علي دد جستجوی عر بی ۳ 
شتو بو فروخته ات ا وول شه ر را بده بی؟ عرص کردم آری مشود[ 
یده د مادرم فر باانت فا یو اا کی ای کس که شتر بتو 
فر و خت جر ثبل بود د اک شعر دا از تو E‏ وشتی از 
شراب هشت بود .د بولها از طرف پر ورد گار حهانان است 

و رونت ۳ ده است تعلمی وغ ر او از مغر ان کھھے! تا سین حسمن 
دار شد‌ند یغعیی دان و تمام مر دم عرب آن دو دا عیادت تر دئد 
هد عر سن آکر‌دند ایا با ا لسن خوب اأست رای همودی فرزندانت 
تددر ی ك سیس حصرت فر مود فر د قداتم در ضشان برطرف شد 
سه روززوزه ۾ به <هت سا تدای خدای نعالی فاطمه فرعود 
منم سه زور روژه ام کلنت خانه فسه هم نذر کرد که ا گر 
و سید مو لا عش جسن رسن از آن عرش نات قفا ادت مه روژ 
روزه 


حسن وسین از آلمرضش بهبودي ۶ ست بدا کر دند دی در 


مود 


ازول سور هل اتی ۳۱ 


را ی نا مد سا بر ها ها 


خانه‌ی علي د بحه های رسول‌خداچیزی ته کم و نه زباد بر‌ای‌خوددن 
| نان وجود نداشت اچاد علی 188 خودش دا اجیر د عزدور کرد که 
خلستاتی را از سیر شب قا صبح آبباری کند در مقابل مقدادی جو 
Ed‏ جورا گرفت د بخانه آ وردسیس فاطمه تا بلند شد و يسوم 
آنها دا آرد کرد ومقداد پنج گرده نان پخت برای هر یك اذ روزه 
داران یك کرده تان درنظر کرغته شد امیرالمژمنن چ ناز شام را 
با دسولخدا خوانه بعد بمنزلآمد‌غذا دد مقایل علي چ گذاشته شد. 

ای ثوا ئی ات يشت در عرزل استاد و کف ؛ اام بر شما ای 
خاندان غد بینوائی‌اذ بینوابان مسلمانائم مر اغذا دهید خداشما را از 
غذاهای بهشت بخوداند » علي یز اواز او دا شنید و فرمود حصه‌ی 
غذای‌مر| باد بخورانید فاطمه لا نیز چنین فرمود دیگران لیزچنین 
کردنه سپس بنوا دا عذا دادند » آن ش وروز دا فرسنه سر بردند 
جر آب خالص چیزی نجشیدند . 

چون روزددم شد قاصمه اسلا :ك سوم دیگرجوها را آرد کرد 
ونان مخت » شب هنیگام حفر ت ااا تما شام دا با حفرت 
رسو و اند د اند ند با سره در مقا باش کسترده شد سوس هی 
از :یمان مهاحر دن ی عرضکرد درود برشما ای خاندان غل عن 
لدی از بتیمان ديا چ رهست که ودر و مادزم در روز عاقده شود شد اد 
اور | غذادادند ده دوزدددشی ا دز ثلٌ؛ نمودند و جر آي خالعی 
جز تور داد . 


پس چون دود سوم دی فاطبه شا بافی مانده‌ی جوها راآ رد 


e ا‎ 


هه ماه ها ها اه سا aman mma ann mam‏ ها سره هه هه eam‏ و 


E نان بخت على ل تمازش‌را با رسول ا بعك‎ a 
آمن باز غذْ! در مھا باش گن‌اشته شد نا گاه اسری أعف بر دد سر | استاد‎ 
وعرض کرد درود برشما ای خاندان غل ما دا اسیرمیکنید ولی ما را‎ 
اف یت خدا شیا دا از غذاهای هشت ددهد همانا هن اد اسر ان‎ ۳۳۹ 
دم سپس علي آوازی را شند غذاشدا باو اشاد کرد دیگران لىز ده‎ 
او شار کر دات سه شبانه روز تمام ی در زگ تمودند و جز آب‎ 
. خالی چیزی نخوردند‎ 

چون روز چهادم شد د بنذد خویش دفا کرددد علي 1# دست 
راست حسن و دست چپ خسان زا گر فت بطرف دسو لخندا رو آورددر 
حالی که مانند جوج از گرشنتگی ارز یدن چون دسول‌خداامشان 
را دید فرعود : اي أا الحسن جقدر سخت ناو احت عیشوم که شمار | 
مدیتصالت مي بينم بردم سوی خانه‌ی فاطمه دخترم سیس س وی فاط به 
رقټند و حال آ که آن خانم درمعراب عء۔ادت فماز مخواند د از 
7 | 
فر مود : یناه میرم بدا خاندان ل ا مهدر ف ؟ 

جر گل فرود آمد سوره‌ی هل‌اتی دا از اول تا به آخر فرائت 
کرد وخواند. آریآنکس که‌گرامی‌ترین مردم‌است بر تر دن ردم باشد 
و ام امام است نه غبر اد . 

و اما از نظر جود دبخدش همانا اد دربن صفت «جائی دسیده 
که رکس دز اد ترسده بطور بکه حان ودرا در دراه خدا ششیده 
و از چان گذشتگی آخرین درجه‌ی بخدش است . 


ابوسم‌يدخدزي روایت کرده و گفده‌است که‌چوندسو لخد راوه 





اخباد غسی لر ب 


ازسکه بیر ون شد فاد ود رفت خدای عز ودل مر تیل و مسکائیل 
وحی کرد که همانا من شما دا بر آدر مکدیگی قراردادم و عمر کی 
از شما دا اژعمی دمگری درازترقراد دادم پس کدام بك اذشما عمرش 
دا بدیگری میبخشد د ایثار میکند هر دوتن‌زندگی دا اخقیاد کر دند 
و اٹ حاشر نشد از عمر خود مدیگری سیفشث . 

سهس خدای ءز وجل وحی کرد بەآقدو آبا شما مانشد علي بن 
ابی‌طالب نمیباشید که بین او د غلاعقد براددی/بستم علي دد بستر 
پیامیر خوابیده د اورا بوسیله‌ی جان خودش نگهدادی میسکند . 

بزمسن فرودآ شید سیسن آ؛دورا از شر دشمنات نبگهداری کشد 
پس‌جبر ئیل برفراز سرعلي دمیکائیل در ټائین بود جب ر ایل فر باد هیزد 
کست مانند تو مارك باد ثرا ای سر ابیطالب خداو اد بوسیلة تو بر 
فرشتگان افتخاد و مباهات میکند و خدای ءز وجل درین باده این 
آبه دا فروفرستاده :« دمن الاس من بشری لفسه ابتضاء مرضاء ال 
و او روف با لعناد > (۱) دهر کس که ددین شر اط باشد راجیب است 
که او امام و پیشوای عردم باشد ته غر او . 

و اما ازنظر خاق تبك و بسندیده همانا علي به آ خر ین درجه‌ی 
اخلاف تات ویسندیده زسیده پدرجدایکه دشمنانش او دا نست بمزاح 
عد‌ادند و از دلل هاشکه بر حسن خلق و کرداد نیکش دلالت مبکند 
بکسان دود او است با رسول خدا در تمام صفتهای سند‌یده جز نموت 
8 اندعازی دمول خدا ست و همانا خدای سیحاله دسواش دا از 
(۱) بقرء ۲۰۷ دامردهان کانی هستند که جانشان‌دا براء بدست 


آوردن دضای خدا میذروشند وخدا به بند گانش مهر پافست. 


ا را 


EDL LELE ELS LSS N O HON POPPE و‎ ۵ FEE 


نظر اخلاگ سنددده "۳ خودش در و E‏ ر مووردا اه 
لعلی خلق‌عظیم» همانا تو ای‌پیامبرداراي خلق بزدگی همحئین است 
على از فظر اخلاق همیایه رول خدات . 

و اما خبردادن آن حضرت اذ غيب ها بسیاد است و آن خبی 
های غبی معدزه های برد کی است ت که مر اماعت او N‏ 
0 جز بر آیعی لا برای کسي اذامت اروت خبر دادن اذغیب 
همکن ومیس نست د پظشی از ان اخباد غبی امن است که چون 
در ذی‌قار بهآن حضرت بعت گردند فر مود : شما دا از طرف کوفه 
مکوزاد مرد می اډ که ته مک کم و ته یکی از هزاد نض بیشتر 
است بیمت تا بای مرک زعردن کاک که آخرین فرد :ات ارس 
قر نی است 

ابن عماس گفت : من آن جماعت دا که آ مداد شمرده سکنفر 
از هزادتفر کمتر بود ددین ميان که ددین اندیشه بودم که چرا مکی 
اد هزاد کم است ء تا گاه ددم که او بس قر ی و و چمعیت 
a‏ 

و از آن اخباد بفیپ‌است که همانا مر دی حدمت امیرالمومتین 
هم آمد و عرش کرد: 

بااءیر الءمنین من بوادی قری گذشتم در | نجا خالد بن»ر فطه 
دا دیدم که مرده برایش طلب آمرزش کن سیس علی ا فرهود : 
هما تاد نمرده است و تخواهد مرد تااشکه جلوداری کند سیاه گمرراهی 
دا دور چمداد سپاهش حب فن ES‏ 


e N‏ ا 


از شیعبان د دوستان عفرت فرمود e‏ ۹ ا 
ول مج بن جمازم » حضرت فرمود : بپرهیز از اینکه آن بر چم 
دا بردادی با آن بر چم از ان در وارد شوی با دست بطرف باب‌الفسل 
اشاده کرد. چون‌امیرالمومنین 12 در گذشت د بعد از او فرزددش 
حسن در گذشت نوبت بحسین بن على ی دسید پسرژیادءمر بن‌سعد 
را سوک حسین ين علي ید فر ستاد و ,خالدین عر قطه دا ببمشایش 
سياه فر ساد دور چم وا بدست حا دن جار داد با أن بر چم راھ 
افتاد و از باب فل دأرد مسصد شد . 

د یز از غسگوئیهای آن حطر ت آنتت خبردادن از کشته شدن 
خود که فرمود : هماهتا د نکین نود محاشنم ازخون سار م . 

دنیز آذغیب‌گوثی های ادست خبسردادن از آبنده‌ی میثم تماد 
که ,دار او یزان شود و کته شدن او که دادن نار اد آن ۳ ثفر دود 
که بدار او بشته‌شدنی بر ددخاله‌ی عمر وین حرسث» حضرت درخت 
خرمائی دا که میم تماد برشاخه‌ی آن بدار آورخته شد نشان داد. 

هیمم ی امد ودر کنار آن درخت نمازهیخوائدو بعمرد بن‌حر بث 
میگفت : همان من همسا نی اوخواهم بود يس لتکو همساده دادی کن 
سپس يسر ژیاد اورا بدار زد وحربه‌ای براو زد. 

دیز از غیبگوئیهای آن حضرت است که خبر داد باراش 
هنکامیکه معاد به در کي سفن دسئور داد که قر آن هارا بر فر از 
یز » بلمد میب #ر مو دیا نا اتان‌عقده اي به‌قی آن‌ندار تفه مقر سيدا 
خداوازراه دردش‌خودییردی کنیداگی فرب ایثان راخوردید داء های 
شما برا کنده خواهد شد ددذی بشمان شوید که درآ لوفت بشما نی 


۱ rFE EHF MRE mn mM FEY BN BMS RE ARR mı mE E RS MA û LE am o ام ا‎ a + د د د جج‎ ۳ ¬ 


فانده‌ای ورای شما نداید ا ا ارت خر داده بود. 

و از شگودهای آن جرت است کهاز مر کف زو اند .ده )۱ 
( صاحب وتاك ) خبرداد که در ميان کشنه شن کان دیده لشده . سیس 
فرمود : بخدا سو گند ثه من ددوغ میگویم نه پیامیر که خبرداده 
ودف گان را دانسی کر داد و ددالمدیه رادر میات ٹهری 
بیدا کردند جامه اش زا در سند سمس دوهستان مانت ستان رل در 
او بیدا کردند که هر کاه میکثدند شاثه اش دا مسکشید هر گاه 
وامیگذاتدد شانه بجال‌خود باقی/ میماند و نیز از پیشگوئیهای 
آن حضرت است که خبر داد از گذشتن خوارح نهردان از نهر فی‌مود: 
بخدا سوگند که عبور از له ر تمیکننده بعد می‌ته‌ی دوم و سوم ایز خبر 
داد و فرمود : بخد! سوگند که از نهر نخواهند گذشت تا اشکه کشته 
شود از اشان سدد ئی‌ھای این اتان جندب بن عدا از دی کفت : 
بدا سو گند اگر نهروانیان از نهر بگذدند اول کسی که با علي ا 
سنکد من خواهم بود . 

جوت بهاهر دانسا دسدند و آ نان را نبافتند 1 از نهر بگند ند 
حضرت فرمود : ای برادر ازدی با مطلب برایت آشکادشد بس‌جون 
اهر دانبان کته شدند نی‌هاعه فستان دا مر یدند د مقابل هر کشته‌ای 
یکی اد آ نها گذاشتند نه بات نی ز باد ونه یکی از عدد کته گان 
eS‏ 

دنیز ازیش‌گوئیهای آن حضرت است که آن سرور شبی از 
کوفه طرف خانه‌اش سرون شد د مك چهارم شب گذشته بود 


. مردی اذ نهروانیان بود که در حنگه نهروان کشته شد‎ )١( 


کمیل بن ذیاد که از e‏ دوستان أَن حضرت 
مود همر اه او روان شد در راه بدرخاله‌ی مردی سید که در آ لوقت 
شب فرآن مضو اند و گفته‌ی داتعا لی را که در فر ا لست موا نش 
د امن هوقانت آ ناه اليل ساجداً وقائماً بحذ دالاخرة و بررجواد حمة 
ره قل هل ستوی اللذین معلمون دالذین لاسلمون انما بتذ کی 
اولوالالباب» (۱) با آدانی غمگن و دلنشین کمیل بن ذیاد دد باطن 
ادا ماش کرد دلبگوشمر ده حال Sh‏ ول و بشگفت آورد 
۳ ,دون اینکه چبز ی e‏ 

حضرت‌امامعلی 16 متوجه کیل شد و فرمود: ای کمیل‌شگفت 
نیادرد ترا صدای دلنشن اسرد هماتا اشرد اهل آ قش‌است دیزودی 
بعد از این ترا احال او خبر خواهم داد . کمیل متحیر و سر گردان 
شد از اشکه على بر از باطن اد آگاه شد د گواهی داد که ا لمرد 
اهل آ نش خواهد بود با وجود اینکه سر گرم عبادت بود ددین‌حالت 
خوب ( که راز و ثباذ بود ) قرادگرفته بودا لهم در این دقت از شب 

کمیل خاموش گردید » اما در حالت شگفت و الدیشه د فکر 
در ین‌امر. ذما نی‌طولانی و در از ازداستان گذشت نا اشکه حال‌خوادح 
نهردان بر گشت به عاقبت کارشان وبا امیرالدژمنین جنگیدند و آن 
اعت حافظ فرآن بودئد بهما نطودیکه بربیامیر تاژل شده بود 

)٩(‏ زمر آی؛ُ ۱۲ آیا کسی که اد عبادت کننده است دد دل های شب 
در حالت سجود و قیام است و از رود دستاخوز میترسد و امید بخعش از خدا 


دارد . بگو آیا یکساشد دانایان و نادانان همانا بند میگیر ند صاحباث خره 
و ععل . 


A‏ ادشادالقلوب 


امیر المومئین درصحنه‌ی پیکار توجهی به کمیل کرد و حال آ که 
کمیل دد پیش ردی علي تم استاده بود دشمشین علي دد دستش بود 
و از آن شمشیر خون می‌چکید وسرهای آن کافران و فاجران دوی 
دهین را پر کرده بو د , 

علي 69 سرشمشیرش دا برییکی اذ آن سرها فر د کرد «فرمود 
ای کمیل امنن هوقانت آ ناء الیل ساجداً وقائماً بعنی ای کمیل این 
سر‌همان کسی است که این اه دابدد | نشی با صدائی‌حز ین مضو اند 
وترا حال اد بش گفتآ دود .سپس گر لگواهای امرالهومنین‌دا بوست 
و طلب آمرزش انخدا درد :سیس درود خدا برع و آل ی دعلی که 
فدرش در اجتماع مسهول ژینهان مانده بود فرستاد . 

و از ممجزات آن حطرت است که همانا چون پې دا خر مد 
ومیش ملاك زنی بود که آنحضرت خرید میثم به علي لا خبرداد که 
امش سالم است »مهس حضرت فرمود: که دسول خدا بمن خبرداد 
۹ پدرت توا یشم نامیده بر گرد همان اسمی که ددرت ترا نام نهاده 
میم عرش کرد درست فر‌مودی ای مولای من بعد حضرت مينم دأخبر 
داد که عیداله زباد اورا بدار زنب چنانچه حدیث پیشی گرفت (۱) 
د خبرداد که دست و پای دشید هجری دا قطم کنند داودا نیز بداد 
آویزند این کاددا نسبت برشید ذیادین نضر اتجام داد . 

دنر خبر‌داد که مزر ع بن عبد اب ایدار ۹ مز تددرعدان دو نلندی 
از ماد یهاگ مسد ودره انها یار او مخته شد وف خر داد که ساج 
کمیل بن ذیاد دا می کشد د نیز سکشته شدن قثیرخبرداد پی‌حجاح 


. دا سنج ۳۵ گذشت شر حال میم‎ ٩ 


ادرا ذیم کرد و نل به براه بن عاژب فرمود : که ماتا سرم کته 
می‌شود دلی توذنده هستی داودا بادی نمی کنییسی سین اکا کشته 
و راء من عارب ژنده بود و آن حضرت دا بادی نکرد و بش‌مالن‌شد. 
ونیزخبر داد بکشتن حسین وقتلگاه وقبرش‌هشگامی که‌بجنگه 
صقین میرفت همانطودبود که فررموده بود نیز خبرداد که بیاداش 
وسشنهاد قحش دادن بطرت را کنند 8 د فش را اسازء داد د 
مباح کرد بخلاف انکه فرمان بر اتا دوژي دهد ( تا جان آنان 
محفرظ و در اعمان بمائد ) همانعطود که خر داده‌بود هیا اطور شد , 

و ام خر دادبسداشدن دودسی‌جو بر به بن‌مسهر و حد اشدن دد بای 
او + او بفته شدن شاخه‌ی ددشت خعااین کار را دز زهان معاد به 
ژیادین ابیه انجام داد و نیز به سلطنت شی‌امیه خبرداد و نزاذآ بادی 
بغداد د یادشاهی بنی‌العباس «احوال آ تان د کرفتن مفول یادشاهی را 
از آنان خبرداد «پیش‌گوثیهای اد فرادان دبسیاد است که‌اگربکوئيم 
کتاب طولانی میشود . 

این است بلندی مر تبه د مقام دپیوند تفس شرف د پا کیزه‌اش 
بعالم عیب. 

و اما باجابت‌رسیدن دعایش فرادانست اذا تجمله این است که 
خدار اخوائد سپس خودشید دو عرنده :راش ۳ از | ندو بار 
در زمان ثبی | کرم وال دود ؛ دوایت کرده است ام سلمه د جابرین 
عبدال انساری و ابی بن کسب اتصازی و ابوسمید خدری و گروحی از 
ادان وياهر که اهر اسللام دوزی در منز اش بوددعلي لا در عقایل 
پیغمبر بود نا گاه جبررئیل خدمت پیامبر آمد از طرف‌خدا باپیامبر 
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سپس چون رم ول راحالت وحی‌فراگرفت‌سر بزانوی‌امیر المژمنین 
علیه السلام گذاشت سرش دا از ردی زانوی علي ا بر داشت تا 
ايشکه خورشید غردب کردامیرالمومنین خواندن نماد عصر براوش 
اسکان نداشت بدین جهت دنگش تمر کرد نماز عصرش دا نشسته 
خواند د کوع و سجودش دا با اشاده بجای آودد چون پیامبر از 
حالت دحی بخودآعد باممر او مین فرمود نمازصرت قضا شد عرش 
کردبواسطه خاطر شما! ای رسول خدانتوانستم نمازم‌را ابستاده بخوائم 
چونکه شما دا حالت دحي فرا گرفته بود نشدنه خواندم حضرت 
رسول لت بعلی . له فرمود که خدای دا بخوان براک تو 
خورشید دا برگرداند تا اینکه تمازت دا در دفتش استاده بای 
آودری که همانا خدا دعای ترا بهدف اجابت میرساند بواسطه‌ی 
بردي کردن و از خدا و رسولش . 

سپس امير الموّمشین از خدای تعالی در خواست کرد برای 
بر گشتن خورشد بس کورشد برای خاعار ار ر کشت در جائی از 
آسمان فراد گرفت که هنکام غروب بود سپس‌علی ا نمازعصرش 
را خواند بعد خورد.د غروب کرد : 

و اما مر ثمه‌ی دوم که خورشد رای آ تحشرت بر کشت بعداز 
وفات رسولخدا بود هنگامیکه از جنگ صفین برگشته بود و اراده‌ی 
عبود از فرات را بطرف بابل داشت گروه زیادی اذ باداش سر گرم 
گذر اند بادهاشان اذ فرات بودند حضرت خودش باگردهی لماز 
عصرش دا خواند گروه دیگر اژگذداندن حیواتات از آب فارغ و 


استجا بت دء‌ای علي 4ا کا 


ود اشف اف که خورشید غروب کرد سيس نماز عصر گروه زادگ 
از آنان فشا شد و نیز کروعی اذ فضل نماز جماعت محردم ماندند 
دز ایح بازه ارگ سخن گفتند. 

چون حضرت خان آ نان دا ددین باده شنیدد از خداخواست 
که خورشيد دا برگرداند برای آنان تااشکه تمام ءادانش بر ای‌نماد 
کر دد وقت شت کرد اعد سپی خدای سبحانا تبردعایش دا 
بهدف اجابت دساند تا اشکه خوزشید رای ایشان بر گرد اند این 
داستان مردمدا بهر ای دبیم افکندسیس بسیاد تسبیح‌وتهلیل د استففاد 
e‏ 

و لز از جمله‌ی دءاهای عتتخاب,اسروراشی که همانااب 
کوفه ز باد شد و طفیان فرد مردم بم و توس عرق شدل را داشتنه 
دس ناه بحضرت اسر‌الموهشن بر‌دند سیس حضرت اسر دسول خدا 
را سوار شد و مردم با او خارح شدند د ببردن او يا انکه 
حطرت بکنار فر ات امد . سیس على ا از مر کب بیاده شد وضوی 
کامل گرفت و لها لماز خواند د مردم‌اودا میدیدند بعد خداي‌سیمان 
را خواند بدعاهائیکه بیشتر از مردم مي‌شنمدند بعد بعارف فرات رفت 
در حالیکه بعصاثی که دد دستش بودتکیه کرده بود سپس عا را آل 
زد و قرمود فرو کش کن سيس آب‌بفرمان‌خدا فرد کش کرد بطوری 
که ماهبان ته فرات آشکاد شدند مسیاری از ماهیان به سخن هدند 
بر ۲ تحضرت بامادت و زمامداری موّمذان سلام ودرود گفتند . 

و گروهی از ماعیان سخن‌نه گفتند د آن نو ع از ماهیان ماج 


ا آرشاد القاوب_ 


جر ی )0 وماد ا مردم از 0 داستان ۳ 
شد ند د از حشرت برسمدند علت سشن گفتن ماهبانیکه سخن کنتند 
و خاموش بودن آل سه دسته ی از ماهمانداسیس فرمود خدای‌تعالی 
کویا کرد [ ندسته‌ازماهیانر! که پالرحال‌اند وسا کت کرد اذاقر اد 
به ولایت من آن دسته دا که نجس و حرام د دود از ولات‌فراد داده. 

و از حمله دعاهایکه مستجاب شده این است که برفراذ عنبر 
کوفه فرمود ادمردم آنکس ۹ حاف رود در غد خم که مامت 
فرمود : هی کس که منم نادیم پر عل مولای‌او است بلغد شود د . 
کواهی دهد سیس می بلك شداد ولی انس ین مالك ذشسته بود 
و حو کت نکرد حضوتتعلي قرو د ای اد چر ا حر کت‌نکردی 
چه مانع شد از اینکه تو مانشد دیگران کواهی دهی عرضکرد با 
علي من پیر شدم و فراموش کرده ام سپس حضرت فرمود باد لها اکر 
او دردغ مبو ود اورا ميتلا کن به سی که چیزی او دا نیوشاند 
سپس انس عیتلا بمرض برص گردید . 

ویز ازدعاهای آ تحضرت است که در باره بسربن ارطاء دعا 
کرد د فرمود : بادلاهابسرین ارطاة آخرتش دا بدنیاش فروخته 
خر د را از او مکی و از دن اد یز ی بسا نگذار که سز اواردحمت 
او گردد سیب عقلشدا خداوند فاسد د مختل کرد واز ا تسملداست که 
غیرار متهم شد بر ایشکه خبر های آنحضرت‌دا بسوی معوبه میبرد. 

غیراه امن کار دا انکاد کرد حضرت فرمودا کر و دروغگو 


(۱) جری پکسر جيم وتشدید الر اه . 
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عيباشی خداو ند چشمت دا کور بح اک بر او لگذشت‌مکر 
کورشد د این بحث نیز فاد انست ما با ند کی از آن! کتفا کردم 
و حای شاك و لاردف نیست 5 مستحاب شدن دعا از فا ئلی است که 
برای هر کس ممکن د میس نیست پس دردد بر چ د آل غل 
د کسیکه قدرش مجهول استو کسی که,دوستی او د دوری جستن از 
دشم‌ناتش کردارش‌فبول درگاه خدا شود و پاداش بوسیله او حاصل 
گرد . 

خوارزمی در کتاب منافیش دوایت کرده از نبی اکرم ل 
که فرمود با علی اگر عبادت کننده ای.عبادت کند خدای‌عزوجل را 
با نداژه‌ی عمر توح و برای ادهم ورن کو حرط باشد و در در اهخدا 
اثفاق گنه و بکهز ار سال بباده نکد رود و عمل حا نجام دهد بعد ذز 
بين صفا و هروه دز راه خدا مظلوم شهید شود د ترا دوست نداشته 
باشد با علی بوک بهشت دا نشنود و وارد بهشت هم تخواهد شد . 

دتصدر قادن قول گفته‌ی‌خدای تعالیاست ۰« وقدمنا الى ماعملوا 
من عمل فجعلناه هباء‌آمنشورآ» (۱) و نیز قول خدای امال : دقل هل 
نثیتکم بالاخسر ین اعمالا > الذین ضل سعيهم قي الحياة الدئیا , دهم 
بحسبون أ اهم «محسئون صنماً (۲) وفیز گفته د وجوه ود خاشمةه, 





(۱) فرقان آیه ۲۳ د قسدکردیم آنچه دا که کفاداتجام میدهند اعمل 
پس قرار دادیم مانثد غپاریکه در پرتو نود خودشید پراکنده است . 

(۲) کهف ۱۰۲ -۱۰۴ بگوای پیامبر آیا خبردهم شمادا بز یانکاد ۔ 
ترپن افراد از حیث کرداد آنانکه کوشش د سمیشان آنان دا در زندگی 
دنیا کمراه کرد وهم ايدان گمان میکردند که کرداد نيك انجام میدهند. 


رن ۲۳۱ ارشاد ا ب 


aaa‏ دم E a a‏ دک مب مس دص وا 


عاملة اة تسلی ار حامية 4 )۱( بس ددود بر ا کهبواسطه‌ی 
دوستی اد ایمان بدست | ید د بواسطه‌ی دوستی اد و دوری جستن از 
دشمنا نش دنور وه مشود با جو ارح و اعسا: )۲( 


نصل 
و نیز ازفضات‌های آ اطم تاا که پرورش افته د توبیت 
شده ی در آمانست وآلوده‌ی با لودگی زمان حاهلیت اشده بخلاف 
دیگران از صبحابه و بارآن یمین دبرا که مسامانان تمام اجماع 
کرده اند دهم آختک شده ااد راتکه ۲ تحضرّت بخدا شرك نبادزده 
وهیجگاه سجدءی بت نکرده پلکه‌اد همانکس است که بتها راشکست 
حنکامیکه بر فراز دوش پیامبر قراد گرفت . 
| حمدین حثبل در کتاب‌سندش دوایت کرده آذابی مر یم اداز 
على ا که فرموده است من د پیغمبر دفقیم تا اینکه بکعبه‌رسيدیم 
پس بیاسر بمن فرمود بنشین هن اشستم و او بر فراد ددشم بالا 
شد هن خواستم حر کت کنم سپس امبر از من صعف دنائواثی دید 
از دوشم فرود آمد ؛ اد تست د بمن فرمانداد که بر فراد ددشش 
روم من بالای دوش پیغءبر دفتم اوح ر کت کرد من| کرمیخواستم بافق 
AE  -‏ دديهاگی دد آتروذ بیمناك , عمل کننده ودنح کشیده «داحل 
آتش گرم میشوند . 


(۷) اشاده بحدیث شر یف الایمان هو الاقراد باللسات د عقد فیالتلب 
و عمل بالاد کات : 


بت شکنی علی 4 -۴۵- 


آ سحا مبرستم تا ابنکه بر فر از خانی‌خدافراد گرفتم و بر بام اند 
بتی بزر که از طالا بود سپس هن شرد ع کردم ار چب و زراستش داز 
پیش دوش و از بشت سرش ذیروده میکردم تا ذمانیکه آثرا از جا 
کندم پیایر بمن فرمان داد که آن بت دا دور انداژ سپس آنرا دود 
اند !خم آن بت ما نند شیشه شت د خورد شد سپس از دوش‌پناهس 
قرو د آمدم 

من و رسول خدا راء افتادیم ببکدیگگرسیافت میگرفتيم نا خا زه 
های مکه از نظرمان بشهان‌شد انر ایشکه مادا کسی آزمردم مادا 
به بیند و بعضی از شاعران در ینععنیوفتی که .بوی گفتند عليد اسثایش 
کن شعری سروده است که شمرش از نظر خواننده دیگذرد 
۱ قیل لی فل فى علي دحا ذکره بخمد تارا موسده 
۲- قلت هل امدح من فی فنله حار ندالك الى ان عبده 


۴۳ دال المسطفی فال ا لمل الععراج لدا ده 
۴ «ضم الله على كنفى یدا فاحس القلب ان قد برده 
ٹا و على داضم اد امه مکان رصم ان لھ 


۱- بمن گفته شد که على ا دا سنایش کن که داد علی 
طق ها له را خاموش عیکتد ۱ 

۲ - من گفتم آبا ستایش کنم کسی دا که در ستایش او 
خردمندان سر گردانده که اورا خدا دانتد . 

۳ وپیامبر بر گزیده برای مافرمودشب معراج چون‌باسمان 


۳ 


راقم . 


هد ا e‏ 


ا ر فا هن ا ول ی 
رای کرد 

۵ و علي باش دا در جائي گذاشت که خدا دستش دا در 
آنجا گذادته 

پس بشیگر ای انساث با انصاف ذبر له بحال اینمردمکه قدرش 
مجهول است پس در پیش مسلمانان چنائجه بادآود شدیم که آنی 
بخدا شرك نیادرد و بالادفتنش بر دوش ا کرم وددییش غیرمسامانان 
از خردمندان وزی کان از امت غل ی آنچه دا که گفتیم ازنظر 
غلو ویلند پروازی در بارا ن حشرت بطوریکه اورا بسر‌حدیرستش 
۶ ساتف ان وقاتل بخدائی وک کا از کازرهای بی کی a‏ از وی دید‌ئد 
کرداد و آاریکه جز از علي از هیچ انسالی صادر نقده د بروز و 
طهور لکرده 

چس EF‏ اس خدائی که این‌عقام را على 8 داده ورداي 
ابن مقام دا براندامش دوشانده . 

کم بین‌من‌شك فی‌هدایته د بين من قیل انه اله 

چقدد فرق است بین کسیکه مردم شك دار ند در بارم‌اش که او 
خودش رستگار شده بانه وین کسسکه ددباده اش گفته شده که او 
خداو ند است . 

و از کتاب مسند این حثبل نی از عفیف کندی است که کفت : 
من بازد گان بودم بحج رفتم آمدم پیش عبای بن عبدالمطلب تا از او 


جر ی خر بدادی کنم وعبای‌هم تار دود بدا و کب هن شع,اسش 


E‏ ذدالفریي_ س 


در منی بودم از خیمهاکه بود ا 
سپس نگاهی بخورشید کرد چون خوزشید دا دید که فروب میکستد 
بلند شد که نماز بخواند بعد زئی از ميان خیمه‌ایکه آزهمان خییه 
] لمرد بودن شده بود سروت آهدء سپس ایستاد بشت سر آنا عرد 
نماژ خواند عد سر سجهاکه لیکو صورت که تازه مل عدار س دهده 
بود ازآن خیمه‌انکه آتمرد بردن آ مهو بردن شد : سپس استاد 
وبا او نماد خواند . 

به عباس عرض کردم این هرد کیست ؟ فرمود : این مرد څل بن 
SS TT‏ 
همسرش خد حه دختر خو بان است . "سپس عرس کردم ان جوان 
کیست ؟ گفت : علي بن ابی‌طالب پسرعمورش باشد بعبای گفتم : این 
چه عملی بود که انجام میدهد ۲ فرمود : اماز میشواند د اد مدعی 
شوت است د هیحکس از او در این کار پروی نکرده مگر همسرش و 


همان حوان بسر عمش . 
فصل 


ونيز آد فضا ئل‌علي زف این است که دوستش برهمه کس واجې 
است ذیراکه اد ذوالقی‌بی واز تزدمکان پیامبر دهاشمي است و جای 
شك د تردید نیست که تسب د نزدیکی به پیامبر 5 خود فنیاتی 
بز ر گے است و عقام دمرتبه‌ای بلنه است اما دددنیا که مطلب دوشن 
ات و اا آخرت بس سات فیامیر است 45 فرهود : ه رحس و لسبی 
روز دستاخیز قطم میشود مسکر سب هن د هر کس که برسول خدا 


M~‏ ار شادالفاوب 
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وديك تر باش قدر وس ی بر ر کر است و اشرف است ار ار 
بادآدری و عباهات و نازش اد بشتر اسٹ از له برای اھ ان 
فکفی بنا فطلا على من‌غیرتا . قرب الندبی جل اانا (۱) 
و امیرالمژهنین سلوات‌اله علبه پسرعموی بددی ومادری دسول 
خدا یا میباشد ذیرا که او علیسر ابیطالب بن عبدالمطلب است 
و دسول خدا پسرغ بن عبدالنه بن غبدالطلب است پس عب‌دالمطاب 
3 پیامبر و علي است و دد عبد المطلب سب این دو بزد گوار باهم 
جمع میشود و ابوطالب و عدالة برادرند از یك پدد و ماد پس نباشد 
احدی در ین وقت نزدیکتر ترسول خها با از عضرت امیرالموعنین 
که برآ لحرت باد بهترین درود و سلام . 
و نمز از فسالل اي سردر است که و بوادد تسام انت ‏ 
ME E E Sg‏ 
| کرم عقد بر‌ادری ددمیان باداش اجرا کرد اما صیفه براددی سن 
علی دهيچيك اذ ,ار انش‌جاری کرد اذین داستان سینه علي 18 تنگه 
شد هن‌گامیکه بین اددهمحکس ازباران یامبرعقد برادری اجررانشد. 
سپس سول خدا باوقرمود : من ترا بدنیال لیفکندم و انتخاب 
تکرده ترا مکی برای خودم تونسمت یمن ماتند هاددئی برای عوسی 
جزایشکه پس اذ من پیامبری ست د تو برادد منی «دادث منی د تو 
با من‌در کاخ بهشتی. بعد پیامبرتلادت کرد آ یه قرا نرا که میفرماید: 


)١(‏ پس کافی است برای ما ہر ٹری برغیرما نز دیکی محمد ما ولاه 


داستان ماهله ۹ 
داخواناعلی سرد متقابلین (۱) > 

دحذیفه‌ی یمانی گفته است که دسول خدا در ميان مهاجر انو 
الصا صیغه‌ی بر‌ادری خواند چشن مود عقد بر‌ادری سن هرد اسادی 
دا به اتصاری و مهار را :ا مهاجر احرا مسکرد بوک دست علي بن 
ابطالب دا گرفت سپس فرمود : امن است n‏ من ورس ولشدا a‏ 
دزد کی فرز ندال ]دم است آتجنانکه خودش فرموده : من بزر کف 
فرز ندان آدمم ولی عباهاتي برادن سرا نست د علی برادد 
د دزیر د شمه و ماد اوسی و این مغر لت کر بقل دهغام بزد کی است که 
بر آی‌هیج ره بدست امی [ ند چز علی. و در این باب کفته است شاعر 

لوبری عنلك النبی لاخاء والا فاخطاه.ال نتقادا(۲) 


فصل 
و از ملد فسائل علي دا ادن است که او دوست تردن هردم 
سو کا وای تعالی ست ۳ دلیل ار ادن مطلب داستالن مر ع بر بان 
e‏ و دوسئی ازطظرف خدای تعالی زیادی تواست . 
دایز يعلى از فضاگل | احضرت فلت مباهله است وهمین فضلت 


(۱) حجر ۴۷ بر‌ادداتی که بر سر بر‌های دوبر وکا همند 

(۲) اگر مانند ترا پیامبر به بیند برادد قواد دهد د اگر ماننه ترا 
ندید ار دوعا ماد از بر گردد : 

(۲) داسنان مرغ بر بان دا حواستم بئویسم دیدم بسیاد مفصل است 
تین خوت صرف نظ گر دم طالبین ۱ ای پا ۳ بیداز ۸2۵ ۴ ۳ باب هب 
هی | حمه گنذدب هشر جم , 


کے القلوب 


I‏ رد برتر ی کامل ۶ تمام واا کامل از یرای ولای 
ما اسیرالمومنین 1 دو فرزند د هسرش اک در ۱ آنهنگام که رسول 
| بواسمله انثا کیث خواست دز دعا کردن سنوی داي تما لی 
و آمین گفتن بر دعایش تااینکه مستجاب شود و بعضی اذ آن‌فضائل 
این است که او ویژهی همسری فاطمه بود د بس همان فاطمه ایکه 
پیامیر در باده اش فرمود : فاطمه باده تن من‌است هر کس اورا آزاد 
دهد مر | آزاد داده برای خوشفودی فاطمه خدا خوشنود مشود و 
بواسطه‌ی خشم او خدا خشمکین میشود او بزر که زنان جهانبانست 
و ثیز بیاعس فرعود : دخترعن فاه تاسدء شد ؛ ديرا که شدای 
عز وجل او و دوستاش یا ای یچو نی جا بازد . 

قىز فباهسر فررموده : هر گاه دوز دستاخیز شود ندا کننده‌ای 
فرباد ذند دد ذبر پرده ها و حجابها ای اهل محشر دیدگاشان دا 
به‌بندید وسر‌ها دا پائین افکنید اينك فاطمه دختو ی دسولخدا 
میشواهد از صراط عبور کند . 

این عباس کته | مر از بزر گان داشر افء فاطمه را 
خواستگاری ون ۳ هر کدام از 1 نها دا بیش رسو لخد لام بر دذن 
پیامیر از آنها اعراش و دوری کرد و فرمود من اتتظاد این کار دا 
از آسمات دارم همانا ام اردواج فاط هسوی خدای تعالی اس سود 
بن معان انصادی بعلی ل گفت #وفاطمه دا از اہی | کرم‌خواستگادی 
کن زبرا که من کمان نمی کتم که پیامبر ددین ازدداج نظرن 
جز تو بدیگری باشد » امیرالمومنین بسوی دسول خداخواستگاری 
فاطمه آهد نبی ا کرم فرمود: با علی‌ترا حاجتی‌است عرض کردآری 


ازدواح با فا امد یلا اث 





ایر سول خدا فرمود: باور حاجتت را غر ضکرد E‏ فا طبه 

د خر ل ام . 

رسول خدا فرموذ آفرربن‌آفر ن دفاطمه زاباددهاجعلي در آ درد 
چون میامیر وارد خانه شد فاطمه را خواست د باه فرمود که همانا 
تراهسر کسی قرار دادم که بزد کی است دد دنیا و ازمردان‌شاسته‌یر 
آخرت است اه پر عموی ٿو علي بن ابیطالب باشد . 

فاطمه لاش از شدت جا د جڍائي رسو ودا کر به کرد سيس 
دسو لخدا یاو فر«ود هن خودم ترا بار از دج دگرد/ رکه یی | متو لی 
ازدواح تو در ساقت ر ل چوا و خداو ند هم 2 أعر 
و بود و خدا فیمان صادر "کرد که درخت طاو ادر و باقوت د 
حلي و تا تاد ادن ور ها نداد سدور باب ده شی کر دا ند و آن د رها 
را جمم ا و تا روز رست اخس بر معدو ان سو قات و ار مغات 
بدهند و بگو ند این ارمغان شاد قاطمه شده . 

پس چون شب عردسی فرا دسید و عروی دا بسوی خانه‌ی علي 
بردند ایی | کرم‌دز جاوفاطمه بود و جس ل از طرفداست و عیکائیل 
از شال و عفتاد هزار فر شمه پشت سس اسیج و تقدس ود ای تعالی دا 
نا طاو ع فجر میگفتند . 

دنیز از فمائل على ا است که همانا فرزنداش امامان و 
دشو انان معصو هی هستند گه‌خدا طاعمشان دا بر مام بندگان وأجت 
رده و کيا آلو د کی دا از ] نان زدوده و ادشا ثرا رال وبا کیزه‌قر اد 


داده او لی و امام دعوم او ل تن دن علي با کداهن 3 آ خا 


ایشان امام فائم حضرت مهدی سلواتالة علیهماجمعین است وهريك 
از این امامان امام و سشوای عصر و مان خوش است د بر ار دن 
مردم سان خود میباشد د فاصل و کمال آ ان آ شکار ر ۸ دوشن ار 
از خودشید است پیروی آن امامان د ملتزم شدن بددستی | نان 
خوش شتی و ںا وٹ ای تافر ها تی‌ووا گذاردن] نان بد بخعتي و کر ای 
است - 

خوارزمی در مناقب چوا روات کرده از ابن عباس او گفته 
که رسو کون | فرموده ثل .ست من ا توح است هر کس 
سواد ا شود ادات سی دا بد ھر کس یا ل کا غرف 
هې شود . 

و در جمع بسن صجیجین از خابر ین سمرة امت که از رسول 
خدا ی ششدم که مسفر‌مود : بمداژمن‌دوازده ار میباشد که 
تمامشان از فرش اش 

و ازهسندابن جل از مسر دق است که فت ماخدعت سول 
خدا در مسجد نشسته بودیم SE ET‏ 
بل اد هنود آمد و گفت اي دسر مسمود | با هد بت کرده یا دا 
پیامبر تا که چدد خلیفه بعداژادمیباشد ابن‌هسعود گفت بلی حدیث 
کرد مارا که خلقای بعدش بشماده‌ی اقماع بنی اسرائیل است درول 
خدا مور فر‌هود : برای حسینش که این وس رهن امام پسر امام و 
برادر امام و بدر امامان نه کانه است که نهمی آنان فالمشات باشد 
و اضاد و دوایات در فصائل و کمالات امشات یش 2 
۱ ۱ 


واز همان‌اخباد است‌اذ کتاب كفابة الطالب حافظ شافعی اذانس 
بن مالك که گفت دسولخدا فررموده : شب مەدراج هرا تا ال عبود 
دادند نا گاه ددم فرشته ای بر عدمری از نود نشده و فرشتگان اورا 
درمیان گرفته اند بجبرئیل گفتم این فرشثه کیست ؟ جبرئیل عرض 
کرد نزدیکش برد د بر اه سلام کن سپس هن بدو تزديك شدم وبردی 
درود فرستادم وس نا 5اه دیدم او بر ادزم ویر عمویم علي بن| بیط لب 
است . 

گنت ای جبرئیل عیبن الطالب 308و آسمان چهادم از 
من پیشی گرفته و جلوتر آمده ؟ عرض کرد نه ای غل دلی فرشتگان 
اظهار ءلاقه بعلی بن اسطالب و دوستی او گر داد تم خدا ) +ن ف رشته 
را از تور علي بسورت علي بن بیطالبآفریدفرشتگان اورا ددهرشب 
و روز حمعهژ دارت مکنا د هغتادهز آرمر‌تبه خدا دا تسبیم‌دیگویند 
و تقدسی میکنند و ثوایش دا ارمغان و هدیه‌ی دوستان علي قراد 
دهند . 


ی 

وئیز از جمله‌ی فضائل ] تحطرت از کتاب ناف خوارژمی از 
ا ان مر بقل‌شده که از رسول خدا شنندم از آفحضرت بر سیده 
شد خدا درشب معراج باچه لغتی با تو سخن گفت و ترا ماعطب قر اد 
داد ۲ فرعود مرا بلغت د بیان على بن ابطالب مشاطب قراد داد 
سپس‌بمن‌اآهام کرد که بگو پروردگارا تومرا مخاطب قراد دادی 
۳ علي سپس فر مود : ای احمد من چبزی ستم ولی از همه چیز‌ها 
واصله دارم مانند یز های دسگر ایدم و من ممر دم فاس نمي‌شوم د 


بمو جودات "مر بف نمیشوم . 


ترا از نودم آ فر بدم وعلی دا از نود و آفر يدم او دا برازهای 
ٹھائی دل تو ۲ گاء رده کی دا بسوی دل ٿو دوست تر از علي 
بن ابیطالب پیدا تکردم سپس ترا با ذبان علي مخاطب فراد دادم تا 
دلت ادام بگرد . 

و از جمله فضائل آن سر ډډ است آ حه که دد باره‌ی دوستی‌او 
د وعید بر دشمنی اد نقل شده که ازا نجمله استآ نجه دا که صاحب 
قردوس از معان او اد نمی لر ېړوان کرده که فرمود ددستی علي 
ن ابیطالي مھ أ رست 1 با آن نای ر فا تمر سا اد و دشمئی 
علي بن ابیطالب کناهی اعتت که با آ نا دشمنی هبج ثوا بی فائده ندارد 
خوادزمی نیز دوایت کر یاو فضیاتِ راد کتاب ماق ش از کاب 
فر دول . 

نیز از آبن‌عبای: اد گفت که دسواخدا بسوی علي بن ابیطالب 
عليه السلام‌نگاه کرد سپس‌باد فرمود: تو بزر گه دنیا و آخرتی هر کس 
ترا دوست دارد همانا مرا دوست داشنه و دوست من دوست خداست و 
هر کس تر | دشمن دارد همانا مرا دشن داشته د دشمن من دشمن 
خا است بس دای ای که ثرا بعداز هن دشمن دارد . 

دایز از کناب فردوس از ابن عباس‌است همانا او گفت که‌دسول 
خدا فرموده شبی که مرا بآسمان پرواز دادند بر ددبهشت ديدم که 
نوشته شده لااله الا جل دسول اه على حبیب اله الحسن د الحسین 

صفوة اه و فاطمه امة ای (۱) ویر دشان نان آعدت! تفر من خدا. 

۱ NO TS 
و حسن وحسین بر گزید گان خدا و فاطمه کنیز خداست ۔‎ 


منزات علي در آسمانها ۵۵ 

دیز TT‏ زاین ا رات هک 1 خر اه 
فرمود: اگر چنین بود که‌تمام مردمان بر ددستی علي بن ابیطالب گرد 
آیند همانا خدای عزوجل آتش تا آفر بد. 

و از کتاب بوافست ابی عمرو ژاهد نقل شده که رسولخداعلي 
دا بجشگی فرستاد ورادی خبن گوید رسولخدا دا دیدي دستهايش دا 
:طرف | سمان بلشد کرده د که ود : خدابا عرا تممران تا بار a‏ 
ړوی علي را به بینم . 

و نیز از کناب مناقب خواردمی اذ عاد تقل شده همانا او 
کته که رسول خدا در خادهی هت کید وا که آخرین دقایق 
ند دی را ی هکرد فرهود. : "میت و دوست 4 مر ا بو کید 
بیاید پس من ابی بکر دا گفتم و آمد سپس دول خدا تظری بوی 
اکن و سرش رار و یسر گذاردبعد فرمود حمیب‌دددست هرا بخوائید 
E‏ ار تا قاطا را توت بات کل 
بخدا سو گند جر علي کسی دا نمیخو اهد تاعلی آ مد و چذمش بر او افتاد 
لباسی که بربالای پیامیر افکنده بوداد حر کت داد دعلی داددذیر 
آن داخل کرد داررا به‌سینه‌ی خودچسبانید تاازین جوان‌دد گذشت 
د دستش درگردن علي بود . 

و از !اس بن مالك است گفت رسول خدا فرموده که خدا از 
نور چهره‌ی علی هفتاد هزار فرشته آفر دد که تادوز فیامت برای علي 
وددستاتش طلب آعرزش مسکنند ‏ 


۲ 5 ِ + ۱۳6۱ 
۶ امز از ۳1 روات یل له 5 سین اضر کی گفت سول خا 


کش 1 اغلوب ب 


Minh miii eax aap ramana amanan amma 


و ای لاب بر فراذ فردوس اعلی می‌شیند د اد 
کوهی‌است که بر فراد بهشت بالا دفته و بر فراژ اد عرش برودد گار 
جها.ا نت و هر کس برای او گربه کند نهرهای بهشت براش 
جاری شود و ددبهشت براکنده شود د علي ود ہر فراد کرسی از 
نود استءاژمقا بل‌اد چشمه‌ی آبی گوارا جادست هیچ کس از صراط 
ام‌گذرد و بو اسمله‌ی ولاس علی د ددستی اهل مست اه » علي لاب 
بر فراذ هشت فر ار دادد ودوستانش | وارد بهذت مبکندو دشمناش 
وا داد جهنم . 

د از عبدایه کے صیعمد است رسول خدا فر مود اول کسی که از 
اسمان علي‌دا ببراددی انتخاب کرد اسرافیل بود بعد مییکائیل بعد 
جبرئیل و اول کسیکه از اهل آسمان علي دا دوست داشت حاملین 
عرش بعد رضوان گنه دار ڈت بعد فر شتی مر کف بود و سانا 
فرشنه‌ی هر که اول کسی دا که رحم کند دوستات علي بنا بی‌طالب 
است همانطوز یکه بر پیامبر ان دحم گات . 

د از ابن عمر دوایت شده که رسول خدا فرمود تخر کی غل 
را دوست دارد خدای تمالی از آفکس مار و دورو شب زاده داری 
و دعا و ثباش او را هی دذ برد 1 شی هر اکس که على را دوست 
دارد داو ند شماد‌ی هر در که در دش باشد شهری در 
بهشت باد مي بخشد د ہر کی ال غل را دوست داشته باشد از ساب 
میزان ؛ صراط درامااست د هر کس بدوستی آل څل بمبردمن ضمائت 


میکنم که با پیامیر ان و اند بهشت شود د هر س‌دشمن 1 عل باشد 


روز دستاخیز می‌آید و ماك دو چشش نوشثه شده که نا امد از 
رمت خداست . 

و اژ مماثب‌ابن‌مرده به از ابی‌سعید خددی است که گفت روژی 
خدعت رسول خدا بودم بمن فرعود ای آبا سعید عرف کردم لك ای 
رسول خدادرود خدا بر تو و اهل پیت توباد فرمود : براگ خدا ستو تی 
اس تاذ نو ردد زر عرشدهوشنی‌میدهدسا کنات بهذتدا | لسنا نکه خود شید 
سا کنان دیا روشنی‌مدهداز آن نوز بهر ه لر ده گر علی ودوستا نش ب 

و دوات شده از امام جعفر صادق که همانا آنحضرت فرمود 
هر گاء روز فیامت شد فر ماد کننده افر قاد میزند از عرش کجاست 
خایفه‌ی خدا درزمین سپس داود. پیغهبن پا می‌ایسند و پاسخ میدهد 
باز صدائی از طرف بر ودداد هیا بد ! گر توچه‌خلیفه‌ی‌خدائي دلی ما 
ترا صدا نزدیم بعك صدائی بلئد میشود که کجاست خلیفه‌ی خدا در 
زمین سپس امیرالمومنین #9 بباخیزد صدائی اذطرف خدایهعزوحل 
می آ بد که ای مردم : این علي بن اببطالب خلیفه خداست درژمین 
و حجت خداست بر بند گان پس هر کس در دنیا بر‌بسمان دوستی او 
چنگه زده امروذ هم به دیسمان نجات او چنگك زند که دين 
از لود او کسب لور کرده و دوشن‌شده د باید بیرواش‌داسوی‌درجات 
بهشت بکشاند پس مبیاخیز ند پبروان علی آنانکه چنگ بر سمان او 
زده‌اند دد سرای دئیاسپس‌دئبال اد دوند تا بهذت بعد صدائی اد طرف 
خدا جل جلاله می آ ید که ] گاه باشیدهر کس ازهرامام پروی کرده 
دنبالش برودبهر کجا که آن امام میر ود در یندقت است دودی گز نند 
از امامشان | تانکه غ ازعليداپیردی کرده اندوعذاب رابچشم‌عیبیشند 


£ 


۸ٹ ازشاد | اقلو ب 


ام سم هس هم مهس مه سا اه سا هس تست هه مد مد هچب o‏ 


ایتچاست که واسطه‌ها جدا شود و پارتها از کار افتد . 

و از مذاقب خوارذمی ار این عباس ادگفت دسول خدا تشه 
فررمود ! که خدا منم بارات کردا شی‌اسر البو اسمله‌ی بدید آ ثا در 
باده‌ی پیامبر انشان د اختلاف آ نان‌دددینشان وهمانا خدا این اعت را 
کرفتاد فحط د منم بادان کندبواسطه‌دشمنیآ نان باعلي بن ابی‌طالب 
عله الالام . 

و از الس بن‌مالك نقل شده که سول خدا فرمود : همانا برای 
خدا آفرید کانیست که از نسل آدم فیستند و دشمنان علي‌بنابی‌طالب 
ها اف ی که اد ران کید با ت لاد ف مود 
آ نها هدهن ها باشند که‌با مدادان بر فر از درختان‌فر بادمیز نند! گاه بشید 
انت خدا ہر دشمتان علیبن ابی طالب د مکو ذد سم هلر حمن 
الر حیم والسلام علی عباده‌الذین اصطفی . 

از ابي‌ذر غذاری دضی اله عنه است که گفت 7 مدا اپ 
فرمود : هر کس علی‌جانشین مرا دشمن دادد پس اد کافر است مسئم 
او با خدا و دسواش‌جنسگنده دغر کردر باده‌ی اد شك وئردید داشته 
باشد پس اه کافر است د نیز از او از هعاوبة بن حيدة قشیری که او 
گفت از دسول‌خدا ٥ة‏ شنیدم که میقرمودبعلی یا : ای علي‌هر کس 
بمیرد و ترا دشمن داشته باشد بدین هردی با تصرانی عرده است. 

وتز از عناق از ابیسعید خدری از سلمان عليه الررحمة تقل 
شده کهبرسول خداعرش کردم ایرسول‌خدایرای هر دسولن وفرسعاده‌ای 
حااشیثی است وس حانشین شما ا سپس سول خدا اش 


e‏ له شاش 


فر مود ۱ دوشم اي اوك رعود جرا 

گفتم زرا که او دا نشمندار دن ۲ بان بود فررمود: دسر د سی د جا نشین 
مهم ای ارم وت با کی که مه از طر و اکتا او وغدری 
مرا دفا کند د قرس مر ابد هدعلی بنا رطا لاست 

و از کتاب از :عن از افس ن سالات که کشت رسو لخدا فر مود ؛ 
من وعلي حجت خدائیم بر شد گان خدا از کتاب‌منافب خوارذمی و 
مشا فبا نهر ده به تقل شده که موی اکرم درصعحن خانه سر مار کش دز 
داهن ده ا دود سپس علي بط وارد شد چون دحمه‌ی او 
دا دید بردي سلام کرد سپس حضرت فرمود عليك‌السالام حال پیامیر 
چعاور است سپس‌دحیه عرضکرد تخوب است ای بر ادر سول سپس علي 
چا فرمود پاداش یك بر تو باد از ما اهل بیت‌دسول خدا . 

ده عر ضکرد من شما را دوست دارم د هاا در پیش هن عدح 
و ستاشی است که ارغان سوبت فرستم ای اعیر مومنین پر جم 
زود قیامت دردست تو است دتودشعیا ات بسر عت س وی هشت مرو بد 
مسلم‌رستگاد شده آنکه ترا داست دارد و زمانکار ست هر ؟ 
دشمن دادد ازديكك هن با ای بر گز بده‌ی خدا دبکیر مهس سر پیادبر 
دا در دامن علي ا تهاد. 

پیامبر بیداد شد وپرسیداین همه مه چیست ؟ سپس علي آ حضرت 
را از داستال خبر داد پیامیر فررمود او دحیه کلبی بود د همانا او 


یرل ۱ ست اه على ادترا تاد که خی[ زا اله ا رد . 


در ازمذاقب ادات 1 سول خن راید فردود جو لپ هرا 


تس ار شادالقاوب 

فسوی E‏ و سدرة آامنتهی سير دادند در بیشگاه خدای مز وجل 
استادم سیس خداوند فر‌مود: ای غلا عرش کردم لاك و سعديك 
فرمود تو که آفر مدگان مراآزماش کردی دام باكرا نسست بخودت 
عطیع لر دهدی ؟ عرش کردم پرود کارا علي‌را از همه مطیم ت دبدم 
فرمود: داست گفثی‌ای عل پس آ را بر ای‌خودت خایفه‌ای انتخاب.کردی 
که حق‌ترا از طرف تو ادا کند.و کتاب‌مر! به بندکانم بیاموزد آنجه 
را که‌امیدانند؟ مر دم پر ودد کارا کر کس رامخواعی برای هن 
تخاب کن > انتخاب نو تخاب من است فرمود علي را خایفه ودعی 
خود قراد ده که دانین وحام‌خوددا بدو بخشیدم و اد امیر الموهئین 
است مسلم که‌این لقب بیج کس پیش از اد ترسید و برای هیچکس 
جز اواین لب سزاداد لست . 

ای عب علی پر چمداد هدایت و امام د پیشوای هر کس که مرا 
اطاعت گنه باشد ونور اولماء وبر کز من گان من أست »او كاه امدت 
که همیشه با بر‌هیز کادانست هر کس اورا دوست داشته باشد مر ادوست 
دارد, هر کس اورا دشمن داشته‌باشد مرا ذشمن دادد ۱۰ گرعلی امی بود 


بر کر مد کان هن شا یه تسیل ف ۰ 
1 

9 

و از #مائل رد است 45 1 همائا ایردهند د شاع 3 
شه‌شیر خدا د بر طرف کننده‌ی غمها از رای ۱۳ بود » 


فرشیبگان ]جات از جيل سای او در ی شکفت | ادر شد اد أو 


شحاعت در جنگي ددر E‏ 
گرفتاد کار کافران و منافقان مادقین و فاسطینو تا کشن(۱) بود 

وردایت کرده احمدین حنیل در کتاب مسندش سپس کته 
ات 5 رسول خدا چنین برد که علي را با در م هیفرستاد جب ريل 
از طرف داست ومیکائیل ازشمالداز مدان ابرد بر ثمی کشت تاانکه 
تج دییروژی اصییش میشد . ۱ 

نقل کر ده داقدی که همانا علي د عباس د طلحه مباهات کر دند 
طلحه کفت من صاحب خانه‌ام و کلید خانة,در دست من است » عباس 
گفت من سفایت حجاح می کنم و حاجیان را آب میدهم ‏ علی لا 
فرمود : تمیدانم‌این دد چه م کوسنت شیچ ااا خواندم‌یش از نکه 
عردم نماز مخوافاد و من هرد OEE AE‏ دراه خدادم سپس 
خدا این آبه دا فرو فرستاد : د اجعلنم سقاية الحاج «عمارة المسجد 
الحرام کمن آهن بال واليوم الاخرو جاهد فیسبیل اله لا مستون‌عند ال 
تا [ اجا که میفرها بدلهاجرا عظیم ».(۲) 

۱ یس خدای تما لی سدق فرمودة على ا را دراده‌اش د کواهی 
بامان او و مهاجرت و جهاد و ز کوة و بلندی مرئبه‌ی او داده و 
مقامش را درا به انکه فرو فرستاده بلند. کرده و چه قدر بر تری ها 

علي ۸2 دارد که بهآن بر تری‌ها جزاو هیچکس نررسیده. 

(۱) مراد جنگ جویان سفین «نهروان و جمل باشند ے مرحم . 
(۲) توبه آیه‌ی ۱۸ آیا قراد میدهید آب دادن حاحیان و آباد کردن 
مسجد الحرام دا آذ نظر مباهات مانشد کسیکه ایباث بخدا و روزدستاخیز 


آورده و در راء خدا حنگیده دد پیشگاه خدا یکسان نیستاد برای اویاداشی 
ند گت است . 


رت 0 اقاوب 


داعا موارد حهاد علي 1 در مىدا نهای 0 ی 
کر ده فر ادا ست ی از آن موارد ما رسول خدا نود ده قسعتی از 
آلها دا خودش به تدهالی بود اعا اول وآ ن جن گهالست که درزمادسول 
خدا بود و آنها فر اوالست باد آددرش کنات را بدرازا می کےا ند 
دراگ او اش از آ ھا وم جو ارت ۳ ار بسگادهاي بزر کی باد آوری 
هه 

اول جنک ید (۱) 

ددد اسم چا ھی اس فد سن 1 و مد رنه و أ ن وگ دز تیا 

و اقع شد ر 1 گك ها هس ژد کی است که 4 کت دار 
آورد آمر وی شررا 3 رسای در سحام 4 کا کت و نابو دی اند 
د سر کشان کافران دا يست د زبون کردو آنانرا جام نابودی 
چشاند و ابن جنک اولین چنکی بود که بوسپله آن آزمایش پیش 
آمد و گروهی از مساما نان در این جنک از همراهی دسول خدا یا 
دس کشد تد بو اسه‌ی ثر ی و ایم ازحنگ و باخوشی داشتن آ دان‌سونکی 
زا در ٢‏ که خدای حل اسمه میفرماد ف کیا اخر وك ريك هن 
سقف بالق وان فر U‏ هن الموهنین لکارهون «جاداو نك في ااحق 

غك ھا مه بسن کانما سأفه تن 1 ی الموت ا م بنظرون»( 6 

)٩(‏ جنک بدړ سال دوم هجرت مفدهمماه دمطان اتفاق‌افتاد ۔ مثر جم 

(۲) اتفال آیه ۳ عمچنان که ترا پروددگارت ازخانه‌ات بحق بیرون 

آوده و عمانا گردهی اذ مومنان خوش نداشنند که با ټو در محنهی لبرد 


آیتد در دامحدا با اشک مطاب بر ایشان ددشن بود کو یاسوی هر تثهعیر فتاه 
و ایشان اندیشه میکردند. 


دساعت على ا E‏ 


E a E Lm mF mm 2 EE i e a a j i a a a a o a a Fb A a a E N E E E E E IEE E E i kB Kiki ma‏ ی ا تھ اد ت بے چ ت و دک د د ا دت ت 


آ روز روری بود که روز کار مافڈدش دا تاور ده بو 3 وسلد 
مرحمت خدا دد آ فروز بهتر ین فضل‌بودذیرا که درآ اروز فردفرستاد 
فرشتگان گرامی دا برای باری رسول خدا چ بواسطه‌ی برری 
دادن ] تحضرت دا بر‌تمام انبیا ورسل خود علي م فهرمان آ تمیدان 
دود که شمر مناك بر اعری ند کش او زا در بن .جرنگکسخت لمیکر د 
مانئد اپر بر سر دشمنان ثبر میبادید د اش قهراد زباله هسکشید در 
شدت تادیکی گرد د غبار 

اون جنک هجده ماه تمام عدار ودود امز بمد یله اغاق افتاد علي 

عليه السلام در آفردز بست دهفت ساله بود از جمله‌ی خبرهای‌آن 
جنگ این‌است که مشر کین با عال و اران تمن زباد ازفهرمانان 
دجنک بدر آمدند و دري گام مسلما نان با گروه اند کی در حال 
عاعف و اتوآنی بو داد آ اتاک خدای تعالی فررعوده ا 

و لقي صر کم ا دز و انتم اذلة («) ¢ 

بعضی گفته اند که از علي 4ا شنم‌دم هی فرمود » در بدد 
اضر شد يم اسب سواد ی دران ما نود مگر مقداد ناسود کندی دد 
شب در همه خوابیدند جز رسول خدا راو تاصیح در یر ددختی 
نماز خواند د دعا فی‌مود و ردابت شده چون مردم بدد شب را صیح 
کردند فرش بیشاپیش خود عتبة بن دییعه د براددش شیبه درش 
ولد را قراز دادند سپس عتبه فر اد زد رتسول دا را که ای څل 
سرو بفرست برای ها در سصحنه‌ی مدان تا از گر اش را که از 


س س 


)۱( آل عمران ۱۳۳ عمانا ا دا شيا را در جنک بداد باد درد 3 
صودتیکه ناتوان و ذلیل بودید . 


کے القلوب ب 


فظر تیر ده‌شان ۳ اشند 

سه تفر از اا بسو ی آ تان‌سرعت کردند بیامبر | ناند! 
هتم آذفتن کرد و سیس‌فرمود ادثان هم شان خودر اجستجو می‌کذند بعد 
علي را فررمان داد که وارد عععنه‌ی شرد شود و باا فحضرت حمزة بن 
عبدالمطلب ۶ عبيدة بن حرث که خدای هردوی آنها ساعرزد 
فرسناد ‏ 

چون این سه تن در براتر آنان صف کش دند مشر کات‌فرش 
کفتند شما چکاره ایب خلس وس خودررا بان ی اس جر 
ددشن شد سیس عار ا برای شر د اساد اد ون عبه با او ساره 
کرد و کید دل هرد شاع د می بالگ بود دد ەر دت بن أن 
دو ده و بدل شد ضر بت ولید بجائي‌اصامت نکر ديا دست چپ از خود 
جات داری کرد علي ا ضر ی زد و آ۶را جدا کرد وروات شده 
که | تحنرت کاهی ۳1 باد از ندر و کشت و ید E‏ د در سا نش 
میفی مود : گو بان HEE‏ کنم‌بسوی برف انگذتری دد دست د اسنخش 
سپس اورا ضر بت دیگر ددم د بخاك هلا کت‌افکندم زدهی برائداش 
از خاوق ديدم داستم که او تازه داماد است بمداژاو باعاص بن سعید 
کیت مدا که هردم از او دور شدند ديرا که ار بر ای آ نان 
دهشتی ور کی بود سپس ازراهم کک 

عع بن عاب 5 است رور جک مدز از کنار عاس س 
سید گذشتم سپس اودادیدم که دست د بامیزنده بایا زهین دا 
شار کر ده ننا € کاود ارعن دا باشاخش شار مه از گوشه‌ی 


لش کف هیر بزد از اد ترسیدم بدلم از دیدن اد لرژید اذاد دود شدم 


۳۳ ت ار‎ e 


صدا زد بسوی من پاک هر دی آی دسر خطاب عل اا بو بوی‌فرمود 
ادرا وا گذاز و مرا بگیر ای سر عاص . 
عمر گفت باهم ردو بدلی کردند و من عنوز از جای خود 
ترفته ,ودم که علی لا اورا کشتدچنین سردده شده . 
اذا انسکیت دموعفی خدود ‏ تسین هن بکیممن‌تبا کی(۱) 
بعد حنظله‌بن بی‌سفیان با وی‌جنکید.تا بنزديك آ تحضرت دسید 
امیر الموهنین ضر ی باه زد که دید انش گرورد مخت و روک رهن 
افتاد د کشته شد. 

ا وق جنگ ی ادرائ فت ت بعد توفلن بن‌خو بلد که 
از شطااهای‌قر مش بود آ ماد اا ارت کی فق اورا خیلی 
بزر کک مسشمر دند د دش میا تداختند فرمان اورا اطاعت مسکردند او 
دود که اباب؟ ر تطاحه دا یش‌از هرت درم که بز تسیر و طناب‌ست 
زود بروز تاش آ تا ار | عذاب هکرد تا اشکه مردم درخواست ے آژادی 

آ تارا کردند»‌پیامبی اسلامچون فهمید که نوفل درجنگه بدد حاضر 
شده فرمود بارالها شر اددا اسر ما دود کن 

امیرالمعنین‌عزم اد کرد بعد ضر بی بار زد که‌شمشیر به خودش 
فرو نشست بس شمشر دا از خودش گنف فر تی به پاش دد رهش 

نیا دش فده نود قطم کرد سیس آماده که کشت او شد واورا کشت سنوی 
دامیں بر گشت شید که میمبر میفرمود از توفل کسی څیردارد ؟ 


TT‏ از کی که خود دا شببه بگر ید 
ی r E‏ 


۴۴ از شاد القلوب 


علي ا عر ضکرد هن ادرا کشتم . دس ولخدا از خوشحالی تکبیر گفته 
عرص کرد سیای‌خداثیر | که دعای هرا هستعات کردددمارهی نوفل. 
علی‌«محنان ی از دیگ که اد #هرمانان مشر کات «یگشت 
تاا که نمی از جمعت دا به هاي کشت مساما نان وکر کان سکو 
سر شت ایم E‏ ارت ات و علي هم و اف دمگی lı‏ آ بان 
شر بك ودا نجه کهاز آن‌گرده بع ما ده بو ۵ داهن ا ور داشت 
سوی | نان فک دفرعود قمیعج ماد ر اعا شما تماعتان فرار رداك 
ان جنگ بزر کگجنانجه و ۳ دادیم يم نوا از عحاعت ان 
صرت اسیت ۳ ATE‏ زاوا ات تەش این کو شده ده ین باب 
5 همیگو ده 0 
اك حالتان مسالفا و محارباً . بالعدل ا یوی 
برای تو ده حال است حال جنک تا 
فر فت مابین‌الدداوااطلى ‏ د جمعت ما بینالطلیوالذف 
سر عا را از بسکی‌ها یا ور دگ ۱ 
دمران کر کف اد4 اهو راباهمجمع کردی 
جست دوم جت احد بوذ 
دفن جد نامر امسر ألمومدعن توزده‌سال بود آاحد دوه و 
اصت نز دیات صل وه ان E‏ بز د کک دد مرا همان کوه ود عات 
جنگ هم این ود نه‌چون‌فر ش‌دد کی ا خو ردندو گر داي 


از آ نان کته د جمعی هم اسیر شد‌ند بر ای یه د بزد کانعان 


اه وه و cua mm‏ دا bik io‏ ان و و و gig‏ تا مات و hm mmm Aa SLB‏ و او Ma a RAA‏ تا هم سا ana aaa pdk SES kaa‏ هه هک هب ۳ ۱7 


سنا 5 ردند 5 ردهم آ مد ندعال فر‌اواتی بر ای بودجه‌ی جنگ فراهم 
سات سپاه د اشگردږدند فرمانده سیاه ابوسفیات بود و متوجه 
پیاعمر «اهیر الممشین گشتند. 
امیر د مسلمانان از مدینه بیروث آمدند میات گردهی ازا نان 
اختارف شد در حدود بك سوم آ نان بمدیشه‌بر گشتند پیاعبر باهفتمد 
نفر از مسلمانان بافی ماند چنائیحه خدای تعالی داس شا نا کا مت 
میکند: وانغدوت من اهلك تب وء الم منیو اعت تال اه سمیمءليم (۱) 
بتامیر یك صف‌طولانی از مسلماتا تشکیل دار 2 ینجاه نف از ااصار 
ر! E‏ کو بکمان فراد داد کی ازا اوا فر‌مانده بقه فراد 
داد سپس فر مود ازدای خود کت نت لش جه ایام ما کشته‌شويم 
جا سختي در گر قت دتنود کی گرم شد وآ سای فسرد,گر دش دز 
آهد پر چم مسلمانانبدست علي ا بود اه پیشاپیش دسولخدا میرفت 
دشمنان دا باشمشر خود هزد در چم کافر ان دد دت ط اة ن ابی‌طلحة 
عبدی که از قبیله‌یبتیعبدا(دار است بو دطاحهر اقو چجنگیعرب‌میگفتند. 
او باعلي EE‏ ملاقات کردند دم زز درك شید ال ند ضر مت 
بینشان رد و بدل شف سپس‌علي چا ضر بتي بر جلو سر اد زد دید کاش 
بسرعت فرد دیخت فربادی کشید د پرچم از دستش افتاد دیگری از 
#سیله‌ی ی عبدالدادیر چم رایر‌داشت سپس علی او راهم کشت على ۶ 
بی‌دد می‌یکی دایس اذ دیگری می کشت فا که هضت تقر دا کشت 
بعد پر چم راغلامی اد قرش که‌اسمش صو اب‌بود برداشت » على فلز 


(۱) آل مر ان پ۹٣‏ د E‏ باه ادا ب وت دفثی آزمیان اهل 
خود مهيا کرد جایگاشها برای جنگه و خداوند شنوا دداناست - 





ار 0 ازشاد القأوب 


او دا هم سر شی زد د دسدش را دا eR‏ در چم a‏ چیش گرفت 
دست چیش‌راجدا کرد پر چم دا سینه‌چسیانید حفر ت ضر ی بررسرش 
زد که از اس بر دمن افناد . 

لشسگر دشمن دو قراد تهادند مساما نان ر وی عذائم افادند وسر 
گرم بردت آنها بودند پثجاه نقربکه در در می وه بفرمان ییامپر 
نگهیانی هسک ر دند دید‌ند بر ‌ادر انشان ا بر دكب ہمت ها اتف 
ثرسیداد چم زک لصت دوهره‌ی ا نان نشود از فرمانده خود اسحازه 
خواستند تا آنهاهم بروند غنیمتی بائ خود برداد ند . 

فرمانده با نان کشت سول خدا بمن فر‌مانداده که از جای‌خود 
حر کت نکنم سر بازان ین بو چشسن دسو ری داده نما که چنین 
امری تکرده علاده بر این دسول خدا تمیدا شت ۳1 س انمدام کار 
کا می‌کشد همه در فنند سوی غذیعت بدست آوردن ۶ فر مانده‌خود 
را در آ نجا گذاشتند خالدین دلید از فرصت استفاده کرده ازگمین 
جست 3 ی فرمانده آنان حمله کرد و اورا کشت سپس از دشت سر 
بیأهمر آمد نگاهی با تحضرت کرد دید باداش دورش دا کرفته اند 
خالد مکسانبکه همراعش بودگفت ددیابید این همانکسی است کهدر 
جستجوی او میباشید . 

همر اهان خالد به رسو ادا حمله کر داد کی شمشیر هزد 
دیگری‌با لیم حمله‌می کرد آن دیک تب سو یش یر تاب‌می‌نمود ؛ 
گردهی بأستکگ زدند دار اه اهر م هدند و دشن را از وی 


دور میگ دنس انام هفتاد تفر کشهه‌شد باقیمانده زر بفر ار گذاشتند 


پیامیر تنها ماند از جای خود حر کت نکرد و دشمن را از خود دود 
می‌نمود آتجه‌تیر داشت بسوی] نان برای دفاغ از خود افکند تاثبری 
در e‏ بحا نماد ۶ همه تمام‌شد کاهی باستکی از خوددفا ع‌میسکرد. 
عتبة بن ابی‌دفاس ضر بتي برلبهای حضرت فرددآ درد که دندان 
کرسی آلحرت را شکست ابن قمة بز سشگی به وشا یش زدسپس 
حضرت در گودالی‌در حال بهوشی‌افتاد د خداوند اورا اذ لظرمشر کان 
بذهان بداشت فر بادز نشده‌ای‌برفی ازمداننه‌فر داد زد که غل کشته شد با 
شندن ابن صدا دلها از جا کنده شد فاطمه لاش فرباد کنان بیرون 
شد . 
امير المۇمنبن فلا فررمود هنبگانیکه ستلمانان, از دور پیامبر 
فراد کردند اندوهی عرافرا گرفت که نوانستم خود داری کنم من 
پیش رزوی باه شمدس میزدم د مشر کان دا دود فک دم بر کشم 
به جستجوی فیآعتن آ تحضر ت را در جای خودش ادیدم باخود کفتم 
که رسول خدا که اهل فرار از سحثه‌ی پیکاد لبود او دادر میات 
شته گان حم که نمی بینم ګمان میکنم از میان مابطرف آسمان 
بلئد شده سپس شمشیر دا شکستم باخود گفتم با این شمشیر اینگرده 
دا میکشم نا آیگاه که خودم کفته شوم . 
برآن گرده اه کردم | تان راه براجم باز میکر د ند در آن 
میان که پیش میرفتم‌ناگاه چشمم برسول خدا افتاد که درحال‌بیهوشی 
ردی ذمین قراد گرفته نگاهی بمن کرده فرمود ای علي مردم چه 
گردند ؟ عرض کردم ای دسول خدا کافر شدند و همه فرار کردند 
و شمارا تسلیم دشمن کر دند سپس نگاهی اشكر نمود که سوک وی 
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ی آ شف فرمود اینان دا از من دود کن منوم آغاز حمله کردم داز 
ارف زاست وچب میزدم بطودیکه از ممان ‏ نان هشام بن اسید‌ی 
مخز دمی را کشتم ۳ دیکران فراد کردند 

سپس بگرده دیگر از لشکر دشمن دوی آوددم پيامبر فرمود 
بها ینان حمله کن‌حسب‌الاعر حمله کردم و از آنان عمرو بن عبداله 
جمسی دا کشتم د بارهم فی سر زان دمن فرراد کرد ئد گردهی 
دیگر مش آمدند بر آن جمهت نیم حمله کردم از عیان | تھا مش بن 
مالك عامری دا کشتم باز هم کردهی قراد کردند 

علي و ددا زود ی چننگیک و جمعست دشمنان دا 

از دور رسو لخدا درا کنده عسگر د تا ات طفتاد رخم در صودت و سر 
و بدنش دسید او تنها دد برای بیامیر استاده بود أ ئی ال أ تحضرت 
عافل نمیشن , 

دسول خدا فرمود ای علي آبا می شنوی که فرشته امکه نام او 
رضو ان است ترا سناش هسکند و در عاك فر شتگان صد | سز ٹف که 
شمشمر ی مانند دوالفقاد و جوانمردی مانند على دوجود داز د هر دم 
بسوی پیابر بر کشتند جبررگیل‌در این دوز بسوی آسمان بالادفت و 
ی شمشیری مانند ذدالفقار و حوانمرری همانشد على قرست تمام 
هردم صداي اورا عیششد ثف جر ال عر ضکرد ای رسول‌خدافرشتگان 
از فیا کادی علي ثسبت بشما درشکفت اندر شدند رسولخدا فرمود : 
چیزی ماع فدا کدی او سیت بمن نیست زرا که اه اذعن د منهم‌از 


ادبم جر بل غر کرد عنم ا شما دقاوم ۰ 
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اهل تادیخ کشتگان مشر کمن را در احد باد TT‏ 
که بیشتر آنان به شمشر على از کشته شده اند اصولا پیروزی 
بدست او و حفظ وگه دار ی رسو لخدا ال شمش مشر کان بوساه‌ی 
شمشیر علي ا بود ؛ بر‌گشتن سر بازان فرادی اسلام بسوی پیاهبر 
و جایگاهشان د بات قدمشان بواسطه‌ی آ نحضرت بود» اد دد بای 
دشمن با شمشیرش آناترا از دسولخدا دود میکرد , اد جان عزیز 
خویش را در بادک پیامبر می بخشید دنکوهش خدای تعالی از فاد 
سار مسلما فان نازل شد فرشتگان دد آسمانسی گرم ستایش او بودنده 
از با برجائی د استقامت اد در شگفت شدند درود خدای بر علي 

محجهول القدر باد . 


جنگ سوم فزوه احزاب است 


و این جنگ احزاب همان‌جنگک خندق است‌شر حش‌چنین است 
که گردهی از بهودان بسوی ابوسفیان آمدند چون میدانستند که‌او 
از دشمنان سرسدخت سامبر است اذ ابوسفیان خواهش كمك نمودند 
او هم خواسته‌ی آ انرا پذیرفت و قول همکادی داد گردهی آذقر ش 
و پبردات آدان را از کنانه د تهامه و غطفان و پیروان آتات از 
مردمان اجد گرد هم آودد مشر کان د بهودان با مکدیگرهمآهنگ 
شدند با گروهی‌بزد کف و بیشماد رو آوردند از بالا دیاین مسلمانان 
فرود آمدند که ارا محاصره نما بت جتاننکه سید اي تمالی فرموده: 


NL‏ ارشاد القلوب 
د اذجاژ کم من فوقکم د من اسفل منکم» (۱) کار بی‌مسلمانان خیلی 

دشواز وسخت شد . 

سلماث فادسی ا عنه اشاده بکندن خندق نمود سیس 
خندقی ل شد امیر با سه هزار از مسلمالاك پىروك ا ولی 
هشر کان هود بیش از ده هراد نفر بودند خندق دا فاصله بین خود 
و مسلمانان قراد دادند عمروین عمدود سوار شد چندتن اذفهرمانان 
فرش همراه اه بودند آ ماد نگ ٹر دن حای خمدف زسیدند 
بعد تازیانه باسباث خود زداد و از خندق بر بدند ار سیاء ماما نان 
علي ا سوی آیان اب 

عمرد گفت دارا مرد دزمنده ای هست ؟ على کا عرش کرد 
ای دسولخدا من آماده‌یک‌بیکادم ییامین بعلی فررمود همانا اینکه‌مبارز 
می طلبد عمرو است علي ب خاموش گر دید بر ایددمین بارعمر دفر باد 
زد هم | دردی هست علي کفت عن آماده‌ی تبر دادیم ای رسو لخدا 
فر‌مود همانا او عمرو است علي کا ساکت شد برای سومین باد 
عمرو مبادز خواست علي کا عرش کرد «ن با اد میجنگم ای دسول 
خدا پیامبر فرمود او عمرو است . 

در تیام سه داری که مر رهم آ ورد می‌خو است علي له حر کت 
متکرد پیاعبر اورا فرمان میداد که بعای خود باش انتظاد داد 
غیر ازعلی کسی از مسلما نان حر کت اماید کوبابرفراذ سر مسلما نان 
مرغ نشسته بود از بیم عمرو تکان تمیخوددند میادذ طلبیدن عمرو 

بطول انجامید امیرالممنین پی دد پی حر کت‌ميکرد. 


(۱)حز اب ۱۰ افده لش اذ بالاکسر و پائین بای شباآعد 


شجاعت وشهامت على ا لے 


پیامبر دید احدی اذ باراش اقدام بجنگه تکرد بعلی فرمود 
نزديك من بیا علي نزديك پیامبر دفت عمامه اش دا از سرش برداشت 
و سر على گذاشت شمشیر خودش دا بعلی داد فرمود برد پې انجام 
کارت د برای آ حطر ت دعا کردفرمود کفروایمان دد برابر ae‏ 
فراد گرفنند . علي لا بسرعت بطرف عمرد ردان شد ٿا باو دسید 
فرمود ای عمرو نوچنین میباشی که‌میکوئی هر کس سه حاجت اذ 
از من بخواهد یکی از آن سه ,زا بر اودش کردا دی چنین است 
علي تج فررمود من‌ترا دعوت میکنم کواهی دهی که خدائی جز خدای 
کٹا نست وهمانا غل دمول‌خداست د نیز تسلیم بپروددکگاد حهانبان 
شوی » عرشکرد پسس برادد این ددگذد علي 1 فرمود : بدانکه 
اسالام آوردن برای تو خوبست اگر پذبری حرت فرمود حاجت 
دیسر ست در سید آ تحاجت چست ؟ فرمود اژهمین داه که آمده‌ای 
بر گردی عرضکر دز نان #ر بش E‏ سگم ملد عمر د رسد و اد 
میدان جنگ بر گشت . 

حسرت فر‌مود : ددینجا حاجت دیگری است در سيك آ تحاچت 
چست ؟ فرمود : فقط هن باتو په جنگم دتو بامن عمروخنده‌ای کرد 
وگفت هبانا این خصلتی است که گمان نمی تنم احدی آذعربآ نرا 
از من بجوید و من ناخوش دارم که مرد بزد کوادی دا مانتد تو 
کشم پدرت با من دفیق بود علي 0 فرمود منهم چنینم دلی دوست 
دارم تا ذمانیکه تو از حق دور کنی ترا بکشم این حرف دما اد 


در نورد ا اذاسب فر ودا ر وباشمشیر کشیده بعلی روا ررد و دسشدحعی 





ا E‏ ب 


ED 


TS TT‏ ان شد ا نمز 

ضر بتی بر اد زد . 

جار اتصادی دحمة ال عله گفته سپس دور همد وکا چر شدای 
دی ك دغباد فیا گرفت که نه آنبورا مید‌ندرم و ته آواژشان 
E‏ میرسید تا گاه صدای ايه | کبری شنيديم دالستیم که علي 
عليه السلام عمرد دا کشتد پیاممر تا صدای علي داشنيد شادمائي بز د گی 
اورا فرا گرفت ارهم تکمین" گفت و بر ای خدای‌ثعالی سجده‌ی شکر 
سای آورد 8 د و غباز یکسو شد یازا عم و از خندق گذشتند 
عکرمة بن ابو جهل با مشر کان دی بفراد نهادند چنان بودند که 
خدای سیحان فرموده :۳« مس الذین کفروا بغيظهم لم نالوا 
خر آ»(۱) چون‌علي ج عمرو دا کشت سرش دا جدا کرد و رو سوی 
فیاهیز آورد صودنش مانند ماه یکشه انکشت نما بوذ سر عمرو را 
در برایر فيامبی افکند پیامیر سر دصورت علي دا بوسید بزرگان ار 
یاران و صحابه‌ی پیامبر بلند شدند «پای علي دا بوسیدند عحربن 
خطاب با نحطٰرت عررضکرد چرا زره اور! نگرفتی کسی ددعرب‌زدهی 
مانتد آن ندارد حفرت فرعود: من شرم کردم که اورا برهنه کنم 
ابن مسمود این آبه دا میخواندهو کفی النالهژمنین القتال و كان اله 
فویاً عزیز» (۲) ادگوید که این کارذادبکه موّمنان دا کفامت کرد 


(۱) احزاب۵ ۲ وبر گر دا نیدخدا آنان‌دا که کاقرشدنه باخشم‌خوددنشان 
< که خیری نیافتند . 
(۱)احز ابع خداه ند کفایت کرد و منان وااز کار ذاد وحدای هه 
یز توانا باشد ` 
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,و اسطه على بود . 

پیامیر در این روز در باره‌ی علي فرمود : که مبادژه‌ی علي با 
عمر و ین عم‌دود عامری بر تر از عمادت امت حن ۰ است تا روز دستاخیز 
ر بسعدگ سعدی گفته ؟هخدعت‌حذ بقه‌ی ما ئی( سمدم وگفتم ای| ما عمد اه 
هن‌گامیکه علي را ستایش یکتم اهل سره سامت دسا در باده‌ی 
علی خیلی ژباد دوی میکشد | یا ما موفرامی ۳ 

سپس حذیفه گفت ای د یمه ازعلي چه‌میپرسی بآن خدائیکه 
جان من در دست قدرت ادست سس مالك بادان پامبر دا 
از زمان عشت اد تا روز فیامت درك تله ترازو بگذار ند د عمل علي 
در پله‌ی دیگر همانا عمل علي برتمام آنها بر نری ذازد دبیعه کفت 
این چمز ست که ی دنال این حرفها نمسرود . 

سپس حذیفه گفت ای مرد احمق چطرد علي این جود نبود 

درصورتیکه کجا بودندابو بکروعمر وحذینه د تمام باران دسولخدا 
روز مبارزه‌ی با عمردين دود که میارژ د هم آورد مضو است تعام 
هر دم از دفتن دان خود دادی کردند سوای علي 2 همانا علي 
قدم بمندان گذاشت د با او جنکید سپس اودا کشت بآن خدائیکه 
جان حذیفه در دست ادست‌هر آ ینه عل علي در آن دوز اذنظر پاداش 
بزو کتر است از اعمال باران و اصحاب عم تاروژقیامت. 

خو اهر عمرد حنیکامی که براي برادرش گربه میکرد گفت 
کی بوده آ"لکسی که چنین جرثتی بر عمرد داشته بوی گفتند علي 
بن اسطال‌بوده » کفت دگر گرب نمی کنم مر کش بدست‌هم‌شانی 


.بزر گواد بوده دلی اگراشکم بر ایاد جاری شود خشك تمیگردد بررادرم 
با قهرما نان جش‌گد و باهم آ وردان پیکاددادولی عر کش بدست قومش 
بوده بمداین‌آشماد دا سرود : 

١‏ لو کان فاتل عمرد غبر فاتله لکنت ابکی عليه دائم الابد(۱) 
۲- لکن فاتله من لا نظیر له وکان یدعی قدیماً بضةالبلد() 


جنگ چپارم پبکارخییر 


فتح ددین‌جنکه همبوسیلهی‌اغیر الموعنین لا بودذیرا که‌پیامبر 
بهودبان دا درتنگنای ماص ره ٠‏ مدت شتت شب داندی در خیس فراد 
داد در بعضی از دوزها درخیبر داباز کردند خندق کنده بودند بر ای 
سفط حااشان هر دب از درون فاه مروت اعد ۳ همر أها ئش مهای 
جنگ شدند پیامبرامی‌بکر داجلو خواند پررچم دا بدست او داد با 
گردهی از مسلمانان دمهاجران‌سپس ادازمیدان نبرد فراد کرد چون 
روز دیکر شد پرچم دا بدست عمر داد اند کی با آن پرچم حر کت 
کردبعد رو فر اراهاد . 
سپس پیاهبر فررمود : على را بیادد ید بعرض دساادند که چشم او 
درد میکند فرمود پرچم دا بدست کسی‌بدهم که‌خدا ددسولش دادوست 


دازد خدا «دسول هم او دا دوست دارند و رو آورده‌ی به چنگه 





(۱) اگر قاتل غیر ااعلی‌بود من هميشه یرای او گریه میکردم. 
(۲) لخن فاتلش مر دیست که مانئد ندادد از فدیم اودامردم شهر ‌ی 


شهر میخو | ند ند. 


کشتن‌بر خب کیب ۲ ۷ 


E‏ فر ۲ CT e‏ فرمود ا 
داری عرضکرد درد چشم ودرد سر سخت مر انار احتدارد فر مود مشن 
و سرخوشرا روی‌زانوی من‌بگذاد بعد از آب‌دهنش بر دد چشم دس رش 
ما لىدو در باره‌ای دعا کرد» چشمانش بازشد ودردسرشآدام گر دید 
بعد هر چم را بدست‌علی‌داد و فرمودیرد کح رئیل باتواست د پیر دزی 
دد برابر ٿو باشد على جل رفت‌تابه حصادخس دسید ازا نسوی هر حب 
از مبان حصاد بیرونآمد درحالتینکه دد زرهپ تن و دد خود بر سر 
داشت سنگی داهم‌سوداخ کرده برسر نهاده سرا نجام بین علي دعر حب 
دو شر بت رو و بدل شد تا گاه علي‌ضر بی بر سرش لواختآ سکف و 
خودی که بررسرداشت شو شد وشمشمی ندتدآتهای او زسید و سیس‌روی 
زمین‌افتاد و همراهانش‌ددی بقراد نهاده بقلعهاندد شدند و در قلعه دا 
مدد گروهی‌فرازان با آ نان چذب‌گد ند دلی‌تبروکه اشنکه درراباز کنتد 
نداشتند , 
۱ امیرالمومنینآمد در خر دا از رشه کند وروی دست گرفت و 
یلی بالای خشدق قر اردادهاعسلماان‌از فراز آن».ور کر‌دند و گذشتند و 
ی وز شدندغنسست‌ها بدست آ وددندچون بر گشتند علی‌دردا بادستد استش 
هداد ددع دور ادا خت دد صو سکه آلددرا بت قر شتف شناد 
فر ازعسلما نان آن‌درد احر کت‌میداد ندعلی کا فر مود TT‏ 
در خر رابه‌فدرت دئیروی جسمی‌خودم نکندم بلکه بقدزت‌الهی بود . 


تاه ات ارشادالقلو به 


جنگ‌پنجم گر ووي ذات سلسله 

و ایا ا عر مس پیاعبو آمد وعرش 
کرد ای دسول خداگروهی اذعرب‌گرد آ مدمآ ند در دادی دمل بر این 
تصمیمند که درمده بر توشبیخون ذنندییامبر فرمال الصاوة جامعه‌داد 
مردم درمسد گر دا عدئد دوا میا اترا از من حمله‌ی تا گام دشمن 
آگاه کرد فرمود کیست که این خطنّ,را دفع کند گروهی از اهل 
۳ دیگ ان عيش <ستند و گفتند ما آ مادما مر ی دا میخواهی ‏ 
برعا امیر کن‌جدت | نان شناد "تن بود. 

پیامبرابابکی داطلب کرد دفن»ود امین انان باش و بر وید »| نان 
با فر ماده خودبطرف دشمن آ مدند متاسفانه مسلما تان را شکست‌دادند 
و فر اد‌ودند گردهی ار مسلمانان کته شد ندا بی بکرفر اه کرده سو گا 
پيامین هد سپس عبر دا :ا گردهي فرساد برای دوهین بار مواجه با 
شکست شدند وروی بطر از اهادند ‏ 

امن شکست دیاهیی را ناراحت کرد ؛ عمر و بنعاصی عرضگرد ای 
رسولخدا این بار مرا بفرست‌ذیرا که در جشک‌بانیر تک بایدپیش‌دفت 
شاءد من اناند | دادر نگ شکست بدهمد سو لخدا اورا با گروهی‌فرستاد 
چون بدا تو ادیدسبدند سر بازات دشمن از سنگیها سر ون مدند گردهی 
از آثاثر | کشتددمسلمانان برای سومین باد فراد کردند . 

وعد رسولشدا امبر الو هنن داخواست‌داودا بسوی‌دشمی فرستاد 


(۱) هر گاء پیامبر اعلامیه‌ای میخواست بدهد دستور میدادیلال صدا 
میژد السلوة امه ومر دم براع تما بيد یل روز جاعم #بی‌شد ند 


وس دا فا Fa nna LE BFS BLS‏ واه و ماه FF ra r MEMAN AI 1A io‏ و SSSA‏ فا amam Rm A LY db ma mmm‏ هر a mR‏ اه هم و ره که 


براش دعا کرد چند قدم تام جد احزاب بدد قه‌ی|ورفت کر دهیداهعر اء 
او فرستاد که از آ تیمها دو نگ وعمر دعاص ود ازراه عراف بطر فآ نان 
رفدندولی یر اهد راه داطی گر دند بعوری که آتان فگر نمی کر دند 
کداشگروه بحت‌گشان‌میرء ند بعداژد اهی‌سختو بار باک روعه بدا نوادی 
آوردند . 

على لش شب داه میرفت د روزا بنهانمشدچونبا نان زسیدند 
باد !نش رآ فررمودخودراسرك بار کنید | فا ثرانگهداشتدتوقف کردندتااژ 
لو آ زان برش | مف چو عم و بردعاص این تا کتماشنجنگیر از نصضرت 
۵ ول شین کرد که سر وی اصیس فساماخان مشود ابی کر را نر‌ساند 
و فت ان زهینی است که قادو کر > گر اوران‌دار دعلاقسیرایت‌ها داهی 
است سنگلاخ عورش سخت است بلکه ازراه بنی سلیم هم بدتر است 
صلاح این بود که از بالای‌دادی میرفتیم خیال داشت که «ردم دا کمر اه 
کف دان علي لا بواسطه‌ی حسدی کهداشت بر گرداند , 

قر ار شد همین سخندابعلی بدابی‌بگر سوم ادا بعلی کشت 
اما امیرالمومنین‌اصللا جوا بش‌دانداد حتی بيك جملهءمرو بن‌عاص به 
مر بن‌خطاب کفت توبرد بکواذاین داه برگردد عمر هرچه کفت علي 
ثبذ‌تر فت دفاسخش را نداد ۴می گفت خو دما نرا چه بکشتن بد هم بسا کی 
سالای وادی برد بممسلمانان کفتند اھر ببا فرمانداده که محالفت 
علي داتکنيم جود مشود حرف سین تر اشنو مواددا مخالفت کنیم 
بدیتمال :ودند ا نکه سیدهدم‌طا لم شد نا 5اه بو نقوم‌جمله کردند 
و آثا ترا غافلگیر نمودفده خداونه,سامانال شروی بیروژی داد . 


مر مان در «عاهمر فردد a‏ بدو ار ۵ وا لعاد نات نا قالمور بات 


Ae‏ ارشادالقاوب 


قد حا فا لعفیر ات‌سبهها»(۱ )را آورد این‌سوره- و گندی استاطرف خدای 
تمالی به سیاه‌امیرالموهنین که وشداساندن‌حال سیاه زابه پیاهمر وعژ ده 
دادن اما بش دابه‌پیروزی علی وباد انش دفر ما ندادن | تار | که باستقبال 
برد لدپیامیر پياده استقبال کرد علي از اسب پیاده شد دددبرایر پیامبر 
قراد گوفت ۱ 
پیامیر فرموداگی اذامت نمتر سیدم که‌در باز ءک‌تو یگو دا يوه 
را تصا دک دد باده‌ی‌مسیح گفتند(۱) هر وژدر باده‌ی توچیز یم گفتم که از 
برابر هر گردهی که بگذری خاك پات دا برای بر کت برداد ندزیرا 
که خدا و رسواش از توخوشنودند: این جنگ ذات السلاسل ناعیده 
شد ذیرا که کردهی از دشمنان ‏ کشته»جدعی اسیر. کت اسر ان‌را 
فر سمال وستنت کویا کهآ انر ابه سلسله رست بو د ند . 
فصل 
بخش ددم (۲) صمنه حأی حنگهای آنحضرت است که 
بعد از دسول خدا اتفاق افتاد زیرا که اثحضرت گرفتاد آزعاش 
بجنگی نا کثین د قاسطین ومادفین گر دیدهمانطوریکه پیامبر از نها 
خبر داده بود . 
توطیح این جنگ ها مود اختصاد اشست که بعد از آنکه 
(۱) سو گند برونده بآواز فس زژدن ناس ژدثی سپس‌سو کند به بیرون 
آود ند گان آتش انسنگک به سمهای خود پس آنها که وسیله غادت‌شو ند ددعبم 
(۲) پملی او دا حدا دا نستنه . 
(۳)ینی اول‌جنگهای علی در مان پیامبر ددم جنگهای پعداذپیامبر. 


س 


جنگ جح ۳ 


بت تس و و و و FEI FE‏ و و ۳ ELL IC ITT LCT ۳۲ FERE‏ اد تساه 


ی و و 
مسلما نان بر خاستدد و بیعت خود را شکستنده سوي‌عامشهد فتند: برای 
عبازژه‌ی. باعلي گرد آمد‌ند ازا تجا به سره دفئند گردهی فراوان 
از مردم بسره بآنان پیوستند سپس برای پیکاد با علی بیرون 
آمدند علي ا بسرودن شد وخواست آ بان دار گرداند و لی بررت‌گشتند 
آ نان را ضبحت کرد لیذیرفتند بلکه بافشاری دد پیکاد نمودند علي 
با آ نان جنگید بطوریکه هفده هار3 هفتصد دئود افر بقتل دسیدند 
آ نان سی هژاد نفر بودند ولی از سر باذان على کا بکهزاد د هفتاد 
لفرعفتول شده بودند که تمامشان مست"فزآد سر باز بود این‌بیکاد 
چنگ‌جمل‌نامیده شده و این تجنکه تا کشن (۱) وا 

پس از این جنگ سرگرم نبرد صفین شد جنگ او با معادیه 
بود که آن جنگ دا جهاد فاسطین گویند این جنگها از داستانهای 
بزد کی است که بچه های دحم رابدغدفه‌می آورد د کودکان را 
بير میکند علي ا هجده ماه مشقت های این جنگ را 
نحمل کرد دد این حنگه از دو طرف‌جد اقل‌بکمدهزاد فر کفته 
شد هفتاد د بنج هزاراز سپاء معویه دییست دپنجهزاداز سپاه علي د در 
این جنگه شبی است بنام لیلة الهربر که جنکه سختی دد آاشب 
در گرفت دسی وشش هزاد نفر از هردد طرف که شدند تنها على 
علیه‌السلام در آ نشب پا نصدوبیستد سه سرباز کشتذیرا که‌آن‌حضرت 
هرسرباژی دا که میکشت قکبیر می کفت تکبیر‌های [ لحرت دا در 





(۱) پنی کسانیکه بیست دا شکستند ۰ 


A‏ ارشاد القلوب 


تشب کیرد بانصدد بيست وسة تکس دود . 

روز آ نشب کشته‌شد کانی که بدست علي کشته شده بود بوسیله‌ی 
ضربتهای آ نحضرت که هر مس باذیرا بيك ضر بت کشته بود شناختند 
که اگر اذ طرف سر ژده بود شمشمر از طول آن سس پازرا دونیم کرده 
و | گر اذ طرف بهنا ده پود از کمن بدو لیم شده بود . 

و روایت شده که علي در | نشب دست از جنکت کشید 
ذرهش را بسکه خون داچث و ستکییٌ/‌شده بود ببردن آودد و در 
بامداد این شب کار سر بازان علي‌مر تب شد پیروزی جنگ‌برای ۲ نان 
درخشد و اه های فت آشکاز شد مالك اشتر سر بازات دشمی دا 
دابال کرد تا بلشکر کاهشان بر کراس باژی بجا نماند مگر 
ایشکه او دا گرفتند معویه هم بسرعت دوی بفراد گذاشت تا عمرد 
بن عاص وضع دا چنین دید بمعوبه گفت قر آ اهارا بر فراز نیزه قراد 
دهید دآ نان‌راسوی کتاب خدا بخوانیدهعوبه دای اودا سندیث . 

قر آنهادا بر فراذ نیزه‌ها بلند کردند قادیان قرآن که در 
سپاه غلي‌بودند دست از جنگك کشداد د بر گشتندجمعت ۲ نان‌چهاد 
هزار نفر سواده بود گویا آ نان کوهی از آهن بودند بحضرت اهیرب 
المومئین مرضکردند بی‌مالك اشتر بفرست که بر گردد از جگگاین 
گرده» حضرت با نان فرعود این کار ثبر نك عمرو عاص و شبطنت اه 
است اینان هرد قرآن فمستتد وقر آ ترافبول ندار ند گفتند اجار باید 
مالك اشتر دا بر گردالی د کر له ترا خواهیم کشت با ترا تسلیم دشمن 
می کنیم . 


چگ اصفینِ کے 


TT‏ به ھەر وى 


شده ام | کنون دقت بر گشتن من فیست سپس مالك اختلاف بادان علي 
را فهمید برگشت د باقادبان درشتی کرد آنان را قش داد تس 
مالك دا فحش دادند و سر اسبانشان دا برگرداندند بطرف جنگه 
برالگشتند آش‌جنگه فره نشست امیرالممنین کس بسوی دشمن 
فرستاد و از آنان پرسید چرا فر آ نهاد! بر فراز نیزه قراد داده‌اید 
گفتند برای خواندن مردم دا بسویعخل بانج رکه ددین‌فران است 
که ما و شما بحکم فر آن‌عمل کنیم د فیام نمائیم ناحق بجای‌خودش 
E‏ 

امیر المومنن لبخندی بن‌لبا نش تقش بث تآ وآزردی تعجب فر مود 
پس اہی سغبان تو مرا بعمل کردن بکتاب خدا دعوت میکنی حال 
اینکه من کتاب گویای خدایم این شگفت آودترین شگفتی هاست 
و کاری عجیب است معد با نقار مان سبك سر فرمود این كار نيراك 
عمر دعاص است ج امیر الم متین عبد ال عباس را ازطر ف‌شوده‌عین‌فرمود 
ولی آ نان موافقت لکردند مالك اشر را همین کرد ٹپذیرفتند ابوموسی 
اشعر ی دا انتشاب کردند . 

سپس علي ا فرمود :ابا موسی اشعری اد نظر عقل د خرد 
نا توا ئست یل اد «طرف دشمن ما است عرضکردند ناچاد باید ابو 
موسی حک از طرف شا باشد معوبه‌هم اژطرف‌خودعمردعاص دامعین 
کرد و عمروعاص ابوموسی را فربب داد تا علی دا از خلافت خلم 
کن و اد هم معوبه را خلم کند عمروعاص ابوموسید! پیش انداخت 


ر ۰ ۱ ار شاد القلو ب 


زیرا که اد از نظر سن از عمرد عاص بزدگثر بود . 

ابوموسی بر فرازمتبرقراد گرفت وسخنر انی کردامیرالمومنین 
را از خلافت عزل کرد بلا فاصله عمروعاص بلند شد وبرفر از عثیر 
قراد گرفت دسخنرانی کرد ومعویهرابخلافت ثابت کرد سپسابوموسی 
دا ساد فش گرفت آن دو بکدیگر دا لعن د نفر عن کردند علي 
عليه السلام بیادانش که قاری فر آن بودئد واو را داداد به حکمین 
کردند فررمود مکی بشما .لگفتم این ینک عمروعاس است فریب 
اورا تخود ید شما ٹپذیر فد . 

آ نان گفنند خدا امتان را لت کند سزاداد نبود که حرف‌ها 
دابیذیری » تو بواسطه اینکه حرف‌مار ایذیرفتی ثافرمانی‌خدا د دسولش 
را کردی چون نافرمانی کردی دگر اطاعت تو برما داجب تیست اذ 
کوفد برای جنگیدن علي یروت شدند عبد اله بن دعب د ذوالشدبهرا 
امیر خویش قرار دادنه و گفتندما برای خدا باتو مبادژه‌می کنیم‌سپس 
آ یشرت این آبه‌ی از قرآن دا در باده‌ی آنان قرائت کرد. 

د هل انبتكم بالاخسرین اعمالا . الذين ضل سعیهم فى الحيوة 
الدنیا دهم یحسبون انهم بحسنون صنماً» (۱) . 

بمد آتش جنك شمله ور شد امیر المومنین بر أ نانيك حمله 
کودو بفاصله‌ی بك ساعت تمام آدان را از بای در آ ررد فقط ئه اشر 
باقی ماندند که آ تھا هم فرار کردند دلی اذ سربازان علي ا نه 

(۱) کھف ۱۰۳ آپا خبر دهم شما دا بزیانکادترین مر دم اذنظر‌عمل 


وکرداد » آنانکه کوشش‌هایشان دد ذند‌گی‌دنياتپاه شده ایشان گمان‌میکر دند 
کرداد خوپ انجام می‌دهند - 





ده نفر کشثه میشودداذ آنان ده تفر جات‌سالم بدد نمی ند ہس جنگ 
را جنگ هروا ن گویند و آن‌جنگه حضرت‌است بانهروانیان مادفین 
همانها که دسولخدادر باده‌ی آ نها فرمود که آ نان بدتر ین آفر بد گانند 
ولی »در ان اقفر بدگان و بز د گثر من خلق در روز دستاخز در دسشگاه 
خدا آ نان دا می کشد . 

لز اذ برتری های[ نحرت که عنحغر بفر دادست این است 
که صفات شد بکدیگر دد او کرد آمده و جمم‌است ميان صفت‌هائی 
که باهم جدائی داد ند و نقطه‌ی مفا بل مکدیگر باشند همانا آن 
حسرت شب هادا شب زنده دازی‌می کرد و روژیغازا زوزه مي‌گرفت 
ا آن‌جنگواگ 4 ] نهادا باد آوری کردم و باندك چیزی افطاد 
میکرد با نمك ونان جوبدون خورش‌هما نطوریکه درباب‌زهدآ تحضرت 
گفتیم و هر کس با ابن جور غذائی زند گی کند ناتوانستوضعیف دلی 
امیرالمومنین 1 با این حال نیردمند ثرین مردم بود آذنظر نیرو 
و قدرت » همانا او در خببی را که هفتاد تفر از مسلمانان باز و 
بسته هی کردند از جای کند چندین متر بدور افکنده بعدآن دد دا 
بای خودش بر گرداند پس از آنکه آث دا بر فراژ خندققرارداد. 

او چنین بود که درصعله‌ی کار خودش د ادده‌ي‌شد دسر بازان 
ړا می کشت ازن نظر بود که اورا درمیدان نبرد با چهره‌ای‌گرفته 
و درهم دیدار میکردند در هیمن حال باز ادمهر بانترین مردم بوددلی 
نازلك وقلبی مهر بان داشت خوئی بسندیده و چهرء ای باز نشان میداد 


0 ادغاد الوب ب 


r rei ها انم‎ mrrsraaamnr 


E‏ ۳ از منافقان او دا ست TT‏ د 
در ار دهاشست که از طریق د راه دشان وارد شده که نتوانسته اند 
آنهادا بنهان کنند ذیرا که آنقدد مشهود و آشکار بوده که پنهان 
نشده و تمام این فضائل دلیل بر امامت د پیشوائی ادست . 

این فضائلی که ازطرف دشمن‌بود پسچه خواهد. بودبر تر بهاثیکه 
اد طر دق و را اعلیت 6ار ارد شده یر ا که دانشمندانشمعرضوان 
اه علیهم کتابھا در فضا د دلائل آمامت | نحرت توشته اند و 
جمم آوری کرده ا آرردن آمار و شماده‌ی آ تھا مشکل 
ات 

در جمله‌ی آنها کتان بی عانندی که از اسنیفات امام بزر که , 
ددیای بیگران علم » سر چشمه ی خوییها دحکمت ها, جمال اسلام و 
مسلمانان حسن بن مطهر حلی که بکتاب الفین نامیده شده در آن 
کتاب یکهزاد دلیل اذ قر آن د سکهزاد دلیل ازسنت سول برامامت 
علي بن ا بيطاي آودده . 

ا کر دلیلی بر امامت آ تحضرت فاش جز عصمت د با کدامنی 
د تعریح پیامبر همین دد کافي است این‌ده ازین‌جهت است که هر گاء 
امام داد ایعصمت بود جایزاست‌خطا کند سپس بامام پیشوای‌دیگری 
که عصمت داشته باشد اباژهند است که راز خطا بر گرداند گر 
چئین باشد اسلسل لازم أ بد (۱) داسلسل هم که ازمصالات استبرا 
سببی که نیازمند بامام است خعا دا برامت‌ددا میدارد پسددائیست 





(۱) تساسل این است که بجائی منتهي نود . 


که امامی چنین باشد و کر نه قایده‌ی امامت‌اذهمان مر دد و بو اسعله‌ی 
اونکه امام نگهداد شر بعت است اکر امام معصوم نباشد روا افتد که 
خللی دد دیون واردشود, ژیاد و کمی در دیون کند بنابر این دين اد 
خطاها و لغزش ها وخللها نگهداشته نمي‌شود . 

و نز بواسطه‌ی انکه اگر روا باشد امام گناه کد با هردم از 
او بیردی میکنشد باته اگر از او پروی کنند لازم آید كمك بر گناه 
که خدا كمك بر گناه دا نفی کرده قول خودش که میفرماید د ولا 
تعاو نوا علي الاثم والعدوان» (۱) با اشکه اذ آن‌امام ببردی‌نمی کنند 
پس اعام فیست بواسطه اینکه دجودش فانده ای ندارد باهمه‌ی اینها 
آمامت از طرف خداو ند است و دای تال خبکيم ابتث جز معصوم و 
پا کدامن‌دا برایامامت بر هی کز بند . 

پس دد این حشگام واجب میباشد که امام بمد از پیامبی اور 
علی‌بن ابیطالب باشد بجهت اینکه همه دا عقیده بر عصمت د پا کی 
اداست نه غي او اماروایات دراین‌باب فرادان و بسیاد است که بتو اش 
دسبده از گذختگان با بند گان که پیامبر آ شکادابخلافت علي تصر بح 
کرده مانند گفته‌ی | اسضرت که فررموده که تو خلیفه‌ی پس آذعنی 
و بر آ تحضرت بامادت مسلمانان سلام کردلد حرف اودا شنمدند داز 
اد اطاعت کر‌دند د غیر اذاین‌خبر‌ها . 

اما دلبلهای بر امامت او گفته خدای تعالی است د با ابهاالفین 
آسنوا او ان و کوتوامع السادفین » (۲)سنی کسانبکه‌داستیآ نان 


(۱) بالئفه ۳ و کيك‌بر کثاه وذشمنی مکنید. 
(۲) توبه۰ ۲ایکسانهکه‌ایمان آوددید بپر‌هیز ید خداداه باداستگویان‌باشبه 


۲ ۳ ارشاد القلو ب 


معلوم شهه دسدق وراستی دانسثه نمشود مگر ازم‌صومومعصومی ليست 
مگ على پل امامت برای اد هعین است. 

و از جمله آن دلائل‌است کهابابکروعباسابتداهرد و کافر بودند 
صلاحیت از یرای امامت نداشتند بدلیل قول خدای تعاليی < لابنال 
عهدی الظالمین» (۱) مس مین است که اد از برای خالاقت سزاواد 
است . ۱ 

وقیز از جمله‌ی دلیلها بر اماسش این‌است غیر اوسشمبگی است 
پواسعاه‌ی اینکه کافر عیباشد و میل پسوی ستمگر ددفر آن‌نهی شده 
بواسطه‌ی کفته خدای تعالی ۶ ولاثر کنو الی الذین‌ظاه‌وا»(۷) ہیں 
مسلم اد برای خلافت سزاواد است و از تجله‌است کفته خدای تعالی 
«انما ولیکم ال و دسوله والذین آمنوا الذين ,قیمون‌السلوة وی تون 
ال كوة دهم دا کمون » (۳) جز این نست که رذهیر شما خدا درسول 
خداو آبانکه نماز را بيا میدازند و در حال د کوع ز وود ہف هتف 
هیباشت ولی ا(نکسی است کار همه سزاوار تر بدخالت کارها هسباشت 
چنانجه در کفثه‌ی فشهااست که ازدواجی تست مگر بو اسطه‌یولی ر 
صاحب اختیار و آمام دلی ندادد پس با اشکه در الذین آمئوا مراد 
تمام موعثا نست با بعضی اول کهباطل است بواسطله‌این‌که لازم می ید 
ولی د مولی ,یکی باشد . 

د بواسطه اینکه «لابت در آبه مقید بدادن کوة] نهم در 

(۱) بقره ستمگ رن بهپیمانمن نمیررسند. 


(۲) هود ۱۱,۸ دباید بسوی‌ستمگران میل نکنید. 
(۳) مائده ۲۰ 


دلائل امامت‌علي ا A‏ 


حال د کوع شده و این سفت برای همه میسر ثیست پس معلوم است 
مراد گروه معین باشد نه همه پس درین هنگام آن‌دهنده‌ی ‏ کوة علي 
باشد و بی ذیرا هر کس قائل‌است که آ به همگاني‌نیست معتقداست 
دهنده‌ی ز کوة در حال ر کوع علي له است اکر کفته شود مراد 
غير علي است خرق اجماع است ذیرا اجماع نظرشان دد آبه به 
علي ( است اما بنا بقول کسائیکه‌هیگویند آبه عمومیت دادد د 
همگالی است باز داخل بودن غلی در اکا اكاد است ذیرا که 
علي ا بز کی آ نانست . 

داز حمله دلائل نزخ مشهود غدیر است کهبزودی‌داستانش 
بدظ خوانشدگان خواهد رسک و ارجمله دلاال قول و گفته‌ی خدای 
تعالی است « اطیعوا ان داطيعوا الرسول د ادلی الامر منکم > (۱) 
ادلی الامر در شجا تمام مردم یست اگر چنین باشد اطاعت کننده و 
فرماندهنده هر دد یکی میشود بنا بر این پس آ به عمومیت ندارد 
مراد آبه بمضی است که آن بعض معصوم و پا کدامن است ذیر! که 
محال است برتری دادن بدو اشکه برتری داشته باشد . معصوم و 
پا کدامنی هم جز علي در اینجا تیست پس مراد از ادلی الامی و دهبر 
در این جا علي است . 

و از عجاش این است که علي ا در زمان پیامیر همیشه‌اهیر 
وزمامداد وجانشین اه بوده پیامیر عليدا ژمامدار مدیثه قرازداد » در 
یمن اودا فرستاد » پر چم دا در تمام جنگ ها باد داد در هر لشیکر بکه 


۹1 اطاعت تن | لب رسول ۴ ساب اخمیاد اد خود نما لید , 


hy‏ الشاد ب 


۳ و دود ؛ را ازسکه 
هجرت کرد پرداخت کننده‌ی دامهای او بود » امانتهای او را 
بصاحبانش ہر گرداند » زنان پیامیر دا بمدینه آودد؛ در جای پیامیر 
خوابید جاش دا برای بگهداری رسولخدا در معرضش نابودی قراد 
داد با اینکه جز على ددزمان زلد کی يىامىر کسی‌صلاحیت ایش‌کادها 
دا نداشت چنا لکه‌دیگران دا بیاسر ازدسالدل‌سوره‌ی, اه یی 
عدم سافتشان عزل 9 

هنگامیکه عابشه اددا بجای پیامبر برای نماز فرستاد پیامبر 
پرصد کی نما ممخواند کر کرد ند آبویکی است پیامیر از خانه 
پبر وت شد در حالنگه بر دوشعليدفضل بن عباعی شکمه کرده بود وارد 
مسجد شد سپس اورا از محراب ددر کرد و خودش ناز را خواند و 
حال اشکه اسامة بن دید براو دعم امیر د فرمانده بود ولی در آن 
نکر علي نبود که اسامه بر اد امادت کند چگونه ام امامت‌به‌بوبکر 
واگذاد میشود با ایشکه پیامبر کوچکترین چیزیرابه او واگذار 
نمي کدددترك می‌گویند کسی را که پیامبر بواسطه‌ی عشکلات از 
رو یدادها مخسوص میگردانید این کاری شگفت آود است خدا ما 
وشا را نگهدارداز پیردی نفس د فرب خوددن ساطل‌ها. 


ددایان شرعره درفضائ لعل کک سا ات 


دوعس ۰ تا توا ناد زا چاو مج hikes‏ سا و 0 2۳ HEI ۳ ٩‏ 8 اسان IHR EAH‏ 


فصل 

درین فصل پاره ای اذ برتردهای آ تحضرت از طر یق ودوش 
اهلبیت بادآودی می کنیم. 

از ابن عبای دوایت شده که مردی اذرسولخدا! برسید اذعملی 
که‌بواسطه آن مشود واردبهشت شد دمولخدا فر مود : « نماز های 
وا را بخوان و روزهی ماه رعضاق دا بگیرٌ ول اذجنایت یکن 
د علی داولادش‌را دوست بداد وارد بهشت بشو از هر دری که بشواهی 
بخداو ندیکه مرا بحق برانگیخت | کر بگهزار سال نماز بخوالي » 
هز اد سال‌روذهبگیری» که از بار حج ایآ وزی» هر ازمر تمه در داه 
خدا بجنگی » بکهزار بنده در راه خدا آزاد کنی , تورات و انجیل 
و زبود و فرآنرا بخوانی » تمام پیامبران دا علاقات کنی با هر 
باسری بگهزاد سال خدا را عبادت کنی ودد ر کاب‌عر ییامبری‌هزار 
باد در داه‌خدا پیکاد گنی > باهر کدام هزادمیتبه حج بجا آودي بعد 
بميري و در دل ٿو ددستی علي و وی نباشد خدادند ترا داردجهنم 
کند با منافقان». 

آ گاه باشید باید گفته‌ی‌مرا درفضيلت‌علي بحداضروغاب برسائید 
زیرا که من در باده‌ی علي چیزی دا تمييگويم هگر از طرف جبرئیل 
و جبرئیل هم‌مر | اذطرف خداخبرداده همانا جبرثیل در دئا براددی 
جز علي‌انتخاب نکرده , آگاه باشید هر کس ميخواعدعلي دا دوست 
دارد و هر کس میشواهد دشمن دادد ذبرآخدای‌تعالی برخودشداجب 
فرمود که دشمن علي دا هیج‌گاه از تش بیرون ناورد . 


0 ارشاد القلو ب 


و وتو وتو ۲ 


3 ا سادق زا روات شده هر کس ما دا ا 
خدا دوست بدارد و دوستان مارا دوست داردله برای دايا ازین‌دوستی 
طرری نه پیلد د دشمنان مادا دشن‌داد دددشمنی نان دا دردلش نهان 


مود و اوه 16 2 ۵ 6 15 1۳۵ ۱۱361 ۳ 





کند بعد روز قامت دارد محشر شود و بر اد بانداژه‌ی تیه هاید يك 
و کف دریاها ناه باشدخد‌ای‌تعالی برایش می‌آمرژد ۔ 

د از ۲ تحضرت‌ددایت شده که همانا خدای تعالی برای مومنان 
شمانت کردهداری کوش وزشماشی کرد فرمود :ضمافت 
کرده که اقر اد پروردگری خدا و پیامبری څل و امامت علي نما ید 
وراج خدادا بجاي آورد خداوئة اورا در جوارش مکان دهد داوي 
گفت عرضکردم بخدا و گنت که این کرامتی است که هیچ يك از 
کرامتهای انسانها بآآن شباعت ندارد بمد حضرت |بوعبدالله فرمود : 
کردار اندك انجام دهید ولی از اعمت فراوان بر‌خودداد شوید 

و از حضرت علي بن موسی الرضا از جدش از پدداتش ددایت 
شده که رسول خدا فر مود : ددستی ما اهل بیت کفاده‌ی گتاهان است 
و حسنات دا ذباد میکند و خداوند از دوستان ما وزر و دبالدا بر 
عیدارد سک ایک اصر اد در گناه وبار ند و بنومدان ستم گودها ند 
یس خداو ند بگناهان فرمان می‌دهد که واب شود . 

و از <ضرت حسن بن على 8 روات شده که رسولخدا فرمود 
دوستي ما را بر خود داجب دارید ژیرا که هر کس روز دستاخیزخدا 
دادیدار کند و مارادوست بدادد بواسطه‌ی شفاعت مادادد بهشت‌میدود 
با نخدائسکه چان من در دست اد است مو گند کر دار هیچ بده فاده 
لد ارد مکو بمعر فت ماو اداء حق ما . 


محبت آهل بیتٍ 3 

و ۱ ی از ار 
که میفر مود ؟ خداو ند بنج یز بمن مخشیده د بعلی هم پنج چیز 
بخشیده بمن اسمهای اعظم خود داعنابت فرموده بعلی جوامم داش 
من دا بيامبر قراد داد علي دا جانشین ودصی من قراد داد بمن کوش 
وبعلی سلسبیل بخشید بمن «حی بعلیالهام بخشیده من دا بسویآسمان 
به پیشگاه خود سبر داد برای علي درهاي آسماندا گشود تا آنچه که 
من دیدم اد نیز به بیندادهم باه من نگاه کردم نگاه کند آ نچه 
را که من تماشا کردم تماشا نماید بعد فر مود ای پسر عباس هر کس 
مخالقت علي دا کند هر گر برای او پشتسبانی ودوستی نمی باشد . 
سوکنه با نشدائیکه مرا بحق برانکیخت هر گس با غلی مخالفت 
کند خداو ند تعمتی دا که بار بخشیده تغییر میدهد و یش از نکه 
"وارد دوزخ شود چهره اش زشت و قبیح میشوداخلافش عوض میشود 
ای بسر عباس ددباده‌ی علی شك و تردیدی نداشته باش زیرا که شك 
در بارزم علي کفر است و اسات دا از ایمان ببردن مې آددد و 
سبب‌جاو بدان بودن در دوز میشود . 

و از جابر بن عبدال انساری دوایت شده که گفت از دسولخدا 
سئوالي کردم از پاس سئوال اند کې خود دادی فرمود سپس فرمود 
آ جار [ یا ترا خبن دهم از آ نجه از من بررسیدی ؟ عررضکردم ای 
ر ولخدا پدر و عاددم‌فدایت سو گند بخد‌ای‌شما از پاسخ من خاموش 
ماندی کمان کردم برعن خشمنا کی حضرت فرمود ای جابر بر تو 
خشمناك نبودم ولی اتنظاد داشتم از آسمان خبری برایم پیاید سپس 


اه ب القلوب ب 


عبر ل مد ای ل e‏ 7 بن 
ابیطالب وسی و جانشین تو بر اهل و امت تو است د امین تو است 
و دور کننده‌ی دشمنانت از حوض تو و پرچمدادتو اورا بسوی بهشت 
جلو می اندازد. 

چا بر میگو بدعرض کردم‌اگر کسی‌باو ار 
اددابکشم فر مودآ دی ای‌جام این‌مقام بملي‌داده نشدهگر اینکه با بداز 
ادپیروی کر دههر کس‌پیروی کند اودااوفردا یامن است‌هر کسی‌مخالفت 
او دا کند بر کوش وارد نخواهد شد از ابوذد روات شده که گفت 
رسول خدا دا دیدم_ که برشانه‌ی علي زددفرمود ای على هر کس مارا 
دوست دارد اسب او درست است وهی کل مارا دشمن دادد عر بض است 
شیعیان ما صاحبان خانه ها و معد نهای‌شر فند و کیست حاال‌زاده‌باشد 
د بر دین ابراهیم بمیرد بجز ما د شیمیان ما د بقیه‌ردم زین تسمت 
بدورند و همانا خدا د فرشتگان گناهان شیمیان ما دا وبران کنند 
؟ اچنانکه مودم بتاهارا ویران نمایند . 

د از حضرت صادق ا دوات شده که دسول خدا هتگامیکه 
مرا بسوی آسمان سیر دادئد پسددة آلمنتهی‌رسیدم صدائی شنیدم که 
کفت ای ل بعلی سفارش خی و لیکو بکن زبرا که اد بز ر کي 
مسلما نان د پیشوای پرهیز کاران وجلو دار مژمنان است 

د از حشرت باقر ردابت شده که حشرت امیرالمومنین مرفر اذ 
هه فرمودابگرده مرردمال‌همانا درمن ازرسول خدا ده صفت است 
یکی از آنها برای من بهتر است از آنچه که خودشیدبر آ نهامی‌تابد 


mi iı ها ما‎ E dı a mm a 


A۵ _& فضائلعلي‎ 


aT‏ دمن TT‏ تو برادد مفی در Tu‏ تو 
تزدیکترین مردم بمنی روز دستاخیز درپیشگاه خدای جباد » خانه‌ی 
تو در بهشت دوبروی خاله‌ی من است ] تجنانکه خانه های براددان 
دیثی ددیردی یکدیگر ند ؛ ٿو دادت منی » تو پس از من دصی منی 
در باده‌ی وعده‌هائکه دادم ؛ تو نگهدار اهل بت‌پس اذ من باشی » تو 
بيا دار نده ی‌عدلو داد در مان رعیت من باشی » ددست تو دوست هن 
است ۶ دوست من ددست خداست ۽ ا دشمن ٿو دشمن من است د دشمن 
من دشمن خداست . 

داز ذیدین علی از پدرش اذ پدراش روایت شده که دسول خدا 
فرمود ای علي همانا خدادند. مرا فرمان داد که ترا "برادد دوصی 
خودم فراد دهم پس تو برادد د دسی د جانشین باهل و عیال من در 
زاد کی دپس ازمر کی من باشی هر کس ازتوپیردی کند مراپیروی 
کرده دهر کس با تو ستیزکند مخالفت فرمان مرا کرده» هر کس 
ترا انکاد کند مراانکاد کرده» هر کس بر تو سٹم کند بمن‌ستم 
کرده» ای علي تو از من د منهم از توام . 

ای علي | گر تو نباشی هیچ کس با نهروالیان پیکاد ننماید 
راوی پرسید که ای دسول‌خدا نهردانیان کیستند فرمودگروهی‌باشتد 
که از اسلام بیردن آیند مانند ثبری که از کمان بردن دود و 
حشرت صادق‌فرمود: فررما علی بابد اطاعت شود د نهی‌ادتر ك.ستاش 
های اد ما اند ستاش دسولشداست ی 
نمام آفریدگان خدا برتری دادد نکوهش کننده‌ی علي نکوحش 


تن خدا د رسولخداست افرمانی دد فرمانهای کوچك و 0۳ 
علي در جد شرك است على باب اللهی است که از آن در به شدگان 
چیزی بخشیده میشود , اوراهیست که از هر کس از آن راه بیرون 
آید گمراء است و نیز مانند فرمان علي آست فرمان امه د پیشوایانی 
که بعداز علی لا یکی دای از دیگری خدادند ر کنهای زمین 
قراد داده است . 
ابنان‌حجت های بالغه غذاو ندب فر ازوز بر ذمین‌اند گی نمیدانی 

که امیر المژمنین میفرمود :من بخش / کننده‌ی‌بهشتو جهنم از طرف 
خد ار ند باشم من فرق گذادنده‌ی بزز کف ميات حق وباطلم من صاحب 
عصا (۱) د امانتهای پیامبزاتم: همانا[ تچنانکه, حضرت غل بولابت‌من 
اقر اد کرد دوح الامین د تمام فرشتگان افرار کرداد آنجه را که 
ل با خود داشت منهم داشتم و آ اجه دا که او با خود داشت از 
طرف خدای سیسات بود , 

هماناچلداییش خوانند وحله کرامت E‏ اول کسیبکه 
دد قیامت‌سخن گوید وحرف ذ ندمنهم‌چنان باشم » و.همانا صفاتی بین 
بخشیده‌شد که باحدی پیش اذمن ادذاای نشده من از حوادث دنا و 
مر که‌مردمآ گاهم‌انساپ دفصل الخطاب دادارایم بآ سماندجهان‌ملکوت 
بامر‌پروددگادم لگاه کردم چیزی ازنظرم پنهان نماند . 

بدوستی من دین این‌امت داخدا کامل فر‌موده اذ امام باقر فلز 
روات شده که فرمود دوستان آل علي را دوست بدار اکر چه فاسق 
باشند و زنا کار و دشمنان آ فالرا دشمن بداد اگر چه نما بخوانند 
٠‏ (4) مصالیکه پیشانی‌ها دا علامت گذادی میکنند. 


و موس ام 


آوردند و کردار تيك انجام دادند ابشان بهتر ین مردمانند سپس توجه 
بنوی على 4 کرد وفرمود بخدا سوگنه نیکو کادان تو د شیعیان 
تواند ء ای علي وعده گاه تو وشیهه‌ی تو فرداکنار کوثئر میباشد در 
جوا که رو-فمدات و جاو بدان تاجدار ان وسیاه چش‌ان در بهشتند 
حنرت ابوجعفر فرمود چنین در کثاب علي | شکار شده است . 

دا له سنان ددات کرده که چا تیوه مد فرءود : هرگاه 
روز رستاخیز شود خدادندمارا اور حساب شیمیانمان قرار میدهد. 
هرچه از خدا در باده‌ی آنان بخواهیم خداوند. بواسطه‌ی ما بآ نان 
می بخشد هر اعمتی که بر ای نا باشیدیرای آنانست سپس حضرت ابی 
عبداهاین آبه را خوانه : « ات الیناابابهمی ان‌علیناحسابهم(۱). 

و از حشرت ابی عبد ال دوابت شده که خداداد علي‌داددمیان 
مردمان فاصله بین خود د آفر بدگانش فرار داده دانش د دانشمندی 
جز علي ات هو کس بدوستي او اقرا کند مومن و آنکس کهانکاد 
ولا شش را نماد کاقر است. دهر کس نسبت جهل د تادائی بعلی‌دهد 
E‏ وا نکه کسی دا هبثای او فر ار دهد مش ك است هر کس با 
دوستی عای دارد محشر شود بهشتیاست و آنکه انکار ولا بتشدا نما مد 
و ار د جهنم شود ؟ 

از حضرت علي بن ابیطالب علي دوایت شده فرمود شنیدم بی 
| کرم فرمود هر گاه روز فیامت مردم بسحنه‌ی محشر یایند فریاد 





(۱)غاشبه ۲۵ - ۲۶ همانابان گفت شان بسوی ما وحسابشان بعهدی 
ما است ۰ 


ae Snr uaa‏ ام ern ıı a. ıa am a a g- ê  ı a  m memmams api Rii mM‏ وتات 


لے از شاد القلو ب 


ددد ۹ ور زو ور 


کنندم ای فر باد بز ند که ای دسول خد! باداش بده ددستان شود و 
اهل ست خوش را آتانکه أهل ست ودا دوست داشته اند بو اه لو 
آ نجه بخواهذدپاداش بده سپس من مرکو یم خداباجزایآ نان بهشتاست 
2 س دسئور میرسد که «هشت دااذ آنان بر ان هر‌قدز که خواهی 
پس این مقام محمود و پسندیده ایست که خدا بان مقام مرا دعده. 
داده حفر ت صادق غا فرمود : شیعیان ما جزئی از مایند از زیادی 
تود ما آ فر بده شده اند )راتحت میں ماز اهر چه کهآ نان راناراحت 
کدی د شادمان 1 عاد | آنده که نا ترا شاد کند هر کس ار اده‌ی 
ما کند بابد قصد شیعیان ما کند آ نان وسیله رسیدن بماشد. 

واز عبدالنه بن وداد ایت شدهء‌رسولخدا فرمود :اول برادری 
کهعلی از امل آسمان انتخاب کرد حاملان عرش بودند بعد جبرثیل 
بعد میکائیل بعد روان خزینه دار بهشت بعد فرشته‌ی مر کی وهمانا 
فرشته م کی آنچنانکه بر پبامبران دحم میکند برددستان عل اظ 
نیز دم همکد و هاا ا گر بنده‌ای هزار سال خدادا عبادت کند 
آتهم ميان د کن و مقام سپس خدا دا ملاقات کند در حالتیکه برعلي 
عليه السلام خشمکین باشد خداواں اورا روز فیامت‌برد دد آ تش جهنم 
افکند » حطر ت رسول خدا فرمود هر کس باعلی دست ندهد «دصافسه 
و پامن مصافحه کرده دعر کس با من مصافحه کند گوئی 
با ار کان عرش مسافحه کرده و هر کس با على معا نقه د ردبوسی کند 
کویا باتمام پیامیران معانقه کرده د هر کس بادوست علی ا مما فده 
کند خداو ند بدون حساب گناهاتش دا بیامرزد و او دا وارد بهشت 


تدای . 


اة ا ا ةةة هة و و ةة صاخ ماه هه خر ها ما ها سا هر سم مه مه وه ماه مه سر مه هه سا هه همم اه هم ها هه هه اه ف ك اة ها مه بقع اة وة ةةة ةودق وة 


د نیز دسول کرم با فرمود که بر عرش بروددگاد نوشته 
شده لا اله الا الله ى لبی الر‌حمة وعلی حقیم الحجة » نیست خدالی‌جز 
دای دکانه ڪل امير ر حمت خداست علي پا داز نده‌ی حست است 
هر کس حقشناسی علي دا کند پاك و پا کیزه است د هی کس انکار 
دیق ادرا کند تفررین شده و نا امد اررحمت خداست . 

: در حدیث قدسی است که پرورد گار فررعوده : سو گند بعزت 
سور پیردی علي کند او" را وارد هشت کلم اکر چه 
دفر ما ئي هرا کدف )۱ وه کنر رن حللال و بزر گی‌خودم هر کسی که 
أ هرمانی على را بکند اورا وارد جهنم کنم اکر ج اطاعت مرا بکند 
ا را خحدا فر‌عود : دوز ۳ عن به سفت اسم سد ا ده مشود : با 
صدا با دال ماعاید باهادی » با مهدی. با فتی » باعلي » که 
باداش تو وشیعبال لو بهشت است بدو ساب ؛ رسول | کرم فی‌موده 
که چون روز قباعت شود خداد ند جبر‌ثمل د ل رت دا بر صرراط 
می مارد که به‌هیج کس اجازه عبور ندهند هگر نامه ای اذ علي بن 
اطا با اد باشد . 

و فيز ابن عباس از سول خدا دوایت کرده آنکه در باده‌ی 
علي شك دارد دوز رس ماخ زازق یرون هشو دد طوقی از | تش‌دد گر دن 
ادست که سیصدشمله‌دادد؛ بر هر شعله‌ای‌شیطاتی است که بصورت‌اومیز اند 
تااورابجایگاه حساب هی آود ند , على تفا فرموده که این امت هفتاد 

(ه) کنایه اذ اینک‌من بواسله علی گناهاش دا می آمرزم چنانچه 


دد دنیا هم معمول است | ثرمخالفت کسی دا بکنیدبوسیله واسطه اذعرموخطا 
دد میگند ند ۰ 


و سه کروه میشوند هفتاد دوگروه از آنان در آتعند فقط یك‌فرقهیاز " 
آنان دد بهشتند آ نان همان کسانند که خداوند در باره‌ی‌شان فرمود: 
دو ممن خلقنا امة بهددن بالحق‌دبه بمدلوت (۱) که من د شمه ی 
من‌باشند . 

د تبز دسول خدا فرموده که خدای تعالی بمن وعلی‌میقررماید 
وارد بهشت کنید هر کس دا که شمارا دوست داشته د داخل آتش 
نید Û‏ نانک شمارا دشم داشته اند و بیان همین مطلب است گفته‌ی 
خدای تعالی که میفر‌مابه : د القیافی جهنم کل کفناد عنید» (۷) 
ملافات خو اهند کرد جهنم دا کافران کینه تود و نز رسول‌خدافر موده 
که ای على انا خدا. لو وشعای ا وادوستان شمان د ذد ستاك 
دوسنان شیمیافت دا می آعرزد موده بر نو باد که شرك از تو کنده 
شده و تو کانون و سر چشمه‌ی دالشی . 

د با سندهای معتیر | زرسول‌خدا دوایت شده که فرموده باعلي 
خدا من د ترا از فور آفریده , هنگامیکه آدم‌دا آفرید پس این نود 
زا در صاب آدم فراد داد از آ جا به‌صلب عبدالمطلب منتقل شد سپس 
ماو ٿو از سلب عبدالنطلب از بکدیگر جدا شدیم من در بشت 
بدا و در ت ابیطالبقرارگرفتی پیامری بای من شایستگی 
دارد و جانشینی ددصایت جز تو سزاداد دمگری نیست » هر کسدصی 





(۱) اعراف ۱۸۱ د اذ آثان آفریدیم جماعتی دا که هدایت یابند 
(۲) ق ۲۳ وادد چهتم کنید هرتأسیس مناد کننددرا . 


دوستان علي ار ۰۱ 5 


I CCT 


۳ اا رک هرا ا a‏ د کر نموت د 
سامیری‌عو أ انکار کندخداونه اورا برو در آتش افکند . 

و باسند‌هایش ردابت شده که سماعة بنعهر ان بر<ضرت سادق 
وارد شد حضرت پرسید شربرترین مردم کیست ؟ عرضکرد ای پس 
yS‏ ۷ 
شد که چهره‌ی مباد کش سرخ شد سپس دد حالشکه که کرده 
بود بید نگ دو زاو نشست د فرمود.شماعة شربرترین مردم کیست ؟ 


عرضکردم بشداسو گذد ای «سر رول خدا بشما درو ع نکفتم مالم 


بدترین مردم ددپیش هردم زیر مردم مارا کافر پنداد ند و دافنی‌سپس ‏ 


لگاهی بمن کرده و فرمود چه خواهد بو دحال شمان روز که شما 
را سوی بهشت بکشانند ودشمنان علي‌داسوی جهنم سپس آنان‌بشما 
نگاه کنند د بگونند چه باعه شده نمی بینیم‌هردانی دا که ما آ نان 
را از اشراد هی شمردیم . 

ای بسر مهران هر کس از شما بدی انجام داد ادرا بسوی خدا 
هی بربم د درباده‌ی او شفاعت می کنیم بشدا سو کند که ده مرد از 
از شما دارد جهنم نخو اهد شد بخدا ا که پنج نفی از شما وادد 
آ تشاشواهد شد بدا سو گند سه هرد اژزشماه ادد جهنم نمي‌شود بخدا 
كنةر عم از مردان شما دارد جهنم نمیشود پس شما بدرجات‌پر سید 
داقسرده خاطر کنید دشمنان دا بوسیله ورع دپرهیز کاری . 

د از ابی المفضل از ابی ذد دضی انه تعالی عنه است که همانا 
على وعثمان دطلحه د ذبیر د عبدالر<هن بن عوف د سعدین ابی دقاص 


اا و و و وتو و 


ءا ارشاد القلوب 


راعمږ بن خطاب‌فرمان داد که وارد خانه ای شود ودد ارا به پندند 
سه روز آ نانرا مهلت داد که در کار خود مشودت کنند اگر پنجد ای 
با همدیگر مواقق شد د بکتفر مخالفت کرد مرد مخالف کشته شوه 
با اکرچهار تفر رأیشان یکی و دونفر مخالف بودند آندو نفر کشته 
شوله وس از مشودت د موافقت آدا۰ بایکدیگر علي بن اببطالب 4 
گرمود : دوست دارم آنه را که مگ بم کوش فرا دهید | گرسخنم 
حق بود پذیرید د اگر باطل بود. تیذیر ید . 

فر مود شما دا بخدا سو گند با ایشکه فرمود شمادا بخداششکه 
رازنهانی شما را میداند وراس ددد و غ شمارا میداندسو کند میدهم أ 1 
در مبان حمعست شما ر کید پیش اذا من امان بدا درسو لش 
آدرده باشد د بش اد من بهر دو قبله تما خوانده باشد ؟ عرض 
کردند نه. 

سپس فرهود با در ميان شما کسی جز هن هست که خداو ند 
عز وجل در باده‌ی اد گفته باشد؛ « با ابهاالذین آمنوا اطیعوا الل و 
اطیمواالر‌سول دادلی‌الامر منکم > (۱) هرشکردند له سیس فرمود : 
جز من در ميان شما کر دی :5 بدزش سول خدا را بازی و 
کفالتش را کرده باشد ؟ عر ضکردندنه فرمود: با در میان شما کسی 
هست که پیش از من خدادا بيكتائي عبادت کرده باشد د آای بشدا 
شرك ضاورده باشد ۰ عرضگردند لە . 

فرهود 1 جز من هست که عمو بش <مزمک) سبدآنشهداه 


([ ۱ تساه ۔ ۷۲ اا کسانیکه اباي دد داید فرمان خدا د دسول و 
اولي الام خویش دا اطاعت کید « 





مناشده د احشجاح ۱*۳ - 
باشد ؟ عرضکردند له فرمو دکسی ددمیان‌شماهست که‌همسرش‌بز رکه 
زان اهل بهشت باشد جر من ؛ عررضکردندنه . کسی درمیان شماهست 
کهدو فر ز ندش بز ر گک‌جوانان بهشت باشد؟ کنتندنه. انمن‌داناتر درمیان 
شما بناسخ و منسوخ‌قر آن وسشت پیامبر کسي‌هست؟ کفتند ئه . ' 

سسس فر‌هود : در سا شما جل من کسی هست که رسو لخد ده 
مر ته آسراد و داژهای هاش دا باو گفته باشد عرضکردند نه فرمود 
آ با جز در باده‌ی من دسولشدا بدا باده‌ی/کسی دبگر کفته که 
هر که دا من ره رمعل رهیر ااست د نیز دد باده‌ی کسی جز من 
فرعوده که بار|لاهادهست بداد هر کس که عان رآ دوست دارد ودشمن 
بث از آتکس که علي را دشمن دارد قفر مود امت حاضران بقائبان‌این 
مطلب دا برسانند عر ضکردند نه . 

یا و آبا در میات شما کسی جز من هست که پیامیر در 
باره‌ی‌او گفته باشد فردا پر چی دا بدست کي بدهم که خدا ورسولش 
را دوست دارد و نیز خدا د دسول‌هم ادرا دوست دارند د اوهیچگاه 
از مدا نبرد و پیکاد فراد نمی‌کند خدادند فتح دپیروزی دابدست 
او فرار میدهد د این داستان دقتی بود که ابویکر د عمر از میدن 
جنگ قراز کرده بوداد رسولشدا مرا پیش خواند در صودئیکه درد 
چشم بودم سپس آب دهنش دا بچشم مالید د فرمود : بارالاهاردی 
دگرمی دا از علی پیر یس اذ آن الم سردی د گرمی دا نجشیدم بعد 
پرچم دا بدست من داد سپس با آن پرچم‌بیردن شدم وخدادند بدست 
من‌قلعةٌ خیبر دا گشود وبا قهرمانان د جنگجویان که از هما نهامرحب 
خیبر ی است جنگیدم و زنان و جه هاشان اسیر شدند آبا جز من 





+ ادشاد القلوب 
اشکاردا انجام داد . گفتند نه : 

سپس فرمود با در مدال شما عکتشر جز من‌هست سول 
خدا در باره‌اش گفته باشد خدایاهم| کنون دوست رین غلاق دا سوی 
خود و سخت آرربن دوست خود ومرا حاض کن تا آذاین مرغ بخودد 
سپس دن آمدم د با پیامبر اذ آن مر غ خوردم گفتشد نه فرعود يا 
عکنفر در هيان شما جز هن هټ که رول خدا در بارمی او فرموده 
باشد که قبیله‌ی بنی دلیعه تجاوز وخیانت دا نمام کنید و گر نه‌بسوی 
شما هردی دا برانگیزام که جان از جات من است د روش مان 
پیروی من است و افر ما نیش مانند نافرمالی هن است با عصا دشمشیر 
شمارا« ند گفتند کور 

سپس فرمود آبا جز من مکذفی در مان شما هست که دسول 
خدا در باده اش فر‌موده باشد درو ع ی را کسی که می‌گو ید ترا 
دوست دارم ولی علي دا دشمن دادد ؟ گفتند نه فرمود ١يا‏ جز هن در 
میات شما کسی هست که دریکساعت سه هزار ازفرشتگان که‌درمیان 
آنها جبرئیل د میکائیل د اسرافیل بودند که برا درشب‌جنگ‌بدد 
هنکامسکه ر ای رسو اخدا اه آوردم سللام کنند 7 

فرمود با درمیان شما جزمن کسی هست که جبرثیل دز بادش 
روز جنگ احد کفنه,اشدو اقعاً این است قدا کاری واذخو دگذشنگی 
د دسول خدا فرمود بايد هم چئین باشد ذیرا که علي ازمن «منهم 
از علي باشم جبرئیل عرضکرد منهم ازشمایم؟ گفتند ند . 

فرمود : آیا مکثفر در عبان شماهست اذ آسمان صداهابرایش 
بلندشود که شمشیری ها نندذه الفقاد دجوا لمردی‌ها تاد علي ایت گفتند نه 


وجمل د تهر وان جنگ کند گفتند نه , 
فرمودا با درمیان‌شما جز من کسی دست که‌پیا‌یر دد باره‌اش‌فرعوده 

باشد که همالا من بر تنز بل فرآن بجنگ و دد آبنده‌ی نزدیکی نو 
با علي بتادبل قرآن بجنگی ؟ گفتند نه باز فرمود ۱ با درمیان‌شما 
تس هست که دسول خدا دا غل داده:باشد د بیروی‌از آ دودشکرده 
باشد و چنشگه بان دو نزده باشد جز دن 8تون تست فر‌مود با در 
مبان شما كلش جز من هست کهباجانش وفادازی ب‌سولخدا کند 
و فریب هشر کان را از او برگوداند د درخوابگاه پیامبر بخوابد و 
جانش دا درین خوابیدن بدا بر وشد ؟ گفنندته- 

فرعود آبا یاس بر اددی‌جز من‌دارد گفتند له فرمود آ با يك 
نفر در هيان شما هت که خدای عزدجل اورا در قران باد آودی 
کرده باشد درین آبهی در بفه « الايقون السابفون ادليه 
المقر بون»(۱) آباجزمن کسی دراطاعت خدا ودسولش بیشی‌گرفت ؟ 
کفتند نه , 

بازفر مود [ با کسی جز منز کوش‌دا در حال ر کوع پرداخته 
که این آ به درشاش نازل شود : د انما ولیک الله د رسوله و الذنن 
آمنوا الذین بقیمون السلوء د نون الز کوةو هم را کمون . )¥( 





)٩(‏ #اقعه ۱۰ - ۷۷ - پیشی گر فته گان و بیثرو ند گان ایشاننت 
نز ديك شد کان . 

(۲)مائده ۰ ۳ جر این نیست که ولیشما نا ودسول است و آتانکه ایبات 
آوردند آنانکه ناد دا پا داشتند وزکوء دا درحال د کوع دادند , 


2 ار شادالقلوب 

اف مود]ادرمیان‌دا کسی‌هست که 1 عبدو د بجشگی 
هب ام که از خندق عبود کرد دجمعیت شما دا به پیکار جنگ دعوت 
کرد شا هم سراد مبارژه بیجیدید سپس هن هم آورد از شدم و او را 
کشت وفددتمشر کانداحزابداسر ای‌خدادرهم شکستم کف قد باز فر هود 
آبا ددمیان شما مکنفر جزمن هست که رسول خدا هشکامیکه درهای 
خانه‌هایی دا که ازمسجد باز میشد همه دا بفرمان خدا بست جز در 
خاه‌ي من که بازماند حلال میشود براي من نجه که برای رسولشدا 
حلال است و حرام میشود . نجه که برای او حرام مت کسی در مات 
شما جزمن دهمسرم «فرز ندم پیدا میشود که در باره‌ی او آیه‌ی تطهیر 
دا خداوند فروفر سند درا يجا که پردرد کاد.فر موده است؟السبا نو E‏ 
ليذهب عنکم الرجس اهل البیت و بطهر کم تطهیرآ» (۱)؟ عرض 
گودلد نه . 

در میان شما ییکنفر جزهن هست که پیامبر د باره‌اش فووده 
باشد من بژد کي فرزندان آدم باشم و علي بزد ك عرب است ؟ گفتند 
چنن ۳ جز او يست کنر درمیان شما جزمن هست که بیامیر خدا 
بفرعادد هر چه از خدا خواستم برای تو هم مانند آ را طلب کردم ؟ 
ژد اه‌جزمن کسی‌ددهان شماسست که فرش دسو ادا را پر دار د » 
ژبه عهدعا ش وفا کنده عو ضکی‌داد ند 

یکنفر درمیان شما غیراز من هست که خاك زیر پاک پیاهبی دا 
پردادد د بطرف مشر کان‌بیاشد و کفار دا فراری کند ؟کفتند نه سکنفر 


)٩(‏ احزاب ۲۳ جز این نیست که‌خدامیخواهدنایا کی دا اد شمااهلبیت 
بز شا ید دپاك نمایدپاك کر دنی 1 


درمیان شما جز من هست که فرشتگان اشتیاف دیدش دا داشته باشند 
و از خدا اجازه‌ی ملافاتش را بخواعند؟ غر ضکر د ندله؛ زرم سرام 
دار ید که وارث اله ومر کب سوادی پیامیر جز هن باشد ؛ گفتند 
ند » کسی درمیان شما جز من هست که جانشین پیامبر باشد بعد از 
پیامبر اختیاد ذنهایش بدست اه باشد عرضکردند نه . 

کسی در میان شما جز من هست..که بر فراذ دوش پیامبر خدا 
قرار کیرد وبتهائی دا که بر کمبهآویزان بوودرهم کو بدعرضکر دند نه 
ددمیان شما کسی جزمن هت که او بادسولخدا زیر بك لحاف مانند 
دویازه‌ی هاه خواییده باشند ٩‏ گفتند له کی جزمن درمبات شماهست 
که در تمام جاها همراه پیاعبی باشد ٩‏ گفتند له کی ددمیان شماجز 
من هست که دسول خدا درباده‌ی او بفرماید تو پرچمداد منی دردئیا 
و آخرت ؟ گفتند له در بان شا جز هن کسی هست که ول وارد و 
آخرین خار ح شونده اژهعحفدر رسول خدا باشد که چیزی پیامبراذ او 
یثهان نکند ؟ گفتند نه . 

در مبان شما جز من کسی هست که در باده‌ی او د همسر و 
فرزندافش ناژل شود « وبطعمون الطعام على حبته مسكيناً د بتيماً د 
اسیرآ»(۱) تابقیه‌ی داستان که خدا درین سوده از ما بادا دری فرموده 
عرضکردند نه . 

و باز فرمود : آیا یکنفی دد مبان شما گروه جزمن پیدا میشود 
که این آبه درباده‌ی او فرود آمده باشده|جملتم سقاية الحاج دعمادة 





(۱) دھی ۸ . طعاعفاثر! برای دوستی خدا به مسکین ؛ یئيم ؛ أسیر 
هي ودا نند . 


Ne‏ ا ب 


۳ آم با لله والیمالاخر و وتا هد فی سل ۳ 
گنتند نه جر من در مان شما هست ق را 
در باده‌ی ادفرد فرسئاده باشده‌افمن‌کان موْمناً کمن‌کان فاسقالاستوون 
عدا( )ا آخر داستان که خداو تدداستا اسر ای برای موّهدان فر‌موده 
غرشکردند نه . 

حنرت فرمودآ با E‏ شما حست که دپامي 
اد وهمسر ددد فرزندش | یی مباهله فر ود آمده باشد وخداو اد لفس 
اورا درست فس پیاهبر خوانده باشد عرضکردند له فرعود E‏ 
هن فان شیا عست که امن آبه درباده‌ی‌ادفر ود مدء باشد«ومن الناس 
عن وی نفسه ابتغاه هر ضأت از ¢ تکام که نگا هداشتم رسو لخدا 
ړا دز آنشبی که در بستر. آ فحطرت‌خوابیدم عرضکردند ته . 

فرمود : در میان شما کسی جز من هست هشکامیکه رسولخدا 
درا تش فرا گر فته بو 3 آي دهد دد صورتکه اران دسول خدا از 
آب دادن ۲ احيشرت خودداری کردندگنتند نه . 

سپس فرمود آ با جز من کی دد ميان شما هست که دسول 
خدا در باره‌ی او فرموده‌باشد بادلاها همانا من میکویم همانطودیکه 
بشده ٿو عرشکرد پروددگاد اسینه‌ی من دا گا کار هرا اسان فرماء 





موه و ا مه کی ایو اا زا واک ت 
مدا لحر ام دا ما نند کسیکه ایمان آودده بدا «بر دزفیامت و در راه دا 


جهاد گرد . 
(۲) سجدء ار . آ یا کته مهن آسبت مانشد کسی امت که فاسق ست 


نه یکسان نیستند پیش خدا ۰ 


گره ذبان مرا باز کن تا بیان مرا بفهمند براددم هادون دا از ميان 
قبیلهام وز یر من‌قواز بده , باژوی میا,وسله ادعحکم گردان ۴ا خرین 
خواسته‌ی‌موسی» گفتند جز تو کسی نبست باز فرمود آبا جز من کسی 
درمیان‌شما هست که ازدیکترین مر دم بر ولخدا قرو زقيامت‌باشد 
د ازدیکتر ین افراد بسوی او جز من هست چنانکه څو درسو لخد اخس 
داده عر‌ضکردند ند . 
فرمود جز من بکلش درسان شما وشت که دسولخدا در باداش 
فرءوده باشد با علي او و شیمیان تو بهره برند انید و دوز قیامت از 
کوثر سیراب میشوید ولی دشمنان شما نشنه کام وارد حش شوند ؟ 
عر ضکگردند درست میفرماگی داز | رت فرمود ؛ دومیان شما جز من 
کسی هست که رسولخدا| در باده‌اش فرموده باشد هر کس علي د فاطمه 
وحسن دحسین را دوست داشته باشد مسلم هرا دوست داشته دهر اس 
مرا دوست دادد مسلم خدای تعالی دا دوست دارد د نیز هر کس علي 
وفاطمه وحسن و حسین د ادشمن‌داشته باشد و آنا تر !زار برساندمسلم مرا 
دشمن دادد وهر کس مرا دشمن داره و آذاد برسانه مسلم خدا د ادشمن 
داشثه و ات کرده و خداوند او دا تفر ین فرستد و تيز او را وعده‌ی 
7( ۳ 
EE‏ 
حضرت فرمود کسی دا جز, هن سر اغ دادید که دسولخدا در 
باره‌اش فرموده باشد که تو دید بز د گے موعنانی دلی ثروت بزد .#5 
متیر آن‌است: توداستگوی زد » ومز دهشده‌ی EF‏ حق پاز 
باطل ؟ عرضکردند جز تو کسی تیست فرمود آیا در میان شما جزمن 


با آرشادالقلوب 
رف کر ITI‏ 
فاطمه د حسن د حسین زیر آن جامه باشیم بعد هم دسولخدا بفرماید 
بادژلاهامن داهل بيثم بسوی‌نو آئیم نه بعلرف آتش عرضکردند جز تو 
فرمود : _مکنفی در میان شما هست بغیر از من که دسواخدا در 
جحفه غذ یر خم در بازه‌اش بفر ما ید هر کس توا یروک کند پیروی هن 
کرده و هر کس فرمانبرداری من رار کند اطاعت خدادا کرده هر 
کس افی‌مانی ترا کند تافرمالی مرا کرده و نافرماقی من تافرمانی 
شید است؟ گفتند زه درسان شماعز هن مکنفر طت که‌دسول‌خدابین اد د 
همبرش باشد و او در مبان رسولخدا و مرش ثشسته باشد و دسول 
خدا و گفته باشد با علي بین هن د نو حجابی ثیست ؟ عرش 
کردند له . 
فرمود آیا مر دی در میا شما وجود دارو که در سر داروی 
دست بگیرد روز که حصارهای خیبر دا باز کرد بعد ساعتی باهمان‌در 
راء دود بعد چهل نفر ا ندررانتواننداژجای بردادند عررضکرد ندجز 
زا 
رسو لخدا در باده اش فرموده باشد با علي ٿو با هن در کاخ بهشتی 
خانه ٿو رو بروی خاله‌ي هن است در بهشت عر شکر دند له فرمود جز 
من در میان شما کسی هست .4 پیامیر دد باده‌اش‌فرموده باشد تو 
سر اواد توبن مردمی بمن بعدازمن آ لک ترا دوست دارد خدار ادد ست 
داشته ودشمن تودشمن خداست‌هی کس با توپیکار دهد باشدا جنگیده عرش 
کر داد درست فرمودی فرمود آبا در میان شما غیراذ من کسی عست 


که پیش أز تمام مردم با دسول خدا هفت سال و چند ماه تمام فما 
خو انده داش ءرضکر دند نه فرهود درمیان شما بکتفر جز من هست 
که رسول خدا در پاره‌اش بگوبد: با علي تو در طرف داست عرش 
میباشی خدای عز وجل دوجامه بر تومبپوشاند یکی قرمزودیگری سبز 
گفتند جز او کسی لیست . 

فرمود : در هان شما غير از هن کسی هست که دسول خدا او 
را از میوه‌های بهشت بخوداند هد‌کاشکه ی تیل از آسمان فردد 
آورد و عرشکرد خوردن این میوه‌ها در دبا خر برای پیامبر یادسی 
ماهس برای دیگری سزارار د ا 

فرمود دد عبان شما گراوه جز ین کی دا سراغ دادید که 
پیامبر درباده‌ش گفته باشد توبهتی فرمان خدا دا بڼاد داريو باوفاار 
به پیمان پردددگادی وداناتر مردمی بهفضادت دنو بهتر تفسیم دبخش 
می کنی و مهر باش به رعیت هستی عر ضکرداد نه فرمود ددمیان شما 
جز من کسی هست که دسواخدا در باره‌اش فرموده باشد توبخش کننده 
آ شی براي کار 2 سرد شآ ور قده از آشی هر کس که ایمات آورده 
د افر اد کرده دامیگذاری در آ تشن ھن کس را که کافر د هغردرشده 
عرضگردند جز و در بارهی کسی رت : 

11 ا در ميان شما جر من هت که بح م4 مکو مد روان 
شو دد حالئنکه | بش فرو نش-ثه بود سر ات جاز ی شود واز آن آب 
بنوشد سپس دسول خدا و مسلما نان هم راهش روآوردند از آن آب 
نوشدند داسیهاشان دا آب دادنه وعشك‌های آب‌دا پر کردند عرض 
گردند له فرمود : آیا مکش جز من در سان شیا هست که دسول 


BELLAS E lS o.‏ ی 


STE Smarr‏ و و ۱ و ۳ ۱ ۱ او و ام ۱ اه اه و و اه و و و و و و 5 و وا 


دا او را حنوط بهشتی به بخشد و بگوید این حنوط دا سه , بخش کن 
قسمتی برای عن د بخشی برای دخترم د بك سوم ان دا و 
نکگهدار گنتند ته , 
بی دد پی | ؛مردم دا سو گند میداد و آ لارا مادآددی میکرد 
کراماتی دا که خدای تعالی بوی ارذانی داشته بود نا آ نکه ظهرشد 
و اماز فرا دسید سپس بآ نان رویآورد د فرمود : پس هر گاه سخنات 
مرا افراد کردید د پذیر فتید و آ تیه را که گفتم درآی شما آ شکار 
شد بر شما باد بتقوی «یر‌هیز کاری از خدا د میثرسانم شمارا ازخشم 
پروردگاد » خود دا در معیضٌ خشم خدا قرار ندهید » فرمان مراتباه 
مبگردانید , حق دا مر سز شی ہی گردالید » پور وی سثت پیامبر د پس 
از او ست من دا بیروی کنید هماناً شما اگر نافرمائی من دا کنید 
مسلم نافررمانی 'رسولش را کردهابد . ۰ 
تمام شما این بات دا از دسول خدا شنیده‌اید یس خلافت دا 
وا گذاد بد سوی کسی که اهلیت‌دار د و خاافت هم بر ای ادسز اواد است 
بدانید بخدا سوگند که من ممل بدئیای شما ندارم و آ نبجه را هم که 
کفتم از باب نازش ومباهات وخود ستائی نبود ولی تعمت‌های پروردگاد 
دا باز کو کردم و بر شما حجت دا نمام نمودم مپس حر کت کرد 
برای خواندن‌ نماز و آنها دد ميان خود بسشادده برداختند 
مرانجام گفتدد که مسلم‌خداعلی بنابیطالب دا بآنجه که بیان 
کرد برشما برتری داده چیزیکه هست اد مردیست که هیچ کس ر 
بردیگر ی ار ترک نم.دهد شما و نو کرانتا ارا هساو فر اد هثل 
اگن اد دا دهبر .خود قرار دهید وخاافت‌راباو واگذارید سفید وسیاه 


Beak Ce _‏ ے لے 


یا 


و 0 ۳ و شمشر دا هم داش نهد و اا 
اک عمان را خلیقهءفر ار دهبد زبرا کهاو برشما از نظار تا یتو لدمقدم 
است: از تمام شما ارم ٿر و سزادادتر است بمرام شماخدادند غفور و 
زر حیم ا 

از حضرت سادق لا ددات شده که هبانا ابایکن حشرت 
امیر المومنین دا در یکی از داههای‌بنی.النجادملافات کرد بحضرت 
سلام کرد ودست داد عرض کردایاباالحسن نار اینکه‌می دم‌مر | خلیغه 
قر ار دادند و از سر گذشت سقیفه و بیمت مردم دددل نو کراهتیاست 
دا و من‌اد اده‌ی اشکار را نداشتم جز آینکه مسلمانان برادن 
کار اقدام گر دند دنهم درا کاد مسا فت اجعاع‌را صلاح ندبدم 
زیرا که پیامبر فرعوده امت من به گبراهی اجماع و اقدام نمسکنند 
حضرت امیرالمو‌منین‌فرمود ایا بابکر امت امبر | نانشد کهاز اوییر وی 
کردند بعداژ پیامیر د در زمان دسول‌خدا گررفتند این‌پیماند اه بان‌وفا 
کردند د دگر گون‌نکردند آن عهد را. 

ابوبکر عرضکرد اي علی| گرهم | کنون کسیکه‌باه اعتماددادم 
کواهی دهد که همانا تو بخلافت سزاواد تری بثو دا گذاد خواحم 
تسه رای برای کسیکه خوشنوداست و خشم است برای 

حضرت امیر المومنین فرمود ای ابابکر آبااز دسواخدا کسی 
را بهتر مسل اعتماد عیدانی که بيعت مرا اذ تو گرفت دد چهادمودد 
که گردهی از شما حاضر بودند و درعیان آن گرده بود عمردعثمان 
در روز داد و بيعت دضوان زذیردرخت وآ اروز که درخانه‌ی ام سلمه 





-۱۱۴- ارشادالفاوب 








تشسته بود و در روز غدیر پس از بر گشتن ج از ححة الوداع ثمام شيا 
گفتیدشنیدیمواطاعت وینروی ميسکيم بر ای‌خدا ورسواش سپس اهبر به 
شما فرمود : که خدا و دسولش برشما گواهند سپس تمام شما گفتید 
خدا درسواش گواهان ها باشند سیس فرمود که گروهی از شماگواء 
گرده دیگی اشد آ نانک عاضر ند باید بغاشان برسانشد و هر کس از 
شما مطلب را شتیه با نانکه نغنیده اند بشنواشد شما گفتید بلی ای 
دسول خدانمام برخاستنیاو برسوخذا تبدك عرش کردند و نیز بمن 
هم تبر یك عرض امودیدبکر امت خط الت با سيس عمر نز دبلت شد 
و دست بشانه‌ی من زدد گفت بحفرت‌شما مبادك بادای فرژ ندا ببطالب 
شب را صبح کردی در حخالنکه اهتر من 3 اشر موّعنانی 

ابایکی گفت چیزیدا بیاد من آوردی باعلی کاش دسولشدا 
حاضر عییود از اوهم می شنیدم سپس حضرت امیرالمژمنین بادفرمود 
خدا ورسواش برای تو از گواهانند ؛ ای ابایکی اکن دسول خدا را 
ز نده به میتی 3 بو و و ستمکاری دد گرفتن حق من همات 
حقی که خدا ودسولش در پیش تو ومسلما تان‌بر اکامن‌قر اد داد واگذاد 
میکنیاین کاددابمنوخو دترا آذین‌امر خلم‌مي کنی ابا مکرعر کرد 
ای ابا الحسن این کار وقتی است که من رسواخدارا بعداز مر کش 
زنده به ینم به هن این سضن را بگوید حطرت امیر المومین فرعود 
بلی ای آبایکی اہی بکر عرضکرد ۱ کر این‌سخن حو است دسولخدا 
ا یمن نها سیب ى اسر الموهشن و رمود خدا و رسواش بر تو کواهند 


ا با نجه که 2 وی دفا کنی ابی‌بکرعرضکرد بلی‌وفا خواهم کرد 


EE‏ فا شده ات 


i f grr EFE MLA U EF Bike qurm mi WE ٩ سا وی و‎ 


ال دی را بر دست او زد و ۱ هی جوا 
۴۳ بيا ۽ چون وارد ماحد فا شدند علی کا پیش‌افتاده وادد مسجد 
شد و ابایکر هم پشت سروادد شه تاگاه آندو رسول خدا دا دیدند 
درطر ف قمله‌ی«سحد ندسته تا ابی بکر دسول خدا دا دید دوی ذمین 
ا کسی که غش کند افتاد . 

زسولخدا فرباد ژد سرت را بلند کن ای کمراه قريب خودده 
ایی بکر سرش دا بلند کرد سپس م ڑاضکو لبيك اي دسولخدا آیا 
س‌اذعر کیذ ند کی ؟ فرمودوای بر تواي| با بک ر خدائبکه‌تمام موجودات 
را زنده کرده همان مردگاتر | زنده هی کس ا نا او بر تمام کار‌ها 
ودرت دنیرو دادد سپس ابی مکی شاموش گردید. ودیک گا شرا بسوی 
رسواخدا کشود رسواخدا قرمود وای بر تو ايا با یکی فرآموش کردی 
قاس را که ۲ خدا ورسواش دد باده‌ی علي دد چهار جا بستی‌عرضکرد 
ای رسو ادا فر اموس نکر ده‌ام : 

فرمود پس چوا اهرود با علي دد ین باره‌حرف میز نی‌علي پیمافت 
را بخاطر می آودد میکوئی‌فراموش کرده ام» جربانی دا که بین 
او وعلي گذشته بود رسولخدا از اول تا باخی بیان فرموده بطودیکه 
باك جمله ی داستانر | نا گفته نگذاردند. 

اد ر TT‏ ممکن است نوبه کنم آ یا 
خد! از جرم من درمی‌گنرد اگر خلافت دا بعلي واگذادم پیامبرفرمود 
و من ضمات میکتم که خدا ترا به بخشد اگر مهد خود 
وفا کنی رسول خدا ار نظر آندو تاید بد شد. 


ابویکر چنگ ان علي رد وعر ضکرد خدارا خدار! باعلي در 


۳ ۳ ِ ارشاد القلوب 


eT‏ بيا بامن بطرف هنیر دسول خدا رايط تا من 
برقن اد هیر قراد کرم و داستا نىرا كەدىد ماز دسو لخدا بمردم 
بکوم و آنجه را که فرمود بار کو کنم د خودم‌دا اذین کادبی کناد 
امام و خلافت دا سو واگذاد کنم علي ا فرهود من بأو «ستم اگر 
شیطان ترا وا گذادد . 

ایوبکر کقت‌اکر ا ا دها تکدد من او را رها کنم و 
تافر ها نیش دا نمام علي فی‌شود تو اور وا نمی کذاریو پيروي میکنی 
جز ان ليست دید آنه را که دبذی | «ن آتمامحست‌است برای تو 
دستش را گرفت و از مسجد فبا یرون شدند اراده‌ی سید رسو 
خدارا کردند در حالسکه ابوبکر مصطرت دور شاك بود ورن عوض 
میکرد دعرده وی گام مسکر د اف د امیدانستد چه حادته ای رخ 
داده است ۽ تا اشکه عمر دا ملافات کردند 

عمر پرسید ابخلیفه دسول خدا تراچه میشود چه چیز ثرا دهم 
شکسته ابویکر کگفت ایعمر مرا وا گذاد بخدا سو ګند که حرف ترا 
کوش نمیدهم عمر گفت کجا اداده داری ابشلیقه‌ی رسولخدا ابویکر 
کت ازادمی مسجد وعنین دارم عمر گفت هم اکنون له وکت نازاس 
د له مثبر آبویکر کشت واگذاد مرا که نیازی به سخن تو ندارم عمر 
کفت ای خلیفه‌ی دسول خدا آ با پیش‌از مسجد بخانه نمیروی تجدید 
دضو کنی گفت چرا بعد ابو بكر متوجه علي ا شد و عرضکرد اي 
اباالحسن كنار عنبر می شینی تا هن خدمت شما برسم لب خندی بر 


لبان علی 6 فش بست وفرمود ای ابوبکر بتوگفتم شیطانت ترا وانمی 
گذادد اوترا.بز مین همز اف دس هیکند . 


aL‏ سب 


TT TTT و هر‎ 


۳1 & ۳ نشست ۳ e‏ منزاش 
کر دیدند عم عر ضکرد ایخایفه‌ی دسو لخدا چرا مرا از کارت خبر 
نمیدهی د از آنجه ترا ددهم شکسته بمن فمیگوئی ابوبکر گفت دای 
برقو ایسمر سول خدا پس از مردنش بر کشت دمرا مخاطب قرارداد 
اسیت به ستمکاریم دز باده علي مْ و فرمانداد که حق ادداس کردانم 
و خود دا از خلافت عزل کنم عمر گفت داستانت دا از اول تا به خر 
وا گو تماء ابو بکر فت دای بر توایمس‌هه) نا علي یی بمن فرمود که تو 
مرا رهانمی کنی‌تاآذین قاریکی ادنا يم وهباتاتوشطان‌منی وا گذار 
مراعمر کاهلامر اقب او بودتاسرانجام! بو بکر‌ذاستانشر ابرایش‌داکو کرد. 

عمر گفت ؛ متدا سو گثتای انایکر: تا شرت دافراموش 
گرده‌ای‌در اوال‌مامده‌شان که خداوند روژه‌اش دا پر ما داجب کرد 
هنگاسکه حل یه که دسا 1 و سهل عن حشسف و نعمان اژدی و خز یمه 
بن ثابت دوز جمعه در خانه‌ات پیش نو E‏ ډیا را از ٿو 
نگهدارند چون بدر خاته دسدند صدای ترا در خانه شنید ند سپس 
جلو دز استاد ند و از تو اجاژه‌ی ورود لگرفتند شنیدند مادد بکر 
مسرت تر | سو گذّن سف هد د ر خوزشید مان دوشانه‌ی تو اثر 
گذاخته حر کت کن وارد اطاق شو از جلو در دود شو که اران 
یں لا صدای ترا نشنوند که خوتت دا مرایگات بربزند همانا تو 
میدانستی ل ا خون هر کس دا که دوزه‌اش را در غير سفن د 
عربضی بخورد هدر کرده‌چون بر خلاف خدا ورسولش‌قدم برداشته تو 
بهسرت گفثی بیادر زیادی غذا دا که از شب بجا مانده با جامی از 


شراب حون روه 2 #جر ھا اش دشت در سد ای گفتکوی ڈیا را هی یرل ابش 





A‏ ارشاد القلوب 


ےج ۲ ۴ د ی د ج ا و ی هه اس م و و 





ا اه کار منتهی بشعرت شد سپس همسرت باقیمانده‌ی غذ ای شب 
دا با کاسه‌ای پر از شراب آدرد ئو غذا را خوردی ویوزت دا درمیان 
ان شراب روز دوشن بر دک و برای همسرت این شعر را خواندی : 


ذرینیاصطیح با ام بکر فان‌الموت نقب عن هشام 


بقول‌لنااین کبشةسوف نی و کیف حياة اشلاء و هام 
ولکن اطل فد قال هذا و انك من زخاد ف الکلام 
الاعل باع ار حمن‌عنی بانی ار شهر الصیام 
وثارك کل ما اوحی‌الینا ج من اساطیر الكلام 
فقل وه جمنعنی شرابی د قل له جمئعنی طعامي 


دلکن الحکیمدای‌خمتر] فالبعنها" فتاهت فى اللجاء 

-٩‏ بگذاد ایمادر بکرشب دابامداد کنم‌زیرا که مر که سوراخی 
ازشکستگی اب 

الق بما میدوید رستاخمزی هست چک نه احرام 
پرا کنده ذنده میشوند . 

۳- ولی‌هر کس این حرف دا گفته باطل است داین‌سخن از کلمات 
فر سد است. . 

*- آگاه شآ کسی اطرف من بدا مپرساند که با مر 
روژه‌ی ماه رمان را وروم ا 

شا دا گذاردم آ اجه را که سوی ما وحی ورد از سخنان 
اقسائه . 


۳ اکر خداممتو اند هرا از خود دن شر ات بازدارد دنناد 


ت ج 


احتجاح مسجد قبا -۱۱4- 


غذا بشودم . 

۷ ولی‌حکيم الاغی دا می بشد پس افسادمی کند اورا که بان 
افسار ساه‌تشود . 

چون حذبقه و همر اهانش از تو شنیدند که غل دا هجو می کنی 
دسر ٤ٹ‏ پس تو وارد شد ند ا 5اه ترا ا کاسدی شر اب دیدن که کی 
نوشی بتو کفتند ای دشمن خدا نافررماتی خدا و دسولش دا کردی‌آن 
جماعت ناهما سال ترا بدر خا ثه‌ی رسول خدا یدند داستان ترا بعرضش 
رساند‌ند وش ترا خوانداد من بتو تزديك شدم باتو در کارت مشودرت 
کردم و در ميان سر و صدای عردم بتو کفتم ته پیاممی بگو ەمن 


را که در روز انجام داده‌ام درحال عستی «بيهوشي بوده که خودم خبر 
ندارم شابدحهد را از تو بر دار ند . 
بل ی سرون آمد فرعود او دا بیدارش کنید من گفتم او 
را دمم در سالک مست ود و عقل تداشت ا سول خدا سپس فرمود 
واي بر اسو شراب خرد دا هی زداید شما خودنان این دا می دا نید 
وباز هم‌شر اب هی نوشید عرض کردیم بلی ای دسول خدا و ددین باره 
امر وا لقس کفنه‌است : 
شر بت لخمر حتیذ ال عقلي كذاكالخمر بفعل‌با لعقول(۱) 
سپس حضرت چن اق فرمود او دا مهلت بدهید نا ,هوش | ید 
سیس تن | مهلت دادتد تا ابنکه با ان نما با ند هو شعاد شدای 


(۱) شراب دا نوشیدم بعلوری که عقلم دا دبود شراب باخردها چنین 


+ بے ارشادالقاوب 


اه هت تست تست rrr are‏ 


سپس ل 5 از تو پرسید نو هم خبر دادی او را از پیش آمد کار 
خود که در ش‌شر آب نوشیده‌ای» دال ترا چه باك است که امان 
بباادی بیسید د ب را که اد از طرف خدا آورده با اشکه ل در 
پیش ما کذاب وساحری‌پیش فیست . 

ابو یکی گفت وای بر نو ای ابا حفص داستانی دا که کفتم در 
فزد من جای شك يست که علي بن اببطالب اه پیامبر دا بیرونآورد 
بسوی من سرانجام عمرابویکر 12 آذثبر دفتن بازداشت سپس بیرون 
اعد داز حشر ت‌آمیر الموفنین کهدر كيار مذبر نشسته بود پر سیدچه می 
5 علي تشنه‌ی خارفت شدای ستاو دور اس در بیش خدا آ نجه 
را که اراده میکنی که نالا رفن این مر باشد دست مالمدن در خت 
خادداد از آنآسانتراست ( کنابه از ایشکه بادئمیرسی) . 

حضرت امیرالمومنین کا لب خشدی بو لبا نش نقش بست بطوری 
که دئداتهایش نمابان شد بعد فرءود دای بر او آی عمی این خلافت 
هنکامیکه بتو واگذار شود ؛ وای بحال امست از بلای خلافت ٿو عمر 
گفت این بقادت د مژده‌ای بود برای من ای پسر ابوطالب گفته‌ی تو 
حق د کمان تو داست است سپس امیر المومنین ی بسوی منزل رفت 
ابن داستان نیزازدلاثل امامت آن حضرت است . 

د از سلمان فادسی ددایت شده که گفت ابوبکر د عمروعشمان 
بر دسول خدا 5# دادد شد ند و سپس عرضکردند ایرسول خدا چه 
باعث شده که علي ا دا در همه جا پر ما فضیلت میدهی پیامبر فرمود 
من اه دا برشما برتری نميدهم پلکه خدای تعالی او دا برشما برثری 
داده عرضکردند بچه دلیل پیامبر فرمود هر گاه از من نمی مذبر بد از 


دلائل امامت‌علی ین ا 


NT 1‏ 
شما و علي ا را با نجا می فرستم د لمان دا هم کواه شما فراد می 
سوی امساب کهف اا کدی آ تان‌سلام کنیدیس برای‌هر اك از 


د 


۳ 
شما خداوند اسحاب کهف دا ذنده کرد و جواب سلامش را داد همو 
بر تراد دیگران میباشد . ۱ 

دید گفتند اضی‌شد م‌ف رش برامشان کستر داد علي چ د افر مود در 
ان به اگشد دیگران ۳ هم نز دبك او تیا ند ؛ سلمان هم در 
کو شدی چهارم ندست سپس دامر فرمود ای باد ایثان دای به سوی 
امیداب کهف بگذاد سلمان مي‌گوید باد در زور فرش داخل شد و ما 
را بسوی اساب کهف دساند کا"گاه غازی رَد کی دیدیم ما دا رو 
ا 

سپس آمیر المژمنین لا فرمود : أبن غاد و کوه رهيم است به 
ینان بگو جلوافتند با ماجلو برویم | نان گفتند ها پیش عیردیم سپس 
هر بلك وك آ نان استادند و امال خواندند و دعا کردند و گفتند سالام 
بر شما ای باداث کوف کنر آ تارا جواب ی امیرالموعنین 
تشز بلند شد و دو ر کمت نماز خواند دعا کرد و فریاد کشید ای 
اساب کهف غاد ,صدا در آمد وآنگرده از میات غار فر باد کشیدند 
سپس امیرالمومنین ۸22 فرهود درود د سلام بر شما ای جوانالی که 
امان بپرورد کارشان آوردند سپس هدایت و راهئمائی آنان دا خدا 
زماد کرد آیگرده گید و عاب السام ای برأدر رسول خدا ا 


او و امسر مو مزان‌هما ناخدا ازماییمان گرفته بعداژایمانآوددن خدا و 


e ek AT 


دسولش ن لا ۱ توای ۳ مومثان بد «دوسمی و ِ روز 
فیامث زود دین. 

سپس آنگرده برد بر امین افتادند د به سامان گفتند ای ابا 
عبد ال این چه حالت است سپس عرضکردند ای‌آباالمهسن مادابر گردان 
حضرت فرمود ای باد ما دا به سوی دسول خدا یړ بعر باد ما دا بر 
داشت نا گاه خودرا دد برابر پیاهین دیدم پیاعیر داستاثر! برای آ نان 
وا کونمودقرمود ابنك‌حبیبهن جبرائیل‌از این داستان مرا خبر داد 
سپس کفتنه ما کنون بلتری علی‌بن‌اگي اب 186 دا ازطرف خداد یں 
بر مادافستیم. 

و ردابت شدهباسند دادن به سوي امام باقر لکا که | تحضرت 
فرمودچون گفته‌ی حسودان وعنافقان در باده‌ی علی‌بن طالب فراوان 
شد درپاره‌ی فضائلیکه رسول خدا یا ازعلی 428 آشکار میکرد و 
تس بر آن می‌نمود دفرمات به پروی اده‌یداد. د عت دیمان برای 
علي چم هی گرفت بر بزرگان نان وفرمان میداد که بر علي ب به 
امادت موّمنان سلام کنند دپایشان میفرمود که علي ا دصیدجا نشين 
وادا کننده‌ی قرض؛»وفا کننده‌ی وعده‌های من است او پس‌آذمن ات 
خداست بآ فرب گان هر کس پیروی کنه او دا خوشبخت و هکس 
نافر ما نیش کد بدبخت و گمر اهست. 

منافقان کفتند جد بقل در باره پسرعموش‌گهواه و دیوانه شده 
اورا کمراه د غزیزش نکرده مگر کشتن على ج دلادران دقهرمانان 
قرش دا در بددوسایسر جذگهادعر جه بر ای‌ما ازفطائل می | دردد | شکار 
مسند دریاری علی 2 برای ها ازمل او فست ملی‌است که تمام دا 


فضائل على جا کا 





ر سول ید | تبلیغ کرد. 

نه تفر ازمفسدان درخانه‌ی افر ع بن‌حا اس اهیمی کرد مدند که 
N‏ 1۳ درآ نهد اء هت ارد هی جاداشت وان }4 لر آ اند که 
هر گاه آمسیالموعشمی 2 درش‌اده‌ی | نان شدر ده شود عده | اهاده ۳ 
مشو دوا بنانا بو یکی عر ء عممالیه» ادها سر ؛ خرف سعین؛عندالر حون 
بن عوف: ابو عسده جر ا<است, گفتند بل در دوستی‌علي بطو ز که 
| کر قدرت ۳ هبو ود اور | فرش وغگارت کنید ۱ 

سعید بنا بی وقاص کفت کاش ددین باب عل‌تشانه‌ای از آسمان 
دراک ها هی آ ورد آ نذا نکه راف خودي خداوند نشانه اورد مانشد 
شکافتن ماه دغر آن از شانه ها 

آ نشب را بادداد گردند سیس ستاده اي ار آسمان فر ود مد 
۳ فر اد دیوار خانه‌ی علی او بزان ی تمام هر هدنه را ددشن 
9 د بطود نکه روسمی آن در همه ی خانه ها دیستی د اندها دغارها 
جاگرفت سپس هر دعاك هفده دد تر س ددم سی "اد ند و از خا نها 
مروك هدلت و اعد | اسد 13 تاره ی در ان در فر از تیا نی 
کی فر ا آن ستاده را بر فراز سضی از 
خانه های رسول خدا مدیدن چون رول خدا فر باد د تالی عردم را 
شنمد طرف مسجد رفت فر باد زد هردم چه چیز شمارا شری دد حشت 
افکنده این ستاده برفراز خا نه ی‌علي‌امیرالموهنین عار بن‌ابمطالب 1 
ا غر ضکر داد ى ایدسول خدا. 

فرعود بات ۵ تفر عتافق 45 دەر وز در خانه سهیت دی 


9 اا نمی کو اد a‏ در باده‌ی هن دعلی دنا طا لب سنا ی 


ET O نک‎ a mmm ATHTYEASH-LLESLAILNN و‎ eS Ska mau mE سا و‎ rara 


آنحتانکه خودش اشانه ll yT e‏ 
بر فراز خان‌ی علی فرود آورد آن ستاره همجنان بحال‌خودباقی 

بود تا اینکه‌همه‌ی ستاد گان آسمان غردب کردند . 

سول خدا نماژ صبحر | خو اندم ر دم‌هی مد الد دعر ض‌مبکر داد 
ستاره‌ای در آسمان بسا مانده و این سناده هنود باقی است دسول‌شدا 
در پاسخ آنان فرمود این ییامن جبرئیل است که ددین‌باب 
اه ای از فر آن آددده که هم | کنون می‌شنویدسیسآیه دا خواند 

و النجم اذا هوی ما سل صاخیگم و ماغوی د ماینطق عن‌الهوی 
ان هوالا دحی بوحی علمه شد ناقری( 

بعد ستازه‌پلند شد مردم‌ثماشا میکردند وخودشید تاد وستاره 
در آسمان نهان شد سپس کردهی از منافقان کفتند اکر بخواهد این 
خودشید دا فرمان میدهد که علیرا با نام صداذند و خورشیدنگو بد 
این پرروردگار شماست اور اپرستش کنید سپس‌جبرئیل‌فرود آ مدپیامیررا 
با نچه منافقان گفته بودند آگاه کرد د خبر داد واین داستان درش 
وصیح پنجشنبه بود سپس پیامبر با چهرءی‌گرمی دوف بمردم آورد و 
فرمود علي دا از عنز لش «خواند بماید علي زا خوا ندند . 

فرمود ای ابا الحسن گردهی از منافقان امت من به معجز هی 
فر ود آهدق ساره قناعت فکردند بطود یکه گفته اند اکر ل بشو اد 


و وی 





۱1 آ یات اول سو دک نجم سو گند سناد هجون فر ود آ ید که رسو ل شما گر اء 
نیست اوپخواهش فس سخن نمیگوید مخنش جز وحی نیست جبرگیل اورا 


را وء 


۱ EYETE FA SE SIFETA HTS Ha E FMS mS SM BLE LIE NNR Bo o oyo FIS SAF FEF SAS 


خورشید دافرعاث ا پاسم سداً ز لد و E‏ 
شماست اورا پرستش کنید همانا تو ای علي فردا بعد از نماز صبح 
بسوی‌بقیم برو, در محل طلو ع خورشید بایست پس هر گاه خودشید 
درخشید او دا بدعائیکه بتوباده‌يدهم بخوانه بکو سلام‌بر توای آفر ید 
خداو ند و گوش فرا ده که برای‌توچه مسکوید دچه بتوبرهی‌گردائد 
مد بسوی من آ تخر دا اور مردم‌گفتاد دسولخدا را شنمدندآن له 
تفن فاد دوم در دمن هم کا باهر زا ششندند . 

سپس گردهی از آتان به اعضی‌دیگر شا گفتند همیشه‌غلشما 
دا فر دب عید‌هد 1 در بارەی دسر مش دمر ا آشکار گید مدسخنی 
امروز عٌگفت ددفر از آنان گفتند- وشدءدا عسو گند باد کر دند 
آن ده اپوبکی وعم بودند: که مافردا خواهی نخواهی در بقیم‌حاضر 
هيشوم تا اشسکه به بیئیم د شئوم آ جه زا که میا میباشد اد طرف‌علی 
وخورشید . 

چون دسول خدا باد داز سم دا خواند وعلي هم باوی‌نماژ 
خواند ړو بعلی کرد و فرمود , ای اباالحسن حر کت کن برد سوی 
آ نجه که ترا خدا درسولش فرمانداده برد بسوی بقیم تا بخودشید 
بگوئی آ نجه دا گفتم و دعاها دا بگوش اوخواند سپس امیر الموهئین 
بپردن آمد بسوی بقیع رقت تا اینکه خورشید طالع شد سپس آدام 
آرام آن دعا را څواند که هیچ کس نمی فهءمك مردم و 
این همهمه‌ی علی دهای ل است که از طربق سحر نوی آموخت . 

سپس علي 186 بخودشید فرءودسللام بر توا یآ فر بده‌ی‌جدیدخدا 
خداو ند خورشید را به سخن آودد بزبان عربی دوشن سپس گفت 


ے۶ ارشاد القلوب 
علاك السام ای برادد دسول خدا ددسی او و اهی دهم با شکه او 
اول د آخر و ظاهر د باطن هستی د تو شده‌ی خدا و برادد رسول 
خدا از رو یحق و حقیقی اندام مردم بارژه در آمك خر ده شان در هم 
آمیخت و از خشم صورنهایشان سیاء شد وسوی دسولخد! آمدند. 
عر ضسکرد ندای‌رسول خد! این اھ شافت آود چست ازقدرت 
پیاسر و رعولان د امتهای کته وقد م خار جاست تو ما هیگفتی 
عل مشر نت د اه پرددهکار شما شو ارا پرستش کید سيس رسول 
یل | با نان فرمود در مقابل مردم در عیال مسجد ا آ اه را 
زا خوارشیف گت و گواهی هرك هل با نده ۳1 شید دک آ نان وفتند علي 
داف هشود a‏ کو ما بشو ام وای دغیمباً شه که سور شید 
گفت و آنحه خودشد برای او گفت مپس دسول خدا با تان فرمود 
دأگه شها بش گرد ۱ 
عرض کر دند a5‏ علی «خو رشمد فر عود؛ سالام بر تو ایآ فر ده‌ی 
جف ون کی او ند: بعد ی مر دم همهمه گردند و از کفته‌ی او بقح 
بره دد آمد سپس خوردشیداودا پاسخ داد و گفت بر توسلام ای برادد 
رسو ۳۳ وحاتشین او من گواهی‌عیدهم که توادای وآخری وطاهر ی 
و باطنی د همانا تو بندم‌ی خدا و برآدد رسو اخدائی رسو لخدا مر دم 
فرمود سیای پرورد ؟اری‌دا که مارا ویژه | نجه را که شما جاهلید 
ور از داد د ا بش رف [ ده را که نمی داند . شما می دا نید که هن 
علي را برادد خودم قرار دادم سوای شما وشمادا کواه کر فتم که علي 


دی دن است جرا انا گر دید جرا آ يده ۳ و زر شساد در بار« 
او کفت نمسگوئید که تو اول و آخر و اهر د باطنی . 


عر ضکر دند ای رسولشدا بواسطه‌ی اشکه شما فرمودید که 
خداونی اول و آخر و ظاهر د باطن است در کتایش که از آسمان 
برو فرود آعده سپس دسولشدا فرمود دای بر شما از کجا میدانید 
که خورشید چه گفته است اما گفته‌ی خورشید که گفت با علي نو 
ادلی د است است علی اول کسی است کد ایمان آودده بخدا ودسواش 
از کا که عن بامان دعوت 1-1 دم .از غردان و خدبسه است از 
هرا دنان . 

و اما گفته‌ي خو رشك کل کشت آخری بو اسطه‌ی ات که 
على آخرین وصی د من آ خرن پیامبر.ه خانم پیامبرانم داما گفته‌ای 
که کشت ظاهر عمانا هرجه خدا دمن بخشیداز علم و داش على طادر 
ا آشکاد! کرد داش اد غر داش هن نست د خدا بعد اد من جز 
سلی دفر ژنداش دانش خود دا تامو خت و اما گفته‌ی خورشید که 
گفت باطن بخدا سوگند که علي باطن علم.و دانش ادلین و آخرین د 
سار کٹا بهای فرودا مده‌ی بر ابر ان ددسولااست و داو ند لرفز ود 
بمن علمیرا که‌علی‌اودا تمیدانست دنه بخشید بمن دصنی دا که بادهم 
ءطاتکرد هردم سپس چه چیز دا انکاد میکنید . 

همه‌ی آ نان گفتند ایرسول خدا ما استغفاد می کنیم | گرا نچه 
را که شما میدانید ماهم بدانیم برثری شما وعلی برها از میات برداشته 
میشود اژخدا برای ما طلبآمرزش کن سپس خداوند سبحان این آ به 


را قرو فر ساد 2 سواء علهم استغفرت لهم ام م تستغفر هم ان يعفر ألله 


AL‏ \- ازشاد القلوب 
آهم اناي لابهدی القوم الفاسقین(۱) این آبه ددسوده‌ی منافقانست این 
داستان هم از نشانه‌های امامت با است. 

و ار حضرت باقر #4 روات شده که هشگامیکه حمرات علي 
مهیای جنگ بامعوبه می‌شد و مردم دا دادار به پیکار با او مي کرد 
اا گاه دد عرد مر افده ی خود دا سوی آ سرت آوردزد ی از 
آ ندو در خن گفتن شاب داشت دسخن فر ادان میسطفت آهیرالمومنین 
توجهی بار کرد و فرعود چخ فا گاهسر آن درد ورات سر ۹ 
شد | نا تکه دور یر بودند ر ان شدند آثمرد رو بطرت آورد وزاری 
کرد دمی‌خواست بصودت ادل رکز دد سپس حضرت نگاهی باد گرد و 
ابهاش دا بحر کت در آوزدا قە رک سورت ادال بر گشت . 

بعضی از باران بسوی او رفت د عرضکرد تو ابنقدرت و تیرورا 
داری و آماده‌ی جنگ معوبه هی شوی چرا اند کی از این رو دا که 
خدا بو بخشیده مصرف او لمی تس حصرت اند کی سرش وا يباين 
افکند بعد سرش دا بلند کرد وفرمود سو گند بآنکسی که دل دانه را 
شکافت و جانداران را آفر ید اک بضو ام با چام با این پاعم بز ام 
در طول این بیابانهای باآب ۰ صحراها » و کودیها تا بکوبم سینه ی 
معوبه دا در بالای تختش سپس او دا با مغز ره ذمین کوبم همانا اتجام 
ہی دهم واگر خداراسو گند دهم که پیش از آ نکه از جام حر کت کنم 
او آورده شود باییش از[ نکه مکی از شما دیدگا نش دا بهم زند میتوائم 
این کار را انجام دهم دلی من ما نعلوری هستم خدای عزو جل‌می 


ب 





(۱) منافقونآیه یکسانست برای ایشات چه طلب آمرزش کنی‌یااسندقار 
نکثی ثمی آعر زدخدا بر ایشات‌هما ناخداهدایت نمیکندفاستاثر |. 
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e اقول وهم ل‎ o e 
ممیدز ه نیز ازدلائل امامت آ تحضرت است.‎ 

و نیز سدنروایت بمینم تمادمی‌دسد که‌گفت حضرت امیرالمومنین 

ورای ها سشثرانی گرد در یوت جامم کوفه سخنرانی | نحضرت مه 

ا مردم از درازی سخن او او بشگفت اندد شدند ولی‌موعظه‌ای 
شه و کرد و نیکو مردم داعایل کردد ٹر اند ناگاه اذ طرف اثباد 
واس دی وارد شی درحالی که بناه شد! مرد و هی گفت خدار| داز | 
ای علي دد باده رعیت وشیعیانت اينك (شکرغموبه است که دد کنار 
فرات و مایین هیت و انباد مسا را ارت کرد داموالمادا به بغما 
برد فد - 

حضرت اعیرالمومنین 19۷ سخترانی دا فطع کرد و گفت دای 
بر آو گردهی از سر باژاث معوبه بشت دیواد ااماد ژسیدند درآ نحاهفت 
زن و کودك را کشتند و بهفت دخشر جاوز کردند و آاثر! پامال 
آسیان کردند و کفتاد اين کار بکوری چثم آبی تراب است. 

ابراهیم بن حسن اژدی بپای خواست در برابر منیر عرضکرد 
ای امیر‌المومنین این نیروثی که از تو دیدم تو برفراژ منبر باشی وی 
سر باژان ععوبه‌ی سر هند چگر خوار در خانه‌ی تو وارد شو ند د با 
شیعیانت شا رفیار کنند و و ندانی که با آ نان چه کردند دما ترا 
مقصر ندائیم حضرت فر مود نا تابود شود کسیکه نابود شده اد بیثه و 

دلبل وژ نده شود کسی که بادلیلز نده بوده . 

سس سس 


(۱) اتییاه ۲۶ بلکه بندگات گرامی بیشی تمیگیر نداورا یگفثاد دایشان 
فر مان خدا کار مکنند . 


ms mi ِ 


-۱۳۰- ارشاد القلوب 


هر دم دم از کف ll El,‏ 1 ده ۳ 
راسر گرم داری در عنور که شیعسا نت در أستا نی تباهی ۳ راد گر فته‌اند. 

«مترت فر مود تا آ ناه که خدادند فرماندهد امری را که سا 
آ رده شود ذیدین کثیره رادی‌فر :اد کشمد دعر فک ردای اهر اامومنن 
میدوئی دورد بود که ٿو آعاده‌ی‌بیکاد با معو به بودی ومار اهمو اداد 
وف تن هیگردی و حال اینکه دو عرد از تو داوري خو أستَید 
که یکی از ۲ ندو در سل ایگاید باشتاب سر اورا مالند سرك 
قراد دادی سپس ادرا شری هستوی فاد دادی . 

گردهی ار اصحاب او یوند چرا این تيرد دفددت بمعویه 
امیر سد تا ایشکه شر ییو ا دز از ما باز داژد a‏ دو ی 
شکافنده دانه و اف دی مو حودات ذنده! گر بو آهم‌با همین يام 
بر‌سینه‌ی معو یه بز نم و اورا بامفز بزمین آودم میتوانم پس جرا انام 
المد هنی آ اجه را که سخواهی چرا ار اده‌ی‌ضعف وناتوانی مارادادری 
تا که در قددت تو شكث دا کلم ودر اجه وارد آ ش شوم . 

امي المؤمنين 389 فرمود مسلم اشکادرا انجام میدهم وشتاب 
دد باده‌ی پسر هند سپس پاش دا از فر از مشیر کشید و از 
جیواد مسجد بیردن کرد و فرمود مردم تاریخ این دوز دا باد داشت 
کنشد و اعلام کید که درین ساعت با پام به سیتی معو ده اروم اورا 
اد دوی تخنش باعغز افکندم ما ن ود دور را ؟ رفته اند فر داد زد 
ای امیں المؤمنین مهلت کجا دفت سپس پایم دا بر گر داندم. درد 
توقم خبر تاژه ای را از طرف شام داشتند و عیداستند که همانا 


ا 


سپس گذادشها و نامه ها دسید بهمان تاریخی که نوشته‌بودند 
گفنند مردی از طرف کوفه آمد پاش دا کشاند د برسینه معوبه زد 
او با سر از بالای تخت فرددا مد معو به‌فر باد ژد مهلت چه شد ‏ لمرد 
پاش دا برگرداند همه‌ی‌مردم دانستند که حضرت امیرالمومئین جز 
حق و راستی چیزی تمب‌گوید این معحزه نیز از دلائل امامت او است. 

ابو <مزه‌ی ثمالی از ابی اسحق سبیعی ردایت کرده که گفت 
وارد سید اعظم کوفه شدم تا کاڈ سر‌هر دی را 1 سر دص وراش سفید 
شده بود دیدم که بی متوشی تأیه کرده و گرآهمیکود اکر 
:صو د تش ردان شده باد گفتم ای در عر جرا که میکنی گفت 
بکصن و چند سال عم من است زاین عدت عدل3 دادود استی‌ ددا نشی 
که آشکاد شو د ندیده امم‌گردوساعت اژشب‌وده ساعت از دوذگربه‌ی 
من برای همین است . 

بدو گفتم آن دو ساعت از شب و روز که غدل و داد گری‌دیدی 
چه ساعنی است گفت‌من مردی بهودیم که‌باغی دادم در طرف سوراء 
مارا همسایه است از اهل کوفه در کثاد آن باغ که نامش حارث 
اءور همدائنست اد مردی است که چشمش آسیب دیده او ددست و 
بار من است - 

همانا من در نکی از روزها وارد کونه شدم با من طعامی بود 
بار خرها و اداده فروش آ نرا در کوفه داشتم در آن سان که خرها 
بیش هن مود شب هنگام نماد خفتن‌واددباژاد شدم الاغهایم را کم کردم 
ت و کفتی بآسمان بالا دفتند با بزمین فروشدند باجنیان آ نهادا بردند 


۱ ارشاد القاوب 


E‏ چپ و را دز حستجوی آ0 ۳ 1 کک و 
حارث همدائی هنم و جرمان دا باد گذادش دادم او کفت پامن سا 
خدمت امیر الموهنین بردم د داستان دا پعرض_ ] تحضرت ِ 

بمحضر | تحطر ت دفتیم و او را از داستان آگاه کردیم امیر 
لموٌ منین :دار ث فر مود : بخانه ات بر گرد این بهودیدا بامن وا گذار 
من ضمانت طعام دالاغھایش دا میکنم تا اشکه بوی پر گردانم حادث 
بضانه اش رفت . 

حضرت امیر المومنین دست مرا گرفتآمديم تا دسیدییمبا نا 
که طمام والاغهادا کم کر دمب و دصو داشرا از من بررگرداندولبانش 
دا حر کت داد سخنی چند گفت, که‌من امی‌فهه‌یدم بعد سرش رابلند 
کرد ومي‌شنیدم که میفرمود ایگرده جنیان بخداسوگند چنین فر ار 
د مدازی بامن نکردید د چنین پیمانی بامن نه بستید و بخدا سوگند 
اگر الاغها و طعام مرد بهودیدا بوک بر نکردالید مسلم پیمان شما را 
می‌شکتم و در راه خدا باشما می‌جنکم 

بهودی گفت بخدا سوگند هنوذ علي فلز از کلامش فارغ و 
آسوده نشده بود که الاغهادطعام را در برابرم آماده دیدم بعدفرمود 
ای بهودی مکی از دو کار دااخشاد کن با ٿو رها دا برآن من‌عردم 
دا واداد بضر ید متاعت میکنم با من خر ها دا عیرانم تو عردمرادعوت 
۳ بخر ید متاعت عرضکردم بهر ددی اشکاد هن سزاداد ترم شما 
جلو برد منهم با الاغها پشت‌سر مى ام تاایشکه‌بمکان ۳ 

سپس فر‌عود : ای هودی هنو ارش مد ی بسا «انده الاغهادت 
را نگهداری کن تا اینکه بامداد شودنو پالان از بشت‌اینها بررمیداری 


با هن بردادم د ٿو نگهدرای ۰ صییح با من‌نگهدادی کم 
عرض کردم ای اهمر مومنات من سز اوادترم a5‏ بالات از مشت ايها 
بو 8 م وتو لگهدادی رس 

فرمود اینها دا بمن داگذاد و ٿو بخواب تا صبح من ترا صبح 
بار میکنم چون سبح طالع شد فر‌مود بلند شو که سییده دم شد 
الاغهات‌دا نگهدادی کن که با کی بر وشت از اینها غافل دبیخبر 
ماش ٿا هن انشاء ال بسوی تو بر کرادم بعد اير المومنین‌دفت بامردم 
ثماز صبح را خواند هنگامیکه آفتاب‌بیرون آمد دیش هون ف وفی مود: 
گا بادهای متاع دا به م کت خدا بارهاد! باز کردم 

بعد فر مود : یکی از دو کاد دا اختیار کن یامن جنسهای ترا 
جفر دم تو پولش دا بگیریا تو بفروش من بهای آنهادا میگیرمعرض 
کردم بلکه من میفردشم شما بهایش دا دربافت کنید فرمود : انجام 
ده چون از فروش فار غ شدم پولهادا نملیم من کرد فرمود : آیا ترا 
حاجت و نبازی هست عرضکردم بلی‌میخواهم دد خریدجنس هم مرا 
كمك فرماشد فرمود برد تا ترا كمك و بادی کنم ذیرا که نو 
ذمی خستی . 

او همیشه با من بود تا از کارهایم آسوده خاطر شدم بعد بامن 
خدا حافظی کرد سپس هنگام جدائی از او گفتم د اشهدان لا الهالا 
ايد وحده لاشر يك لهو ان عدا رسول اله و اشهد انك عالم هذه الامة 
و خليفة رسول الل »خدا ترا ازطرف اسلام جزا ویاداشی نيك‌بدهد. 


بمد بسوی باغم دفتم چند ماهي درآ نجاماندم سپس‌عاشق‌دیداد 


ان 1 2 ی ۳ 


و و نو 


۱ ِِِ کف ها درود‎ TT 
فر مادم هن‌کام فار غ شدن از درود گفتم علم و داش رفت اول عدالنی‎ 
که من ددم از او آ شب دود و آخرین داد گری که از او ديدم دز‎ 
آن دوز بود چرا گر به‌نکنم. اینهم از نشانه های امامت آن حضوت‎ 
. است‎ 

از ابو حمزهءی"ءالی از حضرتابی‌جعفر باقر ا روایت‌شده«نکامیکه 
حفر ت امین المومنین ار اده.کرد رف خوارج نهروان برود مردمان 
کوفه ارس دند حضرت فرعانداد در میدا نها لڈکر گاء کندد درا فسان 
شبث این دبمي واشعث بن فیس کنندی د جربرین عبداله بجلی و 
عمروین حریث سر اذافّدان یداد سپسل عرش کرداد : 
ای امیر المومنین اجاژه میدهی ما یی کار ها و نمازمندههامان 
بردیم بعد بشما ملحق شوم . 
حضرت فرمود : میدانند که سرانجام بدی در کمین شماعت 
ای بزر گان عرب بخدا سو گند شما برای کارهایتان بشت جنگ 
ا دلی پشت ,جنگ میکنید د برای کردش بیردث میووید ا 
A‏ د مشورت میکند در چیزیکه شما را ازراه بیرون 
میکند د نوشۀ خود دا ددېرابی خود یهن میکنید سر گرم غذا خوددن 
هسشد در ین هنگام سوسماری بر شما مب‌گذرد ذالاعان دستوار مط یل 
آنرا انیس ود ۶ پیش شما می أ ور ند سپس هرا از خلافت بو نار 
هیکنید و بااد بیعت می کنید واودا امام خود قراز میدهید . 
بدانید که هن از براددم رسول خدا شنیدم که میفرمود : روز 


رستاضسز دود قدا کننده‌ای فر بأد دار ای ٣ز‏ ر2 "ی با ید تا وشو اہک 


اطلامات غیبی ‏ -۱۳۵- 


به‌آن اقتدا کر داد دز ز ادکی دیا همر اه‌باشند و از از دا کی زشت 
روت تخجواهد بود و شما با برادر دسول خدا اد د سرعمش یله 
میورژید پمال ی که خدا و دسواش برشما گرفت می‌شکلید شما روز 
رستاخیز بران‌گیخته می‌شوید در حالی که امام و پیشوایتان سوسماد 
اس و این گذته‌ی خدای عز وجل أست: اوم تدعوا کل ناس بامامهم(۱) 

سپس گفتند : ای امیرالموعتین ما, اراده‌ای جز اینکه از 
مند :ها دمان دا برطرف کنیم مم د سیس شفا ملحق شوم نداشتم خضرت 
مت برآ نان کرد و میفر‌مود : برها باد هلا کت و نا بودی » بخدا 
سو کند جز آ اجه من در بارهی شما گفتم ایت و آنچه گفتم داست 
و درست است . 

حضرت رفت و آنان بمدائن دفتند د «طرف خود نق بیرون‌شدند 
غذای سفره اه کرد ند ر سفره لت داد و نشستد وعذا خو رد ند 
و شراب توشیدنه سو سماری ان گذشت غا ما شان رآفرمان 
دادند ٿا سوسماد بای تن سوق آ نان آوردند و امىر المۇھلىندا 
از خلافت مزل نمودند د با سوسماد پیعت کردلد ؛ سوسماد دستشدا 
برای سست أ نان دراذ کرد . 

سپس گفتند : تو ای سوسمار امام و پیشوای ما هستی بیست ما 
برای تو دعلي بن ابی‌طالب نیست مسگر یکسان د تو ای سوسمادپیش 
ما عز دز ثری از علی‌بن ابي‌طالب. آ تبجدان شد ده علي از خر داده‌بود 

آن کروه چنان شدند که خدای تعالي‌فررموده : بس‌لاظالمین بدلا(۲) 

a‏ مردمان دا بسوی اعاه‌شات. 
۳( کوف ۸ بد ١‏ بدلی است براغ ستمکادان . 


سح ارشاد القلوب 


سپس بحضرت امیرالمومنین پیوستند . 

هشگامی که بر آن حضرت وارد شدند فرمود : ای دشمنان خدا 
د دسول د امسر المومنين أندام داديد آ لد را خر دادم عرشکردنه 
له ای امسر المومنين | نجام ندادیم‌فررمود: بخداسو گند همانا بر انگیز اعد 
خداشما دا با امامتان عرض کردند مسلم دستگاديم ای امیرالموهنین 
هنکامی که خدا ما را با تو برانیگزاند فررمود : چطود بامن خواهید 
بود در صورتی که مرا عزل کردید د پارسوسماد بيعت نمودید » بخدا 
وید گر می‌بیلم شما دا روز فیامت که سوسماد شمارا بسویآتش 
می کشاند آ تان سو کند باد گر دند a‏ با سوسمار بیعت نکردیم دترا 
عزل نموديم . 
چون دیدند علي آثاارا تکذیب هی کند د نمی‌پذیرد اقرار 
کردند و گفتند : وشات گناه ما دا فر مود : بخدا سو گند ار شیا 
نمی گندم و شا را از مسوخاتی میدام که خدا مسخ کرده ونشانه و 
علامت جهانیان فراد داده شما رسول خدا دا قکذیب کردیدودسوزاط 
مرا از داستان‌شها خبرداد ازطرف جبرئیل ازخدای سبحان دور باشید 
شما ها از سمادت نهد فر مود : ا گر با رسول خدا مفافقا ئی بود با منهم 
مثافقاتیست که شما هستید . 

بدا بخدا سو کند ای شبث بن دبعی د تو ای عمردین حریث 
د غل پس‌تو د نو ای اشعث بن فیس یسرم حسین دامی کشید چنین 
هرا حبیبم دسول خدا خبرداده پس دای‌بر آن کسی که دسول خدا و 
فاه دختر ل ددمنش باشد هنکامی که جسن بن علي کے کدنه شد 


فطائل علي # ۱۳۷۰ 


شیث بند بعی » عمرد ین حر دك ؛ ا E‏ 
که از کوفه بجنگ آن حطرٹ دفتند د با او در کربلا جشگداد تا 
اور | شهید کردند و این داستان از شانه های آن حضرت است 

مردی از قبیله‌ی بنی مراد که تامش دباب بن دیاح بودگفت : 
در بسره بعد اژجنگ جمل بالای سرامیرالمومنین ابستاده بودم ناگاه 
عبدایہ عباس آمد و عرض کرد با امیرالءژمئین مرا حاجتی بسوی تو 
استِ حضرت فرمود : حاجتت دا بپ مر درکن پیش از فکه‌باد 
آوری کنی‌میدانم‌پیش‌من آمده‌ای که برای مر دان بعکم امانایگیری 
سپس ابن عباس عرش کرد : اک امیر موملا دوست دارم اورا امان 
دهی حضرت فرمود : برای خاطر تو اوا امان دادم نزو اددا ساود 
تا با من بیست کلمد او دا با خوادی باود . 

اند کیدرفگف کر دنا گاهابن‌عباسآ مد ومر وان حکم بش سر أو 
سواد بود امیرالمومنین فرمود : بیا که‌باتوبیمت کم مردان گفت: 
بیعثی که در او حفط ونگهداری اس باشد حضرت فرمود : بائو بیمت 
امی کلم بر آ نه که در نهادتواست‌هم! نا بظاه امر باقوبیعت می کنم دست 
را دراز کرد سپس امیرالممنین بیمت کرد. 

چون اد بیمت کرد فرمود : ای پس حکم همانا تو میترسی 
سرت ددین کودی قراد کیرد خاموش باش که خدا منع می کندارین 
کار بشود تا دفتی که از پشت نو ر کشاتی ببردن آشد و رست 
بادشاهی کننه آنان را از دوي بداد و ستم ذلیل و خواد نمشد , 
کاسه هاي تا گواز به آ نان بسثانند » عروان گفت : برای کفسبگه 


سا ارشادالقاوب 

باد اطمینان‌داشت:بخدا س و کند آرزوی من‌جز ‏ نیمه دا که عل 1 
خبر داد نبودسپس ازا فجاگر بختء به‌موبه‌پیوستد نچه امیر الموعنین 
فرعود درست :ود این م از شاندهای اماعت آ حضرت دو 3 . 

حارث اعود همدانی کغته است در كنار كوقه با ای المومنت 
بودیم نا گاه شیری از بیابان رو آودده ما کوچکی کردیم نا اینکه 
وی امیرالمومتین دسید خودش,دا با کمال دلت ویستی ددمقابل آن 
خیرت افکند حضرت فر مود بر گرد ووارد خاأاه‌ی هحرت من نشوی 
و از طرف من این سخولدا بتمام درن کایْه ا نها که‌عرا فرمانیودادی 
میکنند برسال که هر گاه تافرهائی دا دا کنند «اطاعت مرا نکنند 
در دیات آنها کم خواهم کرد 

حارث گفت تمام در ندگان از کوفه واطرافش دورشدندتاژمانسکه 
علی ا از جهان دفت د زیادین ابیه روی کار آمد و ابی سفیان را 
یکوفه خواست چون دارد کوفه‌شد ددندگان‌بی کوفه و اطراف چیره 
شدند بطوزیکه مشتر عردم دا ابود کر دند اينهم از شانه‌هاي امامت 
| تحضرت است, 

د ۳1 از حارث اعور همدانئی نقل شده که روز حمعه ای 
امیر اومن کا در مسحد کوفه سخنرانی میکرد ناگاه بك افعی 
ازطرف یاب الفیل روی آودد که سرش ازسر شتر بزد گتر ؛وددبطرف 
مم زوا لشد مر دم اذ ترس دد دوطرف سید بر !| کنده شدند اقعی | مد 
۷ آنکه بر فر از مثبرشد خودش دا کشااد بطرف کوش امیرالمژمنی 
بان و احاژه اتحطرت چیز و ب؟ شش گفت هدای سر 1 شی کردلد 


نوت ار نر رود ۳ و رقت از همان داب أممر الموهشن ۳1 باب الیل 


فدائل علي 9 ۱۳۹ 

اسبي سر ون شف ۶ نادد ید رادید 

زن و مرد موّء‌نی تماند مگراشکه گفت این کاد انشکفت,های 
امیرالمومنین است و منافقی بجا نماند جر اینکه كفت اثر سحرعلي 
است حضرت فر‌عود اسردم ر تسم ان افمي که کما لا بط بل 
وسی و جانشین غد است بر جذیان ولی من د سی بر جنوالس‌هستم‌این 
افعی از شيا اھر اطاعت مرا هتکن او خلیفه و جالشمن من است 
در عاك حنیان : 

در مان آ نان جنگی دافم شد که در ان‌یبکاد خو نها دا هدر 
گر داد ادا تشد که چطود از آن حبك سرون مف وکو ته در 
ان داوری ادن | کنون أا ۲ هن ابر سد که ل تایف کرد من‌أدرا 
Ca‏ یاس دادم وان افعی حئی دود که بشکل‌افعی درآ مد که ار ٹر کا 
د فسّل مرا بشما شماید او ددین باده اسیت بمن‌ازشماداناتراست. این 
داستان هم از نثانه های اعاعت | لدضرت e‏ 

دئیز باهمین سند روابت شده که با امیرالمژمنین بیرد لشدیم 
7( رسیدیم در کار فر ات زا گاه له در تی را دیفم که بر گهایش 
درخ زد و فرمود : فرعان خدا سز شو و باز بده ا گاه شاخ ویر کی 
درخت سر د کرم شد کلابی مار داد که مانئدش در مان موه های 
دنبا دبده نشده بود ایهم از آثار امامت اتحعرت بود . 

ازا ار جعفی روات شده که حضرت باقر فرهودهنگاهسکه‌امر- 
المومشین شکر بر‌داخت ره ها باه افتاد د خو است ۶ عددهای 
او را وفا , کنی فرمان داد ادا کننده ای فر باد زد هر کی از دسول 


۳ ۱۷ات‎ ٣ 


و وچ او ۱ 


خدا طلبی ا و باو 1 2 یامد چنمن برد 
که عروی هی مد همانا امیر المونمن چیزی نداشیت که بأد مهن 
سیس غر هکرد پروددکا دا فرش پیاعمرت دا بپر داز بس‌میرسید 
آنجه که پیامبر دعده کرده بود اذذیس بساط بدو کم وز اد . 
ابو بکر بعمر گفت این‌مرد دامهای پیامبردا آذذیر بساط می‌پرداژد 

میترسم تمام مردم‌بسوی ادبر گردند دادع‌ای خلافت کند عمر بأبی‌بکر 
گفت منادی نوهم فریاد میژند همانا بودي نو هم ژامها را میپردازی 
همجنانکه علي هی پرداژد. 

سپس منادی اپو یگ فر باد زدهر کس دا ظلب ووعده‌ای‌دد پیش 
رسو لخداست کو عد تا در داخته شود سیس خدا عر دی را س او عاط 
کرده گفتوعده‌ایدسو لخدا بمن‌داده که هشتاد لاقه‌ی سر مهو چشم‌ساه 
دمهاد دار با تمام بارش بمن بدهد ابوبکر گفت فردا پیش ما بیا هرد 
عرب رفت ابوبکی بممر گفت این کار دا ديدي نو مرا ددین آذاد 
وگرفتاری افکندی دای بی‌تو من از کجا بیست شتی بیاودم آ تهم با 
این خصوصیات دنشانه‌ها توجز اشکه مادا بیش مردم دروغسگومهرفی 
سس از اده دمگری تدار که . 

عمر گفت‌ای ابابکر درن جا حیله است که ترا خلاص ورها 
میکند اذین گر فتاری ابوبکر گفت ۲ اجیله‌چیست ؟ عم ر گفت‌میگوئیم 
دلیلت: اساور برای دسو لخد! که ازآن حضرت طلب کاری تا بپر دازم 
طلب ترا چون فردا شد.اهرایی آمد گفت عن برای دعدهی دیرود 
آمدم ایویکی وعم گفتند دلبلت دا بیاور که از دسولخدا! طلب کار 
هستی تا اینکه قرض ۱ ؛حضرت بیرداذم . 


فنائل على ¥ ۹ 


ا E FF E‏ 
منآهدم بسوی مردمی که ,دون دلیل تمیبخشندمن‌نمی بینم جز اینکه 
اساب انجام دادن‌اینکاد از شما جدا شده بااینکه گمان میکنید که 
رسولخدا دروغگو است همانا میروم خدمتاباالحسن علي ا اکر 
اد هم ما نشد شما جواب داد مرتد میشوم و اذ اسلام برمیگردم . 
خدعت امیر المومتین آهد د عرشکردهمانادسولخد! بمن هشتادشتر 
سرح هوی سياه چشم وعده فر‌هوده حشرت فی مود : بششین ایاعر انی 
هماتا نز ودی خدا از طرف اهرش عیبر داژد آنجه که وعده داده 
على ا فرمود: ای حسم وای اس دج و سس برو بد غلان‌وادی 
ودر گوشه‌ی سحر أ قر باد زنید که ساف ستاو گان بجانشین سول 
خدائمم سو شما و در حبیب و دوست بے امبر بم همان اعرابی هشتاد 
شش سرخ هو د سیاه چشم در پیش دسولخدا دارد . 

آنده آ هدند و فر باد ژداد تا گاه حواب دهنده‌ای آ فانرا امان 
وادي پاسخ داد که گواهی هید‌هیم که همانا شما ده جس و دوستد 
رسولخدا و دو وصی اد هستید مثنظر باشید نا اشکه در مان خود 
شتر آن را گرد آددیم چیزی اه ند که نا گاهشتاد شثر سرخ‌موی 
سیاه چشم آشکاد شدند سن و حسمن افساد"آ نها دا کشمدند سوی 
آعبر المومنمن آورداد د سپس بمر دعر ب دادندا ین داستان هم از | بار 
امامت | تحترت است . 

از جا بر بن‌عبهالبن‌عمرو بن حرام انسادی ددابت‌شده کهدسول 
خدا مازابسوی ا فرستاد فرمود شما درفلان ساعت ازشت بزمینی 
هیر سید که راهنمائی نشو بد درآن زعن هر گاء بدانسا دسیددطرف 


۳ ا ارشادالقلوت 


ب و و ا و ن ن 0 و و و ا 


شمال را تس شما بمردی فاضل مسگذد بد اژاوطلب ارشاد وه ابت 
. کنید ادشما دادهنمائی نمیکند تااشکه|ذغذایش بخودبداو گوسفندی 
برای شما عن‌گفه شما دا غذا میدهد بعد حر کت میکند باشما سپس 
شماد اد اهنمائی‌میکند اورا اذطرف من‌سلام برسانید 2 اور آ گاه کنید 
a5‏ عن دار سف له آ شکار نشوم . 

سرباژان رفتند تا در همائوقت اذ شب به آل سرذهین دسیدند 
داه دا کم کردند یکی ادا یھی : مگر دسول خدا نفرمودطرف 
شمال دا بگیر ندسیس قر ف دما ل کی رکټ کردند تااینکه‌بهما تمردی 
که رسو لخدا ممر فی فن‌مو ده بود ای خوزدند از او دهنمائي خواستند 
گفت : راہ را بشما تمان‌تمیدهم مگراشکه ,از غذای من مل فر اید 
گوسفندی برای آنان کشت از غذای اوخوردند آدهم با آ نان حر کت 
کرد راه را اشائتان داد به آ نات گفت : میاعیی در عد رنه آشخاد شده 
گفتشد : ری سلام رسول خدا دا باو رساندندآ نجه که درخور آن بود 
پشت سرانداخت و بسوی دسواخدا رفت اوعمردین حمق خزاعی بن 
کاهن‌بن‌حبیب بن عمردین القین‌بن‌دداح بنعهره بن‌سعد بن کم‌است . 

بعد دسول خدا فرمود : بر گرد دهمائجائنکه از آنا ارت 
کردی تا زمائیکه براددم علي‌بیابي‌طالب ساید و کوفه‌رامقر حکومت 
خودفر آردهد عمروین‌حمق بجای‌خودیر کشت تازها ایکه امسراله وهنین 
دا در کوفه فر ود ان #درد دن حمق آمد و با حشرت ود در آن 
سان َ5 امین الموهنين شه بود «ءمردین حمق هم در رایری‌ثر از 
داشت حضرت فرعود : با خانه داری عرضش کرد آاری . فرهود A:‏ 
خانه را هردش و در محله‌ي ازد خانه بگیر ۳ 1 اک هن فی‌دا 


فضائل. دوستان علي ج . ا ا 


ازمیان شما دنهان شوم در جستحجوی نو وفسله ازد را ضعیف 
شار ند . 

تا اینکه از کوفه بطرف موصل بیردن آثی بمردی تصرانی 
بگذری و در برابرش بدشمتی و از اد آب بشواهی و ترا سیر آب کند 
و اس گذشت تو بیرسد تو ادرا از کار خود | گهی‌دعی اودابیمادی 
در 3 راشد باسللام دعو تش کن زیر که او آسالام می‌آورد سیس دست ر | 
بر انش نمال مر شش بهمودی بدا ند و ازجای خر کت تماید صحیح 
ٍ سالم بردي تور نماید ؟ 

بعف بر هر دی سا لم و ار هب بگذری کهدر کناره ۳ لشسته‌آب 
از اوبخواهی ترا یاب کید وا زداستان و بپرسد که چه چیز ترا 
تر سا ندده وچه اس ترا تعقیب می کند داد 8 معاابه دد بی من 
است تا هیا بکشد بواسطه‌ی ایمان بخدا و دسول وییردی و اخلاص‌تو 
دد ددستی دن و اندرد تو رای دضای غدار اد تعالی اد را باسالامدعوت 
دبا که اه وات هی شود و ارادتمند تومشود او غرعان شیا 
بسا هشود د سروی ثرا هیکند هر دوی آنان با تو میباشند د آن 
دو همانها شد ۳1 بدن ار در دمن بنهان هی کنشد. 

«عد بهارف دبری N‏ كە در کتار ٹر دست 45 ۳ 
دجله گویند زیرا که در آ نا راستگوئیست که دد پیش او ا علم 
د داش مسیح میباشد اورا بهترین باور خود بگیر برای دازهایت‌این 
فیست مگ اكه خدا اورا بو اسطه‌ی تو هدات ند هش گام که 
1 شر طة ابن ام حکم 1 خلفه‌ی سماد اس در حز یره 3 مسکنش در 


TT‏ لا پم ما ارو ما وا و و و و و و و Lim ramanan ranin‏ ی ۱ ۱ ۱ ان هب ۱ و ۱ هه اه و وت و 


موصل است خبر داد شود برد بسوی دوستی که در دير بر‌فراذ 
ماصل ات 

ارراصدا کن‌اوتر| پاسخ نمیدهد پس‌باد آور نام خدائی دا که‌بتو 
تملیم کردم زیرا کهدیواد در برابر تو فروتنی میکندبطوریکه در 
آستانه‌ی در قرادگیری هر گاه راهب داستکوتیا به‌بیند بشا کردیکه 
با ااست بخوید این هرد ازذمان مسیح فیست أن عرد ست ا 
څل در گذشته , ولی ددصی ل در کرفه است و این مرد از حواد نون 
اوست بعد برابر تو فروتن و بست هیشود . 

سپس بتو میگوید 7 ای کیرد بر گواد مرا قابل از برای آ نچه 
را که سزادارم فراردادگ به چه چين هرا فرعان میدهی تو یکو لی 
این‌دوشاگرد مرا در پیش خود پنهان کن د برفی‌از این دیرقرادبگیر 
سپس دگاه کن چه می‌بینی هر کاه گفت سیاهی دا مي‌بينم کهبطرف‌ها 
درحر کنند شاگردت دا پیش اد بگذاد از دير فرود آی و ات دا 
سواد شو بطرف غاریکه در کناد دجله است برد د درا جا نهان شو 
زیرا ناچاری که در | تسا نهان شوی . 

در آن غار از فاسقان جن و ات ات هر گاه دز آ سا هان 
شدی ترا معرفی کنند فاسقی از سر کشان جن که با صودتی سیاه 
آاشکار شود سخت ترا مشقت أ نداد دترا شاتوآنی بر سا تف اسب تو 
فراد کند سیاه بو نزدمك شوند سپس هیگوید این اسب عمرداست 
دابال اسب <ستجو ی هرگاه فههمدی تز دبك غار مدند دد فراعر 
آ ان مسن جاده و دحله آشکاد شو در آن وادی بش دیهان باست 
زیرا که خدا آ نوادی دا حرم دقر توقراد داده آ نانر! با شمشیرت 


ندال وهرچه مستوآنی از آ بان مکش ۷ گام که فر مات خدا برسد. 

هر کاه برلو پیروزشداد سرت را جدا کنند و بر ابژه‌ی بلندي 
بز نشد وبسوی مهاد به پسی ند و سر تو اول سری است که در اسلام شزه 
بز ند داز شهر ی‌شهری س ند . 

امیررالمومنین گربه کرد د فرمود : قربان دیحانه‌ی دسولخدا 
د میوه‌ی دل پیاهبی و نود چشمش فرژندم حسين بشوم همانا سر اورا 
هی گردانند د فرز نداش هم‌دنبال سراوامی روآ سر او دا از کر بلا 
نزديكك فرات بسوی یزیدین معادیه میبر ند . 

بعد دوهمراه تو فرودا ند بدن ترا دقن کنند در همانها که 
کشته‌شدی» قبر تو کت د شعاه. قنم, از دس موصل, فاصله دازد 
هما نطلودشد که امیرالمومنین ها بادآدری کرده بود اينهم از نشانه 
های امامت | تحضرت است . 

از دمیله دوایت شنه که اد از خاصان امیرالمومنین کڅا بود 
دمیله گفت : درزمان امیرالموهنین سخت مریض شدم از آن مر یضی 
زورجمعه سستی در خود احسایس کردم سپس کفتم کادی بهتر از ین 
نیست وضوبگیرم د بروم در مسجد پشت سر امیرالؤمثین ا نماز 
بخوانم نماژخواندم در آن هنگام در مسجد جام م کوفه امیر المۋمنین 
برفراز منبردفت دوباده أن حرش مرا گرفت . 

چون اسر اله‌ومشین از مسجد بیردت شد دنبالش رفتم حصرت 
متوجه من شد و فرمود : نمی‌بينم تورا مگی دنده های تو فرورفته 
فهمیدم مرض تو چیست د چه میگوئی ؟ همانا تو کاری دا الجام نمي- 
دهی که از سل جممه برتر باشب و نماذ خواندن بامن همانا تو در 
خود سی دبدی هذ‌گامیکه من نمازخواندم و برفر از مثبر‌قراد گرفتم ۰ 


E‏ ارشاد القلوب 
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دوباره مرض‌توبر گشت دمیله عرش کرد بخداسوگندای امیر المومنین 
در داستان من نه یکحرف زیاد ونه يك حرفی کم نمودی . 

حضرت بمن فرمود + ای دمیله هیچ ممن و مومنه‌ای لیست 
که مرب شود مگراینکه ما هم بواسه‌ی مریضی اد مریض میشویم 
غمکین د افسرده خاطر امیشواد هگر اینکه ماهم بواسطه‌ی آنان 
اندوهناك میشویم و هرگاه دعا مي‌کنند ما آمین ميگوئيم برای دعای 
او ء خاموش لمیشود مکل اكه ا تور ای اد دعا هي كليم عرش کردم 
با علي این‌کاد شما برای کسانی سل آکه ددین شهر با تو تشد 
آنان که در گوشه و کار لد تحطوز مشود فرمود: ای دسبله یج 
مومن و مومته‌ای ,در عشر فا و عفرب دهین لنست هگر انکه او باما 
بست و ما با او هستیم اینهم از آثاد امامت آن حضرت است . 

e OS 
گر س کر دندمعتمد گمان مه که شمامیفر مائیداین ماهي‌<ر ی عستم‎ 
است فرهود : هدجا باشید ثا سوی شما آي لباسش دا برداشت و‎ 
سرد رفت ۴ا به آ خر فزات رسد و فر‌باد زد : ای جری سپس آن‎ 
: حضرت دا جواب داد و کفت : لبيك لبيك فرمود: من کیستم گفت‎ 
. تو امیرالمومنین د پیشوای پرهیز کادان‎ 

امیرالءومنین فررمود کیستی ؟ گفت : من از آ تهایم که پیشنهاد 
دوستی ترا براد کردند ولی من انکاد کردم دلہذیرفتم سپس‌مسخ‌شدم 
د بسودت ماهی در آمدم و کردهی از ایشان کسانی هستند که با تو 
بودند حضرت امیر المژمنین‌فرمود:حال خود و کسانی که با تو مسخم 


E 


حیوانات مسئم شده ۳۷اه 

عرض کرد با امیرالمومشین ما بيست و چهار طادفه بودیم اذ بی 
اسر ائيل ۳1 اد و با فرمانی کردیم شهر ها را واگ‌ذاردیم 
هیچگاه در آنها جا نگرفتيم د دد سایبانها جاگزین شدیم تا از آب 
دور باشیم . 

سپس کسی آعد که تو اورا آذما بهتر میثناسی فر بادی زد که 
همه‌ی ما گرد هم آمدیم گفت چرا از شهرها گر ختید نهرها و آبها 
را واگذاردید و در این بیایانها جا کرافتید اداده کردیم 5 بگوئيم 
ما بر ترازهمه‌ی جهانیم گفت : دانستم در دلهای/شما چست ؟ آ با بر 
خدا برثری د بزدگی میودزید باد گفتیم نهگفت‌هگرخدا برشماپیمان 
تگرفت که به ی بن عبداله ایماتا بیاودیه عرش کردم جراگفت : 
وفیز از شما یمات گرفت که بوصی و خلیفه‌ی ادعلی‌بن اببطالب‌ایمان . 
بیاورید ما خاموش گردیدیم جواب ندادیم مگر بزبان امادل وئیست . 
هایمان نیذیرفت‌گفت : آبا فقط بزبان میگوئید.. 

بعد فر بادی ژد برها و گفت باجاژه‌ی خدای تعالی هسخ شو ید 
هرطایفه‌ای به چیزی بعدگفت : ای بیابان بفرمان خدا اهر ها باشید 
که این مسخ شده ها مأوا وق درمان تو و بنهر‌ها و دریا های 
دئیا دسل بشو بطوریکه آبی نباشد مگر در اینمجا پیدا شود » سپس ما 
مسخ شدیم د عا بیست وچهارطایفه بودیم بعضی ازما گفت : ای کسیکه 
مقتدر برها شدی بقدرت و ثیروی خدای تعالی بحق آن خدا ما دا از 
آب‌بی‌نیاز کن دبروی ذمین قرار ده هرطود که مییخواهی . 

امیر الم‌ژمنین‌فرمود: ای عاهي‌برای من‌انواع مسوخات ددیائی 
د خشکی دا دوشن کن گفت : اما مسوخات ددبائی ماثیم : ۱- جری 
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× رق ۳ محف ۳. مارماعی ۵۔ زمار ۶ سراطین ۷ سگهای 1 
۸ ضفادع ۸ بنت الھراس ۱۰- عرسان ۱۱- کوسج ۰۱۲ تمساح . 

حضرت امیرالمومنین فرمود : اهنا عسوخات خشکی عرضکرد 
بلی باامیر المومنن ۱ کلیاسه ۲ خنفساه ۳. سک ۴ گر کی ۵.میمون 
۶ خوك ۷. سوسمار ۸. حر باه -٩‏ شب پرہ ۱۰ خر کوش ۱۱ کفتاد 
حشرت امسر آامومنین فرمود : داست گفتی ای ماهی‌جری ددشها از 
خلقت طبیعت انسانی چه ونجود دازد,گفت : ددیمسی دهن های ما در 
بيشت ری سود تمان و هبه‌ی ماده ها جیض میشویم . 

امیرالمومنین فرمود ؟داست گفتی ای‌جری رسد آما تو به‌ای 
برای ما هست فرمود *.وعده روز قیامت و آن روز وت معلوم است 
دخدا بهتر بن حافظ وادارحم‌الر احمین است ست. اصیخ‌بن‌نباته گفت بشدا 
شنیدم آ جه را که آن ماهی گفت د ددگوش کرفتیم د نوشتیم و به 
امیرالمژمنین گفتیم . 

از امام صادق کک ددایت شده که حضرت ا را از 
طرف بدد دائی هائی بود ددقمیاه‌ی بئیدخزوم جوانی از | نان مشدمت 
آن حشرت آمد عرش کرد دائی یاد من پشت سراست. بر‌اددمگمراه 
در گذشت « هن برایش افسرده خاطرم . حضرت امیرالمومنین باد 
فرمود : دوست دادی براددت دا بیئی ؟ عرش کرد آدی حشرت برد 
سول خن از | موشیف با سی‌دائرش بطر ف کورستان روان شداد پاش 
را قبری زد اد از گود خویش س و : و یه ويه سللاث. 

پر ادزش باد گفت : آبا توتمردی در حالکه مردی آذعرب‌بودی 
گفت : ما پروش ابی‌بکر دعم ودم درعربیت هم اکستون ما پروش 


معجزات وکرامات علي 8 iE‏ 
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ER‏ زبات ما رف بفادسی لسست سپس امیر المومنین‌فرمود 
بر کرد بخوابگاه‌خویش. مرد مخزومی با باداش بر کشت د این 
ممیجزه اذ نشانه های امامت آن حضرت است 

و نیزازاصبغ بن نبائه دوایت شده که ماباحضرت‌امیر المومنین 
بوددم در حالتیکه [ تعضرت ددمیان بازار گردشءیکردبه‌فروشندگان 
دسئود میداد؛ کم فردشی فکنند ثا اینکه روز به لیمه دسید حضرت 
برمردیکه فدسته بودگذشت آنمرد جن کت نءود د عرض کرد بامن با 
و داخل خانه‌ی من شو :ا صمحانه هيل فرمائی و خدایر | برای‌من تخوان 
يرا که من آمروز صبحانه ميل نکر دهامسفرت‌فر مود باشرطی که هن 
شرط کنم عرض کرد تراست خر شزطی .که بخواهی . 

فرمود : بخانه‌ات وارد میشوم که خودت را بزحمت نینداذک» 
بعد حشرت وارد شد وعادم وارد شدیم نان سر که و ددغن زیتون و 
خر‌ها خرددیم حضرت از آن خاله سردب رفت تا به دارالا ماده 
دسید پايش دا بدد زد بعلودیکه زعین لرژید . 

بعدفرمود : پدان بخدا اگر بدانید دراینجا چیست بخدا سوگذد 
اگر فام قیام کند دوازده هزار زره دواژده هزار کلاه خود که دو 
طرف دارد از این مکان برون آورد و براندام ِ هزاد لفرعجم 
از فرز ندان عجم بپوشاند بعد فرمان دهدبکشتن هر کس که بر خلاف 
ابثان است همانا من میدائم این دا د می بینم ٣‏ ۾ ا کنوت 
ميدانم وهی بينم د اتهم از نشانه های آ تحضرت است 

از مالك اشتر دوایت شده که گفت : برحضرت امیرال‌ومنین 
وارد شدم در شبی تاديك عرش کردم : سلام بر تو ای امیرالمومنین 


و دحمةاله وبر کانه فرمود : وعليك السام چه سبب شده که ددین‌شی 
تاريك بدي جا آعده‌ای ای مالك عرش کردم دوستی د شوق‌شما مرا 
بدین‌جا آ درد . فرمود : سوگند بخدا داست گفتی ای مالك [ باجلو 
درخانه‌ی من کسی دا دذین تادیکی دیدی عرش کردم آدی با امیر ۔ 
المومنین سه نفر وا ددم حضرت جر کت ت کرد بیرون آمد و ما هم 
بردت شد با آن جاب . 

ناګاه دیدیم هردیکود د مردی بیماد و مردی پیس جاو در ند 

سپس امیرالمومتین فرعود : چه عنگند در این‌هنگامدد خا نه‌کامن ؟ 
ر : ای امیرالمۇمتین اعدم تامادا شفا دهی از مرضی که 
دادیم حضرت دستش دا بر‌اندام هی نان هالید همه حر کت کردند 
د اثری اذ مرش آنان بای نماند » اينهم از دلائل امامت آن 
حرت است . 

هردن بن سمید گفت : از حضرث امیر المومنین شنیدم که بعمر 
میگفت : و سو نادائی دا آموشخته ایرد فرب خودده بدان بخدا 
سو گند کی تو دیده‌ی صبرت د بینائی داشتی د بفر ما نی که دسو لخدا 
بتوداد آ گاء بودگ ا ودر دشت تاحری دانابودی برشت آرژو سوار 
هیشه‌یه ذبر‌جد! بدار دا فرش خود فراد میدادی چون خواستیمردم 
دد برابرت کوچکی کنند د حر کت نمابند دوست داشتی بزشتی 
خرد خود ستم بر آل پیاهبر کنی . 

جز این نمی‌بینم ترا که دد دیا بوسیله‌ی زخمیکه از غلام 
ام معمر بر تو وارد می‌شود کشته شوی دبرا که حکم ستم بر ادمیکنی 
يس را در نشدي همان ستم میکشد توفیقی است دد آن و ار دمیشود 





اخباد غیبی_ سا۱۵- 
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رسول خدا میشنبدی د فرمانش دا پیردی میکردی» شمشیرت دا به‎ 
کردنت نمیافکندی» برفراز متبر سخنرانی لمیکردی‎ 
کویا میبینم خوانده عیشوی و جواب عیدهی ناهت صدا ده‎ 
میشوی د بازداشت میگردی وهمانا برای تو پس از کشته‌شدندسوائی‎ 
د پرده دری‌دداراست د اذ برای بارت 45 انتضاب کردی د یس ازاد‎ 
: جا نشین اد شدی همین گر فاد بھاسیٹ سپس عم ر به آن حضرت گفت‎ 
شرم از خودت دازین‌گفتاد لمیکنی؟ حضرت فر‌مود بخداسو گندنگفتم‎ 
مکر آنجه را که شنیدم واسخن فرآندم هگر به آنسه دا که بقین‎ 
. دارم‎ 
O مرش کرد : کی این داستان ماد اه‎ 
هر گاه از طرف دسول خدا بدن د مرداد شما دو لفر را بسردن آددند‎ 
از میات فرتان همان دد قبری که خواب لکردهد در آن در‎ 
نه روز و له شب تا ايشکه کسی دد باده‌ی شما شك تکند زیا کهاکر‎ 
درگورستان مسلمانان دقن شوید نېش قر میشوید بواسطه شك" شك‎ 
کننده د شما دوتفر برشاخه های در خت خدات بدار ده میشوبكد.‎ 
سیی آن درخت خشك بر کک در آورد بواسطه‌ی شما سبهشود امتحانی‎ 
همباشد برای کسالیکه شما را دوست دارد و بکردار ذشت شماداضي‎ 
است تا ابشکه خداو د فرق گذادد ميان پاك د نااك و کوبا نگاه‎ 
مكنم شما را 5 مر دم عافست میطاشد از گرفتاری شداعمر؛ بر سید‎ 


ای اباالحسن این کرداد دا کي انجام میدهد فرمود : جمع ی که بین 


شمشیرها دغلافها شان‌جدائی میاندازند خداوند آنانرا اشخاب کرده 
برای بادی ضعیفان ابنان در باده‌ی فرمان خدا از سرذش 
سرزذنشی کنندگان بیمی ندادند . 

و همانا کوبا نگاء میکنم بموی شما که اذقبر ببرون آدددها ند 
شمارا تروتاژه تا ايشکه شما دا بردرختان بدار ز ند این کار آزمایشی 
است برای کسانیکه شما دا درست دادند بعد آورده مىشود آ نشی که 
برای ابراهیم د بجی د جزجیس «دانیال و هرپیامیرراستگو ومومنی 
بر آفر دخته شد . 

سپس فرمان‌داده میشود همان تشی که بدرخاته‌ی‌من افر وختید 
تا هن و فاطمه دختن اترا و دو فر‌زندم شن و حسین و دو دخترم 
ژینب و کلئوم دا بسوزاتید تا به آن آ نش سوخته شوید د بادی برشما 
وزد که خا کستر شما دا بددیا بریزد پس اذ آنکه با شمدیی دماداز 
شما بگیرد و نشان دهد راه شما را بسوگ چهندم و سردت سمشو دذشما 
بسوي سداء وادی خسف آ اكه خد‌اي مز وجل فر»وده : «ولو 
تری آذفزعوا فلافوت و اخذوا من‌مکان‌فریب» (۱) بعنی ذیریاهایتان. 

عرش کرد ای اباالحسن بین ها و دسول خدا جدائی میاندازی 
حضرت فرمود : آدی عمر گفت : ای اباالحسن این را شنبدي و این 
حرف درست است ٩‏ سپس اعیرالمومئین سو کند ماد کرد که از ییاهر 
شنیده سپس عمرگریه کرد د کفت : یناه بخدا یبرم از آنجه تو 
میگوتی برای این گفتار نشانه‌ای هست ؟ فرمود : آری » کشتاد مهم 


(۱) سباً آي ۵۰ د اگر به بینی هنگامی که بتر سند پس لباشد قوی 
و گرفئنه شو ند از جای تزديك . 


اخیادغیبی اي .۲ ۳ 


وی را ار 

مگی مکسوه‌شان فر باد کننده‌ای فر باد میز ند از آسمان ینام مودی‌اذ 
شسل من أ بات د نشانه ها فردان میشود بطود بکه زندگان آرزوی 
مردن میکنند ازآن آئادیکه مببینند پس هر کس هلاك کردد داحت 
مییگردد و هر کس برای اودد پیشکاه خدا خیری باشد نجات میب بد. 

بعد از اسل من عردی آشکاد کد زمین را وراز عدل و داد 
کند همانطوریکه پر از جور و ستماگردیده خداوند بافیماند‌ی قوم 
موسی را ساورد ؛ برای اد اصحات کف رازئده ند خداونه اورا 
بوسیله فرشتگان وجنیان دشیعیان با اخلاض ما باری کند از آسمان 
بادان فرود آ ید » مین کناهتن دا بروبانفاه 

سپس عمر عرض کرد : ای اباالحین بدانکه میدانم که تو 
سوگند پاد نمیکنی مگر براستی بخد! سو گند که تو د فرزندانت 
مز هی خالافت را نخواهید چشید . 

حضرت‌امیرالمومنین فرمود : هماناشما ذیاد ثمی کنید برای 
هند فرذ ندانم سگر کینه خود دا چون عنگام وفات عمر دسید 
بی امیرالمژمنین 8 فرستاد و گفت بادان من‌در! نسبت بخلافتی 
که برآنان کردم مرا حلال کردند اگر صلاح بدانی توهم مرا حلال 
کن حضرت امبرالءومنین فرمود: آ با تسود هګن | کو من تو دا 
حلال کردم برای توفا بده‌ای داشه‌باشداذ آ نجه که‌گذشت بر دسو لخدا 
و دخترش فاطمه » سد بشت کرد و او میگفت : د واسرواالندامة 

لما رااالعذاب» (۱) این هم از نشانه های امامت آن حضرت است 


(۱) یوتس ۳ د بوشیدء دآشئند پشیمانی را . 


از صرت ا ا روامت شده که رسو کی 
از مسجدش ددمدینه نشست د گردهی از مهاجر ین د انصاد گردش‌بودند 
دحضرت آمیر الموعنین هم دزطرف راست د ابویکی دعس‌هم درطرف 
چپ پیامبر بودند ناگاه ابری بر اد سابه افکند حشرت دسول فرمود 
اي‌ابا| لسن از طرف خدادند ارمغانی بها داده شد بعد سامیر دستش 
دا وی ار ورد وو دای بیت امیر را 
آش کارشد و بعلوری میدد خشید که چشمهای مسجدیان دا خیره کرد 
آن جام را بوهای خوشی بود که عقلی‌را از سر مردم‌میبرد . 

آن جام بازبان عر بی قتشم د نقدیس ونه‌جید خدای تعالی‌را 
مسکرد با ذبالی تا افدر کف دنس داست امیر فراد گرفت و 
میگفت السام عليك با حبیب اه و صفونه درود برئو ای دوست خدا و 
بر‌گز بده‌ی حق از جهائیان و برتری دادنده‌ی برتمام بند کان خدا از 
ادلین د آخرین د دردد بر جانشین نو که بهثرین جانشینانست : امام 
پرهیز کادان » امیر «وعنان» نور کسانیبکه‌طلب نود میکنند » چراغ 
افتدا کنند کان د درود بر همسر اد دختر نو فاطمه بهترین زان 
جهانیان زهر ای‌تول عادد پیشوابان‌هدات کننده‌ی معصوم دیا کداهن 
و درود بر دو سبط تو دور با ندی لو اور چشمهای تو خسن د حسین. 

این بیان‌رارسول خدا دامیر المومنین د حسن دحسین تمامشات 
ششدند آنحه را که جام گفت تمام حاضران دید گان دا از ددخشش 
جام ستند رسول خدا سپای د شکر خدا فرادان کرد تا اینکه‌جام 
کفت ای‌دسول خدا, خدا مرا موی تو د برادرت علی‌ددخترت‌فاطمه 
د حسن دحسین فرستاد ای دسول خدا مرا بدست علي‌بده » دسولخدا 


حدیث جام آسماني -۵۵- 


فرمود E‏ لاا ا و 

علي جام دا گرفت و بوسید د پوئید د گفت مرحبا بکرامت 
خدا برای دسول و آلءسول جام‌جمد وستاش شر ؟ ردیرودد گار 
دادکبین د تهلیل خدا مب‌گفت 3 میگفت ای دسواخدا سلي ۱ 
بفاطمه د جسن و جسن بدهدچنا لکه خدای عز دجل یمن فرمانداده 
رسول خدا فرمود برخیز ای ابالحسن جام‌دا در اختار فاطمه و دو 
تحبیب من حسن دحسین ن فرارده 

علی حر کت کرد و جام دا برداشت نور جام از نودخورشید 
زیاد ر بود بوی خوش آن خردها دا ذایل کرده بود تا آ نکه‌علي بر 
فاطمه و حسن وحسین وارد شد ام زا با نان بر گر دا ند هه تست گفتند 
و ام را بوسید ند د کر د حمد و سیاس‌خدا فرادان کفتاد بعف جام را 
برسواخدا بر گرداند ند . 

چود چا« مت ولا فراز کرفت هي اند شه پردو ۱ 
استاد و عرشکرد ای دسولخداچراهی ارمغانی که‌اژ طرف خدابرای 
تو آورده میشود در اختیاد علي د فاطده د حسن د حسین فرادمندهی 
سپس دسولشدا فرمود دای بر تو ایعمر چه چبز بتو حرئت داده آبا 
سخنان جامدا اهنیدی که از من میخواست که اه دا بدیگران از 
اهل بیتم پدحم . 

سپس عمر گفت ای رسولخدا اجاژه میدهی منهم جام دا بفیرم 
د سوسم د ببویم فرمود ۲ دای ار ال بخدا سو گند ار 
برای تو و ثمامی عردم غر اذ عانیست عرضکردای دسول خدا اجاذه 
همقر ھا کید که دستی سام بر سا نم حفر ت سول فر مود چقدد اسر از 


٣ڈ‏ از شاد القلوب 
ی باه شو EL sS‏ ا 
نیستم و این جام هم بحق از طرف خدا فیامده . 

عم بأندشد و دست بطرف جام دراز کرد دسنش بجام لرسید 
جام حر کت کرد وبطرف ابر بلند شد و میگفت ای دسولخداباذاش 
اینجنین دفتاد مسکننه سپس دسول خدا فرمود دای برو ایا عمر 
چه چیز ترا بررخدا ودسولشجری کرد ء ای ابا الحسن بر خیز 
و دست بسوی ابر دداز کن جام دا بگیر و باد بگو خدا بتو فرمان 
داده که جام دا بما بر كرداني تا بجام‌برسیم جام داگرفت عا 
بسعام گفت رول خدا بتومیفررها جدچه چیزخدا بتوفرمانداده که آ لرا 
بکوئی که تو فراموش کردی بكوئي. 

جام گفت بلی ای برادر دسولخدا خدا بمن فرمانداده‌بگویم 

برای شما که‌خداوندمرا دقف کرده بر هر مرد موّمن و موّمنه‌ای از 
شیعیان شما دفرما نداده که‌هن‌گام مر کش حاضر شوم تابانگاه کردن 
پمن از مر که نهراسد د بمن انس بگیرد د اينکه برسینه ی او 
فرود ام سپس ففسش بهره ببرد در صورتیکه خودش لمي فهمد عمر 
بامی بکر گنت ابکاش‌جام بای اول برمیگشت ت و چبزی باد آوری 
نمیکرد این کاد ازفضل خدا بر پیامبرش و امیر الممنین‌میباشد 
و دلمل لوت و امامت آندو است . 

وروایت شده از دشید هجری که گفت من وسلمان د ابوعیف 
الرحمن بن فیس بن ورفاء دابوالفاسم مالك بن ترهان دسهل‌بن حنیف 
در مدشه بر ابر امیرالمومنین بودم ا کا جیابه‌ی والسه ۳ آلحضرت 


حبابة 0 ( 


وارد شدوه بر فرازسرش 0۳ TT‏ 
و در ميان آن موه های دراذ بود د فر آني آو رخته داشت تسبیحی از 
سکف ز یره در دسعشی بوڈ , 

رتیت ری که 
آه از آ نوقتی که از دست‌بروی,اسفازمانیکه ازمیان ما پثهان شوی » 
حسرتا از آن غنیمتی که و جود تو باشد و فوت شود بازگ امیکدم 
و از تو رو برنگودانيم دهمانا من گفته ام دا اژروی شین میگویم 
من ترا ملاقات هی کشم و تو هيداني چه آراده ای دادم . 
۱ سپس حضرت دست داسئش دا پسوی او دداذ کرد د دیگها دا 
از دی کرفت دبگهای سفند مدر خمد انگتترش راز دست‌سردن 
آورد ریگهادا مهی کرد فرعود ای حبابه‌این مراد و خواسته تو است 
عرضکرد آدی بخدا ای امیرالبمنین همین دا اداده کردم چونکه 
اشنیدم بعدال ٿو شیعیانت اختلاف میکندد د پرا کنده میشوند من 
اداده‌ی این برهان دا کردم نا همراه من‌باشد اگر پمداز تو زنده‌باشم 
9 ابکاش فامیل د اهل من قرباني و گردنه هنکامیکه اشاده دافم 
اشود با شیعبان تو در باره ی حانشینت شك‌نماشد . 
من‌این‌دیگهادا بیاددم | کر آن‌جا شین هم انگشتردا دددریگهافرو 
برد آنچنانکه شما مهر کردید میدانم که اد جانشین بعد تو است 
امیددارم درین جهت دد نگی نكنم حطر ت فر مود بخداسو گندای با به 
ٿو با اين دیگها فرز ندم حسن » حسین » علي بن الحسين , ل بن علي 
جعفی بن عل موسی بن جعفر» علي بن موسی داملاقات میکنی د پیش 





A‏ ارشاد القلوب 
هربك از آنان بردی دیگهادا از تومیخواهند باهمین انگشتی آ تهارا 

مهرمی کنند. 

سپس دد پیش علي بن‌موسی الرضابرای‌خود اذ | نحضرت برهالی 
بزد که می بینی از امامت آ تحضرت سپس مر کی دا اختیاد میبکنی و 
تو میمیری او متولی دفن د کفن وغسل نو میشود و بی فراز قبرت 
هی ایستد و بر تو اماژ عمب‌گذارد و من بتو کن میدهم که تو با ذنان 
هو منه‌ی کر اہی با عهدی اد تسل من هد یکامیکه خدا آمر او رااش گار 
E‏ خواهي بوذ . 

حبابه کربه کرد و عوّشتکرد یا امير المومنین از کجا ممکن 
است این اهر بر ای بیند ان ست عقیده وسبت؛ شین د کم کرداد تو 
| تک قشل ندا وفصل دسولد فطل تو اباشد» ای‌اهس المؤهنين درست است 
٣3‏ جز ٿو کسی جانشین امبر تست دءا کن ای امین الم وشن بر ای 
من که خدا مرا بدین عقیده پابرجا نگهدارد د در این عقیده مورد 
آذمایش فراد نگیرم د کمراه‌اذاین عقیده‌نشوم حطرت امیرالمومنین 
برای اد دعا کرد او شب دابضوبی به بامداد دساند . 

حبابه گفت چون حضرت امس الءوشن به ضر بت شمشیر عمد - 
الرحمن بن ملجم لعنة ال عليه درمسجد کوفه در گذشت خدمت‌مولايم 
خسن تن علي ار ارسمدم يمن قرمود اهلا وها ای یا به دیگهائی 
ذا که امیر المه‌نین مهر کرد با انگشترش بیادد ناگاه ددم همان 
انگشتی دا بیردن آددددیگهاد! مهر کرد . 

چون حضرت‌اهام حسن بزهر در گذشت خدمت امام سینا سدم 


چون هرا دید فر مود رحبا ایحا به دیگهادا ادر دیگهاراگرفت 


۵ او و وا mir ENES mm Tr? NS ۱ RENNES kq‏ ان تس اج و او و و و چم ها و مب ا ای ا ن ا هه نها سا نا تس د و وة تف ا چا ا فو 


بهمان e‏ جون امام جسن ۲۶۷ ET‏ 
علي بن حسین دسیدم در حالکه مردم درامامت| تحضرت شك داشتند 
شیعیان حجاز میل به ل حنفیه کرده بودند گروهی اذ بزرگان 
شیعیان پیش من آعده بودند گفتندای حبابه بخدا سوگند ددباده‌ی ما 
د بخاطرما بسو علي بن | لحسین با همان ریگها برد تا اشکه حق دوشن 
شود , 

بخدمت حضرت دسیدم چون مزا د ید آفرین گفت مرا بخود 
نزديكك کرد و دست دداز نمود د فرمود دیکهاد ابیاور تمام دا باهمان 
انکشتر مهر زد پس از اد خدمت ا بعلن اقلا دفتم وی جمفر 
بن عد و موسی بن جعفر د علی بن هوسی الر‌ضا عم تیامشان مانشد 
حضرت امیرالمومنین د حسن د حسین دیگهادا مهر زدند بعد عمر 
من ذباد شد . پوستم نازك و استخوانم ددهم کوبیده‌شد : سیاهی‌موهايم 
تفییر کردولی منیا بر کت نگاه‌فرا ان‌بسوی[ نان چشم و خرد و فهم و 
گوشم درست نود . 

چون بحالیدسیدم که پیری برمن‌چیره شد در آ تحال بمولابم‌علی 
بن موسی الرضا عرضکردم از من فراموش نفرمائید به جناژه‌ی من 
حاضر شوید نماز برمن بخوانید | نجنانکه جدت امیر المومنین بمن 
وعده فر‌موده حضرت‌فررمود : ملازم باش که تو بامائی. 

و از حمله‌ی کارهای خیایه است که دوزی‌دد ستر خود خواننده 
بود نا گام مر کف قعلعي براه فردد آعد و اورا داد کرد تاگاه اورا 
دبدند که لام کرد چون فردا شد دبدند «سول علي بن موسی‌اثرضا 
پیش آ نان است د درییش او است کفن ؛ حنوط بعد برای تجهیز او 


زر ۳ ۳۳5 ارشادالقاوت 


و 3 ۵2 براد نماز خواند و تلقین داد . بعد 
هم برفراز قبرش ایستاد و گربه کرد بعد فرمود : ای حبابه پدران 
هرا اذ طرف من سلام برسان. 

وازحضرتابی‌عبداله (38) دوابت شده که‌فرمود : پددم بجابربن 
عبدایا نصاری فرموده که ای جابر مرا بسوی تو حاجتی است هرگاه 
که برای تو آسان است فا باتو خلوت کنم آن حاجت دا از تو بخواهم 
جابرعر کرد در هرموقعی که شماء,ددست دادید پدرم در بعی از 
اوقات با جار خلوت کرد فرمود : ایجایر خبر بده مرا از آن‌لوحی 
که در دست مادرم قاطمه دختن ارسول خدا دبدی و مرا آگاه کن از 
آنجه که خبر داد.توز! سادرم .که در لوح چ نوشته شده ؟ 

جایر عرض کرد : خدا دا گواه میگیرم که هن در زندگي رسول 
خدابرمادرت فاطمه دارد شدم که اررا برای ولادت حسمن ها تبر بك 
بگویم در دست مادرت لوحی ديدم مبزرد نگ بود کمان کردم زمرد 
است و در آل لوح نوشته‌ای‌دیدم سفیده شبیه د مانند ور خورشید؛ 
بماددت عرض کردم پدر و مادرم فدایت ایدختر دسولشدا این لوح 
چیست ؟ فرمود : این لوح راخدا اده‌غان سوی دسولش قرستاده . 
دد این لوح نام پدر و نام علي و ددفرزندم و تام جانشینان از نسل من 
است این لوح دا پددم برای خوشنودی من بمن بخشید . 

جایر عرض کرد : مادرت فاطمه لوح دا بمن دادهن خواندم 
سشه‌ای از آن لوشتم بددم فرمود : آ با مسکن است بمن شان دهی. 
عرض کردم : پدرم با جابر راء افتاد تا بمتزل جایر رسیدند 


جابر صحیفه‌ای برای پددم بیردن آورد از کاغذ بر یده پددم فرمود. : 


لث لوح 2 


ای جابر تو نوشته شتهات دا دگام کن فا من پرلو 1 جابی 

۱ به سشه‌ی خود فگاه میکرد دارم یر ايش‌ خواند بعاور بکه‌يك حرف کم 
وزباد نکرد جابر گفت : خدادا گواه می‌گیرم من همانجور در لوح 
نو شمه ديدم د آن نوشقه این بود : 

بسم ان الر حمن ال ر حیم: این کتابیست از طرف خدای عز پزحکیم 
راگ غل بن عبدال تبي د نود ۵ سفیر آڻ دا و دزده‌ایکه بر آث 
روح الامین فرود آهده ازطرف پروود گاد حهانیان . ای چل بزر گه 
شماد امهاي مرا ؛ سیاسگذادی کن لعیت های مر | انکار تعیتهای 
باطنی‌مر| مکن » من خدائی‌هستم که جز من خد ای نیست؛ ابود کننده 
حرار ان ۲ خوار کننده‌ی مت واام 1 قز کنندم‌ی روز جزایم . 

من خدائی هتم که جز من خدائی نیست » بکنايم » هر کس 
بز از قشل من امیدواد با سرست ازغیرعن اددا عذابی کنم که ادش 
از جهائیانر! چنان عذاب نکرده باشم ۰ پس مرا پرستش کن د برمن 
و کل نما » همانا من پیامبری دا برتيشگيشتم و دوراش دا به پابان 
ترساندم و مدش دا قعام نکردم مگر اینکه برای او سی فر از دادم 
همانا من تودا برسایر پیامبرانه برتری دادم » جانشین تودا بر تین 
جاشیثان قرا دادم . 

تودا به دوشیر بحه د نواده‌ات حسن وحسین گراهی داشتم سپس 
حسن دا گنجینه‌ی بردیادی د دااش پس اژیددش قرار دادم ؛ حسین دا 
خز بنه دار وحی‌فر اردادم اورا به‌شهادت‌گر امی داشتم اد بهثر من‌شهیدان 
و درحجه‌اش ازهمه بالاثر است » او را کلمه‌ی نامه‌ی خود قراد دام 
حجت بالةهی من ددپیش ادست . باهل‌بست اد پاداش میدهم دمچازات 


۴ شاد برس 
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میکنم که‌ادل نان El‏ ۾ بشت نت دوستانگذشتهی 
من است دپسرش مانند جدش محمود څل باقر که شکافنده علم ودا اش 
سن وکان حکمت من است . 

بزودی شك کنند گان در باره‌ی جعفر تابود شوند آ فکه او را 
رد کنب مانند رد کننده‌ی قول حق «وثابت من‌است ادرا در باده‌ی اد ان 
و دوستایتن یادری کنم پس ازجعقی موسی دا بر گزیدم بعداذ موسی 
آشوبهائی اردیك میشود که تارباك, کننده است پس داجب من فطع 
نگردد و حچت من پوشیده نماند, دوسانم به سختي و ناراحثی 
ثمی‌آفتند . 

هر کس ۳ ار 1 انار کند مسلم تعمت هر أ اتکار 
کرده و هر کس بك آبه‌ی از کتاب مرا تشر دهد همانا مرا ست 
يه درو ع دادء وای بر آنانکه قسبث درد غ هید هنک و انگاد می‌کنند 
آیگاه که دود ان دو سی ین جعقر حمیب من پا باك رسف هر کس که 
هشتم اعام را انکار کند و تکذب تباید همدی اولاء و نما ند گان 
هرا انکاز کرده: دعلي‌دلی د نما شده‌ي هن و باد من ا 

لو کسی است که قبای خلافت دا براندامش افکندم اودا نیرو 
ی سا دز 
مشود دز شهر بکه او دا شده‌ي صالح و شابسته ا کرده است (۱) 
اما در کناد بدترین آفر +دکانم همائا گفته‌ی من حق و ثابت است 
چشمان اودا دوشن کنم بفرز ندش ل و جانشین بعد خودش ؛ بهره 
بر نده‌ی دانذش , او کان داش من است وجایگاه داز من است؛ ححت 


(۱) مراد از آن بنده‌ی شایسته اسکندد ذوالقر نین است. 


هن است بر آفر بدگانم » جایگاه اورا بهشت قرار دادم اورا شافسم د 
پاراق در باره‌ی هفتاد نفر از اهل ستش که تمام اهل آ مشند فراردادم 
و دوران اورا با خوشبختی بیابان‌میررسانم .برای فرز ندش‌علي چ دلی 
ویاوروگواه بر آفربد گانم » ادامین دحي من است 

ازصلب اد بیردن آ۶ددم کسی دا که مردم دا بسو راه من 
رهنمائی کند» اد گنجیته ی دانش من است بعد این امردا تمام کنم 
بوسیله‌ی فرژندش که دحمت جهانبان باق باد قانند کمال موسی وبهاه 
عیسی دصبرو بردبادی انوب دد مان اودوستان نخوارشو ند و سرایشان 
فروافتد | نجنانکه سرهای ترك و دبلم وائین‌انشته بسوزند و خائف و 
ترسان میباشند زمین اذ خوت آنان یکین میشود فزباد و ناله‌ی ‏ 
زنانشان فرادان هشود . 

اشان کسانی‌هستند که براستی دوستان هنند مواسطه‌ی اننان 
آشرب دفتنه‌ای که تار بك کننده است برطرف هیکنم و پواسطه ابتان 
آشکادميکنم لغزشها دا دبرطرف میکنم ستمها وشکنجه‌ها دااینا نشد 
که درود از طرف برورد گار برآ نان باد ۶ انا ند هداعت شو ندگان 
عبدالر حمن بن سالغ گفت که ابا بصیر قرمود: اگ در تمام عمر و 
روز کارت جزهمین حدیث چپزی نمیفهمیدی تو دا کافی بود این 
حدبث دا از نا اهلان نگودار ! 

د از این عباس دوات شده کفت که زسول خدا فر موده هر گاه 
روز قیامت شود جبرئیل بیش هن آید و با او باشد پرچم ج آن 
در چم هفتادنکه است کهيك کەی از آن بهذادر ار از خورشید وماهست 
منهم برفراز کرسی از کرسیهای دضوان برفراز مثبری اذ مثبر های ` 


ا ارشاد القلوب 


TILT TLL TILT INTL TTT POTEET ET E ET E E E E O N r E‏ ی 


قدسم آن پر چم زا بگیره TT‏ 

عمربن خطاب حر کٹ کرد د گفت : چطود علی‌تیروی برداشتن 
آن پرچم دا دارد با اشکه فرمودی : آن پرچم هفناد که است * 
سپس پیامبر فرمود : ای عمر هرگاه روز قیامت شود خداوند به علي 
نیرو و قدرت حبرئیل دا عطا کند و عانند فور ادم و حلم دبرد بادی 
رضوان و ازجمال مانند جمال بوسف و مثل آداذ دادد به علي بخشیده 
مشود و | گر داود خطسا3د بهشت نبود مسام ما تند وازاوعطا میشد. 

هما نا علي‌اول کسی‌است که اذساسبیل مینوشد قدم علي برصراط 
هنوز برداشته نشده که جای دیگری برای ادست د همانا برای علي 
وشعه‌ی او از طرف خدا مکانست که خلق اه لین و آخرین برآن 

مکان رشك میبر‌ند . 

و از حضرت ابیمدالة ا دوایت شده که دسول خدا فرمود ؛ 
کردهی ردژقیامت از قبرها بیرون آیند که سفيدي چهره هایشان 
مالشد سفیدی برف است بر ا؛دام آ نان لساسهامی سفیدهانند شیر است 
بپای آنان کفشهائی ازطلا که بندا نها اذذ بر جد ناقه هائی‌عیآود ند 
از نود که پالانهای آنها ازطلاست دافسارشان از ذیرجد سپی‌سواد 
میشو ند تا بسوی پروردگاد میر‌سنددد حالتی که مردم سر گرم‌حسابند 
د غمگىن و افسرده خاطر ند در صودتسکه اشان مشغول خوردن د 
آ شاهید تند : 

حضرت امیر المومنین عرضكرداي دسول خدا اینان کیانند 
حضرت بزانوی علی بن ابیطالب ذد سپس فرمود : ابنان‌شیمیان تواند 
دتو پیشوای آنان هستي و آن‌کننه‌ی خدای عز وجل است بوم‌تحشر 





المتقين الى الرحمن وفداً+(0)- 
ونیزاز حطرت ابعبداننه از درش‌ازجدش ردابت شده‌دسول‌خدا 
فرمود : که سر شت اهتم «جسم شد بطو ر یکه کوچك و برد کی ناترا 
دیدم روجهایشان دا پیش از آنکه خدادنت پیکرشات دا بیاقریند 
همانا من بر تو و شیعیان نو گذشتموبرای شما طلب آمرزش کردم . 
ی ا بش از یآ گاهکنید ددباده‌ی 
شیعیان فرمود : آدی‌ای علي تووشیمیاات بیروث آئید از گورهابتان 
در عودتیکه جهر ه های شما مانند ماه شب چهادده آست د مبیلم 
تیا از شما برطرف‌عمشود وغمهای شما زنوده مشود درز بررسا به‌ی 
عرش قرار میگیر ید همه‌ی موّدم:بیمنا کشک وشماراپیمی لیست برای 
_ شما سفره های غذا نهاده عسشود در صودتسکه هردم گرفتار حسابند . 
از مدال مسعود روایت شده که از دسول‌خدا شنیدم میفرمود 
برای خورشید دوچهره است ؛ بایك‌چهره احل آسمان را نود می‌دهد 
باچهرة دیگر اهل زمین را و برهر دوچهره‌ی خودشید نوشته ایست 
بعد فرمود آبامیدانید آن نوشته چست ؟ عرضکردیم خدا و دسولش 
دا ناثر ند فر‌مود نوشته‌ای که بطرف اهل | سمانست د ار نود السموات 
دالارش » و امانوشته‌ای که بطرف اهل زین است علي تور الادشین 
است‌بعنی على نورذمینها است . 
و از ابن عباس ردابت شده گفت شنیدم که دسول‌خدا میفرمود 
ایگرده مردم بدانیديراي خدای درست‌هر کس‌داخلآن‌شود از اش 
جهنم دترس قيامت در امالست سپس ابوسمید خدری بلند شد دعرض 


(۱) مریم ۸ دوز ی که پرهیز کادان دا سواده بسوی‌خدا پر انگیز انم. 


کرد ای دسول خدا مارا بسوی آندد داهثمائی فرما تابتناسیم "ارا 
حضرت فرمود : آن درعلی بن ابیطالب سیدالوصیین د امیرالمومنین 
و پرادد دسول دب العالمین وجانشین آن دسودیرتمام مردم‌جهاست. 

ایگرده هردم گر کس دوست دارد که چنگیز ند بر دسشگیره‌ی 
محکمی که هر گز جدا شود باید بدوستی علي کا چنگ بزند ذیرا 
که ددستی علي ددستی منست بیرّدی اد پروی عنست. 

ابگرده مردم هی کس میخواهت مج پس از من دا بشناسدباید 
علی‌بن ابیطالب را بشناسد » ایگروه مردمان : هر کس خوشنود است 
دوست بدارد دوستی خدا را باید پیروی‌علی بن ابیطالب را کته 
ذیرا که او گنجینه‌یعلم وداش کی است آیگر دمر دمان » در کس 
دوست دارد که خداد! دیدار گنه درحالنکه از او خوشنوداست باید 
آمامان د پیشوابان را درست بدارد. 

جابر عرض کرد شماده‌ی امامان چند تاست حضرت فرمود : 
آذمن پرسیدی خدای ترا دحمت کناد شماده‌ی امامان به شماده‌ی 
ماهها در اخار خداوند ددازده تاست ,در کتات خدا از آن روزی 
که آسمان و ذمی دا آفرید. ۱ ۱ 

شمازه‌ی اماما بشماره‌ی‌چشمه هائست که براي موسی من‌عمر ان 

هشگامیکه صایشد! بزمین زد دوازده چشمه‌جاری‌شد وشماده‌ی | نان 
بشماده‌ی نقیبان بنی اسرائیل است خدای تعالی میفرماید : « ولقد 
خی میثاق بنی اسرائیل دبعثنا منهم_ انی عشر تقیبا»(۱). 

(۱)ماگده ۵ وهمانا خدا از بئی‌اسر الیل پیمان گرفت و اذآ نان دوانده 
سالاد پر انگیزانديم . 


جاشینان علي ت -۱۶۷- 


وامامان 2 ا نفر ثد اول آنان غل : : E‏ د 
آخرشان حضرت‌قالم 4ا از سلمان فارسی ددامت 8 ياھ 
فر»ود : ای سلماك هر کس فاطهه دا دوست دازد او دد ,هشت است 
من و هر کس او را دشمن دادد اد دد ات است ای سلمان ددستی ۱ 
فاطمه در صدجا فایده دار د که آساشرین آن مکان ها هنگام‌مردن » 
قر ؛ مزان » از قبر بیرون شدن » صراطوحساب‌است. ‏ 

پس هر کس که دخترم فاطمه از اد خوشنود باشد من از اد 
خوشنودم دهر کس که من از او خشنود باشم لخدأو ید از اد خوشنود 
است و هر کس که فاطمه دراو خشمکنن باشد من براد خشمگینم و 
هکس که من بر اوغضبناك باشم خداوند نز او غسب کند پس دای 
برآ نکس که بر فاطمه و شوهرش امیرالمومنین علي ستم کند دای 
بررآنکس که بفرزنذان فاطمه ستم کند دای برآنکس کهبه شیعیان 
فاطمه‌ستم کند . 

داز اس بن مالك روایت شده که دسولخدا ایی فرمود : 
خداوند از لوزچهره‌ی علي‌هفتادفر شنه آفربد که برای علي‌وددستانش 
از خداوند طلب آمرزش‌میکنند روژقيامت. 

و در روات‌جایر از | تحطرت است که فرمود: هر گاء‌ر دد قیامت 
شود و خداوند ادلین و آخرین‌داگردآددبراي دوشن کردن کادشان 
و رسولخدا علي دا بخواند ۶ خداه ند جامه ای برسولشدا بپوشد که 
بواسطه‌ی آن ميان شرق تا غرب دوشن شود د فز علي دا جامه‌ای 
بپوشه ؛ مالند حامه ی زسولخدا بعد مرا بخواهند و حساپ مردم را 
بما وا گذادنه د بخدا سو گند که مابهشتبان را وارد بهشت نیم 


و دوزخیا ار! وارد دوزخ . 

سپس پیامبر ان خوانده میشو ثد ددسف اشکيل مید‌هنددد مرآ بر 
مرش پردزد گار عز وجل تا اینکه <ساب مردم نمام میشود پس‌هر گاه 
اهل بهشت دراد بهشت و اهل دوزخ وارد دوزخ شدند خداو اد على را 
هیقر سمّد که آنان را در منز آهاشان جا دهد و آ نان وا هه‌سر 
+ اد ي 

پس‌بخدا سوگند. اعلام لبیک راهسر میدهد و این ليست 
مگر کرامتی از طرف داي عز دجل ذکره فضیاتی ۶برتری است 
که علي دا بات بر‌توری دادم و منت بر آ احضرت اهاده و ذشت داده و 
بخداسو کنداو اهل آشرا زارد نش مبکند و اوست در جهنم را بردی 
بشت ان می‌بندد زیر | که اخممار بهشت د حهنم در دست ادست. 

ابن بابوبه دد کتاب امالیش سند حدیث دا بابن عمر میرساند 
که رسو ادا فر مود : هر گاء رور شبات شود عرش ورد رد گار دیا نمانن 
بزینتهای گوناگون آرایش داده می‌شود سپس ده عنبر اذنود میآودند 
که بلندی هر دك از آ نده منیر صد میل است یبکیدادرطارف داست 
عرش میگذار ند و دیدری در طرف چپ بعد حسن و حسین لاقلا را 
می آود ند حضرت امام حسن برفراز دك متبر دامام حسین‌بالای‌منبر 
دیگر فراد میگیرند خدای تارك وتعالي عرش‌خود دا بآنده ذشت و 
آراش میدهد [ نجنانکه گوشواده ذني دا ز ونت‌هیدهد. 

د در امالی نیز خبر باین عباس میرسد دد بك خبر طولانی و 
دراز کهدر آن‌خبر فضیلت‌های گو نا گون‌است‌ها بعضی از ۲ تهاداگرفتيم 





#سائل اهلبیت _ ۱ Eis‏ 


يبوجم نو و ده و دا هس و و وت سوب ویو بو با بو جوا او 


ا و گفته است و دا نشسته بود ا چوك 
دسولخد! فرز ندش‌حسن دا دید گر یه کردیمدفیمود پسرم‌بیا بطرف من 
بيا بطرف من اددا ,طرف خودتریك کرد بطو د که روی زانوی‌داست 
پیامبر فشست ۰ 

بمداز این حسین 4 آمد پیامبر چون اودادید کربه کرد 
بعد فرمود پسرم بیا بطرف من بیا بطرف من طوری نز ديك پیامس‌شد. 
که‌اودا دوی زانوی چیش نشافید» بطل فاطمه آمد دپیامبر که او دا 
دید غاز گر به کرد وفرمود دخترم بسوی من بیافاطمه نزديك رفت 
پیامبر او دا دو بردی خود نشاند علي زو آورد چون سول 
خداعلي دا دید اشاث ریخت و فر‌هود: براددم بتّوی مت ی . 

علي نزدمك رفت د پیامبر ادرا ددطرف‌داست خود جا دادیادان 
رسواخدا عرض کردندجرا هر بكازاینان‌دا که دیدی کر به کردیآ با 
درمیان ایشان یکنفر تست که دیدارش ترا شادمان کند . 

فرمود : با نخدائیکه‌مرا براستی وددستی برسالت‌بر انگیخته و 
از تمام مردم میا بر گز بده ابنان گرامی ترین آفر ید کانند دذپیشگاه 
پرودگار در دوی زمین کسي ددست نی اذابنان پیش عن ایت اماعلي 
بن ابیطالب که اد برادر د جاشین هن بعد از منست دپرچمداد من 
است دد دلبا د آ خرت ادسافی کوثر و صاحب شفاعت من است : اوامام 
و پیشوای مرد وذن‌موّمناست اوبر‌هیز کاران دا بولابت خودمیکشاند 
بواسطه‌ی دوستی او امتان آمرژیده میوند دیس از دفات بواسطه‌ی 
مخالفت با او ملعو تند . 

دهمانا هنگامیکه ادبسوی من‌آهد کربه کردم بیادآوددم قر نگ 


۷4 ارشاد القلوب 


د ن بو یب جیپ و و بو و دی وه ووو و و و وی ولو دد 


امتم رایس ازمر گم لسبت باد . 

اما دخترم فاطمه‌همانا او بزر کی ذدان جهافات است اذ ادلین د 
آخرین داو پاده تن منست , نور دیدگانم باشد » میوه‌ی دل ملست 
هر گاه دد محر اب‌عبادت‌باستد نورش‌برای قر شتیگان | شکارشودسیس 
خدای عرد جل صقر ماد افر شتگان من نگاء کدف بکنیژم فا طبه 
بزد کی د پیشوای کنیزها که‌دد برابرم استاده اه چطود ازثر یدن 
اندامش ملردد او چکونة با دل و.جان بعبادت د بندگی من رو آودده 
شمادا گواه میگیرم که شعیان او دا از آتش ایمن قراد دادم من 
هر گاء باو اگاء میکنم بخاطر میا ددمستمهائیکه‌پس از من‌بادمیکننه 
کویا می بینم اود! که ذلت وخواری وازدخانه‌اش‌می‌شود» حق‌مسلمش 
را غب میکنند بهلویش دا می شکناد » فرزندش دا ی کشند ؛ او 
فررباد میز ند بواعٌیا کسی جوابش دا نمیدهد » پثاه می طلبد کسی 
باهش نمی دهد . 

دلی پسرم حسن اد از ملست د پسر من از نود چشم و ددشنی 
دل من است : او میوه دل من باشداو بزر گی جواعان اهل بهشت است 
اد حجت خدا است بر اعت » فرمان او فرمان من سخنش سخن هن؛ 
هر کس از او پروی کند از من‌است هر کس افرماقیش کند امن 
لیست چون یوی لگا کردم بادم آمد عصیبت هائیکه پس‌آذمن بر او 
وارد می‌شود او گر فتاد است تا آنگاه که دشمن ما خاندان او را 
بزهر می کشد . ۱ 

واماحسین او از عن‌است: ورز اد منست‌اد بهتر بن آ قر بدگا اس ` 
بعداز بر ادرش , او امام مسلماناست . آفای مومتان است » خلیفه‌ی 


فضیلت اهلییت ۷ 


سق فة بو فة فود سةد هه و تدج ججج دس ددد ده که لد اه ۱ و و و ره ر وو و وة دات وجو دة وعووج ووه و و قو وه 


پررود د گار جها لیا نسبی‌حست خداست بر تمام د ردم , أو بزر که جرانان 
بهشت است , باب نجات امت است , فرمان‌اد فرمان من است. اطاعت 
او اطاعت من است د هبانا هر گاه باه نگاه می کنم ساد ار 
ستمهالیکه پس از من بر او وارد مي‌شود . 

. گویا هی بینم اد بحرم و مزاد من یناه آودده اما کسی او دا 
یناه نمیدهد اورا در خواب به سینه ام می چسباام د فرمان هی دهم 
که از مدینه بردن رود اددا مژذهی شهادت‌هيدهم از مدینه بسوی 
قدل‌گاهش ذمین کربلا کوچ می کند کردهی ازمسلما نان اورا بادی 
می کنند ابنان بزدگان شهیدان امت مننة دد روذقيامت . 

بعد دسولخدا د اطرافباشل کراب کر دنه بطوزیکه صدای 
ضیحه و کر بهي آنان بلندشد سپس بیامبر بلند شدومی گفت بار إلاها 
بو وامی‌گذادم آلسه دا که اهل‌بیتم پس اذ هن می بینند مدهم‌دارد 
منز اش گردید . 

شیخ مفید از اصبغ بن نباته ردابت کرده که 2 همداتی 
بر امیر المژمنین ا با گردهی اذ شیعیان که منهم با آ نان بودم 
وارد شد حارث حنگام راہ رفتن پاها,ش ثا میشورد زمین دا با پا خما 
می کشید حارٹ مر بض هم بود با این حال بسوی علي چ دو آورد 
اد در پیش علی مقام د منزلتی داشت . 

حضرت امیر المژمتین‌فرمود؛ چطودمی بيذم ترا ابحارث عرض 
کرد روزگارم بپابان دسیده ای امیر المؤمنین دشمتی شیعیافت بر 
درخاله‌ات‌مرا میسوزاند حضرت فرمود دشمنی آنان در چه چیز است 
عررشکرد در بازه‌ی ٿو و امتمنان و گر فتادی از طرف وء دیکی از بان 





غلو کنند گان در باده‌ی‌تواند که ترا خدا میدانشد 0 
ترا ه خدا میدانند و له هم يك‌بشر عادی مکی دد باده تو سر گردان و 
شت داددنمداند ودا پیشوا قراددهد با دیگری را 

حضرت‌فرمود ای برادد همدائی کافیست‌ترا که بهتر ین‌شیمیان 
من دسته‌ی دسط باشند با نان غلو کنندگان و آ انیکه شك دارند 
می پیوندلد عرضکرد جه میود | گرّمطلب‌دا أ شکار کنی پدددماددم 
فربانت وشاكرا از دل ما بزدائی مارادد بك مینائی از دطیفه‌مان قراد 
دهی فرمود این امرریست پوشیده‌ی "بر تو , دین‌خدا بمردان شناخثه 
امیشود بلکه بنشانه‌ی احق شناخته ءیشود ای‌حادث حق دا بشتاس بعد 
احل حق دا خواهی‌شناخت‌ای‌حادث‌حق بهتر من حدت‌است دمایل‌سق 
مساهد است را از حق خیر دهم گوشت دا فرا سوی من داد. 

بعد اورا خبر داد که گمراست‌هی کس جز این عقمده داشته 
باشب که من بنده‌ی خدا وبرادر رسول خدایم » صدیق اول مثم؛ من 
رسو لخدا دا تصدیق کردم درسو ر که آدم ميان دوح و جسم بود بعد 
ددا دد مان ما مرد بحق دیق کردم ام الا د آخرها من 
ویژه‌ی به پیامبرم‌ای حارث غل پپامبر خدا د هن دصی ادبم وولی‌اديم 
و صاحیکاد دي هستم ؛ من محرم رازهای آدیم » خدا بن فهم کتاب 
وفسل الخطاب ددانش فر آن بخشده بمن بکهزاد کلید سپرده شد که 
با هر کلید بکهز اد در از دااش باز میشود و در هر بابی باك ملیبون 
پیماست باسه وسیله من ابید دباری عیشوم ابنهم+ دانش‌برای من د 
فرزندائم که حفظ این امانت دا کنفد جار ست تا ھئىگامىىكەروز و 


شب در حرباست تا ذمانیکه ادث برد خداژمینرا وهر کس را که 
بر ذمین است ترا مده دهم . ۱ 

ای حارث باید بشناسی ء سوگند بانکی که دل دانه دا 
میشکافد و آفر بنش‌دا آفربده برای من ودشمنان‌من مکانهاگیست که 
بامد بشناسد هرا در نزد مشکلات و در نزد صراطهنگام تفسیم کردن 
حادث پرسید مقاسمه و تیم چیست فرمود نقسیم» بهشت د جهنم 
وا بخش می کنم بخشی صحیح و درت فیگویم این برای من دابنهم 
برای دشمتم . 

سيس حضرت اهر ااموهنین دست‌حادث دا کرفت دفرمود ای 
مار دست ارا گرفتم هتانطوریکه رو لخدا دست مراگرفت درآن 
هنگام که‌از قرش و منافقین‌شکایت کردم پیامبر فرمود هر گاه روز 
قیامت شود چنك بر بسمان خدا د حفظد نگهداری صاحب عرش میز نم 
د قو نیز با علی بدامن من چنگک می زتی فرذ لدانت بدامن نو چن 
میز اند د شیمیانت چنکگ بدامن شما میزنند چه میکند پیامبری 
بوصیش؟بگیرابنها که گفتم که اند کی از بسیاداست تو با هر کس 
که دوست دادی باشی دبرای‌تواست‌هرچه انجام داده ایاین‌حرفد! 
سه مونبهعلی پرای حادت فکراز کرد . 

حارث نحر کت کرد ودامنش بزمین کشیده ميشد دمیگفت چه 
با کی دادم از پروددگادم بعد این ع ر گاه‌بمیرمذ مر گعمر| ملاقات 
کش 

محدوق از حطرت ابی‌جمفر غد بن علی یلا ردابت کرده که 
سائلی از گفته‌ی خداعزوجل د با اپهاالذین آمنوااطیعو ال اطیعوا 


۷۴ ارشاد سر ب 


ها ها تا اد Saas‏ ساب مات ی اتب سر هد ود وودد 


از ۳ ‌الامرمنک ۰( در سید E‏ اک 
د الم ثرالی الذين ادئوا نصيباً من الکتاب يؤمنون بالجبت د الطاغوت 
و بقولوت للذین کفرو] هؤلاء 0 آمئوا سبیلا »(۷) 

نت وان اء کننده و دعوت کننده‌ی بسوی‌آتش 
از آل ن ی بهترهدایت شده اند ۱ اولئك الذین لعنهم ال د من 
یلمن ال فلن تجد له نصيراً ام لهم سيب من الملك فاذاً لایتون الناس 
نقیراً » (۳) مائیم آ نمردمیکة خدا مارا قصد کرده نقیرهمان شکاف 
وسط داثه است 

د ام دون الاس علا اتام ان من‌فضله» (۴) 

حر تقر هود مادک و آتان حسدهی ورزندمائيم بر‌امامتی 
که خدادند بما عطا فرموده است مردم حسد میورژند . 


۲۱ ۳ ۲ ای کسانیکه ایمات آوردید پیروی کنید خدا درسو و 
اعام با . 





(۲) آل عمران ۲۲ آیانمی‌نگریبا نانکه بخشید. شدند بهره‌ای دا از 
کتاب , که ایمان بثلان وفلان میآود ند و با نانکه کافرشدند میگو یندایشان 
ددین داء بهش عدایت شدءاند از کسانیکه ایمان آودده‌اند. 

(۳) نساء۵۵ ایشان کسانی هستتد که خدایشان آناترا لمشت کرده و 
هر کس دا که خدا لمنت کند برای او پاوری پیدا تمی‌کتی آیا برای ایشان 
بهره‌ای اذ پادشاهی است یی بهره ای آذ امامت وخلافت برای آنان‌خواهد 
بود مسلم نه در آن هنگام اذ امامت و خلافت باندازه شکاف دانه‌ی خرما 
بمردم دادم نخواهد شد (۴) فساء ۵۷آپا حسد میبر ند مردمان را 
بر آ نچه‌خداآزفشاش بآ نان بخشیدء . 


د فقد آتینا آل ابراهیم الکثاب و الحکمة د آئیناهم ملکاً 
عظیماً » . 

عما نا بال a‏ کتاب وحکنتدا بخشیدیم وبا نان بادشاهی 
بزرکك عطا کردیم (۱) . یی پیامبران د رسولان و آمامان‌را از آل 
اا من آمن به د منم من صد عله و کفی 
بجهنم سعیر آ۲(4) گردهی از آلابراهيم ‏ ابمان آوردند باد گردهی 
ایمان لاوددند د س است ت ابثانرا جهنه أ نش اف رخته شده . 

و گفته است هم چنین است گفته ی‌خدای تعالی که فرموده : 
دو كذالك جملدا کم‌امة وسطاً نتکو نواشهدا» علی الئاس ویکون‌الرسول 
علیکمشهید»(۳)د قرا دادیم شمارا امتی, بهثر گواهان بر غردمان‌دمیباشد 
کواه بر شما پیامیر حشرت فرمود : ما امامات امت دسط هستیم مائیم 
گواهان بر مر دم وحست های خداو لد دردهین. 

باز حضرت فرمود و گفته‌ی خدای تعالی در آل ابر اهیم 
دو آ تیناهم لکا عظیماً بخشیدیم» آلا بر اهیم را یادشاهی بزر گدز برا 
که خدا آماماترا از آل ابر‌اهیم فراد داده هر کس اطاعت آنان کند 
اطاعت خدا را کرده د هر کس نا فرمانیشاترا کند افرماتی خدادا 
کرده و این جور قدرت‌بادشاهی بزد گت است . 

از شيخ صدوق از حشرت باقر څا ردات شده که فرمود : 
در گفته ی خدای تعالی « ولوددده الى الرسول داأى ادلي الامر‌منهم > 


(۲) نساء ۵٩‏ (۳) پتره ۱۳۷ د همچنین‌شما داامتی میا قر اد دادیم 
که‌گواهان بررمردم د دسول گواء برشما باشد ۰ 


۷۶ آرشادالقاو, ب 


ass a یت‎ 


گا ا صاحب E‏ : مائيم ادلی الامری 

که خداو ند دستور داده مشکالات را سوی ماس گردانند : 

روابت شده از سلیم بن فیس که دسولخد! بعلی بن ابیطالب 
علیها لسالام فرهود : ابعلی تو و جانشینان نو ملاك داد شدن جهنم و 
بھشت هیبا شمده آردهشت اخو اهد شد هگن کسبکه عرقت ددحق شما 
داشته باشد و داخل جهنم نمیشو ند گر منگرین شما این خبر 
طولالی است . 

(مجلسی‌در جلد هم بحاد باد آودی کرده د سید بحرانی در 
کتاب مدينة المعاجز شغیترمختصزیذ کر کرده‌هر کس طالباست 
بان دو کتاب مر انجنه کد )شخ مفید از سلیم بن فیس هلالی نقل 
مییکند که کفت هنگامیکه با حضرت امیرالءومنین اذ پیکاد صفین 
بر گشتم نردیکی‌دیر نصرانی علي ال فرددآمدم نا گاه پیر‌مردی‌خوش 
سورت و خوش هیکل از ميان دیر بیردت آمد و کتابی هم در دست 
او بود تا اشکه بخدمت حضرت امیر المومنین ز سید بر آن حضرت 
بعنوان خالافت سلام کرد . 

بعد عرضکرد من مردی از نسل حوادیون حضرت عیسایم پدر 
هن هر دن حواد رن آ حشرت در مان ددادده نف حوادی ود و 
دوست ترین انان در نزد حضرت عسی فلز حشرت عیسی بیدد من 
دصیت کرد و کتابهاش را باو داد همیغه اهل این خاندان بر دین 
عیسی بودند و چنگ بکش وان اد میژدند نه کافر شدند دنه هم 
مرقد و دردین خود سستی هم نکردند و آن کتا بها هم | کنو درنزد 
من است با املاي عیسی و خط يددم . 


فنائل على ا 

NS‏ ی و و 
و نام پادشاهان آ نان درین کتابهاست دهمانا خدادند برمی الگیزاند 
از عرب مردی دا از فسل اسماعیل پر ابراهيم خلیل خدا در زمینی 
که نام آن تهامه است اذ شهر بکه مکه نامیده شده ونامآ تمر داحمد 


YY 


است :رای او ددازده لام است . 

دز ین کنابها بادآددی شد سبعث و زاد گاء و «جر ت‌اززاد گاه 
و کسانی که اورا باری میکنند و آنانکه بای دشمنی مې نمایشد و 
کسانیکه با ادزندگی میکننده آ نچه دا که‌پیرداش بعداز اد می‌بینند 
تا مانیکه عیسی بن مریم ازآسمان فرودآید. 

و دراین کتاب سیزده نفن از فز د لدان اسماعیل, پس ابراهيم 
خلیل خدای تعالی که بهترین آفربد گان خداست که دوست است 
برای کسیکه قافرا دوست دادد دشن دشمناغعان هست هر کس 
ردک آ تان را گید هدات شده و هر لاس قافر ها نی آ نان را گنه 
گمراه شده پیروی آ نان پیروی‌خدا و نافر مائیشان‌افرما نی‌خداناه‌هاو 
اسب های آ نان توشنه شده خصوصدات ونشانه هایغان ضبط گر دیده 
وباد آوری شده که هرمردی از آ نان چقدر عمر وذندگی میکنديکی 
ہی از دیگری شخصیاندان ذ گرشده و چند غر از آ نان دینش دا 
پنهان میکند و کتمان مبکند از کسی کدادرا پیشوای خود میداند و 
دين امشان دا آشکاد مبکند می‌دم بر ای اد دام ممشو نف . 

تا آنگام که عیسی از آسمان فرود آ ید دير آخر بن‌فر‌دا یشان 
لماز گذارد وبگوبد اورا که شما پیشوابای‌هستید که‌هيچ کس سزاداز 


نیت برشما مقدم شود آ تحضرت جلو می استد و مردم ان او نما 


میخوانند عسی در سف ادل و بشت سر اه بر ٿر د بهترین تماد 
گذادان است د برای او مانشد باداش تمام دماز گذار ند گان د پیروان ` 
آ تحطرت میباشد و بواسطه‌ی او هدایت شود . 

روایت بخدف سنت بسلمان فادسی میرسد که فرمود : در بااء 
بزدکی که خی اه ی عز د جل فر دشی‌داگر فتاه بان کرد پس ادیبامی رشان 
1 ارا دخو دشان شماساند و سردن آوود شهادت 1 با ترا ۳ آ نجه 
4 فسست بر‌سول خدا ادعا کر ده بودندیعداز وفاش و باطل ؟ندحجت 
آ نان را که در دلهایشان بنهان رده بودند و یرون آودد کیته های 
آنان دا اسبت بال دول 3 ترطرف" کند از ابشان امامت دیبشوائی 
د رات کتاب‌خداز] درمبان[ ان چقدراین گناه بر ر کید لرایدسوائی 
دا پوشد‌ند د ردشن شد هدایت خدا در بارهی امام د دعوتش و ارث 
بردن‌ازییاء‌بر دروشن‌شدن دل دوستاندان و فائده‌اش همکانی گردید 
د بواسطه ی او برهانش ددشن گردید . 

همائا پادشاه ردم هنگامیکه خبر درگذشت دسولخدا باو دسید 
و آ گاه شد که امتش در باره‌ی دی اختلاف کرده‌اند د راء هدایت 
و داستی دا گم کرده اند و به پیامبر تهمت بسته اند که باحدی 
دصیت نکرده‌است بعداز وفاش دمردم دا مهمل وا گذاشته تا اشکه 
خودشان زعام امر دا بهست دود تر ین افراد داده‌اند امامت د خلافت 
را از اهل بیت پیامیر و فرژندانش بر گردانده اند. 

پادشاه دوم دانشمندان شهر داسقف‌هادا طلب کرد د با آ نان‌در 
کاریکه فريش به پیامبر تهمت ژده بودند مباحثه کرد د نیز در 
باد هی آ نجه ۹3 بر ل فرود آمده صست کرد آنان هم جوابهائی 


فسائل دوستان عل لا ۷۹۷ 


دادند از دل لها و برعاشان ودچندتن ازدانشمندان شهر برای‌مناظره د 
میاحثه بسوی مدینه فرستاد تا با آنانکه برخلاف فی‌مان پیأمبر 
خلیقه تسین کردند مناظره و بحث کنند . 

بجائلیق دستور داد که از سان باداشواسقف ها دانشمندانی 
انتغاب کند ادهم مکصد نفر ازمیانآ نان بر گز بدسپنس بطرف دنه 
عر کت کردند در بیش دیش همدی آ نان دا شمندی بتام حائلیق بود 
که هبه‌ی دانشمندان فصل د داش اد افر ار داشتند که متبحی در 
دانش است او کلام را ازتادباش بیردت می آررد د هر فرعی داسوي 
اصلش برمیب‌گرداند او عاجز و ناتوان و کند فهم د مضطرب دید دل و 
کاعل تبود سا کت بود و سخن امت فت هر گاه ار اد جنر یمسر سدند 
پاس میداد هرگاه منعش میکردند صبر میکرد . 

آن‌دا نممندباهمی احانش دارد عدیثه شدند تا اشکه از مر کبها 
پیاده شدند سپس از ردم مدینه پر‌سیدند که پيامبی درباده کی‌سبت 
بجانشینی خودش سفارش فرعوده مردم آنان دا بابی بکر داهنمائی 
گردند میس دمد یت زب شتا | مدقف سس مکی وارد شدند او 
در میان گردهی از فرش که در میان آتان بود » عمرین خطاب 
ابوعبیده‌ی جراح , خالدین وليف , عثمان بن عفان د باقي مردم سپس 
در برایی او امستادند . 

بر گے دومیان سالام کر دجواب‌سلامش‌دادادند سپس دالشمند 
دومی کفت مارا سوی جانشینرسولخدادهنماگی کنید 1 ما گردهی 


از اهل دوم هستیم د من‌مسیحی مذهبم چون خبر در گذشت اهبر 
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د اختلاف شا معا زسیده آمدیم تا از ددستی ll‏ پیر سیم 
د براي دین خودمان طلب ارشاد و راهثماگی کم و اسلام بيادديم د 
ارشاد و داهنمائی شما دا از دوی میل د درغت پذیر م‌وشمادا بسوی 
دعوت پیامبر تان اجابت کنیم . 

ولی اک بر خلافب آ نجیزی است ی که بسامبر ان دعسي ود دئد 
بسوی دین‌مسیم بر گردیم ذیرا که دد پیش عیسی است آ له را که 
پرورد گادما ءهن دیمان در باره‌ی اشنا و سامیر آن‌سته از شانه و نود 
آشکار ء کدام یك از شما جانشین پیامبر ا هستید عمر بن خطاب 
کفت این است جانشین بعداذ تامسن و زمامداد ما وس از او. 

جاالیق اصرانی "گفت همین نن عردا گفتنه آدی دوبایی‌بکر 
کرد و کفت : ٿو بای دیاهر نے نشسته ای وضی څل میباشی دد ميان امت 
او ؟ تو آن دانشمندی که پیامیر ترا از دانش خود و از کار امت و 
نیازمندبهای آنان بی ثیاز کرد ابوبگر گفت له من جالشین پیامبر 
نیستم نصرافی پرسید پس نو چکاد» ای عم_گفت خلیفه‌ی رسولخدا. 
است نسر الي گفت ٿو همان خلیفه‌هستی که دسولخداترا دومیان‌امت 
جااشین خود قراد داد ابوبکی گفث نه تصرانی کفت پس این تامىدا 
که شما بدعت گذادده اید و ادما میکنید آارا پس اذ پیامبر تان 
چیست ؟ ها کنابهای پیامبراندا خواندیم چنین دديافتيم که‌خلافت 
را جز پیامبری‌اذپیامبران خدا شاستگی نداد . 

زرا خدای عزوجل آدم را خلفه‌ی در ذمین‌قراد داد اطاعتش 
را بر اهل آسمان و مین واجب کرد و داود دا باین نام بان کرد 
دز فرآن سپس فرمود : « با داود انا جعلناك خليفة فى الارش > ای 


داود ما ترا خلیقه در مین فراد دادیم ڇطود ٿو خودت دا باین اسم 
جا زدی و کی ترا باین نام نامگذادی کرد آ با پیابرت‌تر! باین‌اسم 
ناف‌گذاشت گفت له دلی مردم د أضی شداد و مرا زهایدار خود فراد 
دادند و جااشعن سأمسن قراد دادئد . 

سرانی گفت پس تو خلیقه‌ی مردمی نه خلیفه پیامبرت نو 
میکوئی که هما نا پیامبر بدوی من دصیتی فکرده ما در سیوه ی 
پیاعبران دیدیم که همانا خدا بسامسری دا عتعوث‌لمی کند مگراشکه 
برای او دصی هست که روز تبازهمدی مر دم بعلم وداش آن راهن 
وسیت کند بوسیش که مردم داازدانش پیامبی بی اياز کند . 
آ نجنانکه بیامبران وصت کرده اند تو چیزهائی‌دا ادعا هی کنی که 
اهلش نیسئی شمادا نمی بینم گر اشکه‌ندوت‌سامیر دا دودافکند.ه 
سیر هگا پیامبران دبگردا باطل آجو ددف شدای ماك هر دم ۳ 

سپس‌مرد جائلیق متوجه پاراش گردیده کفت اینان می کو یشد 
ل مه شوت براتگشته تشد ۵ امر و کار او بر ود بوده اکر غل اھر 
هی دود مسلم دصیت میکرد آ لجنانکه سایر میامبراث دسیت کرده‌اند 
اکر پیامبر می بود مانشد سایر پیامبران جاشینی معین میکرد که 
وارث علم و داش اد باشد » در میات این مردم آثری پیدا کردم از 
جانشینی پیامبر. 

بعد متوجه او گردید و گفت ای پیر مرد تو اقراد کردی که 
عم پیامبر است ولی بتو دصیت نکرده د ترا جانشین خویش قراد 


نداده هماتا مرردم بتو داضی شده اند اگر خدا داضي شد بر ضای‌مردم 


(A‏ از شاد ا ب 
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دد پروی کرحت از a‏ ی ۰ ۳ ها چر | 
سامبر ان شارت‌دهنده دا وتر سالنده را عبعوث گند و کتاب وحیکمت 
ما ان به بخشد تا برای مردم سان کین و آنحه دامی آور ند دوشن 
می کنند آنجه را که مردم در آن اخثلاف مي کنند تا برای مردم 
بهانه ای بر خدا نباشد پس آژفرستادندسولان برای‌بندگان. 

شما بوت پیامبران دا دور انداختید و ننادانی خود انتخاب 
مردم دا بر .انتخاب خدا مقدم داشتید که‌خدا دسولائی برای اعتشان 
انتخاب کرده ماشمادا می‌بيفيم که چشم دوشی‌میکنیه ادن دروغی را 
که بر خدای عرو جل و سامی نان تست دادها ید و داضی امیشو بدسگر 
این که پخلافت_نامیده شوید داين ام خلافت جز برای پیامبر 
دوصی او برای کسی سزدار يست 

ععانا دلبل بر ای شماهنگامی ددست‌است که دد نبوت‌بیامبر ان 
تا گید کنید و روش انا دا بگیرید در رهشائی د هداستان 
مسلم شما زود گوئی کردید ما نا چاديم که با شما بحث کنیم در 
چیز که شما ادعا کرد نا شناسیم راهی راکه بآن راه مردم را 
دعوت میکنید و س از تمامبر تا در سان شیا حق ړا بشناسیم که 
آیا این کرداد شما درست است د عملشما بایمان است بابنادانی و 
شما کافر شدید بعد تصرالی گفت ای پیر مرد جواب بده . 

سپس ابی بکر متوجه ابوعبده شد تانصوانی‌دا جوآب‌دهداد هم 
جوابی نداد سد حائلیق بیادانش توجهی کرد و گفت ساختمان این 
گرده بی دیشه و اسای است من دلیلی در گفتارشان نمی یتم شما 
فهمیدید گفتند آری . 


بعد با ابی بکر گفت سوالی از تو دادم ادگفت بیرس جائلیق 
گفت از من وخودت خبر ده من دد پیشگاه پروردگاد چکاده ام دنو 
چیستی ابویکی گفت اما من دد پیش نفسم مومن بخدایم دلی خبری 
ادارم در نزد پرورد گادم‌چکاده ام و اما تو در نزد من کافری اما در 
نزد خدا نمی دائ چه هستی . 

جائلیق گفت اما تو آزموده شده نفست بعداذ ابمان‌بکفر وجای 
خودرا نمی فهمیدک در باده‌ی ابمات که داست‌گوئی د درست باباطل 
اما من آزموده‌ی بایمان شدم بعداز کفر چه خوب است‌حال من دچه 
بداست ڪال ٿو در پش نفست زرا که تو نقین نداری به آ تجه که 
برای تو است اذ طرف خدا خما لا گواهی‌سدهی تو بای من نحات دا 
ولی من برای تو گواهی بکفی وهلا کت میدهم سپس متوجه باداش 
گردید و گفت خوش باشید که مسلم گواهی بر نجات شما میدهد 
یی‌از کقر . 

بعد توجهی بابی بکر نمودو گفت ای پیر مرد جای تو هم 
| کنون در کجای بهشت است که ادعای ایمان دادی د جای من در 
کسای دوذخ است سپس اپوبکر یکباد دیگرمتوجه عمردأبوعییده‌ی 
جراح شد که آن دو جواب دهند از آن صرائی هیچکدام ازآن دو 
پاس ندادلد ابي‌بکر گفت تميدانم حالم در پشگاه پروردگاد 
چگونه است . 

هرد تصراني گفتایمردچطور بخودتاجازه دادی حای مر 
بنفینی با اینکه تو از نظر علم د داش نیازمند بدیگرائی آیا دد 


١ Af‏ ارشاد القلوب 
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مان 91 ۱ و دا مرو ٠‏ 
گفت آ ری کشت مردم کار دیوانگی کردند که این ولیت بز د که 
را عهده ثو گذاشتند دثرابر ا نکه اد و دااشند تر است مقدم‌داشتند 
REA‏ ازتو عالمتر است از هرچه از او بپرسم مانلد توعاجز 
و ناتوان باشد پس تو د اد مکی خواهید بود در ادعای بيجا دمی بینم 
پیامبر شمادا پیامبری هیباشد که ضایم کرده علم و پیمان و میثاق 
خدای عز وجل دا پيمانی. که بر تام پیامبر ان‌گر فت پیش اذیبابران 
در میا شما در ان2عای حانشینان اراک امششان تاا نانر ادر اختارفاتان 
راجع بدین سر ساند . 

مس مرا سو یا یی اتو وایند تم است دهنمائی کنسد شاید 
اورا اد نظر عام د داش از شما کمتر به بینم در محادرات وجواب 
وسئوال د در بیان | اسه که ایاژ مندمی‌شودسوی آن‌از نها نه‌ی‌بیاهبر ی 
د سنت ای وام ران» مسلم این. مدم در حق و و خودشان ستم 
کرده الذ , 

سلمان گفت چون آن‌گرده دا بهت زده د حیران وسر کردان 
ددم و دیدم رخنه اي در دين څل وارد مشود حاضر ین هم آفسر ده 
خاطر ند حر کت a‏ أا نمیدانستم کجایایم‌را بگذادم رفتم بدر خانه 
امیرالمومشن ا کوبه‌ی دد دا کوبیدم حطرت‌بر ون هد «فرهود 
چه مصيبتي تر | دسرده ای سلمان . 

سلمان گفت عررضکردم دین خدا ثابود شد پس از ل اسلام 
باه شد کافران بر دبن ل و بار ان چ با دلیل دیرهان مساط شدتد 
امیر المومنین دين څل دا ددیاب که مردم گرفتار چبزق که طاقت 
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تدار ند گردیده اند راه را وحیله ای ندادند توآی‌علي‌اهردد 
برطرف کننده‌ی غم آنانی تو چراغ هدایتی تو کلید نمام مشکلاتی. 

سلمان گفت سپس علي اا فرمود چه گرفتاری رخ داده عرش 
کر ۳ کر دهی از طرف بادشاهز وم آمدها ند دردد یکصد نی از بز رگان 
1 بسشایش هبه‌ی آ نان حائلیق نصر اثمست که من کسی دا اداد 
ندبده‌ام کلام دا بجاش مسکوید و لواد یل و تفسیرمیکند دلیل 
و برهاش دا محکم می نماید ما نند دلمل و برهان راد تا کنون‌نشنیدهام 
و در سرعت جواب از گنجنه‌ی علمی چون اد کسی دا ندیده‌ام . 

اد پیش ابویکر آم ایوبکر هم دد میان کردهی از اصحاب 
و بارا بود از مقاء اد د جانشین رسو لخدا بر سید ادعای تماما نا فرا 
لسبت بشلافت باطل کرد د برهمه پبروز شد در ادعای آ نان‌بخلافت 
وسیوالی آژابی‌یکی نمودوادداتکفیی مود داز دین بروث کرد بعلی 
عليه السلام خبر دادم که دین غ دا دریاب ذیرا بر مدعیان خلافت 
چیزی وارد شده که آ نان دا عاجز کرده على ا بامن‌حی کت کرد 
تا بر آن گر وموارد شدیم در صورشیکه لاس ذلت و خواری‌بر اندامشان 
پوشیده بود درك بهت دحمرتی فرد دفته بودند . 

على ا سلام کرد دنشست د فرهود : ای نصرانی بیا أ نچه دا 
که میخواهی دد پیش من است پاسخ آاجه را که مردم تبازم‌شدند 
در حوادشکه بر ناش وارد هشود مرد نصرانی بسوگ علي - 
عرضکرد ابجوان ما در کتب پیامبران بیدا کردیم که همانا خدای 
عز وجل ه رکز پیامبری را برنیشگیخت مگر اینکه برایش دصی د 


جانششی قراد داد . 
مرا خر رسد که است ل برای جااشینی او اختلاف دار ند 


فرش ادعا دازنه که آن دسی اذفرش است د ادعای‌انساد بر فرش 
است که وسات دا برای خودشان انتخاب کنند, آمده‌ايم تا بدا لیم 
فی پیامبی کیست د بر دس یکنيم‌دین دا دبذناسیمروشی‌پاهبران 
راد جشنویم سخنال آ ارا که ادعای جانشنی اد ۳ عسکنند درست 

اما مناسفانه دروغهائی بادنسبت مندهند ‏ تجنانکه امتاك وشن 
به پیامبرانشان پس از در گذشت‌شان سیت میدادند وجا لشنان[ نانر | 
از حق مسلمشان دود عیکردند هماناما امتانموسیدا بافتیم که پس از 
حفرت موسی کوساله دا پر سید ند ولي هارون جانشین او را مانم 
از جا اشینی‌موسی شدند آ جه‌را خودشان خواستنه انتخاب کردند 
د کذ الك سنة الله فى الذي ن خلوامنقبل ولن تسدلسنة النبدبلا » (۱) 

ما وارد این شهر شدیم از دصی زسول‌خدا سئوال کردیم ها را 
سوی این ویر هرد دهدمائی کردند ادهم ادعای جانشینی پیامبی دا 
کرد از اد پرسیدیم پیامبر بتوچه دصیتی کرده نمی فهمید پرسیدم 
با دسولخدا چه نسبتی داری هنگامیکه دعوت از طرف ابراهیم شد 
درباده تسلش : د انی جاعلك للنای اماما فال و من‌ذدیتی قال لابنال 
عهدی الظالمین » (۲) همانا امامت کسیدا تمیرسد هگن بعضی از 
(۱) احزاب ۶۴ پدستود خدا در آنانکه آنپیش‌گذشتند و برای دوش 

خدا هر گز تغییر انیست 

(۲) بقره ۱۸ حمانا قراد دهندهام ترا برای عردم امام عرضکرداذ 

فرزندانم فرمود پیمان من به سقهء‌گر ان نمبر‌سد . 


مباحثه ا ح 


دب وه اس ود 


فر فرز بران IT‏ ا بالك وی ا e‏ 
باماست تمیرسد. 

ما خواستيم که او دوش «سنت یر و ااه دا که پیامبران 
آورده اند و اختلافات در باره‌ی دصی دا بیان کند همجتانکه در 
اوصباء گذشته وشناسائی عترت پیامبر اخثلاف کردند . 

همانا اگر ما وسی وجانشینی برای پیامبر بعداز اد پیدا کنیم 
در پیش اه علم و دانشی که مودد نیا دردم است‌باشد دسنوالات‌داپاستم 
زدشن دهد » آگهی دهد ار سس ابا و عنایا و فهل‌الخطابدنس‌ها 
و از آ نجه که هرسال فرود می ای دد هت قدز و آ نجه بدانء اسطه 
فرشتگان د فرشته‌ی روح فرود عی آبشد و 1 کهی "از جاشینان 
پیامبر ان دهد ما نبوت پیامبر دا تصدیق و دعونش دا می پذببریم د 
سردی از جانشی دامیناش د افراد بکتابش که ازل شده می کیم 
و آنچه دا که رسول پیش اذین آددده می پذیرم د | کرهم جزاین 
که گفتیم باشد بدین خودمان برمیگردیم د بقین پیدا می کنیم که 
احمد به پیامبری بر انگیخته نشده . 

آزین پیرمرد که هرچه پررسیدیم چیزی که نبوت ل داپابرجا 
کند در پیش وی نيافتیم فقطادعامی کنداد ستسگری باشد که بازود 
بر‌مردهش سرد شده د بازود گوئی بر آ ان‌حکومت‌می کندوتشا ناک 
از ساسری و آ ته باهم ر أت دىشەن آورده اند دد بیش ادثست. 

و همانا بناعتر در گذشت و کار داهن دو تفر وا گذار ؟ 
که گردهی بر گروه دیگر چیره‌شوند د ایشاترا بسوی‌دودان‌جاهلیت 
بر گر داند هاتك «مان‌ددرانی که هر جه راسا رای عاي خویش 


برای خود هر دینی را که میخو استند د پادشاهی را که میل داشتند 
انتخاب میکردند حعرت ل دا اژداه پسامیران‌سوون کشاند ند واو دا 
اسبت بجهل د نادانی دادند در رسالت دپیامیریش ؛ دسی اورامانم‌از 
ايدام وغه وحقش شدند , ۱ 

کیان گردند که نادان متو اند بای الم و دانشمند قراز 
یر د د اون جا نشین جاهل, وسلهلابودی کشت وزر عو نسل‌غواهد بود 
و سبب آشکار شدن فیاد در دربا و کی میشونده محال است که 
خدای عرو جل برا نکی ایسا واا کر اشکه با کدامن دمسکم 
کننده‌ی دين د بر گر دده شده‌ی بر جهانیان باشد ذیرا دانشمند امس د 
سلملان مر تادا تست تا دوذ قیامت . 

از اسم پیر مرد پرسیدم مردیکه دد پهلوی دی قراد داشت 
گفت ابن پیر مرد خلیفه ی رسولخداست من دد پاسخ گفتم من بای 
هیچکس این نام دا بعداز پيامبر سراخ ندادم مکر لغات تاژه‌ای از 
لغت های عرب باشد اما خلافت شایستگی ندادد مگر برای آدم وداود 
دسنت در آن خالافت برای انیا و اوسا میباشد . 

و مانا شما درو غ برخدا درسواشدا بز رکف ھی شماد بد سپس 
امي علم د دانش از خودش کرد و از کناهش بوش طلسد و گفت‌هردم 
بخللافت من راضی شدند دسیس نام مرا خلنه گذاشتند درصورتی که 
۷ 


که برای خودش فر‌مان‌داد واخشاد کرد بدا بر این من برایداهنمائی 


مردم جلو اقتادم د در جستجوی حق شدم که اکرحق برای من‌ددشن 


میاحثه جائلیق ۱۸۹ 


شود بیردی کلم ودر راء خدا مرا سرژش نکوهش کننده‌ای فرا 
د اران آ با دد بش تو ددعاني برای دز دها ظست ٩‏ 
عل چ گرمود : آری درمان درد سنه‌های شما و روشنی 
بخش دلهایتان د شرح گسترش آ نجه را که بخواهید پیش من است 
ببائی که شمادا گر فتاد شك وشمهه نکند خبردادن از کارهایتان » 
دلبل د برهان مشکلات شما همه لزت من اسب . 
بسا دیش من د خاطرت راآسودهه زهشترا ۷ ماد‌ی فراگرفتن 
آ نجه را که‌برای تو مییگوئيم بکن ها تا خداوند سل و بخشش‌خود 
که سزاوار ستاش ونای فراوالست وعده اش دا راستو درست کرده 
و دینش دا عزت عنات فرموده : بده و رسواش یل رآ باری کرده 
حز نهارا پرا کنده وفر‌ادی نمود . 
برای | نخد‌است پادشاهی ء برای اد ستايش است اد بر تمام 
چیژها بر ومند دئواناست او ميارك وبلا دایه است را و رهی خود 
قر آزدادهو اخشار وانتخا بش کرده‌هدات و انتخاب از برای‌دسالنش‌بسوی 
تمام مردم برحم‌تش نموده د برای جن و انس اودا بمهربانی ورأفتش 
بر گزیده اطاعت او دا بر اهل آسمان و ذمین واجب کرده و او دا 
پیشوای پیامبران پیش اذ او وخاتم پیامبر آن‌بعداز اد قر ارداده میرآث 
پیامبر ان دا باد بخشینه » کلید‌های دیا و اخرت را باه داده : اودانبی 
و دسول و امام گرفته » اورا موی خویش بلند کرده ازطظرف داست 
عرش بخودش نزديك امود آنچنان که هیچ فرشته‌ی مقرب د پیامبر 


مرسلی پپایه‌ی اد فرسیده . 


تا آرشاد القلوب 

E‏ ( 1 آنچه ا دده aS‏ لمبکند 
و ندانه اش دا ہس بیاسسر ال فرد فرسناده وعهده یمان از آ نان گرفته 
تا آنکه همه بوی ایمان بساود ند وهما با اورا باری کذند بعدیر ورد گار 
به پیامیر ان فر‌مود اقر اد گی‌دید شما بر ثبوت او دازشما عهد د سمان 
گرفتم آ نان عرضکردند اقراد کودیم فرمود گواهی دهید که من‌هم 
باشما از گواهي دهندگانم . 

و فر‌مود: « بدو ته مکتوباعنکهم فى الئوداء الا یل ری 
بالمعروف دنهیهم عن ‌المشكرد حل لهم الطیبات و بحرم علیهم‌الخباث 
ددضم عنهم اسر هم وال غلال سین ری علیهم‌فالذین آعتوایه و عزروه 
د تصرده واتبمواالنور الذي افزل ممه فاد نك هم المفلحون >(۱) 

جبز ی نگذشت که خدای عزو حل درجه‌اش را تمام کر ده اسماب 
پیامیری دا بوی داد ء ٍِِِ دا یلد نمود هر گاه تام‌خدا باد آوری 
میشود نام اد ازدیك نام خداست ؛ دين ادا داجب وی روی‌ادرامٹسل 
به اطاعت خودش کرد سپس فرمود هر کس اطاعت دسول دا کند 
اطاعی‌خدا دا کرده ۳ فرمودأ نس را 5هد سول برایتانآ ورده یگس بد 
وآ ته را که نهی کرده خود داری کید از آن . 

پس خداوند دسالتش را ابلاغ کرد د برهانش دا دوشن و 





(۱) اعراف ۱۵۶ آنجنان رسولیکه اددایید! میکنند که‌درتوداة وانحیل 
پیش ایشان نوشته شد» آنان دا فرمان بخویی و دودی اذ بدی میدهد پاکها 
دا بر ایشان حلال و ناباکهاد! حرام م کند بادهای گرانر! اذ دوش آنان 
بر‌هیدادد وآنانکداورا بز د کل شمر دندهیادی نمودتد وپیروی گردند‌نوری‌داکه 
با او فرو فرستاده شد اینات دستگادانند . 


مساحثه ايق ۳۳ 


2 1 سونو 2 لالز و ۳:۳ و اه mu‏ 


آشکادا نمودو آبتش ٍِ۳ و استواد کرد اینجنین بیامبران 
بشن مژده‌ی چیامبری اوزا دادند عیسی رو اه و کلام خدا مژّده‌ی 
دیاهبر ی اورا داده آانگاه که در انسل رس امد عر بی > ۳ 
امی صاحب شتر سرخ و چوبدستی و جالشین خود دا براي آمتش 
بپاداشت در میانآ نان‌او کانون عام پیامبری . داز داردپابر جا کننده‌ی 
لشانه های کتاب او ء خواننده‌ی آن کتات ادث بر نده‌ی او . اورابا 
کتایش دد سان عردم بجا گذاشت و حعت, را در میان آنان 
گرفت. 

سپس فرعود دوچیز در میان شما گذاشتم هر کس چشکه بآن دو 
زندهر گز گمراه نمیشود کتاب‌خدا داهلبیت هن آندو سب مسار 
گرانمابه د اس : کتاب خدا قل 0 

آ سان تا بزمین کشیده شده که بکرشته اش بدست شما د دشله‌ی 

شش بدست خدای عزدجل‌است وهماتا أ ندده. یچ گاه‌اژیکدیگر 
130320 برهن وآرد شو ند . 

کسی دا بر آ نان مقدم مدارید که گروه شما برا کنده شود 
کتاب خدا دا از غیر آنان مجوئید که جامه تاسف میدرید آنان 
را تمیخواهد چیزی باموژید که از شما دانائر بثاویل کتاب 
خدا شف ؛ آشنائر بحلال د حرام خدا و بمحکم و متشابه و ناسخ د 
منسوخ و غب آیشها مي‌باشند د دد پیش‌من است‌علم بلابا و منایا(۱) و 
(۱) علم بلایا از بلاهالیکه دد آینده بر مردم قر ومی‌آید ومثایا اذم کي 


مردم خبر میدهد. - 


۳ ارشاد القاوب 


انساب و دصایا د فصل الخطاب و میلاد کفر و اسلام (۱) و پادشاهی 
پادشاهان . 

از من بپری اذهر چیزیکه تا روز قیاعت‌دخ میدهد وازدوران 
عیسی. من هریم هنگامیکه خدای تعالی اورا برانگیخت و بپرس از 
هر دسی پیامبری و از در کروهی که کمراه شدند ده ر کردهی که 
هدایت میشوند و از جلو داروسد!زننده آن‌گروه و برنده‌ی آنان تا 
رود قیامت . 

و بپری از هر ابه ای که فرود اهمده در کتاب خدا که در 
شب فردد آعده باروژ دییز از توراة و ااجیل د قرآن بزرگه ذیرا 
پیامبر ا چیزی را از علم ۶ دانش خود وا نجه را که‌امتها از اهل 
تور اة وانجیلوطبقاتمخالفانو گروه ملحدانوادبان گوناگون‌داد نداز 
من پوشیده نداشت زیر که اد خاتم پیامبران بعد از آ نان پود د بر 
نمامشان اطاعت او و ایمان باو واچب‌بود و نیز بارک کردن ارو اجب 
بود این مطلب را در تورات نوشته دد تد وئیز درانسیلوذ بوروصدف 
ارايم د موسی د چذی‌نمود که بشواهدیمان‌خدادا درمیاك بند گانش 
ضایم کند د امت را حیران وسر کردان داگذادد بعد از خودش. 

چطود چنین کادی میشود که همائا خدا اورا بمهزبالی د 
دحمت و عذو و بخشش د امر بمعردف و نهی از منکر د بیاداد نده‌ي 
عدل و داد معرقی فرموده وهمانا خدای عزو جل بسوی لوح دپیامبر ان 
پس از اد وحی فرستاده د همانطودنکه سوی موسی د عیسی وحی 





(۱) جه فر ذندی در ثفر وحه بچه‌ای در اسلام متولد شد: . : 


فرستاد ء و دیق کرده است خدا راو برسالش‌دسیده دمن یں ار 
کار از گواهانم . 

و همانا خدای تبارك و تعالی فرموده : د و کیف اذا جشنامن 
کل‌امة شهید د جتنا بك علی‌هو لاءشهمدا»(۱) دنیز فرعود « کقی بال 
شهیدا بیئی د بیشکم ومن عنده عام الکتاب > (۲) ددست فر موده است 
خدای تعالی دسله‌ی بیشرفت سوی خداژا باد عطا فرموده سپس 
فرموده : د دا آبها الذین آعنوا انقواِهد کو نو ام رالسادقین » (۳) 
بخدا سو گند که ما صادقین و راستگودان هستیم و من برادد پناهترم 
در دشا و آخرت و گواء د شاهد از طرف اقم بر عردم د مند اسطه‌ی 
ين او و امتش باشم ؛ هن دفر ز ندانم وازث اويم م من و ایشان ما لد 
کشتی نوح درمیان امتش هستیم هر کس آ نکشتی را سوارشود نجات 
می بابدوهر کس دوری از آن کنب غرق مشود و ایشا مانشد باپ 
حطه ی دد بنی اسرائیل باشند و من اسبت به پیامیر همان بت 
هارو را بموسی دارم جز اشکه پس آژیيامیر » پیامبری نیست ون 
از طرف اد کواهم دز دبا و آخرت. 


رسو لخدا از طرف پرور د گارش ما برها آمد اطاعت د عمست 





(۱) ناء ۴۵ حطود باشید هنگامی که بیاودیم از هر امٹی گواهی دا 
و بيادديم ترا مر آنها گواء 

(۲) دعد۴۳ کافیست خدا دا 8 میات من دوشما و کسیکه دز بیش 
اد علم کتاب است ۰ 

(۳) توب ۳۲۰ ابشانی که ایمان آدددید بر‌هیز ید خدادا و با 
داستگو بان باشید . 


مرا بر اهل ایمان , اهل کفر , اهل نفاق داجب کرده هر کس مرا 
دوست دارد عوّمن است ؛ هر کس هرا دشمن دارد تاقر است » خدا 
سو کل درو غ لمیگويم و ا را نمی کنم د نیز کسی بواسطه‌ی 

عن کمراه نمبشود . 

همائا من بر‌هائی اذطرف بروددگارم دادم برای غل ی 
پیامبر بر ای من بیان کرده بپز سید از عن اد آنجه بوده و[ تیه بود 
وخواهد شد تاروز قىاعت:: 

نا گاه جائلیق متوجه بارانش گردید و گفت بخدا سو گند این 
هرد گوینده‌ی بعلم وقدرت است e‏ قصل دهنده‌ی کار ها 
انت از خدادند امیدوادنم که بهرء‌ی ددستی اذ محضرش‌به‌هدایت و 
رستگاری بر ای ما باشد , 

بخدا سو گند ایشها حجت‌های ادصیاء باشد از طرف اثبیاه بر 
پیردانشان سپس جائلیق متوجه علي ا شد دگفت چه شد که مردم از 
تو بر گشتند و او دا انتخاب کردند با اشکه تو سزادارتری و ادعا 
کردند که تو از ایشان سزاوادتر نيستي 1 گاه ہاش که حق بر آنان 
ثابت شده سهای خود را کو بیدند و ذبان تبردند ادن حالشتان با 
آنجه خدا آ نان دا از علم و داش بی اياز کرده و سزاداد جاشینی 
ییامبران صلیالٌ علیهم دانسته پس اعمردحکیم و دا نشمند خبرده مرا 
از هن و خودت تو دد پیشگاه خدا چکاره‌ای و من دد میشگاه او 
چگاده‌ام . 

علي فة فرمود : اما من درپیشگاه خدای عر" وجل و اقسمدومنم 


مماحثه حائلیق -۱۹۵- 


مشن شعل درحست دعدایت د اعمت خدا دادم است خودم هم چنن 
خدای عزوجل پیمانش دا برمن گرفته » شك نمودن ددبرابر نعمتهای 
خدا شرك است رعیسگاه ترددد وشکی ددن بازه ندارم بر آن بسمانی 
که خدا برمن گرفته تغییر و تبدبل تمیدهم اينهم بلطف د دحمت د 
صنع خداست من تردیدی ندادم که بهشتی هستم درین باده هیچ گاه 
شکی ندارم بو اسطه‌ی اینکه خدادند جمن بقن عطا فر موده . 

اما تو دریشگاه خداه ند کافری بو اسطه‌ی, انکاد کردن نوعهد 
دییمان السنی ونادیده گرفتن افرار؟ جتالی دا که خدا بر تو گرفتد 
يس انب ات آمدن از کانون رحم‌مادرت وب از دسیدن ممقاموالای 
عقل وخرد ومعرفت وبعد از تشضیض دادن" شوت :دراه خر دشر دا 
دبمد ازپذیرفتن پیامبران را وانکاد کردن تومر آنچه‌را که در انجیل 
فرود آمده از گفتاد پیامبران, تازمانی که برین عقیده باشی تو اهل 
آاش خواهی بود . 

جائلیق گفت پس‌مرا از جایم که در آتش است داز جای خود 
که در بهشت است خبرده علی لا فرمود : من که ترفثه‌ام تا جای توا 
در آ نش و جای خودم دا در بهشت بشناسم ولی این مطلب‌د! از کتاب 
خدا می‌شناسم همانا خدادند ل دا بحق برانگیخت و براه کتابی 
فرستاد که دلا بانیه الباطل من بين يديه ولامن خلفه نتزیل من حکیم 
حمید» (۱) . ۱ 

ثمام داتش خود را در آن استوار ساخته و همانا دسولخدا از 


(۱) فسلت ۴۲ نیاید او دا باطل اذ پیش دو ونه هم اذ پشت سر اد 
طرف حکیمی پسندیده قرود آمد» . 


۱۹۶ ارشاد القلوب 


بهشت ودر جات ومنزل‌هاش خبرداده خدای جل جلاله بهشت دامیان 
بندگائش بخش کرده اذ برای هر مك نفر که انجام وظفه کرده توابی 
است آ تانر! ماندازه‌ی اعمالشان يررك نموده همان نست که اممان 
بیشتر برتر که بیشتر دادند در بهشت مس ما خدا دا دیق کرده‌ايم 
وشناخته‌ايم جایگاه کافران را د آنجه را که خدادند در آتش بآنان 
وعده داده فرموده : «لها سبعة اتواب لکل" باب هنهم جز* مقسوم» 
برای جهنم هفت در است. پس ابرای هر دری طایفه‌ایست که 
وارد شود . 

پس هر کس بمیرد تما کفر رش رك دنفاق د دو ددئی وستم و 
فسفی که دارد دسر اي هر دری از,اتشان طاشقها ست تقسیم شده د ایز 
خدای عز وجل در ین بازهار موده «ان" فی ذلك لابات للمتوسمین>(۱) 
د دسولخدا ی از متوسمین بود من د امامان د پیشوایان از نمل 
من اد عتوسمین هستیي تا رود شاعت . 

اق متوحه باداش گردید گفت شما باداده خود زسید‌ید 
امیدو ارم کہ همان حقی که در ستو ش يودهم پبرودشويم جر رنه 
من‌چند مستاه هي در سم اگرپاسخ داد در کار خویش | ندرشه‌اي‌ميکنيم 
داد اد می‌پذیر یم . 

علي 1 فرمود !گر پرسشهای ترا پاسخ دادم د ددین پاسشها 
سان دوشن بود که‌هنگام دفا ع خشم لکنی وچاده‌ای جز بذبرش‌نداشته 


باشی ددین‌هن گام داخل دون ھا وی ؟ عر شکار د آری سپس هرت 


(۱) حجر ۷۵ همانا درین بادء آياتی است برای ذیر کان . 


مات جائلیق ¥ 


على ا فرمود خدا E ET‏ کت هنگاه که برای 

نو حق ددشن شه و هدایت را شناختی که تو و باراات داخل دين 
E‏ 

حائلیق کگفت بلی خدا ازبرای تو برمن کفیل است اگر این‌کاد 
را جام دهم علي ا فرمود سمان رفا از باداات 0 سيس از آ نان 
عهد دپیمان گرفت علي 18 فر مود پر س از آ نجه که دوست دادی . 

جائلیق کفت خبرده مرا ازخدای جل وعلا که ادعرش راحمل 
می کند با عرش اد را حمل هی گند: حضرت فرمود خداوند حمل 
کننده‌ی غر ش استد آسما تهادزمیی‌ها و آنسته کهدد آسمات ورمن است 
و در میات آ اها و بیان این مطلب دد گفته‌ي خدای تغالی است ت که 
هیقر ما ید : دان اي بمسك السموات و الا رش آن ترولا ولن ذالتا ان 
اسستگهیا من‌آحدمن بمده آنه کات حلا خفودا». 

جائلیق نصرانی عرضکرد مرا خبرده ازاین آبه‌ی قر آن که 
میفرمامد دد يحمل عرش دبك فوفهم بومنذ ثمانیة» این مطلب چطور 
درست می‌شود و حال اشکه فرعودید که خداه ند عرش وذمین‌ها را 
حمل میکند » حطرت فرمود خدا عرش را ازچهاد نود آفریده یکی 
تور فرمز که قرمزی اذات لودفرعزمی‌شود: لودسبز که سبزی از آن 
لود بدید می‌شود » لور زرد که زردی از آڻ دقفا هی‌شود : نود سفید 
که سفردی آذاث نودسفیدی‌می‌گیردو آن علم‌ودانشی‌است که خا آ نوا 

)٩(‏ فاطر ۳ مانا خدا نگاء میداده آسمانها وزمینهادااز آنکه‌ذایل 
شوند و هر آینه اگ ذایل شونه نگاه ندادد آندو دا هیچ کس یمداذ اد 
SS la‏ 

(۲) حاقه ۱۷ و میبر ند عرش پروددگارت دا دد آنرود هشت نش ؛ 


تست ارشادالقلوم ب 


حمل ۳ یس نود از عظرت خ 
پس بنود وعمظمٹ خداوند دلهای مومتان ردشن می‌شود د بهمان 
قود «عظمت ادادان با اد دشمنی دی دند وزد گی د نوراو ہر کس 
در آسمانها ورهن ست از تدامآ فر بد کات وا مکردار 5 1 کون E‏ 
دین‌های مختلف طلب کرده‌اند دهرچیزبکه حمل شده خدا تور اورا 
شور عظمت وقدرزش حمل کید ذیرا که آن محمول استطاعت و 
تبروی لشم دضرد دمر دن و ندگی بر انگیشته شدن از قر دا نداد 
بس حرچیزی را خداد ند نتهدارد از فرود بختن وخدا احاطه دادد بر 
آنجه که در آسمان وذمی است » خداو ند سیب‌حیوة د زند کی همه‌ی 
موجودات است او نور همه‌یچیژ هاست ومنز هاست بالاتر است از | نجه 
که ا ا 
جائلیق گفت خبرده مرا ازخدای عز وجل که او در کساست 
حضرت فر مود : او دزن جاست ۽ اشجاست ۽ اءنجاست د در این جا 
او در بالا وپاين است داحاطه برما دادد و اد با ماست این‌بیان گفته‌ی 
خید ای تعالی است که مقر ما مد : 
دسا عکون من لجوى ثلائة الا هو دأ بعهم ولاخمسة ٠‏ هو 
سادسهم و لا ادنی من ذلك و ۱۷ کش إلا هو معھم اینما کانوا ثم 
بنبتهم بما عملوا بوم القيمة ان اله بکل شىء علي (۱) . 
(۱) مجادله ۷ هیچ داز سه تفری نباشد مگر خدا جهادعی آناشت و 
نه پنج نفری که مگر او شهمی است د نه کمتر اذین دنه بیشثر مگر که‌خدا 
با ایشانست هر کجا باشند آفافر! بکردادشان خبر میدهد تاروزقيامت هباناخدا 
دانای بهمه حیز است . 


مباحته جائلین ‏ حد 


۳ ۱ ای ۳ وذهمن ار ۳9 
آسبان د مین را نگهداری کند . 

اوست خدای باه یابه‌ی بزدك دس آنانکه عرش را نگهداری 
میکنند علما و داشمندا نشد همانها را که خداودند از علمش بهره‌هند 
کرده د چیزی ازین چهاد نور خادح ایست و خدادند در ملگوتش 
آفر بده 9 ملگوت همانست که ساأمر انش نشان داده و خداه ند 
۳ وجل خلیلش نشان داده چنانکه فرمود : «و ذلك تری [براهیم 
ملکوت السموات والارش د لیکوث من الموفنین» (۱) . 

ہس چطور عرش خدا دا حعل میکنند که بحياة خدا دلها یشان 
زنده ونود اوهدات شده‌اند ببوی خد‌اشناسی ,سپس جائلیق توجهی 
بیادازش کرد و گفت بخدا سخن حق این است که از طرف خدای 
عرزا و جل بر ذبان مسیح د پیامبران د جانشیناشان علیهم السلام 
حار شده . 

س قت خبرده مرا از بهشت که در دلیاست با در آخرت و 
آخرت نسبت بدئیا در کجاست » حضرت فرمود دنیا در آخرت است د 
آخرت احاطه‌ی بردئیا دادد ذیرا که‌دئیا انتقال باشد ازحبوة وز ند گی 
بسوی مر کی د مردن ظاهری ولی آخرت سرای ذند کی می‌باشد 
اکر دنه 

ببانش این است که دلیا اقال پیدا کردن است و آخرت جای 





(۱) انمام ۷۵ چنین بابراهیم عجائب آسمانها و ذمین دا نشانداديم تا 
پفینش کاملتر شود . 


E‏ ارشاد القلوب 


EENEI FEI EEA ۹ EEF EFP TSR‏ 0 ای PRG‏ ی 


د بدن میمود درد از نده N‏ ر 
میفر ماين : دو ان" الداد الأخرة لهی الحیوان لوكانوا بعلمون» )١(‏ . 
ودنیا نشانه‌ی آخرت دآخرت‌هم نشانه‌ی دئیاست نه دنیا مین 


آخرت است ونه آخرت عبن دنا هر گاه روح ازیدن جدا شد هر بك 
از جسم و روج بقر ار گاء خودش برمب‌گردد هم‌چنین بهشت د جهنم در 
دبا و آ خرت دجود دادد زیر که ده هر گاه مود دد سرائی از زمین 
فراد میگیرد که با باغی.از باغهای بهشت‌است با درطبقه‌ای ازطبقات 
جهنم است دوحش در مکی از این دو سا است با در خشانه‌ی نعمت 
جایگزین است که درا تجا لی هرد با در خا نی عذاب دردناك که در 
آ تسا هم ز نده‌است 5 نا نودی ارد آذبر ای "کسیکه| ند شه کند ردشن 
است و مىدا . 

دهمانا خدای عزوجل فرموده‌است : « كلا و تعلمون علم الیقین 
لترون الجحیم ت اتردنها عبن الیقن ۳ سا ود هنن عن‌النه‌یم»(۲) 

سپس فرمود [ ان غافل ازى کر من باشند د چنین باشند که 
تبروی ششدن نداد ند وا گر بداند اسان چه می‌شود دد [ اروز اد بم 
مر که سجان سپادد وهر کس اجات بیدا کند بر کت بقن‌است . 

جائلیق گفت : خبرده مرا از گفتهی خدا جل ائه که‌فرموده 


(۱) عنکبوت ۶۴ و «مانا سرای آخرت هر آیثه سر ای ذندگی است 
اگر تا 

(۷) تکاثر نه جثانست اکر بطود بعین بدانید مسلم دوذحرا مي‌بینین 
پس هرآ پنه خوآهید دید بمشاهده‌ی یفبن پس پرسیده خواهید شد چنین دوزی 
اذ لعمت ها ۰ 


است «یوم تبدل الارش غیر الارش» (۱)واذآ به‌ی‌شر یغه «وماقندو ال 
حق قدره والارض جمیما قبضته يوم الفيمة د السموات مطویات بیمینه 
سبحانه وتعالی عما پشر کون» (۲) . 

پس عر گاه سانيا در هم پیحیده شد د زمین گرفته شد تھ 
أ سیا نی بود و له زمیلی بهشت د جهنم در سای آسمان و زمین است 
حضرت مك کافذ وفلمی خواست دد ان کاغذ نام بهشت دجهنم دانوشت 
بمد ‏ کاغذ را پیجید و بدست تصرانی داد مد‌فرمود آیا این کاغة 
ددهم پیچیده نشده؟ عرشکرد بلی سپس‌فرءود کاغذ دا باز کن تصرانی 
کاغذ دا باز کرد حضرت فر‌مود : آما عی‌دتی جهنم دبهشت راو ابا 
من آ نها را نابود کردم‌باییجیدن ؟اغ3 ار انی‌غرشکرد نه حضر ت فر مود 
پس هم‌چنین دز فدرت د ثیردی خدا زما نییکه ات نا بسمده شود و 
زمین گرفته شود بهشت د جهنم باطل, نمی‌شوند آ نجنانکه پیچیدن 
کاغ آن دورا نابود تکرد. 

نصررائی عرضگرد مرا خبر ده از گفته‌ی خدای عز وجل که 
فرهوده : وکل شىء سالك ا وحجهد» (۳) کوان جهر هی چیست که 
نا بود نمي‌شود وچطود است او و در کسا مي ‏ دد چه دلیلی براد دادیم 
حضرت فرمود : ای‌غلام هزم د آتشی بیادد همزم و اتش آودد فرمان 


(۱) ابراهیم ۴۸ دوزی که ذمین مبدل بز میثی غیر اذ این‌ذمین‌می‌شود 

(۲) زمر ۶۷ دنهناختنه خدا دا حق شناختنشو تمام ذمین گر فذهشده 
روز قیامت و آسبانها ټاے شب ببخید: سو ند در دست قدرت او واو منز ء است 
اذسیت شرك 


(۳) فسس ۸۸ هر حیز ی نابود شو نده است مگر ذات خدا - 


| ۰ و چچ تسچ ت وچو م د م د دو تچ جج فج جم نة د صو و وم ق د قق‎ an ش‎ ۰۰۰۰٩۹۹٩0۷۱ 


داد آ شرا دوشن 3 چون | ش دوشن شد دشعله کشمد حفر تفر دود 
ای نصرانی برای ان آ نش چهره دسو تی بیدا می کنی عرض کرد نه 
بلکه هرطرف می‌نگرم چهره‌ی ااست . 

حضرت فرمود هرگاه این آتش آفریده شده‌ی با دیس درضعف 
و نانوانیش و سرعت زدالش چهره‌ای براش پیدا نکنی پر چطود 
خو اهد بود آفر ننده‌ی این اش د تمام آله که دز ماسکو لش عست 


اد مو حجودات آ با سفتی تعر شف هې شود ۳ ۲ آندازه‌اي ااناژه ۳ ی 


هی‌شود ؟ بجشمی دده می‌شود خرد خر دمندی باه احاطه بیدا مسکنه 
فکر وخبالی اددا دردمیکند؟ خدای تمالی فرموده دلیس. کمئله شیء 
وهو السمیع البصیر» مانند اؤ چیژی تیستو اه شنوا و ببناست . 

صر انی عرضکرد داست گفتی ای «صی ‏ علی ؛ حکیم » ز د 
دهادی «اشهد ان لا له الا ای وحده لاشر بك له واشهد ان عا عبده 
درسوله» کواهی ميدهم که خدائی جزاو لیست واویکتائیست که 
شر مکی برایش يست وگواهی میدهم که څل دسول اوست او دا بحق" 
فرستاده ادهژده دهنده وتر‌ساننده متجاوزین است دکواهی مد هم که 
تو حالشین او وددست » برهان ؛ راز نگهدار » امین او بر ال ستش 
و دوست موّمنانی از بعد او . 

کر کس ترا دوست دادد اودا هدادت 9 وذلش را دوشن د 
او را کرت میتی , اورا کفامت عی ثمائی ؛ شفاش مدھی د حر کس 
بر تو يشت کند و از داه تو بردن آید بهره‌ای امرده وژباك کرده ؛» 


هواک افسش را بدون هدا ت یل | و دسو لش سر وی کر ده 2 کاقست 


امان جائلیق 2 


اصرانی متوجه جمعیت‌شدذ گفت ای کروهبا رزوی‌خودرسید ید 
واشتباه کردیدسنت ییامبرثان دا» ببردی کنیدعليرا تا ار شاد دهدا مت 
شو ید تمیدانم جه واداشت شمارا که امن کاردا اتحام داده‌اید يس ان 
آبات خدا و حجت او برشا ؛ من عذدی برای شما نمی بینم همانا 
آن سنت آ نچناني است که بیش از ین فرستاد و تغیری برای کلمات 
دا نیست حکم کرد خدای ۳ وجل اخثئلاف دا بر امتها بوسئله‌ی 
بدل آوردن جانشینانشان بعد از پیامبرانشان ‏ 

و جای شگفت لیست از شما"تعداز اه را كە مشاهده کودید 
و دیدید چقدد این دلها سیخت اس و حند. و کیته آشکاد ,و 
درو ۶ دوشن . 

گفته است که صرانی وبادانش مسلمان شداد د برای علي ا 
به‌چا نشینی پیامبر گواهی دادند دئیز برای او گواهی سق 3 
هرلات دادئد که در لور اء اال معرگی شده سل مد ننه بیر ون | مد ند 
وبطرف کشودشان بر گشتند نا سوی بادشاهشان بر گردانند آنجه‌را 
که دیده اشسده بودئد . 

علي ]1 فرمود : سپاس سزادار خدائی است که برهان غا 
را ردشن کرده دینش را عزعز وباری‌نموده رسواش دا سدق و اد دا 
بردین چیه کرد | گرچه‌خوش آبند مشر کان لبود دستایش مرخدائی.. 
را که پر مرش دهنده‌ی جهانبانست د ددود خدا برع و 1 ماد سپس 
تزديك شدند مردم به دلیلها و برهانهای على 1# و به بیان آنه 
که برایذان ردن آورد از حقایق و ذلت و ستی را از آئان 


۹۳ هت ازشاد القلوب 


بر رف کرد. 

سيس گفشد بحق بیامبرت خدادند باداش یکی ترا دهد 
ای ایا الحسن ددعقام و هر تبهات؛: بمدهر دم برا کنده‌شدند کویاحاضرین 
نشنید ند از آ نجه که فهماند گروهی را که ددپیش آ نان بودند جیزی 
دهمانا فراموش کردند آنسه دا که باد آددی نمود بآن وستاش 
سزاواز پردرش دهنده جها نبا نشت . 

سلمان گفت چون لد ده از مسجت بر ون شد ند دمردمیر ! کنده 
گرد یدند و اراده‌ی کوچ کردن آمودند مر دم عسلمان دیدید و گردعلی 
جمم شدند د برایش دعا کردنت اجازه ورود خواستند حضرت بطرف 
آ بان بیردن شد بش تفت 

سپس حائلیق گفت. ای دصی غل و بدد فرژندان غل امتی دا 
ندبدیم که باه شود مانشد تباه شدن گذشتگان از بنی‌اسر ایل از قوم 
موسی کههارون را واگذاشنند و رو آوردند بقرمان ساعری . 

وهما تا پیدا گردیم براي هریىامبری که خدا او را برابگشت 
دشه‌نانی که شنطانهای انسی دجنی بود که دینآن امبر زا قامیف 
مسکردند دامتش دا باء می‌نمودند و دصی ادرا مانم می‌شدند و ادعای 
حجانشیشی بعد از بیامیر دا مسکردئد وهمافا خداوتد بیا تمایاند آ نجه 
را که براستگوبان وعده کرده از شناسائي بنابودی این گرده د ددشن 
کرده راء تو وابشانرادما دا بیثا کرد از آنجه که آنانر! کور کرده 
از آن » ماددستان و و بردین وطاعت توایم اکر دوست دادی بعافرمان 
بده باتو فیام میکنیم ددد بر ابر دشمنائت ترابادی نمام بهر کسا که 


دسیو ل دهی میریم » ما بردباد ی تر | دد بر ابر آنجه که نسبت بو انجام 


مر اجعت جائلیق + 


شده هی بینیم , آری روش جانشینان پس اذ پیامبران چن است با 
از پیاهمسن بسمائی دد بش ٹو هست . 

علي "فلا فرمود آری بضدا سو گند پیمانی از دسول خدا پیش 
من عست از آنه که ایدان بسوی او رفته‌اند و اا عمل ثکردند > 
چطور امر امت پیامیر برمن پوشیده می‌باشد در صودنیکه بت من 
به پیامیر همان ثسیت هاده نست بموسی »مزلت و عقام شمعونست 

آبا نمیدانید که همائا دصی حضرت عیتی ‏ شمعون بن موت 
صقا مسر خاله عبسی بود که در باره اه اعت عنسی اختلاف کرده‌اند و 
چهاد دسته شدند باز چهاد دمکه فتاه کماگری مر رید که تمام 
آ نان درهلا کت وتباهی بودند جر مگدسته‌ی از آ نان دهم چنن امت 
موسی گرده گرده شدند تاهفتاد ديك فرقه شدند تمام آ نان ددهلا کت 
دتباهی باشند بجز بك دسته از نان. 

هماقا یمان ل دسولشداست سوک من که امت اد هفتاد د سه 
گرده می‌شوند که سبزده فرقه‌ي | نان ادعای دوستی مادا می کنند تمام 
آ نها درعلا کت و نا بو د شد یر یلك فر فه‌ی ازا نان د همانا من حستی 
از وردگاد دارم » همانا من عیدانم سر انجام مردم چه می‌شود و برای 
امشات عدت دی ال چم سا که خدای ۳ وحل هی فر ها مد : وو إن 
ادری لمله فتدة لکم ومتاع الیحین» .)١(‏ 

د همانا سیر کردم من براشان اند کے برای اسه که بدو 


( | ناء ۷ #8 نمیدانم شاید آن فتنه باشد پر ای شیا و کام یافئن 
تا وقت معین = 


KIS‏ ارشاد القلوب 
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سید اف از چند روژه‌ی خلافت که مدت و اندازه‌اش حتمی 7 بعد 
باد آوری تفاق و دو دوئی و حسد ایشانرا کرد که همانا بزودی 
کینه‌هاشان یرون آید » بیمادی دلع‌ایشان شکار شود بعد ازجدائی 
پیامب رشان . 

خدای تعالی فرموده است : «بحند المنافقون أن قنز ل علدهم 
سودة تدهم بما قي قلو بهم قل استهزژا انال مضرح ما کنتم تسذرون 
و لسن سالتهم لقولن اتما" کنا شوش د تلعب فل اباي د آبانه‌و 
اي تستهزون لا تعتذروا قد کفرتم بمد ایم‌انکم ان لعف عن 

طائفة منکم نعذب طالفة باتهم کانوا مجرمین» (۱) . 

هبانا خدا بعضی از | تارا يده دوعده داده مرا که چیره 
کند مرا بر اهل فثنه ف امر دا بسوی من بر‌گردانه ا گر چه باطل 
کنندگان را خوشایتد فباشد ددد بیش شما مردم کتابی است ت از دسول 
خدا مر بوط بمصالحهد آ شتی که چیز ناژه‌ای‌دددین‌نیاود ید بر شماست که 
وفا کنید به پیماشان ذیرا که برای شما پیمانست بادسول‌خدا اماشما 
بسر پیمان خود نایستادید دبرما هم مانند همین پیمانست برای شما 


(۱) توبه ۶۵ منافتان میئرسند که فرو فر‌ستاده‌شود برایشان سوده‌ای 
که آ گاه گرداند ايشان دا اذ آنچه دد دلهایشان عست بکو دیشخند کید 
همانا خدا ظاهر کننده است آنچه دا که میترسید و اکر بیرسی اذ ایشان 
هر آینه می گویند همانا ما صحبت می کردیم و بازی می‌نموديم بگو آیابخدا 
و آیات دسواش اعتهزاه می‌کنید پونش شما پذیرفته امیشود زور اداد 
ایمان کافر شدید اگر بپذيريم پاده ای اذ شما دا عذاب خواهيم کرد ذیرا 
گنه کادید . 


E E E EE E E E E E e‏ الا با با یا 


د قیست این موفعی که عراز | باری کنیئد د شمشمری بکشند ۳ حقی 
براشان مپا داشته شود :ا وقشکه پذیرند با عطا کنند مر اطاعتشا نا 
زیرا که واجبی‌ازطرف خدای عز وجل داز طرف‌دسول اداست مائند 
حچ ژ کوة اماز ؛ رزه آيا امن ددد بیاداشته می‌شود E‏ 
ا قیام 9 سوک حق ارشاد نماید و آن داشمند 
سزاواد تر است که پیر دی شود . 

دهمانا خدایتعالی فروفرستاده دقل هل عن شی کالکم من بهدی 
الحق قل اد هد للحق افمن نهدي الى الحق اح قات یتسم امن 
لابهدی آلاان بهدی فما لکم. کیف تحکمون» (۱) . 

پس اگر برشما خدا دحم کنداماهت‌منداجبی است‌آزطرف خدا 
ورسو اش بر کردن شما بلکه برترین داجبها ؛ بالاترین! نها کاملتر ین 
واج‌ها برای حق »محکمتر بن داي‌ها برای پایه‌«ای‌ایمان دشر دعت 
اسلام وهر چه که مردم نیازمند بسوی‌آن باشند بر صلاح د فسادشان 
برای کار دنیا و آخرتشان» همانا مردم از من پشت کردند و برتری من 
وواجی رسول خدا وامامت و روش وراه مرا نادیده گرفتشد. 

هماثا دیدید شما آله دا که بر جماعتشان می‌باشد از ذلت د 
خواری و کوچکی داز دشمنی حست و دیدید که خدای زا E‏ 
چطور ححت را برانان امت و با برجا کرد. 

(۱) پونس ۳۶ بگو از شریگان شما کی است که هدایت کندیسوی 
حق ؟ بگو خدا پسوی حق هدایت. ءدکتد آیا کسی که بسوی حق هدایت 


می کشد سز وان تی است که ببر وکا سود با 1 ی که خودش قذاً دت ھی با بف 
مگر آنکه هدایت گردد شمادا چه ۳ داودگا عی کنید 


eA‏ از شاد القلوب 
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وهما نا ۱ دټد آ هرا که با نان بادا دری بآن‌شده‌انه 
که عهد دییمان پیاعیرشان بود د دیدید که چطود پیامبر اطاعت مرا 
بر آ نان بافشاري وتا کید نمود» آنانرا ازمقام دمذزات من‌خبر داد و 
زسالت خدازاد را با نان دساند در تیازشال سوی هن از نظر عنم 3 
دانش دبی لیازی من از ابشان داز تمام امت بواسطه‌ی علمی که خدا 
من بخشده چطور دلسوژی کنم بر کسی که جاو حق آخکار را 
بسته يس ازا نکه برش دوشن شده وعوای تسش ۳ بشدائی کر فته 
وخداوند اورا کمراه کرد بر گوش داش عهرزده » بردیده‌اش پر ده 
افده سس از سیو | اور | شاو ا ند هدایت کند ؛ 

یا نا ففط دا رت یبا نا اسا وآن دو هدات دو راه 
است زاعی سوی هشت د دای سوی دودخ و دابا و آخرت با نا 
عی‌بیشی جه براین‌مردم فردد آمده‌عذابی که عذاب شدهاند بآتاهر کس 
که پیش از ابئان بوده از اعتان يمشن , چگونه کلام خدا دا تغیس 
دادند » جطور عار ی ردقد سشت و روش نو را که بش اد 
ایشان کشت . 

بر شما داد متاك زدن بر بسمات خدا و دک ی محکم او . 
شما بائد خداد دسو لش باشید دما دسول دا برخود واج ده i‏ 
مثاق اد بعهده‌ی شماست ژیرا که اسلام اول غرب بود بزددی بسوی 
غر بت بر گردد شما ددمبان مردمانتان مانند داران کهف باشید . 

زیشهار که اهر خود دااشکار کنمد برخانواده‌ی خود «فرزندان 
و دوستان و خوهشانثان ژیرا که دین خدا عز وجل تقیهدا بر آی‌دوستا نش 


راجب کرده واگر در سك ما وا ازطر ف دادشاه فر سی بر ا نججه قدر ت 


امان جائلیق ۲+۵ 
دار بد اظهاد کند ذیرا که تقه باب خدا و حصار ایماست وارد 
نمی‌شود آن‌حصار دا هگر کسکه خدا اژاو عهد دییمان گرفته ودلش 
را نودانی کرده و اودا ر نفسش چیره نموده . 

شما بسوی شهر‌هایتان برگردید برهمان پیمانی که باهن‌ستید 
زیرا که برحه‌ای از مات برمردم آبد که بادشاهان بعد من دبعد 
اشان دن خدا دا تفس دهند و کلام خدا را جر رف تمایند ودوستان 
خدا دا بکشند , دشمنان خدا را عر رادار ند #یدعتها فراوان شود ؛ 
سنت بيار کهنه گردد | lT U‏ که دمن رال طلم دیدادگری 
شود بعد خداه ند بواسطه‌ی ما اهل سی اطا دا برطرف کند 
از کانیکه خدا را درگررفتاری رسکی بخوّانده‌اند تا اشکه ذمین بر 
از داد ودادگری شود ا نجنانکه پر از طلم و سثم شده بود . 

آ گاه باشیت رسول خدا بامن پیمان بست که پس اذسی سال از 
وقات او د بعداز آشکاد شدن آشوبها د اختلاف امت در باده‌ی من 
د سردن آهدن امشات از دمن خدای عز وحل خللافت من E‏ 
د مرا فرمانداد جنگ نا کئین د مادقین دقاسطین (۱) هر کس اذشما 
آن زماترا ددباید و در وفت جنگها باشد د بخواهدبهره‌ی جهادیبرد 
باید آماده باشد بخدا سو گند که آن جهاد خالس داقعی است که 
کتاب خدا وسنت دسولش برای هابر گز بده . 

خدای شما دا دحمت کند شما تا ذمان ظهود »ازا نان باشیف 
که خانه لین هستدد هر کس از شما درون حال بمبرد از مظلومان 
۳ سثمدید گان اشد وهر کس زنده‌باشد از شمادر ,ابد آ نجه را که 


(۱) جنگ حمل وسفین دنهر دا . 


E E‏ ی ۳0 HERE REESE KR RS mm‏ اس mnda ikki‏ عم بو و سس ما سم و موز دم و و و 


چشم روشني اواست اتشاء ايه تعالی 
| گاه باخید که پژودی که از نادانان برهن دجوم ور قد 
و سما تیاس ثاثر | ددباده‌ی من بش بکنند بواسطه کمی عم ودانششان 
بما | نجه که انام میدهند وآ نجه دا که وامب‌گذاد ند و بزودی از 
امشات بادشاها نی ماشد a‏ عد د یمان در ازد ۲ بان کینه باشت و 
فر آموش کی ]تیه را که با نان واد آوری شده و بر سف با نان 
آ نچه که بامتهای پیش زنیده بطوربکه بهر جدمرج ددشمنی د تباهی 
E‏ 
ابن بد بختی بوانتطه‌ق درازۍ عدت د سختی گرفتاری است که 
من در آنمدت ماموز رفسل دشک ایی شدء‌ام وخوددا در اختماز فرمان 
خدا قرار داده ام در گرفتاری های‌بزر کد. موّمن کوشش دیایمردی 
همکد | اشکه خداش را دیداد می ثماید ددیغ بر کساشکه دست 
بدامان این و آن مز نند فسوسا بر کردارشان وای از برای فرح آل 
چ در زمان خلیفه ایکه طلب خلافت کند کار گذار مردم را که 
ستی‌کاد ست بکشد جانشین مر این حانشن مرا آری باد الها 
مین از حجتی فائم خالی نمی‌ماند با آشکارا و نمابان با پنهان 
و مستور تا اینکه حت‌های‌خداو آ باتش باطل نشو ند و بخششی باشد 
برای کسیکه پیردی از اد میکند . 
ولی نان کجانند د چقدر آمارشان اندگ است امادد نظ رخدا 
از نظر شات ومقام بزد گندیوا-طه‌یایشان خد! علمد دینش دانگهبا ئی 
مسکند آنفدد دوران بدراز میکشد که دردلها یشان بذدشهه افشانده 


مر احجطت ی فدنساری ےا 

هیشود و دوستان [ تابرا وا می‌گذاد ند با یشان از طر دق حقيةت ایمات 
و دانش هجوم میآورد و طلب ردح بقین میکنند و فراموش میکنند 
آ تیه را که نادانان از آن م دارئد و اسان شمر دند | تیوه را که 
ناز برودان سخت شمردند و دئیا دا همراهی کردند با بدنهاشسکه 
روحهاشان بهای بلندی بسته شده . 

اتان ححتهای خدایند در زمین > امیتان حقند بر مردم پس 
آم از شیفتگی و شوق بسوی آنان و."دبداوشان ! خوشا مر ایشائرا 
بر شکبالیشانل در برایر دشمتان د بزودی ما و ايشان و پددآن و 
فرزندان و هر کس را که EE‏ دارد دد بهشت عدن گرد هم 
آورد . 

سیس حطرت د گرو گر به کردئد عد با او خدا حاففی 
کرداد و گتند ما بوصایت و امامت د براددی او کوادی هیدهم د 
با نا دز دش ما تشانه‌های جچهر هی تو باقیستد بز ودی‌گردهی از قر ش 
س اذین مرد برپادشاه وارد شوند د برای آنان چهرء پیامبران د 
چهر «کا فر ار قدا اٹ سن وسن و جھر هک سرت امه بزر گه‌ز نان 
جها نیاندابعداز مریم کر وسول عذراء سروت آورد . 

و همانا این داستان در پیش ما محقوظاست دنگهداری شده د 
مسوی بادشاه خوش برمیگرد.م آ ايده را که پیش ماباعانت سیردی 
از نود هدایت و برهانه کرامت دعس و بردیادیت باهمان حالی که 
در ان هستی داد گذازش‌ميدهيم و ما رفت د آمد هی کنيم ۳ ای‌حکوعت 
شما و مردم دا سوی فرمانتان دعوت می کنیم چقدد بزر گت است 
امن گرفتاري د چقدطولا نیست ددراش ؟ و ازخداد ند طلب‌توفیق 


و استوار بودن ددین داه دا هی کنیم و سالام د درود و رحمت خدا 
درتو باد . 

گفته شده پس از درگذشت ډسواخدا مردی بهودی وارد مسجد 
شد دکفت دصی پیامیر کجاست ؟مردم سوی ابی‌بکر اشاره کردتد 
yT‏ ری در 
را 
ار - بهودی گفت مرا خبر ده از آ که دا که خد! نمیداند و از 
آنجه برای خدا ثسست و اذ آ اه در از د خدا ليست ابوبگی‌گفت اي 
بهودی این برسشها. سئوالات مان زندیق .است آبا ددآسمان 
وزمین چیزی عست که دا | فرا نذاند عتلمانان برآن مرد حمله 
کردند . 

ابن عباس در میان آنگرده بود د گفت مردم شما بااین هرد 
انساف نکردید ابوبگی گفت هگر سخثان‌اورا نشنیدیاین عباس گفت 
| کی جواب و پاسخي دادید بکوئید د کر نه اورا ببرید پیش کسیکه 
پرسشهایش راپاسخ دهد » همانا من از دسول خدا شنیدم که بعلی‌بن 
ابیطالب میقرمود : بار الاها دل علی‌دا هدایت قرها و ذبانش دا ۶ابت 
بدار سپس ابی بکر واطرافیانش از مهاحران داصار حر کت کردند 
د خدمت علي عليه اسالام آعدند اجاژه ی ورود خواستند د بر او 
ورد شدند . 

ایوگ عر کرد ای اباالحسن این‌عرد بهودی از من عسائل 


ز ندیقهادا پر سید علي ۸36 فرمود : چه میبگویی ؟ مرد هود عرش 


کرد همانا من از اد مسائلی برسیدم که جز پیاعبر با جانشین اد 


کسي تمیداند حضرت فرعود ای مردبهودی بپری تاثر | با اها خمر 


دهم . 
عرض کرد خبر ده مرا از آنچه‌برای خدالیست و آنچه دا که 
e‏ او ليست ۾ اذ آ نه را کو او اممد اد ۰ 


علي ا فرمود : اما سخن تو که گفتی خبرده مرا از آنچه که 
برای خدا لیست‌برای خداوند شر یکی دست اما گفته‌ی نو ازا نچه 
در بش خدا يست بدانکه دد نزد پرورد گار طلم وستم وجودندادد 
و اما آله را که خدا نسیداند این ها شماست که میگوئید 
عزیر پسر خداست ولی خداوند "فرذندی بای خود لمیداند » مرد 
بهودی کفت « اشهد ان لااله ال دان غدآرسول امه گواهی‌ميدهم که 
خدائی جز اوئیست د یں فرستاده ادست دتو جالشین آدهستی . 
بب ‏ ایویکردهمراها نش بلند شدند و بشانی علی 388 دا بوسید ند 
دعرش کردند ای برطرف کننده‌ی غمعا ابن میای دوایت کند دو 
هو دی از رشان بهرد که برادد بودند آمدند دگفتند ایمردم پیامیر 
ما خبر داده که مردی در تهامه آشکاد شود که خوابهای بهوداندا 
اسبت به ناداتی دهد وطعثه بردین آنان زند ما بیمنا کیم که اد 
مارا ار دين ددرانمان بر گردا ند کدام باك اڙها آن پیامبر هستید که 
اگر داود به ډیامیری او مژده داده باو ایمان بیاودیم د پیروی اذ اد 
کنیم دلی اگر خوش بیان دفسیح و بلیغ است د شعر مکو د مارا 
مغلوب بیااش میکند با او باجان «مال خود مي‌جنگيم کدام يك‌ازشما 


۱۲ ارشاد القلوب 


آن پیاهیر سید ؟ 
مهاچر ین د انصار گفتند بیامیر ما بدردد حیاة گفته [ ندو 
ند ال ۲ کدام لك اذ شما صی «حانشین و هشرد ؟ خد او ند 
فر سماده و زسولی افر ستاده EE‏ د سی دجالث نی بر کز مده 
که حق ادا وس ار او ادا کند و انعه را که خدا دستور داده اجر دم 
بگوید . ۱ 
مها جر بن د انسار فسوي او مکی اشاره کرد ند و فتن انر د 
جانشین پیامبر ماست آ ادو تا ابی بکر کفتند ما مسائلی‌بوای توطرح 
می کنیم که‌ازبرای اوتیاه وجانشینان پمامبر ان‌طر ح میشود ازئوآ ارا 
ھی پرسم ءازجا نشینان پیامبر پرسیده میشودابو بکر گفت طرح کنید 
بزودی پاسخ سا بل شمارا هیدهم انغاء ۳ تمالی ۰ 
مکی از آ[ تدو بر آدد کشت هن و آو دربتاه سیر | چکاده ام ۳ 
کدام‌نفسی است که در نفس‌دینگر اس تو لی بین ندود حي و خو یشاو ندی 
تیست ؟ کدام کودست که باع احیش درحی کت است ؟ 
از سا خورشد سر 0 ۲ در کیا خورشید فرو هرود ؟ در 
کا فش مر تیه خوزشید تاد و دور باره در آ لجا نتا وف ۲ هشت 
در کجاست ؟ دور م در کعاست ؟ در ورد گار تو حمل گند باعل 
مشود ؟ چهره ی خدای تو در کعاست 5 کدام دوا حاضر و کدام دور 
غاب و کدام دو تا باهم دشمن ۲۸۱ و۳ و۴ و۵ وع و ۷ وم وه وهاو 
۱ و۶ ۱۲ ۲۵ و ۳۰ و ۳۰ و دن و وه اوه و 4 و۱۰ چست؟ 


ان عماس گفت ابی یکر سر گردان اسح نداد ما ثر سیددم 1 


مباحثه بار فیس دبا 9 دا 


ig ry mem La mi aa FEA + a LTE =m‏ با 


a 
عرض کردم که بزرگان بهود بمد‌بنه آمده اندوسئوالاقی از ابی بکر‎ 
. تمو دند او حواب د باسخی ا نات بر گر داند‎ 

ابخندی برلبان علي ا نقش‌بست د فرمود این هماارودی 
است که دسولخدا بمن وعده فرمود بعد على درجلو من شروع براه 
رفتن کرد داه دفتنش مانند داه دفتن دسولخدا بود تااشکه درجاشسکه 
رسو لخدا می اشست هم آ نجا لشست شد هتو حه ددار بهودی شد د سیس 
فرمود ازديكمن بیائید و مسائلی‌دا که برای این پیرمرد طرح کردید 

برای من طرح کنید . 

در سیف اف توچکاده ای فرمود: :من علي طابر ادد بيار 
همسر فاطمه ! پدر حسن وحسین » چانشین پیامبر دد تمام شنون» 
صاحب هر عثقست د پیرود ز شونده‌ی در پیکارها » داز e‏ 

یکی از آنان دد هرد بهود عرضکرد ؛ من دتو در پیشگاه‌خدا 
چگاده‌ايم حضرت فر‌مود : آما من ارآ نگاه که تفس خوش راشناختم 
مومن هستم و تو کافر هستی از آنوفتیکه نفس خویش داشناخته‌ای 
و نمی دانم سر الجام تو چه خواهد شد ای عردی بهودی . 

بهودی بی‌سید کدام نفس است َ5 IE‏ 3 
خوبشاوندي عات آ لدو ثیست حضرت فرمود : او بوتس است که دد 
شکم ماهی بود پرسید قبربکه پا صاحبش در حر کت بود چیست ؟ 
فررمود : آنهم يولس بود که درشکم ماحی بود ماهی درهفت ددبا با 
یوس ح کت میکرد » پرسید خودشیداز کجا طلوع‌میکند ؟ فرمود 


ار ۲ 2 لا ارهاد اقلوپ 





از را سر رسف LL‏ غروب تب فرمود : در چشمه‌ای 
حب ۶ دوست من سولشدا فرمود: در | آ هدام که خورشید 
رهی آورد ۶ دشت سکف ماد او | ند a TU‏ قدر باك نی با ذو لی 
افتاب بلشد شود . 

پرسید در کجا بود که خورشید فقط ,ك مرنبه تاببد د گر باده 
بر ا ا نما بيد ؟ فرمود ه دریائی بود که برای عوسی شکافته شد › 
رسف خداو اد مو ودار را حمل سند با | نها دارا حمل مسکننی 
قر مود : برودد کار هن طبه چیز را حمل مسکشف 2 چیزی اورا حمل 
بکد ٠‏ ورسد دس گفته‌ی دای تعالی چطور است که عقر مادث 
« سمل عرش ر رات فوفهم بودمن تمانید؟ برعی‌داد ندر شیر ورد گارت 
را در آ نروژ هشت فر بالای سر‌ها یشان 

فرمود : ای مرد بهودی مکر نمیدانی که هرچه در آسمانها 
وزمین و ون ذعین است برای خداست بانیرو ؛ و نبردهم که ازد 
پررورد گار من است » پر‌سید بهشت و جهنم دد کجایند؟ فرمود بهشت 
در آسمان و دودخ در مین است, ورسد چهره‌ی بر ودد کادت‌دد کسا 
است حضرت بابن عباس فرمود:هیزم حاضر کن سیس هزم هارا ددشن 
کرد د فرمود: چهره‌ی‌این آتش کساست؟ هودی گنت تمیدانم فر مود 
چهر هی بر دردگار منهم چنین است بهر کجا که زواودی همان جا 
چهر هگا خداسی , 
پرسید چست دوحاضر که پنهان لمشو ند ؟ فررمود : أ سماڻو 


ژهین ۲ ر سید [ ندو که غات ند و آشکار a O‏ ؟ فره‌ود : 


7+ او نوی Emar‏ 


ا ۱ 1 

سد ما ند چسست ؟ فرهود: ش و رود . 

بر سید امه چیست؟ فر مود خدایعز و جل؛ بر سددده جیست فر مود 
آدم و حوااست بر سید سھ تاچست ؟ فرمود ددو غ بسته‌آند اسر انان 
بر‌خداي ءز وجل سپس گفتند سومی سه تاعیسی بن هر دم سر خداست 
خداوند له دزن نه فرزند دادد ؛ برسید چهاد تا چست ؟فر مود : 
شو رأة انجیل » بود » قر آن عظیم»"برسید بنج تا چیست ؟ فرمود : 
پنج نماد است . 

بررسید شش تا چست ؟ فر هود : « لو انه السموات د الادض فى 
سثة ایام ثم استوی على الع ر »(۱) درنند فا -چیست ۲ فرمود : 
درهای دوذخ است ؟ فرمود :هشتا چمست ؟ فرعود :هشت‌دد بهشت‌است 
ئە تا چست؟ فرعو د:دو کا مة رهط یف‌دو فی الار شدلا لصو ن (e‏ 
ده تا چست فرهود : ایام دس گا نه است . 

برسید باژده حست ؟ فرمود : د اذقال بوسف لابیه : انی دامت 
احدعشر کو کباً دالشمس‌دالفمرد ایتهم لی‌ساجدین» (۳) پرسید دواژده 
چست ؟ فرمود : ۲ ماه سال است رسد بست چست ؟ قر مود 

(۱) پونسی۳ خداوند آسمانهاوذمیتها دا در شش روز آفر ید سپس مسلط 
برعرش گودید . 

(۲) نمل ۴٩‏ و در شهر مهدمته بودند که در نمین قاد میکردند و 
اسبلاح نمیگردند. 


بانده سئاره و و شین واه بر آکمن پد ۾ کفند کانند ‏ 


A‏ ل ارشاد القلوه ب 


فروختن براددان بو بوسف ِا 1 به بیست درهم e‏ سی e ٠‏ 
روژه‌ی ماه ده‌ضان که بررهر مومنی داجب است ِ اشکه مر بضی 
با مساقر باشد » چهل تا چیست ؟ فرمود : سی روز دعده موسی است 
که ده روز اشافه شده . 

پرسید پنجاه چیست فرمود : دعوت کردئوح‌امت‌دابسوی‌خدا 
هزار دپنمعاه سال. کم . پر سید شصت چست ؟ فرمود: خدای تعالي 
فرموده : « فاطعام سین مدنا اوصیام شهر بن متنا بسن » (۱) 

پرسید هفتاد چیست؟ فرمود : هفتاد لفری‌است که موسی برای 
مسقات برورد گار از مانا یه می کر بت يرسك هشتادچست ؟ فر مود 
دهی است در جزیره که اسمش انوت .۸۰ ) است ست اوح نبی از ا تا 
در کشتی ندست د بر فراز وف دق ار 
پرسید اود چیست ؟ فرمود : نود خائه ای بود که فوح نبی در کشتی 
برای چهار یابات درست کرد . 

برسید صد چت ؟ فرمود: دادد عم ش‌شصت‌سال بودچهل‌سال 
آدمازعسر س بار دادچو نھن گام در گذشت | دمر سید اكاد کر دفر ز لدا لش 
هم انکاد کردئد سپس گفتابجوان چ را برای من تعريف کن گوبا 
من باو نگاه می کشم تا در همین ساعت ابمان پیاودم . 

علي یه گربه کرد بعدفرمود: ایمردیهودی غمهای‌مر! بحر کت 
در آوردی کوب نیت هن څل چهر اش کشاده ؛ | بر دھاش بهم‌پیوسته, 
چشدهاش سیاه » دخسارش صاف ؛ دمافش کشمده » محاسنش انبوه. ‏ 
دندا نها یش در خشنده : کو باگرردنش تنگ‌نقره‌ای بودء موهایش سجینده 
(۱) مجادله ۸ سپس طمام دادن شست گرسته ومسکین . 


اوساف دسول خدا تایا -۹- 


ته یلد و نه هم کوتاه مود . 

هر گاه بامردم داه میرفت نورش آ نانرافرا میگرفت دهر گاه 
راه میرفت گوبا پاش از سگ کنده میشود بااذفر اذ به نشیب‌میرفت 
قدمهایش دا نزديك نزديك بر میداشت عصایش ناز بود ابر برسرش 
ساده دی انداخت ؛ شه‌شم رش و اافقاد بو ا سواد شش دلدل بود 
الاغ سواد ش بعفودنام داذت » شترش عضبا:بود اسش لزار نام داشت 
عصاش ممشوقگ بود . 

مه بانتر ین مردم‌بمودم بود » درمیان شانه‌اش مهر تبوت بود » بر 

انگشترش دوخط نوشته شده‌بودخط اول لا له الا اد خط دوم محمد 
رسول‌الله: ابن :ود صفت دمولخذا دویهوذی گفتنن کواهی‌عيدهيم که 
لااله وان سول ايل و انك دصی.رحقاً پس آ نده برادد بهود 
اسلام ا وردنت و خوب شد اسلامعان مااز م عفرت اممر الهو هنين بوداد 
۳ أ لحضرث بو دند تا اشکه از | :دو در چن جمل در ر کاب 
فرت شهید شد و بر ادد بود تا در جنگ صفین گشنه شد . 

و از حعرت سادق لا روایت‌شدمچون عردم :عددفاتامی‌بکر 
عم :معت کرد ند عمر در مدت بود حواني اد بهود پیش او اعد و 
مردم اطرافش ودند سلام نز دد فت مرا داعنعایی ا E‏ 
که داناتر بن مردم است بخدا N Ee sS‏ 
بملی بن ابیطالب کرد و گفت ایتمرد از همه ی ما دانا ثر است هرد 
متو جه علي بن ابیطالب شد و برسید تو آزهمه داناتری بعد گت هجاغا 
از تو مییرسم از سه تا وه 7ا وسکی. 


حضرت فرمود: چرا نمیگوگی‌هفتاد؟ بهودی کفت اذسه‌تامییر-م 


LER + +r 


ندچ بو هه هر دبع تیه اد اه وه 


+ ارشادالقلوب 


اکر درست جواب دادی از سه مسئله‌ی بعد میپرسم اکر درست پاسخ 
دادی از تو چیزگ لمی پرسم سیس حطرت امیرالهومتین فرمود : 
خبرده مرا ا گر ترا پاسخ خوب و حق دادم اسلامدا می‌پذیری| تجو ان 
ازدائتمندان بهود بود گمان‌میکر داز نسل‌هاروت بر ادده‌وسی بنع مر ان 
است عرضکرد بلی‌باامیر المومنین سو گند بآن‌خدائی که جز اوخدائی 
تیست اکن بق د ددستی‌جواب‌ندهی اسلام آ درمودین بهود راوا گذارم 
حضرت هم برای او سو گند باد کردنو گفت نيامدم گر ترا باسلام 
. گر دالم . 

مد فرمود : اي هارونی" ری هرچه که‌برایت آشکاد شده 
انشاء ای نمال ترا پامتشعی‌دهيعرضکردخبر ده مرا ازادلین ددختی 
که بر دوی زین روئد حشرت امسرالمومنین فره‌ود اما او لین‌ددخت 
که در روی رمن روئید هیانا مردمان ذمین گمان میکنند ددخت 
زیتون است دلي درو غ کنته اند همانا آندر خت خرما بود کهآ دم از 
از هت آورد و کاشت و اسل همه‌ی خرماها از اوست . 

واما ادلین چشمه ا,که بر دوی زمین‌جوشید همانا بهود مان 
می گنی آ لجشمه‌است که در بست المقدس ڈیر سنك است وی دروع 
گفته اند ادلسن چشمه‌مان چشمه است که موسی دا نجوان «سوش 
رفتند در آآن چشمه‌ماهي‌شور دا شستنه د سپس‌زنده شد د هی مرده ای 
که بان چشمه (۱) برسد نده میشود دچنین بود که خضر از آن 
چشمه نوشید د ذدالقرنین آنرا بیدا نکرد. 

و اما ادلین سنکی که بر دوي مین نهاده شد بهودیان خیال 


(۱) منظود جشمه حپوانست 


کد هماتگی اسیت که در ست المقدس است دلی درو غ گنه اند 
آ سیر جر الاسود است کهآ داز بهشت آودده و بر دید کن گذاشته 
دمردم آ ترا استلام میکنند و دست میکشنه آ اسنکه اذیرف‌سقید ای 
بوددد شجه گناهان فرژندان آدم سیاه شد » بهودی برسید مرا 
خر ده که چقدر برای أعن امت امام است که عحدادت کید کانند و 
واگذاهتن مردم بر امشات ذیانی نمیرساند و خانه یل د بارانش که 
با اوبند در کجای بهشت است ؟ امیر الم متنا فررمود : اما گفته‌ی 
ٿو که کفتی چند اعام‌ارشاد کننده برای‌اعت است اودر کجاي «هشت 
منزل یں #6 و باداش همانا امامان ارشاد کننده دوازده تفر ند و 
عْل در هتربن حاهای بهشت و بر تر ازا همه ,ها بهشت )عدن است 
۶2 ادا کسایکه با آ تحشر تند آمامان‌دوازده‌گانه میباشند. 

نهو دی گفت راست گفتی و با نخداه ندی که جزاوخدائی 
تبست همانا بشط و دیکته‌ی هارون بدست او نوشته شده و در پیش 
من است سپس عرضکرد خير ده مرا که چفدد دسی غل ا بعداز 
او زندگی میکند ؟1 یا باجل خود میمیرد با کشته میشود . 

فرمود : دای بر اومن دصی عدم پس اذاد سی‌سال زندگی‌میکنم 
ته : ردذ کم اھ ا داد بعك بر انگخته هشود شقی تر من 9 مد ات آر ان 
مردم شبیه یی کننده‌ی نافه‌صالح سپس‌ضر بتی برفرق من زند که از آن 
ضر بت محاسنم دنگین شود . 

بعت علي ۸ گر به کرد گربه‌ی شدیدی ناگاه جوان نسر انی 
فربادی کشید و گفت « اشهدان لا اله الا اه د ان اسول اف و انك 


وسبه 6 و توخلفه‌ی دیاهیر و زاهنمای تعام امش و نله کدی 
روش او بعداز اد میباشی ١ء‏ الحمدیٌ دب العالمین دصلی ان چ آله 
احبعین 1 

در خير حذیفه ی بمائست که چون خلافت بعئعان بنعفان 
دست محر حکم بن عاصر و ورش هردان و حادث بن‌حکم باد پناه 
آوردند و نماشد گانش را به شهر ها فرستاد از آ تجمله عمر بن سفیان 
بن مغمرة بن ابی العاص بح آهیه وی مشکان فرستاده شد د حادث 
ن کم وسوی مدان عدتی درا نامای که مر دها ترا یز حمت انداخت 
و با آ تاش بدر قاری کی سس کدی اژ آاتعایوی عشباك آ ینف 
واژ نمانده‌اش کات ندندو اورا از بثّ رفتاریش با آنان أ گاه 
گردند و بر عایه ار ددشتی 1 مان حذفه‌ی بمانی دا والی 
آ ان قرار داد , 

این داستان در آخر خلافت عثمات بود تاذمانیکه عقمان کته 
شد حذیفه از مدائن برنگشت تااشکه خلافت بعلی بن‌ابی‌طالب فلز 
رسد حذیقه را هبات داعت باقی داشت د نامه اک بدین عضمون 
سو اد نوشت . 

د بسم الله الرحمن الرحیم » اژبنده خدا علي امیرمژمتان 4ا 
سوی حذیقه بمانی دود بر تو اعا بعد از هدا:ا من ترا بهمان 
می که داشتی باقی گذاشتم مالیات و باج د خراح اهل نمه دا 
بدست تو قرار دادم نان که محلد توق ٹوانددازاما نت داری ودیانتشان 
داضی هستی جمع کن از آ نن در کادهایت كمك بخواه ذیرا که‌این 
کار داعث عزت ٿو است و دشمنانت دا ورهن اف‌کند د من ترا فرمان 


داستان حذيفة یمانی N‏ 


بتقوي و پرهیز کادی میدهم در آشکادا و نهان و ترا از مجاذات 
خداه ند میترسا نم در نهان و آشکاد و سفارش میکنم ترابه نسکی بر 
کان و سخت گرفتن برمعاندان ؛ ثرا فرعان بمدادا در کادهای تز 
میدهم بذرر هی 9 داد گری بر دعست سفازش می کذم زیرا که ٿو ان 
کار مسئُولی » بانصاف ستمدیدگان » گذشت ازمر دمان» دوش تبك بهر 
اندازه که میتوانی سفارش می کنمژبرا که‌خدا نسکو کادان دا پاداش 
میدهد , ترا بگرفتن خراج ذمیها:فرمان‌میدهم که با درستیوانصاف 
بگیری د تجاوز با نجه که بو دسئود دادم نکنی داز مامات چبز ی را 
وانگذاری دراین کار بدعت نگذاری منت المال دا درعیان اهلش 
مسادی و باعدالت بخش کنی ؛ دز برابردعست فر کدی کن دددجلست 
با آنان همراهی کن؛ دور «نزديك از نظرحق‌در پیش تو یسکسان‌باشد 
در میات عردم بددشتی داددی کن , عدالت دا در میات مردم ساداد ؛ 
پیروی هوا مکن » دد برایر اجرای فرمان خدا از سرذنش ملاعت 
کنددکات بیمناكمباش زیرا خداو ندباهماثهاست که پررهیز کرده اند 
و نیکو کارانند همانا بوی تو نامه ای فرستادم تا بخوانی براهل 
کشودت تابدانشد عقیده‌ی‌مادر باره‌ی آ نان و تمام مسلمانان چست هر دم 
را حاضر کن ونامه را بر ایشان بخوان‌از کوچك و بزد گشان‌برای‌ها 
بیعت کس اشاء ال . 

گفت چون نامه‌ی امیرالمومنین 28 بسوی حذیفه دسید عردم 
را جمم کرد و با آنان ذعاز خواند بعد در برا بر امه کوچکی کرد 


ا ارشاد القلوب 


د بسم الله الرحمن الرحیم » از بنده خدا امیرالمومنین علي بن 
ابیطالب سوک کسکه ناعه‌ی من باه برسد از مسلمانان درودخدا 
پر شما آما بعد‌همانا من ستایش هی کنم خدائی دا که جز او خدائی 
نیست و از او میخواهم که بر ج « ا لش درد بفرستد د بعد هماقا 
خدای تعالی دین خودش اسلام دا برای خود و فرشتگان ورسولالش 
برگزید دبرای استواری کارش دئیکوئیتدبیرش و آسایش بن د گانش 
دوست داشت . 
سپس چ را مو آنان بررآلیگایت کناب د حکمت را بآنان 
آموخت بواسطه گرامی داشتن من این.امت راء نائرا ادب آموخت 
تا هدایت شو ادگ ر ده آورد تاپ| کنده نشو ند,» توفیق داد تاستم‌نکنند 
چون درد اش بیامان دستد برجفت خداوند پبوست وس اداد سضی‌از 
مسلماتان دو نفر دا بجای اد گذاشتند و باز شاد وروش أ ندو داضی 
شد‌اد . 
بعل .خد او ند آ ده ز اهر اند بعد جا اشن آادوسو ھی شد دردین 
چبژهای تاره ای بوحود آوردمر دم کارهائی ار اودیدند عليه اد دست 
باقدام ژدند اورا لکوهش کردند سپس تفییرش دادنه بعد پیش من 
آمدند و با من بیعت کردند من از دا طلب هدایت میکنم »كمك 
برهیز کادی میخواهم , آگاء باشید که وظیفه‌ی ما نسبت بشما عمل 
کردت بکتاب خدا و سنت‌پیامبرش باشد؟ وظیفه‌ذماقيام بسق ودرستی 
و .زنده داشتن سنت بیاهبر د الدرژ دادن من در نهان و آشکاد و هن 
ددین باده از خدا .كمك میخواهم و اد حارا کافیست و لیکو و کیلی 


ا 


است. . 


و من حذیفه وما لی دا امین شما قراد دادم و او از کسانی است 
کهسن بدا بت د اهنمایی‌او خوشنودم وا خدا| رست گاری ارداامیدوادم 
همان! من ادرا فرمان دادم اسکی کشت است به لیکاث شما و سخت 
بگیرد بر مر بیان شما د مدادا بجمعیت‌شما برشما د خودمان, از خدا 
تبکوئی عافبت ود حمت بهذاود اورا در دئبا و آخرت خواهانم ددود و 
رحمت وبر کات خدا برشما باد . 

بعد فة بر گر از هشیر رفت سید نای داد اد کر د و درود 
بر غد د آ لش فرستاد سپس گفت سیاس مر خدائی | دا که حق را زنده 
و باطلدا میراد » عدل‌وداد کری آورد دستمدا نابود کرد » ستم کادان 
دابزهسن انکزن ایگروه مر دمان همان وی شا او زسول‌واعتر مومنان 
برحق د درست است دبهترین کسی‌است که من پس از پیامبی‌ميدانم 
سزاداد ترین مردم بمردم است » سزاواد تر بخلافت » نزدیکتر ین 
عردم براستی , داهنه‌ای سوی عدل وداد دعر دمراسوی راه راهنمائی 
میکند » تزدیکتر ین وسیله‌ی عردم بخدا » تزدبکترین ردم برسول 
خدا از قظر خو شاه ندی . ۱ 

رجوع کنید ,وی اطاعت اول کسی که اسلام آودد و کسیکه 
داندش از همه بیشثر است , داهش درست تر » از همه دودتر ایمان 
آورد » بقینش پیشتر » اولین جنگجوی اسلام» بهترین مردم ازنظر 
منز لت ومقام ؛ بر ادد دسو لخدا سن عمش . یدد جسن جسن ؛ همسن 
ذهرای بتول بزرگه زنان جها نیان سپساءمردم برخیزید بکتاب‌خدا 
و سنت پیامپرش بيست کنید زبرا که درن بيعت خوشنودی خداست و 


بر ای شما شا سه است دردد برشما عام سردم از حای یلد شد ند رف 
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امیر الموّمئین بیعت‌کردند بطور تمام د كمال . 

چون بيعت بپایان دسید مردی اذ فرژندان عجم از غلامان 
تل بن عمار فرذدد تیهان برادد ابو الهیثم بن نیهان که نامش 
هستم بود دز حالیکه شمش بر کمرش سه بود دد بوابر حذیفه‌بلند 
شد د فر ناد زد ای اسیرها در اول سخنت شنیدیم که میگفتی « ائما 
دلیکم ا ورسوله و امین المومشین حقا حقا » درحال‌که کوشه ای به 
خلفالی که پیش ازن بوذند داشت 

همانا ۲ نان زمامداد مومنات ودند مددستی‌ودداستی! ای اسر 
این مطلب دا ما از ٿو فه میدیم خدای ترا بیامرژد ار ما یوشیده مداد 
ذیرا که ددنهان د | شکاد تو امین مائی ماهم مقلد تو درین امادت د 
زمامد‌اری و خدا حاضراست برشما در بندها واندرذهائیکه برای‌امت 
بمادری وخب زاست و درست است ازا امن شما. 

حذشه گفت ایمرد اما زعا که بپرسي‌توواینجنین‌جستج و کنی 
بشنو و بفهم آنجه که ترا گذارش میدهم بان اما زمامداراتی کهپیش 
از على بن اسطالب بودند از آنها که امیر المومنین نامیده شده اند 
همانا مردم اعرا باین نام تامیده اند . 

واما عليبن ابيطالب دا جبرئیل از طرف خد! اوداامیرالممنین 
اسم گذارده رسولخدا گواهی داده برای او به‌سلام کردن جبرثیلاورا 
بامادت موّمنان مرد جوانءرضگرد مارا اژاین‌داستان خبرده که‌چطود 
بوده خدای ترا دحمت کند» حذبفه کفت مردم چنین بودند که 
هر کاهمیخو استندوار دی دسو لخدامشد تدقیل از | ,دان در آنوقتی که 
دح کلبی پیش | لحعّرت بود اهن یکنفر دا اجازه‌ی ورود میداد 


وپیامیر نامه و پیفام بسوی قیصرددم د بثی حنیفه و پادشاهان غسان 
بوسبلهاومیفرستادوجی یل براد فرود میا مد بسورت دحیه کلبی‌بدین 
ا رسو لخدا منم می کرد که مساها نات ل او وارد شو اد ۰ 

من دوذی بر ای کاری سوی رسواخدا رفتم بامید اینکه در 
خلوت | تحضرت را مالافات کم تا مدز خانه دسیدم نگاه کردم نا کاء 
دودم بر ده ای ریز ځا ته افکنده سل ع برده را تلد کردم که وارد شوم 

درین حال بودیم :| گاه دیدم دحیهی لس ات چون اد دا ديدم 

بر گشتم . 

سپس على بن اسطالی مان داه هرا ملاخات در داد فر هود؛ ای 
دد یما تی از ۳ هی اش عر کردم ار سات ریا رو ادا فر جیا سیف 
میکردی گفتم خواستم بآ حطر تد اردشومدحیه‌ی کلبی | جا بو د کار 
1 داشتم با تحعرت گفتم د عر ضگر ده داهس آمادگی‌برای اشکار 
نداشت پرسید چرا گفتم دحیه‌ی کلبی دد پیش پیامبر است. 

از علي کرت خواستم لاا باه گازم مر سو لخدا ؛ فرهود بر گرد 
عه السالام در ده وا lu‏ زد وارد شد و سالام کرد هن شنیدم که بے 
کلبی میگفت وعليك السلام با امير المومنین و دحمة ال د بر کاته 
بعد بعلی فلا عرض کرد بشین وسر برادد و پسر عمتدا آژدامن ءن 
بگیر سر پیامبر دا بدامن علي نهاد د سپس دحیه ازخانه بیرون‌شد . 

علي رد فرمود : ای حذیفه وازد شو مدهم داخل شنم و اشستم 
طولی دن که رسو لخد از خوات دب اد شك نگاهی سورت علي کرد 


A‏ ارشادالقلوب 


و خندید بعد فرمود : ای ابا الحسن سر مدا اذ دامن کی گرفتی؟ علی 
عر ضکرد از دامن دحیه‌ی کلبی سپس دسولخدا فرمود : او چبرشل 
است هش گا میکه وارد شدی باد چه گفتی ؟ او در پاس تو چە گفت؟ 
عرضکرد دادد شدم و براد سلام کردم سپس ادبن كفتوعليك لام 
با امیر اامومثین د دحمة ال و بر کانه . 

دسولخدا فرعود : ای علن سالام مسکند رلو فرشتگان خدا و 
آسبانها پامارت مومنان پیش اذ آنکه اهلد سا کنانزمی‌ساام کنتد 
ای‌علي هما تا جر یلا شکاد رابفررمان خدااتجام‌داده ازط رفس ورد کارم 
خدای عز وحل وی من د حى ارستاده شد بش از آنکه ٿو بر هن 
وارد شوی که این لب زا شن بر فردم داب کلم و من خود أنجام 
دهنده‌ی شکارم انشاء اله تمالی . 

چون فردای آ روز شد رسو ادا مرا سوی دحید کلبی دز 
طرفی از فدك برای حاجت و نیاژی فرستاد عدتی در آ تجا در نگ 
نمودم بعد که بر کشتم هر دم رادیدم بایکد گرمیگویند کدهماا رسول 
خدا فرمانداده که علي دا بلقب امیرالمومئین سلام کنند و همانااین 
لقي را جیر یل از طرف خدای :ول آورده سپس گفتم راست 
فرموده است دسولخدا من شنیدم که‌جبرئیل-للام کرد برعلي بامادت 
مومتان من داستانی دا که دده و شنیده بودم برای مودم اقل 
و 

عمر بن خطاب آزمن شنید . که بمردم درمسجد میگفتم بمن‌گفت 
تو دیدی جبرئیل دا شنیدی؟ پرهیز که این سخن سخنی بز رکه 
است عقل و خرد تو فاسد شد» گفتم آدی این «اششدم و ديدم خدا 


ها ان و ف و بو 


داستات حذ غه ا 4 


ا ماله SS‏ بل 
دیدی وشنیدی‌شگفتاء حذیفه گفت بريدة بن حصیب اسلمی شنید که 
آتچه را دیده ام وشنیده آمنقل میکنم . 

سپس بمن گفت بخداسو گند ای ون رسو آشدا فرمان 
داد که علي دا بلقب امیرالمومنین سلام کنند ولی کروه اند کی 
از مردم بذیر فتند د این گفته‌ی پیامیر را بسیاری از مردم دد کردنده 
تیف بر فمنل گفتم ای بر بده آبا نو آنرون خاضر بودی گفت آری از 
اواش تا آخرش بدو کفتم برای من بکو خذا ترا بیامرزد ذیرا که 
من دد آنروذ نودم . 
بر بده گقت هن د بر اددم ماد سول خدادر تخلستات بنیالجاد بودیم» 
علي بن| بيطا لب برما وارد شدوساام کر درتو لشداجواب سلامش دا داد 
بعد فرمود : با علي در این جا بنشین سپس علي لا نشست بعدگردهی 
از مردان وارد شدد دسول خدا فرمانداد که بعلی بامادت مومنان 
سام کنندسلام کردند بعد آبی‌بکردعمی وارد شدند سلام کر دادپیام ہر 
بآندو فرمود : بعلی بامارت عؤمنان سلام کنیدعرض کردتد امادت‌اذ 
طوف خدا و دسولش‌باشد؟ فرمود آرک . 
یمد طلحه و سمدین مالك وارد شدند وسلام کردند پیامیرباً ندو 
زود پلقب امیر المونین بعلي سالام کنید عر ضکردند این لقب 
ازطرف خدا ورسولش باشدفرمود : آدی عرضکردند شنیدیم و اطاعت 
می کنیم بعد آیی ذر غفاری دسلمان‌فادسی رسی اه عتهما وارد شدند و 
سام کردند سول خدانوو آب سلامغان دا بر‌گرداند د با نان فرهود: 
بر علي سلام کنید بامارت معنان سلام کردند دچیزی نکنشند. 





li‏ ارشاد القلوب 


«عد خر دم بن تا مت وا بوالعیثمبن‌النبهان و از د شد ندسالام کردند 
وجواب شنیدند » پیاعبر فرمود برعلي بامادت مومنان سلام کید 
سازم 3 اند و جمزری ۳۹ بل معدآد د عماد آ هد ند سالام کر ۵ ثل 
جواب سلام را شنیدند پیامبر فرمود : برعلي بنام امیرااموهنین‌سلام 
ید مدو که چىز ی ند فرعان ساهس | احر ا کردند. 
عد عتما و ابو تسده زارد شد‌ند و سالام کردند بیاهیر فرهود : هر 
علي بلقب امير المومنین ساام كناد عر ضكر دند ازطرف‌خدا ورو 
این لقب باشد فرمود :.آدی بعد داخلارشدند فلان د فلان گروهی از : 
مهاحر بن و انصار دا شمرد هر با انآ نان را سول خا دستور داد 
که سلام کنید راه پمتوان امیر المءژمنین یس گردهی‌ساام کرد د 
د گر دی جز فن د کر ھی به وماع عرض کردند از طرف خدا 
و دسولش مأمودیم میفر مود آری نا اشکه مجلس ازاهاش برشد که 
نعضي جاو در نشستزی و گردهی هیا داهچنین بودند که اردمشه ند 
و سالام هیذر داد د مردل عمشداگ . 

بعد بیاهیی ممن د رادرم فرعود ای ی دده ٿو و مراددت حر کت 
کرد و بر علي بامارت سلام کنید ما بلند شدیم دسللام کردیم بعد 
بجای خودمان بر کشتيم دنشستيم بعد یامن بتمام آنان رو آ ورد بعد 
ورهود: شدو ند و کوش قرا ار فد من ۱ فرماندادم که با علي 
یدام امیر المو‌مشین سللام کنید وهمانامردانی از دن بر سمدنداین‌دستود 
فرمان خدای عز وجل است با فر مان‌رسولخداءچ حق ندادد اطرف 
خودش جغعن فرمائی ماود که یر ودد گارش باو دحی فرستاده و 


فرعانشی داده آ با ین هل با تخدائیکهجان هن دار دست اوست ۱45 گر 


تم در ود E‏ ی تن eT‏ او n‏ میذ‌هم 
واز آ نجه که پرورد کادم مرا بر آن برانگخته شما را جدامی کلم 
هر کس میخواهد ایمان بیاددد هر کس مشواهد کافر شود . 
بربده گفت چون بیرون آمدیم شنيديم بعضی از ایشان دا که 
مأمور بسلام‌بودددیر علی 638 بامارت مو هتات سلام کنند برفیقش‌میگفت 
دیدی عل به پسی عویش چکاد کرد وچهمقام ومنزلتی‌باه داد | کر 
میتوانست بخداسوگنداورا بعد خودش یمین رار میداد د فیقش گفت 
خود داری کن این آمر برئو بز رکه نیاید هماناما اکر ی دا اندست 
بدهیم فرمانش را زیر پا میگذادیم" 
سیس دغه کشت سف ر کید ها مد طرف شام زفت‌دسر کشت 
ورسو لشدا از دثبا رقنه بود و مردم باابی‌بکر بیعت کرده‌بودندبر بده 
آ می وارد مسد شد درصودلنگه ابی‌بکر بر فراذ هیر بود د عم رهم 
بك پله‌ی پائین تر نشسته بود. 
بر بده از گوشه‌ی مسجد آندورا صدا زد وگفت ای‌ابابکر دای 
عمر. ابوبکر گفت‌ترا چه میود ای‌بر بده؟ مگردیواه شده ای با ندو 
گفت بشدا سو ند دموانه نشده ام ولی میخواهم پر سم الام در دز شما 
بعلی بامارت جه شد ؛ 
ابویکن بده کفت ای بریده فی‌مان عوض شد وتو نمودی ,ولی ما 
حاضر بوددم که حاضر باشد می ند چیزیدا که‌غاثب ای بيد 
مر بده گفت شما جبزی را دیده اید که خدا و دسولش آ ثرا نددده‌آ ند 
دای بدان ابشکارهه‌ان‌وفاداری دفیق تو است کهبتو گفت اگر پیامبراذ 


sisi iL 





سا ارشادا لقلو ب 


میان :ردد فی‌مانش دا زیر دا میگناد يم ردم | 9 باشید ا 
سن در مدینه برای همسشه حرام است ٿا (مافیکه بمیرم 
۱ بر «ده‌یا زنل د فرزندانش از مدینه بیردن شد ودرقییله بنیاسام 

میان فامیلش رفت درجتسجو بود تا آن‌زمان که خلافت‌بامیر المومنین 
عليه السلام بر گشت سوی اندعرت رفت با | تحضرت بود نا بعراق 
آهد چوك امبر المومشن ها کشته شد ,طرف خراسان رفت د در 
آ نجادرنك کرد تا ما نیکه‌مردجدای رحمتش کند . 

حذیفه کقت این‌است‌خبری که,از من پرسیدی از آن‌خبر. 
جوان گفت خدا پاداش ندهاد کسانيد! که در محضردسول‌خدا حاضر 
بودند وشمدند که این فی‌مارشدامیفرمود در باره‌علی‌همانانسبت بخدا 
ودسول‌خیانت کردند خالافت را از که خدا و رسولش بان راضی 
مودنده بر گردا ندند د رار دادند در شخصی که خدا درسواش اورا اعل 
ندانستند بخدا سو گند بعداین رستگار تخواهنی شد . 

سپس حذیفه از مثبر فرود آمد و کفت ای برادد انصاد امر 
بز ر کک ا a‏ کے شیا بعیف هیشمار بد د خدا مد اند ۰ هين 
رفته است و مخالفت کننده زیاد شده و یاری کننده برای اهل حق 
اندك شده جوان بحذیفه عر ضکردیس جرا شمشیر های شما بی‌شما ستم 
رد آ اهارا بگردن تنهادرد د برفرگ بر طرف ان حق نزدید 
تا انکه میربب با جیر ان کنید فیما ندرا که ددست مبدازی ازییروی 
خدا ی عر وسل وروی (سو لخدا . 

حذیفه کفت اجو ان هماناخداد ندییمان گر فته‌ازگوشها ودىد گان 
ما که کراهت و تاخوش دادیم مرك دا حیرت و سر گردانی دز یش ما 


وا وا و ها وا مود و او و اه اوه و BIBER nearer‏ و با اقا بو نع mkIII AAS SR‏ ند ٩‏ 0 5 و ۱۵5 و 


ار وشت ۳ شده داش خدا بزماهدادي ران eS‏ وا از 
خدا درخو است‌عی کنیم اهر زش کناهان‌راوا شگه‌در بامي‌ها می از عمر 
۱ 

مادا نگهدازد زیرا که خدا مانکی است ار حم . 

بعد حذیقه بسوی منز لش رفت د مردم پرا کنده شدند عبد .له 
سلمه گفت روری بعیادت حشبفه دفتم در 1 ی که وفات کی دان 
روزی که من بعیادت حذفه درفتم برش از آمدن علي کے سراف بود 
در آن مان a5‏ هن دش حد‌اقه بودم تا وال اتاری اد بر 
حن‌نفه دازد شد بعدوان عادت.حذ‌قه باد مر خما گت دوگ زو آورد 
و اور | به سترش نز دیات نمو د سپس ععادت کید گان سر دل‌شد اد . 

جوان بحذیقه گفت آذ توشنیدم حدشی دا که‌روزی از بر یده‌ی 
حصیب اسلمی نقل کردی که او ار کنانیکه دسول خدا فر‌مانداده 
بود علي دا بامارت سلام کنند شنیده بود که دفیقش بدو گفت دیدی 
امروز سیت به پسر عمش اذ بزدگی مقام د منز ات چه کردبطودی 
"45 | گرقددت هسداشت ۳1 اورا بای قرار دهد سام اام هداد 
رفیقش در چواب گفت این امر برتو سنگین نیاید اگر پیامبر ازمیان 
برداشته شود گفته‌ی اورا زر با میگذاد یم وبقین دادم که بریده مر 
آندورا که بر فراژ همس بودند مداد داي دو صاحب آن سین 
بو دنله . 

حدبفه گفت آ ری 5 بده غور نود وحو آت دهنده ابی وان 
گفت أا ن وا تاالیه زر اجعون بخدا و و عر دم نا بود شد ند و اعمالشات 
باطل شد حذیفه گفت هميشه عردم براین حال از گم ر اهی بو ده ا ند 


آنجه را که شدا از گهراهی هر دم ید ف بش این اس رال 


کشت دام میخواست کردارشانر | هید استم چکنم که‌تو ماد ی‌ناخوش 
دارم که ثرا آذاد دهم به سفن گفئن و پررسشم از تو . 

وان یلد شى که برود فة کشت نه شین ای دسر بر ادزم 
از من داستان نا ترا بشنو گمان ہی کنم بیمادی من‌باعث‌جدائی از شها 
شود من دوست ندادم که تو دد میان‌مردم فرب مقام آ ندو دا بخودی 
این است آنحه دا که من قدرت. نصحت بر آن دادم برای تو دامر 
المومئین اذييروي اد د دسولش د باد آدری عقامش . 

جو ان گفت‌ای نشده‌ي خدا مر اعد بث کن بها اده 1 دیش و 
است از کارهای امشات منهم براین عطلب آگاه شوم سپسحذیفه‌گفت 
درون هنگام بخدا سوکند ترا گام کنم بخبریکه آنرا ديدم و 
شنبدم هماتا بدا مارا راهشمائی کر دئد بر افن خر عمل کسائینکه 
معلاو مشد فر انکه اشان شدا سوگند ا دا و رسواش امان 
تیاو زدند . 

ثرا خی دهم که همانا خدای تعالی فرما نداد دسواش داددسال 
دهم هجر ت از مکه بمدینه کوج بگذاد دد مر دم دز بااو حج بگذاد ای 
خداو ند این دستود دا بوسیله وحی به پیامبر دساند « واذن بالناسفی 
الح باتوك رجالا وعلي اه من کل فج عمیق >(۱) 

سپس دسولخدا فرمانداد که اعلات‌عمومي حج کنندپس‌دد بالای 
هر بلغدی ۶ بستی فی‌باد زدند د اعلاث کرداد که مودم آ گاه باشید 


)٩(‏ حج ۲۸ ونداده دیمیان مردم بححتا بیایند ترا بیاهگان وسو ارات 


برشقر ان‌لاشر اذهرداه‌دودی ایند . 


یو لخدا امسال آ ماده سفر مکه شده‌تا بر نامه ديثي حم و مناسك‌مردم 
را با نان بیاموزد که تا آخر روزگار برای مردم سنت باشد حذبفه 
گفت همه‌ی مردم دفتند و کسی از مسلمانان بجا تماند مگر اينکه با 
رسولخدا یمکه رفت و این‌سست را انجام داد تا بهره‌ی خود دابه‌بیند 
و آشناسناسك شوند ؛ مسائل مذهیی حج را اموز لد دسو لخدایامردم 
تظرف که بیرون تشر یف برد د ذنانش ایز همراء آن حضرت بو د ژد 
7 و این سفر ححة الوداع بود . 

چون حج مر دم تمام شد ومناساك خود دا اجام دادن د مردم 
نیازمند‌بهای‌حجدا فهمیدند پیامیر با تان‌اخطاز کرد که مذهب‌ابر اهیم 
دا برایشای با داشته آنه ۳ خر کال بعداذ ابر اهم دراعمال جج 
زباد کردند همه دا برداشت موضوع حج دا سوک اصلش برگرداند 
وارد مکه شد و بك روز در آ نجا ماند . 

سین جمر ئل بر آنحضرت فرودآ درد اول سورو‌ی عنکبوت را 
وگفت بضوان ای چ بسمانله الرحهن‌الرحیم الم احسب‌الناس‌انیتر كوا 
أن پقولوا آمنا وحم لایفتدون ولقد فتنا الذین «ن قبلهم فلیسلمن الله 
الذین صدنوا وليملمن الکاذبین ا حسب الذین عباوت الیآت ان 
سقو ا ساعما مهکمون(۱) 





)٩(‏ آیات اول سود؛ عنکیوت آبا مردمان پنداشتند که وا گذاشته 
میشه نت که:گو یند ابماث آوددیمد ا یشان ات ثمی و اف ژهسام ماآذه‌اش 
کردیم کسانی دا که پیش ‌اذایشان بودند هماناخدا داستگویان د دروغگویان 
دا خوت هی شذاسد آیا پنداشننه آنانکه بدیها دا انحام میدهند که ما دا 
ناتوان میکنند بد قضادتی میکنند . 


e‏ ارشادالفلزم ی 


زسولخدا بجب رثیل ۷۳ : رین چه آذمایش ا 
کرد ای عل همانا خدای تمالی ترا سلام میرساند دعیفرماید: که من 
پیامبری پیش از نو نفرستادم مگر اینکه دد پابان زندگیش جانشینی 
که بجا یش بنشیند بر گز ید وروشواحکامشد از ده کر دیس داستگو بان 
آنانند که فرماتدسولخدادا اجرا میکنند و آنانکه تافرمانی ار را 

همانا ای د نزديك‌شده دفتن تور بسوی‌بر ورد کادت خدافرمان 
میدهد بتو که پس از خود علي‌بن ابیطالبدا برای‌امتت انتخاب کنی 
اوچانشین و است که قیام بازشاد و هدات امت ددعت عیکند اگر 
امت پیروی ادرا کردندا سالم خواهندمانت واگر تافرمانی اورا کنند 
گمراه و کافر میشو اد و بزودی این کار را انجام میدهند این است 
آزمایشی که قراگت کردی‌دد آده. 

وهمانا خدای تعالی بتو دستور میدهد که تمام علم و داتشت دا 
بعلی بیاموزی د ادتگهداری کند اجه را که تویگهداری کرده‌ای 
امات دا بار بسپاد ذیرا که او امین‌است» ای‌عسمد هن ترا به نبوت 
د پیامبری بر گزبدم و برای تو جانشینی انتخاب کردم . 

حذ‌یفه گفت‌رسولشدا على 22 را خواست‌وبا اوخلوت کردهمان 
زود و شب را علمدحکمتی که خدا بای سپرده بود اد هم بعلی سپرد 
و اور! آ گاه گرد آ لحه را که جبر ل کگفته بود ادن داستان روزی 
بود که ی امبر در خانهءاشه‌دختر ابو بکر بود».عاشه‌عرضکرد ابرسو اخدا 
خلوت لوپاعلیامروذ بدر آزا کشید پیامیر از او دودی کرد . 


دستور دصات ف 





عا بشه عرضکرد ای دسول خداجی‌ااذهن دودی‌میکنی؟ فررعودند 
بدستودریکه شاد دوری من شایسته باشد برای هند کسیکه خدا او 
را خوشبخت قرار داده‌بواسطه پذیرفتن‌ایمان» من دستود دادم که‌تمام 
مردم دا سوی اد دعوت کنم هنگامیکه این دستور دا درمیان‌مردم 
اجرا کنم بزودی ٿو خواهی دانست که چمسث . 

عاشه عرضکرد هم | کنوث مرا آگاه فرما در انجام دطیفه هن 
بردیگران مقدم باشم د آنچه را که صلاح‌من‌اضت بگیرمپیامبررفرمود 
بتو خر میدهم اما بکسی نگوثی مگرآنگاه که من فرعان خدا دا 
در مان مردم اجوا كلم ذیرا که | گرتو ابن دازدا نگهداری خداوند 
ترا در دنیا و آخرت نگاه مىدازدو برای نو برتری هست دد فشی 
گرفتن و شتاب کردن بون اعمان بخدا د دسولش. 

داکر ضایع دتباه کنی د مراعات نکنی آئجده را که بتو گفته 
شد بپرودد کارت کافر شده‌ای د پاداش تو ضایم میشود «زذمه‌ی‌دا 
و رسولش دوړی ونيز تو از زیانکادان باشی د اشکاد زبان بخدا د 
رسولش واردنمیکنه پس‌خوب‌است تو پږمان به بندی که سرایندستور 
را نگهداری ورعایت کنی وئیز مهد ایمان بخدا به بندی . 

سپس پیامبر بهمسرش عایشه فرمود: خدای‌تعالی‌بمن خبرداده 
که عمرم بیابان دسیده و فرمانداده که علي را بیجای خود قصب کلم 
اد دا پیشوای مردم قراد دهم؛ او را جانشین خودقراد دهم تچنانکه 
پیاعبر ان پیش |ذمن اشکاد دابدستوز خد! کرده‌اند من‌هم| کنون‌بسوی 
فرمان خدا روم و امر اور اجر | می کم این فرمان را در کانون 
دلت نگهدار تاآلگاه که خد! بمن دستور اجر‌ایش را دهد . 


TA‏ ار شادالقلوب 


عاجشه نمهد سپرد که راز دا افدا فکند خداد اد پیامبرش‌دا آگاه کد 
برآ نجه دد نهاد عابشه بود از آن راز که باحفصه دختی عمر و عمر د 
ابي‌سکی درمیان‌گذاشت طولی نکشید که حفصه دا خبر داد هر مك ازن 
دو خانم یدران خود را | گاء گرداد آ ندو گردهم آعد ندبسوی‌گردهی 
اژمنافقان د آ زادشدگان دست رسولخدافرستاداد همه دا ازین‌راز | گاه 
۰ کردند گردهی بگرده چتتکهر ددبرد شدند و کنتده ماتا جل 

خیال دارد خلافت را در مبان خاندان خود فرار دهد عانند دوش 
پادشاهی کسری قیصر_تاسپایان روزگاد . ۱ 

نه بخدا ددن ر کی دگر برای شما :هره اف ا ادن 
کاد بمرحله‌ی اجرا نزسد و خلافت سلی بن اسطالب داگذار شود 
هما نا ل به ظاهر شما با شما معامله کرد ولی علي با شما | ناور که 
خودش بخواهد با شما معاعله میکند ؟ خوب فکر کنید ددین داستات 
رای خویش داددین باده یش نقار آودید . 

سخن در میانشان رد وبدل شد سوی عمر بن خطایرفتند افکار 
خوش را ۰ دش آوزدند ديه با aa‏ َفق شدند. 9 سخن بد نما 
سیف که در گر داه‌ی عرشي شر دیاهعر دا دم بدهندتا از شمر سفتد 
وان سیادد عمن کار را در حتلث توك انجام دادنں دل خداو ندش > 
فانرا از امرش بر گر دا ند ور کار زسو لخدا اجتماع کردنداز کشتن 
سوم تمودن :و فر س دادن . 

همانا دشمنان دسولخدا از لدا ومتافقن قرەش دمنافقین انسار 


بو د ند اجتماع ی دقد و ام بودند اد عرب در ماشه و اطراف 


را و وا و و وی و او و چا ان مسا ما هس O N‏ باق 3-5 3 76-2 2 چا چا ان 0 ۳0 


مدشه که در دل هرتد شده بودند سپس همه هم قسم دهم‌پیما نشد ند که 
شتر یاعبر دا دم مدهند و شماده‌ی | نان چهارده نفر بودو فصددسو لخدا 
من بود که علي را در مده بجای خود متشاد . 

رسو لخد بعد از دوروژ ودوش‌از مکه‌عی کت کردچون دوز سو 
سس جبرئیل آبه‌ی آخر سوده‌ی حجر ات را آورد «عررضکردبخوان 
«فود ينك لنسالنهم عما کانوا بعملون فاصددع,یما قمر د اعرض عن۔ 
الشر كن انا کقبناك الستهزئن»(۱) کفت‌دسولخدا کوچ کردهشتا بان 
میرفت تااشکه وارد مدینه شود د علي بای خود بنشاند چون‌شب 
چهارم فرا دسد در آ خی شت جر گنل فرود آمد ان ۰آ بی سوده‌ي 
مادهر ابر آ تحضرت خواند : 

UNECE LS 

بروردگارت وا ا ی‌دسالتت افر جام و تانمام است‌و خداتر ااذشر 
مردمان نگهدارد همانا خدا کافر انرا هدایت‌نمی کند. کافرآن‌همانها 
بودئد که همت بر کشتن دسو اضدا ی 

صر رسول‌فر مود جور یل مگر قمی نی که باسرعت‌حی کت 
میکنم و شتاب دارم که وارد هدنه شوم ولوت علي دابمردم عر ضهدادم 


در حاضر و بنهان جەر مل عرض کرد خدا اهر میک که ولا بت 3 


زمامداری علي دا فردا a‏ دز مدزل فرود آ مدی ورعردم داجب کنی 


(۱) حجر ٩۲‏ بپرودد گاد توسو گند کهاز ايشان عیبر سیم از کر دار یه 
انجام مپدهند پس آشتار کن آ نجه را کسامور شده‌ای و اذمتر کان دورف کن 
که همانا اسنهزاء کننه‌گانرا کفایت می کلیم 


N‏ ارشاد القلوب 


ll‏ فرعود ll‏ ای جس بل ا رطلفه ۳ یدهم 

ان‌شاء ار . 

رسولخدا دستور کوج کردن بردم داد مردم بادی راه افتادند 
تاانکه در عدیر خم فرود آ مدثد حفر ت بامر دم امال خواند دستور 
داد هید چیم شو ند سوی او سعد علي د | خو استد سو لخد بادست چپ 
دست راست غلی‌دا بلند کرد د صدایش دا نیز بلند کرد بدوستی و 
زمامدادی‌علي ا بر تمام‌هردم دفر ماک علي دابرآ نان واجب کرد و 
قر‌عانداد کهدرباره‌ی او اختلاف نکنند دیمردم خبر داد که این کار 
ازطرف خدای عزوحل است ۱ 

دبا نان فی‌موذ: آبا:من یموعنان ان خودشان سزادادتر_نیستم 
همه گفتند آدی ایرسول خدا فرمود : پی‌هر کس که من زمامدار 
ادبم علي زمامداز دپیشوای ادست بارالها دوست بداد هر کس علی دا 
دوست دارد , دشمن دار آنکس که او دا دشمن دادد ؛ باری کن هر 
کس او دا باری کنب » خوارگردان هر کس او دا خوار گرداند بعد 
بمردم دیور داد که بااو یست کنشد تمام مردم سعت کردند و هیچ 
کس چیزی نگفت . 

عمر د ابایکر جاو تر به حیحفه آهده‌بودند پیامیر کس فرستاد 
آقدو دا بسوی پیامیر بر گرداند بعد پیامبر با لدد فرمود : ای پس 
ابی‌قدافه د ایعمر باعلی بيعت کنید بشلافت بعد اذمن» اندو کنتند 
فر‌ها استازطرف خدا ورسواش؟ حصرت فرمعود : میگ ممکن سيت 
ماتند چنن امر بزدگی از طرف غير خدا و دسولش باشد بلي فرمان 
از طرف خدا و رسول اشت سپس | ندو بعت گردند . 


rasan aang هت و هت و‎ amanan Lii 


رسول خدا باقی [ نروزوشداراءرفت تابن عقبه‌ایکه آ نگ رده 
جلو رفته بودند تزديك شد پس آنگرده دد پیج کردنه پنهانشد لد 
و باخو دشان دبه‌هائی برده اوداك و در آن دك دیشته بودند . 

جذیقه گفت دسولخدا مرا دعمار باسر را خواست دستود داد 
هن د او حلو شترش را بگیریم و بکشيم تااشکه بالای کوه ه زسیدیم 
نا گاء ۲نگروه از ده بفت سر ما هجوم آوردنناو آن دبه‌ها که همراه 
داشتند در میان دست دپای شتر پیامپن: افکندند "در شتی بتررسیدازديك 
بود که فرار کند پیامبر براو صیحه‌ای کشید که آدام باش که با کی 
بثو نیست‌حیوان راخدا به‌سخن آورد وگفت ایرسول خدا دستم را 
ازجایش بر ندادم وثابت نکهدارم تاد مالک توا بو فر آذیشتم قر از داری 
آنگروه بر ف شتر تر آمدند تااودا برت کنند . 

من د عماد جلو دفتیم ااا ان بز دم آ نشب 
تار يك بود آ نان اما جدا شدند و از آتجه گمان داشتند اامیدشدند 
وبشت بما کردله من عرضکردم ایرسول خدا این گرده کیستند دچه 
خبالی داشتنه فر‌مود ایحذیفه اینان منافقند دددنیا و آ خرت‌عرشکردم 
ابرسولخدا آ با گروهی ازجمعیت داتمی‌فرستی که‌سرها یشان ر ابیاود ند. 

قر‌مود : خدا یمن فرمانداده که از امشان دودی کنم خوش‌ندادم 
که مردم بگویند هماناپیامبر جمعی از قوم خودش ویادانش‌دابسوی 
دینش دعوت کرد آنان پذیرفتند با آنان جنگید د تا بردشمنش 
بیروذشدآ نهاد| کشت ابسذیغهدا گذادابشانر! که‌هماناخدابر ایشان‌دد 
کمی‌است‌انه کی ایناترا مهلت دهد بعد بناچاد عذابی سخت کند . 

عرضکی دم‌ایشگروه منافقان کبانند ؟ ازمهاجر انندیااژاصاد ند؟ 
یکی یکی نامشان‌دا پر د ثاقمام شد‌ند د درمیان] نگرده کسائی‌بودند که 


خوش ادارم امشانرا ببرم سپس دسولشخدا ی تو در 
بعضی که نامشانرا بردم شك" داری سرت دابسوی ایشان بلند کن 
چددم دا بسوی آنگروه باز کردم درحالیکه ابشان در پیج عقبه 
استاده بودند . 
ناگاء برقی جهید جمیم‌اطر اف مادا روششکرد آن‌برق‌باقیها ند 
بطوریکه من گمان کردم خودشید طلوع کردهشدا سو کندبا گرو 
گا کردم کی كت آ نان‌اشذاختم آ زان هما تعاوری‌بود کهرسو لشدا 
فر‌هوده و شماده‌ی اده چهارده نفر‌بود نهتا ازفر ش و پنج لفو أل 
بقیسه‌ی مردم . ۱ 
گفت خدا دحمت کند ترا فام ایشانرا بگی حذبقه‌گفت بخدا 
ا یشان ابویک » عمر ‏ عدمان: طلحه ؛ عبداار جمن بن عوفه 
سعدبن أبىوقاص , أ يوعد جراح , معوية بن آبی‌سفیان.عمرو بن‌عاص 
اینان‌از قرہش د اما آن پنج نفر که اذقریش نبودند ابوموسی‌اشمری, 
هغيرة بن شعیه‌ی تقفی» ادی بن حدثان نضری » ابو هربره . ابوطاحه 
ا تصاری بودند . ۱ 
" حذیفه کفت بعد که از آندره س راذیں شدیم سبح طالع شدسیس 
رسول خدا فرودا ءده وضو گرفت با نتقلاد اران بودیمتا ازدر ا 
شل اف یه جمم‌شد تدهمهر ادیدم که یشت سر رسو لخد نماز خواآندند نماز 
که‌تمام‌شدرسو اخدامتوجها بویکر وعمروابی دهش که درسال‌خود 
نجویدسر بگوشیعیکننددستور فرمود هنادی‌ندا کند که سه‌تفریکها 
بام نجوی لکنند, رسو لضدا بای دم‌ازمنزلءقبه کوچ کر دهنگام که در 
منز ل بعدی‌فر ود ا مدسالم عو لای‌حذیفه‌دید که ابویکر وعمرو ابوعبیده 
بایکدر ر سر بگوشی دنجوی میکنندبرفر از سرشان ایستاد و گفت 


داستان عقبه هر شی ار 1 


مر ردان تراد که ا س 
گرد هم نبایده بخدا سو گند اعرا ازرازخود آ گاه کنید اجر بانرا 
بهپیامبر گذادش میدهم . 

ابوبکر گفت ایسالم بر تو باد پیمان و میثاق خدا که اگر ترا از 
راد دددئی آ گاه کردیم بکسي چ زی ا ا دلت خواست در 
حزب ما داخل مشویو گر ته راز مادا دو شیرده میداری‌سالم گقت این 
عهد دییمان از من بر شما باد چون سالم کینه‌ی على ا دردلش بود 
وسخت بر [ احضرت خشمگن بود [ نانهم سالمدابدین‌صفت می‌شناختند 
و کرد هم اتی ما برای سر کشی و ععالفت پیامبر است در 
آنجه که بر ما واحب کرد دزباده‌ی‌علي که بف از اواطاعت نکنيم 

سالم با نان گفت برشما باد عهدد پیمان خداشه‌ادر ین باده‌نجوی 
هسکردید وفرورفته‌اید گفتند آدی بر ما است عهد د میثاق خدا که 
درهمین جهت سربگوشی داشتیم ته در چیز دیگر سپس سالم کفت 
بخدا سو گند من اول کسی هستم که درین موضوع باشما هم‌پیمان 
گردم ددرین باره باشما مخالفت تخواهم کرد بخداسو کند که‌خودشید 
بردودمانی نتابیده که من از بنی هاشم‌دشمن‌فر داشته باشم و در ميان 
شی‌هاشم دشمن‌تر از علي‌بن | بيطا لي a‏ تدارم در ین بازه هر تصمیمی 
دارید بگیرید که من‌با شما همراهم . 

درهما ساعت ee‏ یمان مخالفت دا بستندمد پرا کنده 
شدند چون رسولخدا اراده‌ی‌حر کت فرمود بخدمتش آمدند حضرت 
فرمود امروژ درچه چیز نجوی وسربگوشی میکردید باایشکه من‌شما 
دا اذین کار مافم شدم عر ضکردند چون‌سا نیدرک واج همین‌ساعت 
ملاقات نمیکردیم باهم صحبت کردیم نبی | کرمدگاهی طولانیبسوی 
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آنافکرد بعد فرمود : شما داناقر باشید باخدا دمن اظلم‌ممن کنم‌شهادة 
عنده من اه و ماه بغافل عا تعملون .)٩(‏ 

بعد راء افتادند تادادد مدینه شدند تمام‌سخالفان گرد هم آ مداد 
نامه‌ای نوشتند داجم بهمان بیمائی که سته بود نداول چىز بکه‌در آن 
نامه‌بود شکستن دلاعت و ددستی علي بود مطلب ددمه! گذار دن‌خلافت 
با بی یکر - عمل + أبىعبيده وسالم مولای حذیفه باا نان بود دچهادده 
نش گواهی دادند وامضا کردند امنان,اصحاب‌عقبه بودند که‌شتر بیاعیر 
راخواستند دم بدهند وبیست نض دیگر : ۱ 

نامه دا بابو عسده‌ی خراح سپږدند و او دا امسن خویش فرار 
دادند سپس حوان‌گفت ای‌بنده‌ي خدا خدای ترا بامرژاد اشگرده 
بخلافت آبابکی وعمر د اباعبیده داضی شدندذیر! که‌اینان از بزرگان 
فرش میباشند و از هجرت کنند کان‌ادل هسنند چه شد که اینان 
بخلاقت سالم داضی شدند با اينکه او نه آزمهاجران و نه از اتسار و 
نه از قرش بود همانا اد بنده‌ی زی از اساد بود. 

سپس حذیفه گفت ایجوان همانا اینگرده انفاق کردند که 
خلافت دا از علي بن ابیطالب ژوال آود ندبواسطه حسادتی که‌نسست 
باو دآشتند وخلافت اورا تاخوش داشتند «جمم شد مرایشانر! بااین 
حال ‏ نجه که در دلهای قرش بود برعلبه علی‌اذ دیختن خونها با 
ايشکه اد دیژه دسولضدا بود [ نان‌خونضواهی میک ردند همان‌خونهائی 
که بفرمان دسولخدا دیخته شده بود دد پیش علي اذبنی هاشم همانا 


(۱) و کیست ستمکاد تراذ کسیکه پوشیده دادد گواهی رادرپیش خود 
ازخدا وخداوند از کرداد مردم غافل تیست . 


صحیفه غصب خلافت ۲۷ - 


maim 3 da muna 


پیمانآ نان بر نابودی خلافت ازعلي بن ابیطالب بود ازاب ن چهارده فر 


و آ نان سالم رااز خودشان میدانستند . 

تفت پس هرا خبر ده خدای ترا بیامرژد از آنچه که 
تماه‌شان در صحفه د آن نامه نوشتندتا آشکه من بشناسم‌حذیفه گفت 
حدیث کرد مرا باین داستان اسیاء دخشی عمس عه هسر 
ابی 1 آ نگرده‌در هنول ابی گر گرد هم آمدند درس باب 
فرعان مرد دند و اسماء گفتادشا را می شنید وهرچه ابر دیش بیش 
می کردتد می شنید تا داي شان بدینجا دسیث به سعید نن‌هاس اموی 
دستور داد نامه راباتقاق آنات توشت وی آن نامه این‌است: 

سم از الر حمن‌الرخیم این رت کهاتفاق کر ده اند گردهی 
از اران عم از مهاجر ان و سار[ نانکه‌خدا در کتابش آانرا باذبان 
پیامبرش ستایش فرموده : همه اتفاق کرده اند بعد از آنکه کوشش 
در رای کردند د در کادها مشورت نموده‌اندو این‌صحیفه دا نوشته‌ا لد 
از جهت دلسوزی اسلا و اهل اسلام درگذشت روز کار و باقی ایام تا 
عر کس ازسلمانان بعد از ایشان بیاید با نات‌اقندا کند. 

اما بعد همانا خداوند بلطف و کرعشغل ی را برانگیخت 
بسوی قمام مردم فرستاد اورا برای بن کاش |اتخاب کرد ادهم حق 
دسالتش را ادا کرد و رساند آنه را که خدادند فرمان داده بود د 
برعا داجب کرد قیام‌شمام امورد؛ نازمانسکه دین کامل شود ود اجیات 
داجب شود وسنن پیامبر پا برجا گردد. 

وی اد تد اختباد کرد آنه را که در پیش او بود او را بسو 
خود بااحترام برد بدون آ نکه کسی‌دا پس از خودا تخاب کنددا تخاب 


a‏ ارشاد القلوب 
داخشاررا مسلما نان واگذارد که هر کرمسل دوق و اطمیثان است 
رای خودا تخاب کنند وهمانابرای مساما تان بر سو لخدا اقتدا ئست. 

خدای تعالی فرموده : د لغد کان لکم فی دسول اله اسوة جسلة 
لمن کان بر جوا و البوم الاخی » (۱) ۶ همانا دسول خدا کسی دا 
بجای خود بافی نگذاشت تا دد اهل بیت کسی پساذ مرگ او ادئی 
باشد بدون سایر مسلمانان تا دولتی میان ثردتمندان نباشد تا اشکه 
جا فشن ادعا کش که ادن اناس دد, اسل‌عن بافی باشد تار ور فیامت 
آ تیه برای مسلمانان ابجاب می کنداوقٹ درگذشت خلیفه ای ازخنا 
اشست که صاحان رای دسر دان شاه گردهم تد در کارها یشان 
مشو ژر گنند . 

پس هر کس دا که سزاوار خلافت دیدند زمام کادمسلمانانرا 
بدست اودهند و اد دا قیم پرسامانان فر اد دهند ژیرا که بر اهل‌هیچ 
زمانی پوشیده نیست که چه کسی از آنان‌شایستگی خلافت وزمامداری 
مسلما تا ثرا دازد ا گر کسی از هر دم ادعا کند که زسولخداداث هرد و 
شخغص معلومی دا برای خلافت انتخاب کرده ۳ نامش راهم گوشزد 
مرردم لموده در گفثه‌اش نادزست بوده و بشلاف | نه را که‌باران‌رسول 
خدامی شناسند د بخلاف اجما عمسلما نان‌سخن گفته دیزا گرادعا کند 
که خلافت دسول خدا ارثی است بااینکه رسولخدا خلافت را بارت 
گذازده ددحرفش سخن محال گفته است . ذیرا که دسواشدا فرمودم 
است که عاگرده فیاعیر ان اد ئی بسا نمی گذادم اندرا که بسا 
بگذارم صدقه است . 


7 از اب ۱ عسلم برای شما افتدائی نیکو يرسو لمدا بأشن بر اه 
پئه‌امید بخدا وروز قیامت دارد . 


۱ نا ۱ سس ام 


ا نامه بش ح 


تيو عو ددد د 


E‏ ا که خلافت را شابستگی ار 
مگر بکمرد به تنهائی از میان‌تمام مردم وههانا خلافت مخصوص‌حمان 
مرد است ۶ برای غير اد سزاداد فیست ذیر! که خلافت دنباله‌ی‌نبوت 
اس آنمرد مسلم درو غ گفته زیرا که پيامیر فررموده است که بادان 
من هما تخد ستار گان در خشانند :هر ك ازا نها تدا کنید سد أت و 
راهشمائی شده ای . 

ودر | کر کسی ادعا کند که سزاوار خلافت د امامت کک 
است که برسول خدا نژديك است بعد خلافت مخصوص‌باه است د 
فرزددان او خلافت دا باذث عیبر ند ردد هرءصی وزمانی جز نزدیسکان 
بیاهبر کسی شابستگی خلافت دا ندادد دخلافت نمی باشد بررای‌هیشکس 
از مردم تا زمانسکه خدا ذمین دا یر کسالسکه برروی ژمینند بارث 
مذهد و برای دیگران وفرز :دا نشانحو خلافتی است. اکرچه‌به بیاهیر 
نز ديكت شوند از نظر نسبت‌زیرا که شدادند میفرماید - و کنته‌ی خدا 
داوری کننده بر مه ۳ هاشد ١‏ گر امیر بن شما دد پیشگاه 
برروردگاد ورهیز کار ثرین‌شماست . 

و رسولخدا فرمود ذعه‌ی سلما نان همه یکی است که کوشش 
میکند بآن ذمه پست ٹر ین دنردیکتر بن‌ایشان تمام مسلمانان‌بمذزله‌ی 
را یی مک تاه ابا درد دنت رذع 
زاییذیر دیا بر جاست و دجوع بحق کرده و کادی دسندیده آنجاع‌داده 
وھ ر کس کردار آنانراخوش ندارد مخالفت حق و کتاب نموده از 
جمم‌هساها نان ببر ون شده‌یس اورابکشدذیرا در کشتن‌اد برای امت 
ای اش 


و همالا دسول خن | فر موده: هر کس؛سوي‌امت هن سابد و بان 


ما ام تاه اه ها اه هه اه از سم اد e‏ نب ات از سل سک ساره ی سس که سا هه ما ها ها سا تا ان او مس زاستسد سا وی سر و 


جمم باشند دجمم| تانرایر| کنده را هر 
شر أنطی باشدز ہر | کهاجثما ع امت ر حمت‌است و پرا کندگی | نان‌عذاب د 
نیز پیامبر فرمود که‌هیچ‌گاه امت من‌بگمراهي اجتماع دسکنشد همانا 
مسلمانان بمنزله‌ی بکدست متحد باشند دد برابرسگانگان . 

هما نااز جمعیت مسلما نان خارح نمیشود کسی مگر آ نکه‌از 
عبادتگا‌شان‌خار ج‌می‌شوددمگرایشکه بر ضرره‌سلمانان و نفع دشمثان 
اسلام تظاهر میکند مسلم خدا ورسولش خون این کس دا مباح کرده 
و کشت اورا حلال دانبتثه اند و آ ناصتیفهر| سعید بن عاص و کسالیکه 
نامشان ثابت است نوشته‌اند در آخر این نامه در «حرم مالدهم از 
هجرت نوشته شده الحمد له دب العالمین د صلی اله علی‌النبی و 
آل دسلم 

بعدسحیفه داده شدبا بی‌هبیده‌ی جر احاوسدیفهد! بکه آوردعسیفه 

همیشه درمکه دفن بود تا زمانیکه عمو بن خطاب خلیفه شد صحیفه دا 
آزجای دفن ببرون آورد این همان صحیفه‌ای بود که امیرالمژمنین 
آنرا میخواست به‌بیند . 

چون عبر دد گذشت امیرالمومنین بآن صصفه آ گاه شد و آن 
سید فه در حامه ای پوشیده بود سپس فرهود چقدر ددست داشت‌ناخدا 
را ملاقات کنم باین صحیفه‌ی پوشیده بعد بر کشتند دسولخدا با مردم 
لماز سبح دا خواند بعداذ نماز تشست دمشغول ذ کر خدا شد تااشکه 
خورشید درخشید حضرت متو چه ابا عبیده‌ی جر اح شد سپس با رکفت 
قمر بك‌شیر بك کیست مانتدتو؟ که هماناشبدا بروز آوردی در حالیکه 
امین این امت باشی . 

بعد حضرت تلاوت کردفول خداي تعالید ۱ که میفرمابد «فو بل 


اه ده هه اه ی 2 تست 8 8 mmm aS aT hmmm Ra SaaS a kmn‏ آ ن د سا ی ahh mcrae‏ توت با تلا ۱۷ ۵ نا ۱۳ هک 


ثمناً قلبلا فوبل لهم هما کتبت‌ابدیهم دول لهم هما یکسبون»(۱) 
مسلمابشان مرداتی‌هسنند ددین اعت که اذ عردم ممترسند دلی ازخدا 
با کی‌نداد فد چنانکه فرآن میفرماید : « بستخفون من النای ولا 
ستخفون من أله دهو معهم اذ ببیتون مالابرضی من الفول و کانالهبما 
عملون محیطا یی ۸ سوده‌ک اساه 

بعنی اد مردم متسد و از خدا نت سند و حال اشکه خدا 
3 آ نافست هنگامسکه ددشب دور آندشی مسکنتدچیزید| که‌از گفتاد 
نمی بسند نددو خدا بر کر داد آ نان احاطه داددیمف فرمود :همانا صیح 
کردند اذامت من در ین روژ گرده ی که شبات رساندند ایشان دادر 
سیسفه‌شان باصحیقه ابکه نوشتند بر رد ما در زمان جاهلیت و آنرا 
در کسه آویزان کر دند وان‌شاه ان تعالی عذاب مک اسان راخدا 
عدا ہی سخت تا گر فتادشان کند و گرفتاد شود هر کس بعداز اینان 
بیاید تا جدائی باشد میان پاك وناپاك و اکر ابود که خدای تعالی 
بمن فرعان داده که از اشان دوری کنم مسلم کردن آلا ترا میزدم, 

حن رد گفت بشدا-و گند | تاترادیدم عمال چند تفردا دد برابر 
گفته‌ی رسولخدا برای آنان که از این کفتاد لرذه بر انداه‌شان‌افتاد 
هیجکذام اختیار خودش را ندادد د برهیچ کس از حاضران «سلس 
رسولخدا بیم ندادد و دسول خداآ تانراازآباتی که قراّت فررمودقصد 





(۱) بقره ۷۲ پس دای بر آنانکه تامه دا پستعان می تویستد یمد 
میگویند این کتاب ازطر ف خداست‌تابواسطه آن بهای اند کی بدست آود ند پس 
وای بر آنان اذ آنچه که نوشتند بدست هایشان دای بر آنان از آنچه کپ 
مي کنند . 


-۲۵۰- ارشاد القلوب ب 


ا از مثالهائی که زد زد مقصودش ود . 

گفت چون دسواشدا ازین سفن دارد مدینه شد بخانه ام سلمه 
وارد شد در ۲ اجابثماه ما ند جز خا نه‌ی‌او بخانه‌ی هیچ بك آزههسر انش 
لرفت ا بررنامه اش پیش اذین سفر غین این بود عا بشهو حنسه 
این‌داستان‌دا بپدر شان‌شکایت کرد ندیددا نشان کفتندها مقصو درسو لخدا 
دا از ابن کاد میدانیم که‌چیست ؟ شما بروید باپیاهبر مهر بانی کترد 
و اورا فرب دهید که شما اودا کر آمی هی بابید شابد شما با نجه در 
دلتان هست برسید د کینه‌ی اد دا برد آورید. 

ءاشه تنها سوی پامین رفت آتحضرت دا در مئزل ام‌سلمه‌دید 
که علي بن ابیطالب ا خدمتش بود پيامبر افر مود : ای‌حمیرا: 
جرا انیا آمدی عر نکر د ای رسو لد نار اعن‌شدمد يدم مدتي اس 
که بمئزلت تشر بف نیاددده‌ای من اذخشم شما بخدا یناه میبرم. 

حضرت فرمود : اگر مطلب همانطور است که نو مینگوئی تمام 
اساد وسفار مرا فاش نمی کردی . مگردهی‌از هو دم را سر در سی 
هی کنی د فرمانده آ نان میشوی. 

سپس خادم ام سلمه دا دستود داد که تمام دنات دیاعیر کردم 
آشد تمام. در منزل ام سلمه‌گرد هم آ هدند سپس دسولخدا قر مود : 
بشنوید آنچه‌د! که میگويم بادست خود بسوی علي بن ابیطالب اشاده 
کرددبه‌تمام همسر اش گفت‌این‌برادد دوصی دادث‌بر نده هن وجانشین 
هن در میان شما داعت است پس از دد کذشت من شما بابد فرمات او 
را اطلاعت کنید نافرمانی وی دا تکنید که بواسطه‌ی تافرمانی او 
لابود میشوید 

بعد فرمود ایعلی ترا در باده ای اینان‌سفارش می کنم که‌نسبت 


سفادی e‏ ا زواع ؟ مب 


۳ gaman ar 


9 د ٿو ار ند بابعان ازمال خود انفاق کن ب به پروی از 
خود انان دا داداد کن » اسان برودی‌ترا فرب میدهندا کر تافرعانی 
ترا کردند | ناارا رها کن . 

سپس علي 14 فرمود : ابر‌سول‌خدا بعضی ازاینها ست اداده 
و زبون دایند فرمود : با آ لها مدادا کن هريك از اینها نافرمائی‌ترا 
کر داد آدرا طلاق مده ورهایش کن زمه‌ی خدا ورسولش دا بری کن 
گفت تمام نان پیامبر خاموش بودند چیزی تمي گفتند - 

عاشه به سخن در آمد و گفت ای رسو لخدا ما چنین ثیستیم که 
تافرمانی سفادش شمارا بکنم یدامن فرمود : آدی‌تو سخت نافرمالی 
هی ادرا ین‌سفارش افر ما نی‌خواهی کرد بخداسو گندهسلم نو ثافرمائي مرا 
خواهی کرد و پس از من سر از فرمانم می پیجی و مسلم 
بیردن‌می آئی از خانه‌ی خدائی که ترا درا نجا باحجاب‌گذاشتمگروهی 
از مردمات ترا درمبات گبرند سپس تومخالفت کنی‌علیرا از دوی ستم 
و تافر‌مانی پرورد گادت‌دانمائی سکان حو اب سر داء ترا بكرت بداث 
که این کار خواهد شد. 

بعد فرمود بلند شوید و بروید بسوی خانهایتان حر کت کردند 
و رفتندیعد دسو اشدا آن چند تفر و کسانیکه نا ثر ادوست داشمند بر اي 
مخالفت علی کا گرد هم آودده نیز آنانکه از طلقا و آزادشدگان 
منافقال بودند جمم کردآمارشان در حدود چهار هززآدنفر بود تدام 
آ نان دا تحت فرماتدهی اسامة بن ذید قر د دادواو دا امیر آن گردء 
قر اردادوفر مان داد که آزمد ينه :طرف شام حو کت اه : 

عرضکر‌دندای دسواخدا ما تازه از سفری آمده ایم که ددین 


IE با ای‎ SS 


" سفر با شما بودیم از شما خواهش می کنیم اجاه فرمائید بمالیم 
کارهایمان را اصلاح کنیم دستور داد که بمانند د نیازمندیهایشان 
را اصلاح کنند ولی باسامه فرعود ددچند فرسخی مدننه‌منتظر مردم 
بما ند که پس از الاح کادها بادبه‌پیو ندلد . 

منظور دسولخدا این بود که مدینهدا از ایشا خالی کند ذیرا 
که آنان‌سر کرم نقشه‌ای بودند که‌ییاده کنندودسو(خدا! ناند! فرمان 
به بر و اشدن از مدینه‌میذآد که‌شتاتِ کنند به‌سوی‌لشگی گاه اسامه چون 
آ نان مطابد افهمدنددر فر مان‌رسوایخدا کندی کردند د بیرون نشدند. 

فیس‌بن سعدبن‌عبادة وحباب‌بنءنذدرافرما نداد ددمیان گردهی 
اژانصاد که آنهادا بطرف لکن کوج‌دهند فیس بن سعدو حیاب‌بن‌هنند 
آ نهاد ااژمد‌ینه‌سر ون کردند تابلشکر گاه ملحق‌نمودند دباسامة بن‌ژ ید 
گفتند که دسولخدا بتو اجاژه‌ی تخلف نداده هما کنون حر کت 
کن تا کوج کردن ترا دسولخدا بداند . 

اسامه کوچ کرد وقیس بن‌سعد وحباب‌بن مثذد بر‌گشتند بعارف 
مدینه ب‌ویدسولخدادرسول‌خداراازحر کت‌اسامهآ گاه کردندجضرت 
فرمود : اینگرده لمیروندوازجای خودحر کت نمی کنند سپسابو بکر 
رت 
مير دی د مدینه دا خالی میگذادی ما | کون بمدنه و ماندن در آن 
یا زهند ترم زیرا که دسولخدا در آستانه عرگث است . 

بدا سو کنت! گر عدینه دا خالی‌بگذاديم حوادث تازه هائی 
ررخواهد داد که اصلاح آنها غیر ممکن است ا کنون به‌بيتيم حال 


دسا حل رف 4 نے 


پیاهبر 1 میشود i‏ با رفتن "1 ما ا طوری E‏ 
سپس بر گعتند باشگی کاه او ودر | آ تجامائد ند یکی سوی‌مد ینه فر ستادند 
تا از حال دسول خدا براشان خبری بادرد . 

رك آ نان پیش عایشه آمد پنهانی از حال رسو لخدا پر سید عایشه 
گفت برد بابی بکی بکی وعمر بگو که مرض دسول‌خدا سشگین شده یك 
تفر ازهماازجای خود نکان نضودد من ساعت/,بساعت اخیاد. دا بشما 
گذارش میدهم . ۱ 

مرض دسول خدا ست شد عا شه الامش صهیب دا گفت بر« 
بسوی ابی بکر و اورا آگاه کن که‌آمیدیبهبهبودی پیامبر نیست نو و 
عمرو ابوعبیده‌وهر کس دا صلاح بدانید وارد مدینه شوید ول شب 
بطود شهانی‌وادد شو بد گفت مس‌خبر راآورد دست هب را گرفتند 
د يىش اسامه آوردند اورا از کسالت افا که داد , 

بمت گفتند چطود مشود ما يشت :رسو لخدا کنیم اورابا ا شال 
بگذادیم احازمی وارد شدن کر فتند آ نان را اجازه داد دفر مانداد که 
هیجکس آگاه شود از داخل شدن | نان ؛ اگر پیاسبر حالش بهبودی 
پیدا کرد شما بلشکر گاه خود برمی‌کردید واگر حادنه‌ی مر کی اتفاق 
افتاداذادن‌حادثه مارا آگاه کنیت که در میان‌گر ده مردم باشم . 
دس اپویکر : عمر ۽ اپ عنده شت داد مييه شدند و حال 


١‏ مرض دسو لخد سذگین بود گفت پیامبر قدر ی بخود آمد دفرمود دد 


این شب شر بزدگی وآردمدینه شد عرش شد چه شری بود ابرسو لخدا 
فرمود : آنانکه در لشکر اسامه بودند چند نفرشان برگشتند که 
تافر مانی مر ۱ میکنند | گاه باشد که هن در بیشگاه جد‌ااژ آ تان‌بیز ارم 
د فرمان مداد که بجیش اساعه بروید این کلمات دا «سباړقرهود: 

کت بلال موّذن رسولخدا نود در هنگام اماژ‌ها اذان می کفت 
اک پیامبر قدرت بیردن دفتن داشت میرفت د با مردم نماز ممخواند 
اکر توا ٤ای‏ نماز خواندن نداشت فان مداد على بن اطا لی را 
که با مردم نماز بخواند علي بن ابیطالب و فضل بن عباس در مرض 
پیامبر همیثه با آ تحضرت وقد جون آن شب‌دا رسو لخدا یج کرد 
گردهی که تحت فرماندهی اساعة دس آمدند بلال آذان‌گفت بعد 
خدمت باهر و طبق عادت همیشه تا آ تسرت دا | گام کند , 

عباهبر را E‏ و ممنوع الملدفات دید عاشه به صهیت 
فرمان داد که برك سوی مدرم اورا آ کاه کن که حال رسول یا 
ی است و فددت بر حر کت ندارد که بیسجد برد علي بن 
ا بيطا لبهم کاری دارو نمیتواند برود با مر دم ثماز مخواند تو مسصد 
برد د با مردم فما بخوان که | کنون دقت آماده است و این نماز 
پر ای ٿو حست است . 

تگفت عردم لمعداستند که اددر مسجد است‌مردم انتظاد بیامیر 
و علی دا داشتند مانند عادت همیشکی که میدانستند با آ نان نماز 
میخوانند نا گاه دمدندابی یک وارد مسدشد وگفت سمادی رسولنیدا 


سكين شده ر مرا دستود داده ند با شما نماز بخوانم مردی از بادان 


تلف از لشگیٍ اسامه -۲۵۵- 


و هجو و موی بو تسا ند ۳ انا ۳۳ 


ت 7 1 کاد TT‏ ۳9 
را سراغ ندادیم که بسوی تو فرستاده باشد دنه هم بئو دستور نماز 


زاده واشد ۰ 


نو ات با FO‏ توا aa‏ ۳ 


مردم بلالر! صدا زدند و گفتند از رسولخد! در باب ماز اجاذه 
۱ بعث بالال شمات کرد درخانه بیامیر آمد در را بشدت کوید 
امین صدای کوبه‌ی در دا شنید فرمود": به بینید این کوبیدن در 
چست د چه خبر است کفت سین فضل ین عباس بیرون آمد و در دا 
از کرد ناگاه بلال دا دید فرسید بلال چه خبر- است؟ گفت ابوبکی 
ار زمشو |اهد نماز بخواند گمان می کند که دسولخدا 
اورا فر مات داده‌نماز شو اند : 
نی هر 1 لبود بخدا سو کدف شر 
بزدگي که پیامیر فرعود همین است فضل بهمراهی بلال وادد منزل 
پیامیر شدند پیامبر بلافاصله فرمود : مرا حر کت دهید دارد مسجد 
کنید سو گند با نخداشسکه جان من در دست قدرت اوست فئثنه‌ی :زد گی 
بر اسللام‌دادد شد مد دسولشدا يرون آهد درحالیکه شانه ي على 
دفشل بن عبای تکیه کرده بود د پاهایش بزمین‌می کشیدقا اینکه وارد 
مسف شد د ابویک درمحر اپ رسولخدااستاده بود و اطرافش راعمی» 
آبوعبیده ۽ سالم »۽ صهیب د چندان دیگر از مثافقات گرفته بودند دلی 
سشتر مردم انتظاد بلال دا داشتند که خبری از خانه‌ی دسول 
خدا باودد . 
چون مردم دسول خدا را دیدند باآت حال ضهفه ناتوانی وارد 
مسجد شد مطلب دا بزرکك شمردند. دسولخدا آمد د از بشت مر 


ma E BIL 


ابی‌بکر گرفت د اورا از محراب بیرون کشید آ نانکه دود ابوبکر 
بودند وشت سن زسو ادا نهال شد‌ند. 

مردم جلو آمدند «بارسولشد! نماز خواندند ولی پیامیر فشسته 
نماز را خواند بلال هم صدای تکبیردا بمردم میرساند تا آفکه لماز 
بپابان دسید بعد پیاهبر نگاهی کرد د اہی بکردا ندید سپس فرمود 
عردم از یس ابی قحافه و بارانش‌همانها که تحت فرمان اسامة بن 
دید قر اد دادم که با اام حر کت کنند تمجب دکنسد که معا لفت 
فرمات مرا کردند و بای مدننه تادر ای اساد آشوب وفتنه 
آ گاه باشید که آنان در اکن مخالفت محالت ادل غود برگشتند مرا 
بر فراز عثبر ببرید. 

حضرت را حر کت دادند تا اشکه بر يله ی پائین مشبر نشست 
سپای و ستّایش خدا دا کرد فرمود ایمردم از طرف برودد گار مرا 
فر‌مان ‏ مد که مه بسو گ‌اوبر گر دندومن در میان#ماحجتی آشکادا کذ‌اردم 
که شش عاشد روزش باشد .. 

پس اذ من اختلاف نکن ا فجنانکه‌یشینیان شمااژ بنی‌اسررائیل 
اختلاف کر دند ۰ اممر دم من چیزی را برای شما حلال نمي کنم مگر 
آ نچیز دا که‌قر آن‌حلال کرده برشما د چیزی داحرام نمی کنم‌هگر 
اكه فر آن حرام کردم . 

من دوچیز کرآنبهاد بز رک درمیان شما میگتادم که اکر 
بدا ٹھا چگ بز ند هرکز کمراه نمی شو بدا ندو کتاب خدا دفرز تدان 
هن است » ] ندو جاشیذان من است در مبان شماا دو از همدیگر 
جدا نمیشواد تادر کوش بر من دارد گردند درآ تسا شمارا دد باده ی 


هت حذبقه تما ی -۲۵۷- 


E a r 
درآ بروذمردمان از کوثردانده میشوندا تچنانکه‌شتران را از‎ 
آبگاه دود مکنند مردانی عیگو ند من فلانی هستم دمن فلانم هن‎ 
میگویم نامهای‌شما دا می‌شناسم ولي شماپس از من مر‌قد شدیدهازدین‎ 
بر دششد دوری از دحمت خدا برشما باد بعد حضرتدسول اژعتیر فرود‎ 

آمد وبخانه‌اش رفت . 

ابو یگ و باداش تاییامیی ذایه بود آندشه شوم خود دا شکار 
نکر دند تا[ نکه پیامیر ددگذشت وروز سقیفه آلپنامبردا ازحقوفیکه 
خدادند عزوجل برای آ نان قراد دا5 بود منت کر دند اما کتاب خدا 
رایاده بازه د پرا کنده کردئد اودر آاحه که ترا خبر دادم ای برادد 
اساری از عبرت‌های معتیر است‌برای کسیکه تخد دا دوست دادد . 

جوان گفت بگو برای من گروه دیگری دا که دقست نوشتن 
صیدرقه حاضر شدند و گواهی دادند حذیفه گفت ا ان , عكوهة ين 
ابی‌جهل » صفوان‌بن اميه » خلف , سهعیدبن‌العاص» خالدبن ولید»‌عیاش 
بن ابی د بیعه + بشر من سعد » سهیل بن‌عمرد » حکیم‌بن‌حز ام. صهیب‌بن 
سنان » ابوالاعود سامی» مطیح‌ین اسود مدری» وگرده دیگراذ اینان 
که آمارهان از. نظر افتاده. 

سیسی جوان گفت ای عبدایٌایشان درمیان اصحاب دسول خدا 
نسشند تا همه‌ی مر دم بواسطله‌ی امشان دگر گون شو ند حذیفه گت 
اینات دئسان قبله‌ها بودندو از اشرای د بزرگان قرش هستند 
عوردی از آ بان اگ اشکه کرده بسیاری همر اخشان بود که 
حرف اورا می‌شنیدند وف ما نش دا اجرا میکردند ددلآ نان از ددستی 


AN‏ ارشادالقلوب 
ییک شاداب پود مانتد بئی‌اسی‌ایل که دل ایعان‌از دوستس کوسان 
دسامری مالامال بود بظود که عرون‌را دا گذاشتند و ناتوان شمردند . 
جوان. کشت بس بر استی شدا سو گند باد ميکنم که همیشه 

آ انر ادشمن‌می‌دادمدبسوی جیا ازا نان د کردادشان ببزاری میجو بم 
دپیاپی ددستدار امیرالمژمنین ا هستمء دشمنانش دا دشمن دادم و 
بعلی #2 می‌پیو ندم . همانا من شهادت در ر کاب او را آرزو دارم 
انشا تمالی . 

بعد جوان باحذیفه خدا حافظلی کرد د گفت این چهر هی من 
" ات بسوی‌امی رالمژمنین سوۍ هدنه بیرون رفت و دوی بعلی آورد 
از مدینه اداده عراق کرد درسرء‌علیدا دیداد کرد با اصحاب جمل 
این جوان اول کس بود که در ر کاب علي ا کته کی 

داستان شهادتش این است که‌چون بادشمن مصاف دادند و بر اي 
جنگ گرد دند علي 1۶ ددست داشت | فا نر | آشکارا موقر آن 
بشو ا ثد و فر آ ثرا داور و حا کم قر اد دهن قر آ ئی خواست د فرمود 
کیت که أ فر آئرا بگرد وبراینان عر ضه دارد و اشاف|اسوی 
آله که ددین قرآست بخواند تا زنده شود هر چه فرآن زنده 
میکنف د ببیرد هر چه که قرآن عبی‌هیر اند گفت دد مسان دو 
لشکر ثیزه‌ها ردو بدل‌شد بطور که !گر مردی اراده میکرد برفراذ 
لیژه‌ها برود صسرفت . 

جوان حر کت کرد دعرض نمود ای امیرالمومنین‌من قر آنرا 
میگیرم د براینان عرضه می مایم دآ ناار| بسوی آ اه کهدرق, آ شدت 
دعوت می کنم خضرت امیرالمومنین 1# از ادردگرداند می‌نبه‌ی سوم 


صدا زد کست که فر آنرا eS‏ بای ال آن مردم 
آماد کی خوددا اعلام نکرد میگ همان جوان که باز گفت‌من ابنکار 
را انجام میدهم . 

امیرالمومتین فرمود : اگر تو اینکاددا انجامدهی کشته‌خواهی 
شد جو ان ءرضکرد ای اسر الموهشن چمزی برای من ازاشکه درز اه 
اجراء منویات شما کشته شوم بهتر يست امیرالمومنین قر نرا باد 
داد وان با فرآن زوسوی سیاه آورو" 

حسرت امسر المو شین نگاهی بآن جوانگرد و سپس فرمود : 
که دل اسعوان براد نور خدا وابعانست و او کشته مستودندین‌جهت 
را خیلی دوست دادم دیس ار مر کي اد لیگ ده لمشو ند 
سپس جوا بافر آن رفت تاانکه در برابر سیاه عایشه وطلحه و رز ہیں 
استاد که ابتان در طرف راستوچي کساوه‌ی عایشه بودند. 

جوان باصدای بلند قرباد کشید ابگرده مردمان اينك این 
کتاب خدا وامیرالموعئین علی‌بن اببطالب است که‌شمادا پسوی کتاب 
خدا وحکم کردن با نجه که خدا فر فرستاده دعوت میکند سپس 
سوی فرمان خدا وعمل کردن بکتاب خدا بر گردید گفت‌عاشه وطلحه 
و دسر کفتاد جواارا هی شن دند ولی از پا خودداری کر دنك . 

چون سپاهیان جوانرا دمدنه که جسودانه اجام وظیفه میکند 
سو وی دملەور شد اد در حال که ن آ ندرد ت راستش بو دا ندست‌را 
جدا کردند فر آن‌را بدست چپ گر فت دبا صدای بلقن ما نندفر یادا لش 
فر‌باد کشید ددباده بروی حمله کردند ددست داست‌لددا از بدن جدا 


کردتد بارهم بهر طوری که بود قرآنرا انگهداشت ولي خون از 





1 آرشاد القلوب 
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بازدانش روان مود باز عم آ انرا بحق دعوت کرد سپس عر سه دا براد 
تد کی گرفتند واد را کشتدد و ہدش دا پاره‌یاره کردند بطوریکه ماییه 
شک را دیدیم . 

امیرالءومنین ا هم استاده بود تماشا میرد روی باداش 
کرد دفی‌مود‌شدا سوگند من دد گمراهی این مردم شکی نداشم دلی 
دوست داشتم پس از مر که حکیم‌بن‌جبله عبدیواینجوان صالح مطلب 
مرای شماه م دوشن گردد او اشالرا سکتاب خدا دعوت عر دو کشت 
عمل بان کتاب کنمد سپس بروی تاختند واورا کشتند و شکی هم 
نداشتند که مسلمالی ۱ فتکدند: 

امیر المومنین فرمود براینانحمله رکید باسم خدا که ابنان 
بادی تشوآهند شد اول خودش و دد فرژندش حسن د حسین د باران 
دسولخدا حمله‌ور شدند خودش کار دا برآنگرده نگ کرد بدا 
سوگند که چزی ازروژ لگذشت کهآ ها فرا ازچپ د داست زس سم 
ستودان دوی هم خواباند. 

امیر المومنین ا بافتح دپیروذی بر کشت د فرمانداد کشته. 
شدگانرابابدن | نجوان‌جمم کردند همه‌ی آ انرا درجامه‌های‌شودشان 
باهمانشو نها پیجید لباس از بدشان بیردت نیاددد برآ نان ماز گذارد 
دتمامشائرا دفن کرد ذخیی‌ها دا دستود معالجه ویانسمان داد بدنبال 
سر باذان فرادی دشمن نرفت دستود داد | هرا که سپاه بجا گذانده 
بودند بین سر باذان بخش کردند. بمحمد بن ابی بکر فرمانداد که 
خواهرش دا بسوی بصره پبرد ومدثی دد آنجا باشد بعد با سر‌بازااش 
بسوي منزاش در مدینه کوچ کرد . 


څیر حول بفه وجوان یرای ا 


ا ا ll‏ هنبا کسائیکه در EN‏ بو دئد 
حاضر بودم چون جدکهبپایان دسید مادد آنجوانرا دیدم‌برفراز هش 
پسرش استاده اعك میریزد د میگوید : 
یارب اث مسلا اتاهم بتلو کتاب اه لابنخشاهم 
بآمرهم بامرمن‌والاهم فخضبوا من دمه فناهم 
و امه قائمة تراهم تامر‌هم_ بائغی لاننهاهم 
لبن حنفیه گفت مر دی بهوذی بخدمت حضرت امیر الممئین 
گام بر گشتن از جنک نهر وان آمد و آ تحضرت در مسجد کوفه 
شسته بود سپس‌عرضکرد ای امیر الءومنین هن میخواهم پرسشي أذ 
چیزهائی بکنم که جز پیامبر وجانشین‌پیامین کسی آ تادا نم‌داند. 
حطرات‌فرعود : ای برادر بهودی بپرس از هرچه برای تو پیش 
می‌آبد گفت ما در کتاب دیده‌ايم که همانا خدای عز دجل هر‌گاه 
پیامبری دابرانگیزاند باو وحی میقرستد که بجا بگذارد از اعل‌بینش 
کسبکه جانشین اوست‌ددمیان‌امتش بعماز خودشو آزمردمان درپاده‌ي 
او بیمائی میگرفت که هميشه بماند دبآن عمل بشود میان آمت پس‌از 
خودش . 
٩‏ - پروددگادا این ءرد مسلم اپشاترا به کتاب خدا بددن بم 
اذ ایشان »یجواند - 
۲- آنانر! بفرمان کسی که دوست داشتند فرمان میداد سپس تیزء‌های 
آنان اودا بخون کشیدند . 
۳- مادرش ایستاده آناثرا مبدید که شمشیرها پرسرش سایه افکنده دلی 
آناثر| منم نمیگرد . 


۶ے ادشاد القلوب 
گفت همانا خدای عز وجل در حال دک بعد از وفات" 
پیامب ان جانشینان آ نار آزمایش میکند بفرماگید چندباد در حال 
حیوة دژندگی وچند بار بعد اذ وفات] انرا آزمایش میکندهسرانجام 
کار جاقششان چه میشودهنگامیکهرفم گرفتاری آ انرا صالاح بدا ند 
علي فرمود : سو گند باد میکنی بآ تضدائیکه جز او خدائی نیت 
هماتخدائیکه دریا دا برای موسی‌شکافت,تورات رابراد فرستاداگر توا 
۱ بدرستی از آنجه که پسیدی پاسخرهم بآن ایمان بیاوری بهودی‌گفت 
آدی . 
علي 16 فرمود :هاا دا آزمایش میکندجانشینان پیاءبران 
دا درزندگی آ ان در عفت جا تا زمایش کتک اطاعت آنالوایس ار 
طاعتشان رضایت بخش بود به‌پیامبران فرمان دهد تا آ انرا دلی 
خویش گر ند در وتشان واصی بعد از مر گشان باشنت و طاعت 
ادصیاء بر گردن اعت باد میشود که پیوسته‌ی بطاعت بیاهیر انست بعد 
آذماش میکند ادصیاه دا بعد ازمر که انبیاءدد هفت موضم تاصبر و 
شکیبائیآ ناتراآ زمایش کنداگر مودددضایت بود بر ای آ ناڻه خوش- 
مرد بهود بحضرت عرضکرد درست فرمودی ای امیرالمومنین 
پس من دا | گاء کن که خدا تس باد درز ند گیل و چند ار بعداز 
دفاتش ترا آزمایش کرده د سراجام کار نو چه می‌شودامیرالممنین 
کا دست اددا کرفت فرعود بلند شو تاترا باین پرسش که نمودی 
آگاه کنم امرادد بهو دی گردهی ازیاداای حر کت کردند و عرش 
نمودند ای امیرموّمنان مادااهم با این بهودی‌اذ سرانجام کارت آگاء 


in‏ له مق مه بل ندچ تستع له نز جع ی چ اج ها هام 


ana Leach anan Tame men EER Tr mm a i Fie a E i wm RAF i a n ak‏ سا 


حمرت‌فرمود : من دشر سم رلهای شماقددت تحمل نداشته‌باشد 
عر ضکردند برای چه ای امیر مومنان فر مود : برای کادهائیکه در 
روز کار بشتر از شما برای من آشکاد شده سپس اشتر بلند شد و 
عر ضکرد ای امیر مومنان با خبر ده که بخدا سو گند مامیدالیم که 
جز نو بر فراز ذمین دصی پیامبری یست‌دلیز مأميدانیم که خدادند 
بر نینگیشت بعد از پیامب راا ما پنامبری و همانا فرماك و بر 
گردنهای ماست و پیوست بفرمان پیامبر است؛ 

عل 8 تشست‌وردی بمرد مهود کرد وفرنود: ای برآددبهود 
مارا خدای مز وجل دد بند کی امیا مرا درهفتوضم آذمایش 
کرد سپس مرا علاده‌ی بریا کی فرمالبرداد بافت‌بهودی پرسیدددچه 
باب امیر الم منین فرمود اما ادل آنهفت موضم‌هما ناخدای تمالی دحی 
فرستاد سوی پاھب ر ماحل ا ورسالت را بدوش اد بار کرد دمن 
کوچکتر ین اهل‌بت پیامیر بودم از نظر سن که اوزادر خانه اش‌خدمت 
مبکردم ودد برابر پیامبرسعی و کوشش میکردم دد انجام فرمانش. 

سپس پیامبر کوچك دبز د که بنی عبدالمطلب دا بسوی‌شهادت 
لا الما لاه و أنه سول ال خواند همه‌انکاد گردند ودوري از | تحضرت 
یتک و گوشه‌گیری از او کرداد داورا از خود داندند د بقبه‌ی مردم 
همه دشمن ا۶ بوذاد کار اورایزد کي شمر دند بطور بکه‌دلها بشان یروک 
نحمل آلرا اداشت وخردها یشان درك میکرد؛ سس‌تنهامن رسو اخدا 
راباشتاب پاسخ دادم به آ يجه که مرا بسویآن دعوت کرد ددحالیکه 
فرعانمرداد او بودم و دقین باو داشتم‌شك درین‌پاده دد دلم بیدا نشد, 


کے ارشاد الفلوب ب 
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سه‌سال تمام 1 حال درنك لمودیم برددی زمین ید لود 
که برای خدا نماز بخواند دگواهي برسالت «سولخدا با نجه‌اژ طرف 
خدای ءزوجل آورده بود بدهد جز هن د غس از دختر خویلد سپس 
یاد انش د آورد وفرمود باچنیننیست‌عرضکردندچرایا مر الم ومنین 

اما دوم ای برادد بهودی همانا فرش همیشه‌جولان در آراء 
هسکر دند رک اسر او نقشه بر ای کشتن پیاعبر بودندتا آ خر ون دوز 
که در دار الندوه (۱) نشستند د کرد هم آ مد ثد ڈہطان دانده شده «م 
پسورت اعود ثقیف حاضر بود دستور هیداد که از هر قبیله‌ای یکنفر 
متصدی مر کی و کشتن پیامبر شود تااینکه دای برهمان قراد گرفت 
آزهر قبیله‌ای یکنفی انتخاب شود بند خر از آنان شمشیرش را 
بر دارد وساد سوی امىر درحالیکه‌در بسترش خوا بیده‌باشد | تحطرت 
زا همه باشمشیرهای خود ون ی ۳ ه کشته شدقهراً 
وتش هدر مشود چون فاتل ا ندار د. 

جبرئیل برپیامبر فردد آمد اورا به تصمیم فریش خبرداده پر 
آشبی دا که فصد سوه داشتندبه پیامیر گذارش دادبطو د بکه‌ساعت‌سوه. 
فصد دا یعرش دسولخدا دسانید و دستور داد که درا تساعت ازخوایگاه 
یرون آبد وبطرف غار بردد , 

دسو لخدا میا از سوه فسد فریش خبر داد و فرمانداد که من 
بجای او بخواب د اوراباجانم نگهداری کنم عنهم باشتاب‌اطاعت کردم 
و بخوابگاه پیامبر رفتم بلکه شادمان هم بودم که در برابر پیامبر 
کشته شوم پیامبر دفت د هنهم بجای او خوابیدم‌بعدهم هردان قرش 

(۱) مجلس شودای آنروذ آنان پود . 
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۳ اي سو ۾ ید رو آوردند : 

چون در برابر من قراد کرفتند باشمشیر کشیده‌حر کت کردم 
آنانر| از خود داندم بعد حضرت نگاهی‌بیاانش کرد «فرمود چنین 
نست؟ همه عرضکردند آری چنین است ای امیر موُمنان . 

واما سوم ای برادد بهودی همانا دد فرزندان دییعه د فر ند 
عه که از شیعاعان عرب بودند درصحثه‌ي ید بدد هم آوردخو استند 
ك پاس آ اترا نداد پیامیر مراد همر اق تزه فرژندعبداطلب 
وعبیده پسر حر ت بن‌عبدالمطلب دا لد کر دد هن ازهمراهانم کو چکتر 
بودم «تجر به‌ی جنگی کمتی داشتم سپس خدابدست من‌ولید را کشت 
مقر از کشته شدگان دمکر 45 بدست امن کشته شدندودوای آ انرا 
که سیر کردم ودر مان ماجنگجوبان من آذهمه بیشش کشتمدددین 
روزعمو :م کشته شی شدای اورا بیا‌رژاد . 

بعد توجهی بیاد آن‌فررمود گفت آ با" چنین نیست اهمه گفتند آری 
چين است . 

واما چهازم , ای‌برادد بهود همانا اهل مکه برای خونشواهی 
پددانثان که در جنك بدد کشته شده بودند بماده آوردندازقبائل‌عرب 
هم كمك خواستند وهس ایخود | وردندتاخو تخواهي مشر کان قر ش‌دا 
بکننه سپس جر یل برییامبر فردد آمدو اودااز نققه‌ی قرش آگاه 
کرد پیامبر هم‌باسر بازانش‌دد صحنه‌ی‌بیکار .احد: آماده‌ی‌دفا ع‌ازدشین 
شل تد . 

مشر کان دو آدددند دیورش کردند گردهی ازمسلمانان کشته 
نقره هم فار کردتد هن وزسو ادا نها ماندیم مهاجران و اتسار هيه 


بخانه‌ها یشان در مدینه بر گشتند همه مب‌گفتنه رسولخدا کشته شد , 
یادانش کشته شدند بعد خدا بصورت مشر کان زد و شکست‌خوردند 
ودر برامر دسوشدا هفتاد ذخم و ادى بر بدنم واردشد که از آله 
زخمها ابن است د بعد عبای مباد کش دا اتداخت زخمها دا شان 
داد در آن روف برای من‌از طرف خدا ثواب د باداش فرادائی بود بعد 
متوجه باداش گردید د فرمود.: آبا چنین لبودا عرضکردندآری 
باامیرالمومتن . 

راما پنجم‌اي‌بر اددهودی همانافرش گرد هم آ مد ند بایکد,یگر 
پیمان ومیثاق بستند و گفتنه از رای خود بررنگر دم تا تیامبر د باداش 
دفرز ادات عیدالمطاب زاتکشیم بعد باسلاعهای مدرن بما رو آوردند 
در مده برها فرود آمدند صد درسد خود را رول عیذاستند و 
اطمینان پیروژی بشود مندادند . 

جمر مل بر اهس فرود آمد و اورا از نقشه‌های‌فر بش | کاه کرد 
رسولخدا دمهاجران و ااصار خندقی دور مدینه کشدندسیس قرش از 
رام زسندند و دد برایی خشدق استادندومارا محاصر ه کر دند درشود 
قددت د لیرد میدیدند ودد ما احسای شعف و تاتوافی منکردند ولی 
رسولخدا فر بش دا سوی‌خدادعوت‌میسکرد؛ آ نا ار ابقر ابتودحم‌سوگند 
میداد دلی امی‌پذبرفتند بهمان طغیان و سر کشی خود بافي بودند. 

شاع آتگروه فهر مات‌عرب عمردین عبدودبود که ماشد شتر 
کف‌بر دهن آورده بود هی مار زد هما ورد مطدو است د رجز عیخواند 
کاهی نیزه‌اش دا بلشد ميکر د د گاهی‌شه‌ذیرش‌رابه‌جنیش و حر کت‌دد 
ماودد کسی جر ات هم آ وردی‌اودا فداشت ددریسکاد با ادطمح لمیکرد 
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i‏ ا ار کے اوک وادار به شییاعت کند, 


و 


زسولخد! مرا سوی خرش سر کت داد بدست خودعماهه . 


برسرم گذادد د این شمش دا بدست من داد و دستش را بدسته‌ی 
زوالفقار زد من سوی عمروین عبدود بیروت آمدم ولیژ فان‌مدیذه‌برمن 
اشکث هیر بشتند که سادا بدست عمره کشته شوم شدادند بدست من 
عمرو دا کشت ولی‌عرب شجاع مرد افکنی د کر عافد او تداشتند . 

عمرد هم‌مر | ضر نی زد که حضرت‌اداژءبجای آن ضربت کرد 
وندانداد سپس قریش هزیمت د فراد کردند بعد حضرت متوجه 
باداش گردید و فرمود : ایا جتین که گفتم ليست ؟ هيه 
عرضکردند آدی » 

راما ششم ایرادر مهود همانا من‌بازسولخدا بشهر یادا نو » 
خیبر وارد شدیم » مردان شجاع بهود باما علاقات کردند مانند 
کوه‌ها از سر بازان سواده و اسبان و سلاحهای مددن د باجمعیت 
فرادان که مانع از ورود ما بخانهایشان بودندهر يك‌از ۲ لان‌هم آورد 
ومبادز طلب میکرد د مرا بسوی بسکاد دعوت می نمود ۱ 

اژیادان من کسی قدم به‌صحنه‌ی پیکاد تگذاشت مکی اشکه 
کشته شد » بطوریکه خندق دنگین شد دیفرود آمدن خوانده‌شدم 
وهر کس حفظ د نگهداری‌خودش دا بزرگک میشمردگردهی‌ازیادانم 
متوجه مکدیگر شدند وگفتند ای اباالحسن حر کت کن دسولخدا 
مرا بلند کرد بسوی خانه‌ه‌ای آدان هر کس از آنان بسوی من‌آمد 
اورا کشتم شجاعی از آنان نيامد مگر او دا از بای در آوددم . 

بعد برآ نات سخت گرفتم آنجنانکه شیر برشکازش مخت 


NFA‏ ارشادالقلوب 
میگیرد بطور مکه همه‌ی آنها را وارد شهر کر دمو دد بردشان بستم 
بلست خود در ساد آ بابرا ازحای کندم بعد نها «شهر شان د اردشدم 
هر کس از مردانشان در شهر آشکاد مشد اورا عیکشتم د هر کس از 
زتانراییدا میکردم اسیر می‌"مودم تااینکه به‌تنهائی فتح کردم درآ نچا 
کسی كيك کار هن یود مسگی ید ای فا 
بعد حضرت متوجه بادان شد فرمود آبا چنین بود ؟ همه 
عرشکردند آدی چنین بط ای آهین گومنان . 
راما هفتم ای برادد بهود جونکه دسولخدابسوی فته که رفت 
ددست داشت پوزش آ نهادا بپدترد و آنانراسوی خدا دعوت کند 
سرانجام کار آ نچثانکه دد اول کاد آنابرا بخدا دعوت کرد سپس 
نامه‌ای‌بسوی آنان نوشت درآن نامه ا فا ترا فرسانیدازعذاب یر وردگاد 
ووعده‌ی گذشت با نان داد و ابشاثرا امیدواد دحمت بر ورد کار سک د 
و لسخه کرد براشان در آخر کادسوده برائت‌راتابر آ نان‌خوانده شود. 
بعد بیارانش دستود داد که‌بطرف آ نها بردند تماماصحاباشکاد 
را سک شعر داد بیاعسر چنین دیداز خودشان را فر ستاد 
سپس جبر ٹیل بر حضرت وازد شد دعر ضکرد ای چ اتکاد از ءهده‌ی 
کسی جز خودت دمردی که از تو باشد ساخته ليست دسولخدا مرا 
باین فرمان خبر داد مرا دنبال آن*امه درسالت بسوی مکه فرستاد . 
من بسوی مکه و اهل که از کسانسکه می‌شناسید که‌ازایشان 
احدی نیست مگر اینکه اگر ایرد می‌داشتند هرکه ای از بدن‌میرا 
برفراژ کوهی قراد میدادند | گرچه من جات و مال و فرزندانشانرا 
درین هدف قدا میکردند سپس دسالت پیامبر دا با نان دسا ندم‌ونامه‌اش 


آژما یش صاء سب | ۱۳۳ 
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وعده‌های د میف‌ادئد» کینه‌ها یشا فرا آشکاد ھکر دفد چه از مردشان 
وچه از ژنائشان. ‏ ۱ 

بعد حضرت متوجه یادانش گردید وفرمود با چنین‌نبود؟ همه 
عر کر دند آری ای امس مومنان‌حضرت فرمود : ای‌برادد بهود این 
است هفت موضم د جائی که پروردگارم مرا آذمایش کرد د در تمام 
اینها مرا معلیع د فرمان برداد بافت.برای هیچ کس درین حکانها 
افتخازی تست مانلد افتخاری که برای من است د اکر بخواهم 
تعر بف ھی کنم ولی خدای تعالی از خود ستائی نهی فر‌موده. 

همه گفتند داست کفتی ای. امین مومنان بخدا سو کند همانا 
خدای عز وجل بتو بواسطه‌نزدیکی پیامبر فضیلتی بخشیده»تر آ-‌عادمند 
ودخوش بخت قرار داده بدیتوسیله که برادد پیامبری د ثرا بمنزله‌ی 
هارون تست بدوسی قر ار داده: ترا برتری داد بحوادثی که دچاد | نها 
شدی و خطرهائیکه مواجه گردمدی وبشش از آنجه را که فرمودی 
بر ای تو ذخیره کرده که‌تمامش‌دا بادآودی: دی و از برئر بهائنکه 
برای هیچ بك از مسلمانان وجود ندادد برخورداری»اینهارا رف 
که اما ترا باییاهس دیدهو کسائیکه اا بشم خود 
دیدها ك . 

ای امیرالموّمنین مارا آ گاه کن بجیزهائیکه پس ازرسولخدا 
خدا ترا آزماش فرموده » وتو همه‌ی آنها دا تحمل کرده‌ای د در 
برا برشکیباٹی نموده‌ای ما خودمان | گر مخواهيم تروف کنيم‌هیتوالیم 
ولی دوست دادیم اد شما بشنويم آتجنا نکهآزماشهای ذمان پیامیردا 
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از شما شنیدیم که در عمه‌حا فرماشردار بودی. 

حشرت فرمود : ای برادد بهودهمانا خدای عزو جل مرا آذماش 
کرد بعد وفات ودر گذشت پیامبرش درهفت‌موضم بدون اینکه بشواهم 
خودمتائی کنم بلطف و نمتش درحمه‌جا مرا شکیبا د صابر دید 

اما ادل جای از آن هفت موضم‌ای‌برادد بهود همانا برای من 
مخصو ص بود از مسلمانات تمامشان احدی جزرسولخدا 9 نبود که 
اس باو داشته باشم ونزديك پوی کردم . 

اد مرادر خوردسالی تر بیت کرد و در بزد کسالی پناهم داد او در 
شگدستی کفات کرد ما ودر نیم کر پرستی کرد مرابی‌باذ از 
خواستن کرد دسر پر سلی من و ور رغد الم را و تو لات ديا لبود با 
دیز کي من با نحضرت از مقاءائیکه مرا بسوی بلئدبهای مرانب در 
میشگاء خدا کشید مصیبتی درماتم رسواخدا برهن فردد آمد که اکر 
کوههای دنیاد! بدوش میکشیدم بآن 2 لبود , 

گردهی از اهلبیت خویشرا ديدم که بینابندهو نیروی خودداری 
ندار ند وخودرا #میتوانند نگهداری کنند فر دیش ىبائ ىمەت فر دد 
ا را ندارند بسا بی تدر دی انان را بر ده ء آژد‌دشه و خود آ تارا 
س‌گردان نموده بین آ نها د فهم‌شان فاصله افکنده د دیگران از عردم 
سوای فرز ندان عبدالمطلب ددیان تسلست دهند کان‌دستو زر ود شکیبائی 
عیده‌ند ولی خود از کربه آلدسول اش میباد ید ند »برای بسثائی 
آ نان بیتابی میکردند . ۱ 

دلی من هشگام دفات اوسر وشکیبائی ۳ برخود تحمیل کردم 
بواسطة خاموش لشستنم دسر کرمی اجرای فرمانی که بمن داده بود از 


آزمایش ادسیاء ۷ 
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گردآودی کناب خدا د عهد دییمان لسبت‌به آفرید گان‌خدا ولی‌تمام 
اینها مسیبت دا از نظی امی‌بررداشکک دوان, غم ددجنبش دهیجان» آ نش 
دل قرو نمی فشست » بز د کی عست را ازخاطر م امسر دتااشکه‌هن‌حق 
واحب برای‌شدای عزوجلءدسولش‌دا نسیت بخودم ادا کردم ورساندم 
آنجه دا که امر کرده بود بآن‌دصبر دشکیبائی نمودم . 
ص سارانش نکاهی از وفر‌فود: یا چن سود هية گفتند 

آری ای امیر مژمنان . 

داما ددمي ای برادد بهود زاس جیهم | درز ند گی‌خود 
امیر برتمام امتش قرار داد داز تعام ۲ نان برای من بعت گرفت که 
فرمانسر‌دادی مرا کنند وفر‌مانداد که این مطلب را حاضرات بغائبان 
برسانند من ادا کننده‌ی دستودات‌دسولخدا وی مردم بودم د رهی 
آ بان مس از دو گذشت دسولخدا بودم . 

دردل دن فکر فزاع بااحدی نبوددد باره‌ی چیز ی از کادها در 
زندگی دسولخدا ونه هم این خیال بعداذ دسول درمن بود بعددسو لشدا 
فرمانداد به‌سياهیکه با اسامة بن ذید هنگام بیماریش فی‌ستاد.همان 
بسماریکه در آن در گذشت هیچ کس را میامیر از اوس وخررحدبزد گان 
عرب واز سایر مردم از کسانیکه می‌ترسیدییعت دا ددهم بشکننه واز 
آنانکه میدید کینه‌ی من‌دا در دل دازند از آ نان که بدراتو بر ادرآن 
د فامیلشان بدست من گشته شده بود تخوان ی انکه در آن 
ها 

هیچکس دا از مهاجروسایر مسلمانان دغیرآ نان از آنان که 


تا بر با الا ماه موب 


سح جوو دز ید 


ET‏ فتهبودلدو ازمتاققان درم یثه بجادگذاشت تاساف بشود 
دلهای کسانیکه بامن دد برابر حضرت بجا میمانند وتاچیزی تگوید 
گو ننده‌ای درباده‌ی من د مائم نشود منم کننده‌ای مرا اژولابت د 
زمامدادی کارهای رعیت د امتش بعد ازرسولشدا. 

بعد آخر سخن دسولخدا این پود که سپاه اسامه‌برو ند و از آن 
سیاه هیچکس سر لاود از | نانکه بااو درحر کتند و درین‌باده مسار 
تا کد مسکرد و تافستم من.ند از در گذشت بباهیر کر مرداني از 
کسائیکه با اسامد فرستّاد واهل سیاه او که داگذاردند جاهایشائرا و 
سرپیچی از فرمان دسولخد! دا کردند.در فرمائی که آغانرا یی آن 
فرستاد د با نان‌دستور داد دزياده‌ي ملازمت دهمراهی امیرشان‌وحر کت 
بااد ددذ یر پر چم اساھ ایا اا "که تور داده بود بردند . 

آ ايا نافرمالی فرمانده شان دا کردند د عهد دسولرا شکستند 
وبسوی یمان شکنی دو بد ند و عهدیکه بر گرد نها شات و دفر و گذاددند 
باخود پیمانی تاذه عليه دسول بستند فر یادها مشان بلئد شده آرالشان 
پرا کنده کردید بدون ایشکه با کسی از فرزندان عبدالمطلب ددین 
باره صحبت کنثد با ایشکه آ ناقرا در آراء خود شر یك ندابندبااینکه 
بیعت مرا که بر گردنهایشان بود فسخ نما یند. 

من سو گرم رسو لخدا بودم اما | نان اقام دادند آ ده را که 
نباید بکنند من سر گرم تجهیز دسول خدا بودمتمام کادهاد ادا گذاشتم 
زیرا که کار دسوداژهمه‌ی کادها مهم ار وسزادادتر بود که‌شروع کنم. 

اکه‌بر ادد بهود این حوادث دل مرا جر هدار کرد با مصیبت 
بزدگی که من درآن بودم درفقدان پيامیی جز لعف خداهمر اممن لبود 


و سرعت دنبال‌ی آن دگر‌گونی‌ها بین دو آودد . 

بعد اگاهی بیارانش کرد وفرمود: آ باچنین نبودهمهءر ضکردند 
آر. 

و اما سو می اببرادد بهود همانا جا تشین‌بعد پیاءبر مراملاقات 
کرد و در تمام روذها ازمن بوزش‌می‌طلبید گناه راازدیگر ان‌می‌دانست 
2-7 ددحق من عر تکب‌شده از کیک سحت راد من میشواست که 
از ادراشی باشم . 

رکم را و ی ار 
همان حفی که خدای عزوجل بای من فرّاز ذاده ول | بدون اینکه 
حاداه‌ای در اسللام اباد شود باتزديکي اسلام‌بدودان جاهلت و تازه 
عهدی اسلام درطلب نزاع‌شاید که فلانی بگوید بلی ولی فلانی بگوید 
ته سپس مجر شود این اختلاف از گفتاد بسوی عمل . 

و گروهی از اران عب از آنانکه من می‌شناسم اهل نصیحت د 
وتف ند برای دضای خداو دسول و کتاب و دین اسلام در آشکاد و نهان 
مسو هن رفتو آ مد کر دند مرا برای حق هسلم خود دعوت میک دند 
در راء بادی من فدا کاری و از خود گذشتگی مسکردند تا بااین عمل 
دين خود دا نسبت به‌بیعتی که در گردن آنا نست‌ادا کنند با نان گفتم 
اند کی صبر گند شاد خدادند بدون جنگ و لزاع د بدوث دیختن 
خون لطفی کند د حقم دا بمن بر گرداند . 

گرده بساری از میدم دس‌اذ در گذشت پیامیسر دشکك فرو 
ما ندند دطمم در خلافت بعد از رسواشدا کردندا نان بودند که‌لیاقت 


۷ از شاد القلوب 


اشکاد را ات و کو ا از ل 
داز ماهم یک امیرد کوبند کان طمع در خلافت نداشتند جز اینکه 
خلافت بر هن برسد چون خایفه‌ی آ نان در گذشتش نزديك شد و 
دوران او سیری گردید خللافت سشغی عدی اودسید این‌حادئه همعا تند 
حادثه‌ی ادلی بود از من گرفت آنجهدا که 99 برآی هن 
فر از داده بود . 

گروهی از باران غو کرد هن جمع شدند از آنان که 
در کذشتند دآ نانکه هنوز بجاهستند سپس گفتند برای من دد باده این 
فتنه آنجه را که درباده ما ندش قد سپس گفته‌ی دومن بر فگردا ند 
گنته‌ی اولم (یمنی همان حرف اولم را با نان گفتم) از جهت بردبادی 
دشکیبائی دبواسطه‌ی دلسوزی که‌گردهیدا که پیامبر با ارمی باری 
وبادرشتی بار دیگی ووسیله‌بخشش مر به‌ای وبا شمشیر کرت دیگری 

باهم مهر بان کرده مود از همدیگر تباشند . 

همانا میباشداز نتیجه‌ی تالیف پیامیر آنانر! که مردم‌دد آسایش 
میباشتد از نظر جا دمکان دسرولباس و فرش دپوشاك ولی ما اهل بیت 
اا خانهایمان سقف ندارد در ندارد ته‌فرشی است برای ما نه 
پوشا. کی بك جامه دادیم که برای نماد او ت میگذادم شبو روز را 

گرسنه بسر میریم . 

وچه بسا چیژی‌ما را آمده از آنجه که خدا بما بخشده دویژه 
مافر اد داده سوای غمرما آ نطود که‌حال خود داشرح دادم أ نج دا 
رسول خدا ایثاد کرده و بخشیده بصاحبان نممتها دمالها از جهت 
مهر بانکردن مر آنا نر ادمن از همه سزادادترم که نگذادم‌این جمعیت 


آ زماش اوساء ¥ 
کی کاک و ای دد اک ای 
بروند که نجانی درآن برای آ نان از آن‌داه جزرسیدن‌بآندبانا بودی 
احلها تست . 
همانا من اگر خودم دا آماده کنم سپس آثاثرا بسوی بادی 
خویش بخوانم در کار من بربکی ازدو کاد میشود باپیردی میکنند 
رمی‌جنگند با کشته میشوند اکر تمام پیروی نکنند با خواد شوند 
بخواری کافر میخوند اگر درباریم.کوتاهی کنندبااز فرمان‌خود دادی 
کب درصورتی که میدانند همائا هن دز مر تبه‌ی هاردنم‌نست بموحی 
با ان در نتسه مخالفت وخودداری از تادی‌هن میرسد آنحه که بقوم 
موسی دسید بواسطه‌ی مخالفت ۶ فنك طاعت حادون. 
دیدم که جرعه چرعه غصه ها دا بچشم و نفی‌ها دا بهسختی 
بر گرداام برای شکببا ای لازم‌است‌تااشکه خدای عزوجل راهی‌بگفا داد 
باحک‌فرماید با نجه که دوست دارد و دربهره دحظ من آغاز کند و 
مدارا کند بگروهیکه من کادشاترا تعریف کردم وفرمان‌خداحتمی 
است . 
اکر این حادثه دا تمی‌ترسیدم ایبرادد هود مسلم حم خوورا 
میگرفتم دمن سزادادتر بودمبمطالبه‌ی حقم از دیگرآن بجهت‌دانستن 
کس که گذشت از اصحاب رسو لخداو کسی که‌دد پیش تواستاز! نان‌بو اسطه 
اينکه من نفراتم‌پیشتر و فامیلم هحترم ٹر » مردان ها بلند پایهتی : 
دایلم روشنتر ء ستایشها د بر تر بهايم در دمن فراوانتر , اثر د سابقه‌ام 
بیشتر» فرابت نزدیکی برسولخد‌ايم ازدیکتر » دبه‌ادث اواز دیگران 
مقدمتر علاوء یبن وسیتی که مردم ناگز برد از انجام دادن آن د 


۷۴ ارشاد القاوب 


بیعتی که در گردن آ فانست . 5 
هما تا رسو لخدا در گذشت در حالیکه ولا بت هردم بدست اوددر 
خاله‌ی او بود نه در دست کسی که صا حب شد ولا مت را ونه هم در 
خانه‌ی آنا از برای اهلبیت بیامبر آناتکه خدا از ابتان بلیدی 
دایرده د آنالرا ياك دیا کیژه قرارداده دسزاواد بخلافت‌بعد اذدسول 
دانسته در تمام‌صفات پسندیده بعد حضرتمتوجه پارانش گردیدوفرمود: 
1ب چنین ليست همد عر چک ردا ایی ای اسر مومنان , 
ژاما چهادمی ای‌برادد بهود جانشین بعد از دفقش در کاد. 
هاش‌با من مشودت هیکرد 3 شور عن فرمان صادر «یکرد و در 
«شکلات مسائل اگم رها فسوی ارچ بی وای مرا امضا مسکردند 
هن سراغ ندارم کسی را جزمن بااو مشودت کرده باشد و جزمن عدار 
اد کسی ددین کار طمم نداشته چون‌نا گهان بآرژوی‌خود رسد بدون 
مررض که پیش از آن‌باشد و نه کاری که اعضای آن در تندرستی او 
باشد من تردعدک‌نداشتم که حق‌هن باساامتی وعافست :من ره دد 
بهمان مقامسکه| نوا طلب میکردم دعاقبت خوشی که | ارا میخواستم. 
همان خدای عز وجل بزودی با بهتر ین آرزدئی که دارم حقمدا 
بر گر‌داند کادخداو ندچنین‌باشد که بهتر ین وجه بیابان دساند و مرا 
باهي‌يك از نان برا یرتکد دبادآوری نکند برای من حال موا دد 
«رائت دسول وقرامت د نزدیکی اردنه هم از حجهت دامادی و نسب. 
دنمی‌باشد برای هیچ کس اذ ابشان سابقه‌ای‌از سوایق هند نه 
هم اثری‌اذ اثرهای من پس دا گذاد کرد آنکاد دا شودی. میان ماه 
فرزند خود دا پرعاحا کم‌گرداند دفرمان دادن شش غر را که امردا 


ی دم دود تدم هو E‏ ۶ :73 


کافیست‌شکيباگی بر این‌حوادت ای برادد بهود . 

2 آامردم روذها یشان ادر نگ کردند هر کسي سوی‌خودش 
دعوت معکرد ولی من خودداز ی‌مسگر دم از کار من پرسدند با[ نان 
مداظره کردم در روز کارخودم ددودان آنان د دربارهی آثاد خود د 
آثار آ نان و آنرا که نمیدانستند برایشاث دوشن کردم از دلائل 
سز او اد بودن خودم برای خلافت سوّأی ]نانوءهد دپیمان دسولضدادا 
برایشان باد آدری کردم آنچهر! که پافشاری برای من از بيعت دد 
گردن آ نان کرد نف کر دادم . 

ولی اقرا حب رباست« دست بازی هدر ماك بود و زبانبازی 
در آمر دثهی د میل بسوی دیا بشود خواند واقتدا* کردن‌بگذشتگان 
و تا کانشاهه سوی آ نموه را که خدا برایشان قراد نداده | ثاثر | دعوت 
کرد هر گاه بایکی از آغان خلوت کردم روزهای خدارا بیادش آوردم 
واورا ترساندم از آنچه را که‌بسویش بضرد خود میروداز من‌شرطی‌دا 
رات ۵ خالافت دا بعد خودم باو بر‌گردائم . 

گفتم از من جز حجتي ددشن و حمل کردن ہی کتاب خدای 
عز وجل دوعست رسول خدا از بخشیدن هرمردی از ایشا که خدای 
عزوجل برای اوچيزي قراد داده چیزی تخواهید بافت و بامنع 
کردن‌اور! از چیزیکه برایش قرار نداده اد خلافت دا از من‌بسوی 
عنمات بن عفان بر گر دا ند مردی که حالش بااو و اجدی‌از کہا نیکه 
حاضر بودتد ماوی نبود تاچه دسد با نانکه پست تر از ایشان بود 


دز ذف مكار َ4 بزد کان مسا ھا بث ان ډو ل ا لل در عس مدز از ] ناا 


“ANYA‏ شاد هلوت 


دد دم ج حو ةه 


که اى 9 ر ك را که از اه 2 ا 

دارد گرامی داشته . 

بعك امیداتم ان هر دم | با روزشانر | بەشب زساند ند تا پشیهالی 
آنان آشکار شد و از کاری که انجام‌دادند بر گشتند و گردهی‌اذایشان 
بکرده دیک حواله داد و هر کدام خودش و دفیفش دا دکوهش 
میکند بعد دوران استبداد عثمان بن‌عفان طولی نکشید تا ایشکه اورا 
سیت بکفی دادند واز دي دور که جنتند بسوی اسساب خاسش رفت 
و اصحاب زسولخدا بیعتشدا فسخ کرد ند د بسوی خداتعالی بر سکم 
آزبی‌فکری د اشتباعش . 

پس این حوادث ای بر ادربهرد پر کی است از حو ادث‌هما نندش 
درسواتر است دسزاوار است که بررین‌حوادث شکیبائیدصبر نشودیعن 
ازا هو ادث ز حرف آ نجهر| که ثمیةو آنل صف کردوچیزی دربن کارها 
جز صبر دشکیبائی لیست» دای ماند گان ازشش نفی ما نروز يشن 
آمدند همه‌ی آتان از نقشه ابکه نست بمن داشتند بر گشته بودند 
داذ من عزل کردن پس عفان دا خواهش میکردند و نشاندن او را 
بجایش د گرفتن حق من دا هو اسمئد ددست بعت تا بای مر کف 
ذیرپرچم من دادند بااینکه خدای عزوجل حق عرا بمن بر گرداند. 

دس بخدا ای ءرادر هود چزی مرا مانم از من حادئه 
تشد مدر عمال جز که اذماننده آنس ا مانم شدیش از آن د دوامرا 
بافی دبدم برهر کسی که باقی مانداز طائفه‌حی‌شادمانتر برای خودم 
دبهتر برای فلم ازفنای آن‌دانستم که‌هما ناا کر بگو یزیر بار خلافت 
با بیعت مر که ارك دسر ۶ اف . 


آزما یش اوساء 0 ¥ 


RES TS‏ مر گك ددپش من 
بمنزله‌ی آب سردی است در روز بسیاد گرم برای تشنه‌ایکه دلش 
میسوژد وهماتا من باخدای عزدحل ورسولش مان سته‌اممن وعموم 
ماه » براددم جعقره پس عمویم عبیده بفرما نیکه‌داد فا کردیمآ نیا 
داي عر وجل داهم رگ سو اند اختندومن بعد از 
امثاڻ ماندم چون lL‏ اراده: کر د سایس ددبارهما فرو فرستاد: 
«من‌المومنن رحال صدقو | ماعاهدواابدعابه فدوم دن قى تحبه و منهم 
من ینتظر وما بد" لوا بدیلژه (۲)۱ 
مزه و عمیده وجعقر مدّمفان گذشت‌ولی من با نقظاد با بان مدت 
هستم اعابر ادد بهود دتغیر کانخواهد کرد وئست آنحه که مرا ازیسس 
عفان .خاموش کر ده و واداد بخودداری تموده مگر اینکه من او دااز 
اخلاقش شداختم در | ثحه که او را آزماش کردم دانستم که او را 
اطر آی‌های دورش «ائمی‌گذار ند تااشکه واداد بهقتل و عزلش کنند چه 
رسد بنزدیکان و فامیاش . ۱ 
ولي من درگوشه‌گیری صبر کردم بعاوریکه ددین باده حوفی 
نزدم نه ازلا ونه‌هم ازم بعد مردم بدوی من آمدند د من میدانستم 
خداوند خوش ندارد بر ای شناختن‌من [ نهر | که آ نان‌باهم خو ردب از 
حبس اموال وتکبرداه دفتن و داستن ابشان به ایشکه‌ایشکاه برایشات 


(۱) احز اب۲۳ از مومنان مردآنی هستند که پیما نشانر] باخدا داست 
گردانید نديس گردهی اذا نان مد تش دا ببایان‌دساند وگروهی بانتظلادند «تغییر 


ند‌آدند تس دادای » 





چىز که بافندىف بها له جو ی گر‌دند دعلت‌ها آوردند . 
بعد حضرت متوجه بارااش گردید د فرمود : ۱ ا چن لبود 
همه عرضکردند آری ای امیرالمومنین . 
واما پنجم ایبر آدد هود همانا معت کنند کان بمن‌دد انبعت 
جبز ی اد من نفهمید ند چان نداهن PE‏ زدند که اختیادش در دست 
من بود ادرا بر شتری سواد کردندو کوج دادند و بااو رو آوردند کوه 
" ودشت وسر | د بیابان دا طی کردند اکان حوأی بر اوحمله گردئد 
برای نان سانه های وشیما نی دده ن اعت وهر حال ‏ شکار شد. دران 
گردهنکه عرابیعت کرده‌بودند | نها بیعتی ثابت ویا برجابگردن شین 
بعد آزپیمت کردنشان دز زند کی دسولخدا تا اينکه فرباد کشیدند 
اهل شهریکه دستهای شان کوتاه دیشهای شان بلند » رادان 
عار به ایناث اکان صحر ای بشت درا بودئد آتاثر ۱ بردن | ورد 
بدون ایتکه بدا تند شمشیر میزدند» ثیر‌هایشانر! بدون فهم و شعور 
هی افکند ند سپس من بر کار یشان بدوچیز توقف کردم که هر دوی 
آن در محله‌ی تاخوشی است از کسی که اگر مالم شودبر امیگردند و 
دیشه کن نمیشو ند د | کر بهمان حال باقي باشم دچاد چیزی میشوم 
که :اخوشانشد من است , 
سپس دلیلم داجلو افکندم بوسیله پوزش‌ها وعذرها و ترساندن 
آنز ت دا دستور دادم بخانهاش بر کردد وگروهبکه‌اورا آوردندوییهان 
دفا بااو برای جنگ هن ستند الی بمان خدای عروجل را درهم 
ES‏ که امکان داشت باآ نان مدادا کردم و با سضی از 





اما بش اوصنا* ۲۸۱ 


و و ems‏ تسوا ات تا +e mmr‏ ها 


آتان مناظرم ۳۳ سپس برگشت اورا ey‏ 1 بهسة 
هر دم ما نند آنگروه سخن گفتم ولی جزجهل‌دنادا نی وسر گذی‌چیزی 
برآ نان افزدده ندد.. 
يس چون حز a‏ را تيدر قتنف سرانجام. جنگ در 
کرفت #یشت ے کردند وفراد لمو دئد بر امشات سر ت ت جا ماادودرآ تان 
نابودی دقفتل د کشتن بود دهن آماده شدم برا نجه که جز آن‌چاره‌ای 
ندآشتم ودست دسی‌عمن نداد ژمانیکه این کار رارانجام دادمدسر انخام 
آنرا آشکار کردم مانئد آنجیز که دد ادل_دستٍ دسی بان داشدم 
از خوددادی د چشم بوشی . 
ومن چشن ديدم که !گر خودواری کم ۴ با این عمل آتانرا کیک 
کرده‌امدر کار نکه سنوی آن مر ونده آ ناث دد این کار بخونریزی و 
کشتن همه‌ی دعیت میل میکنند وژنان کوتاه‌فگر و کم هره رادز تمام 
کارها زمامداد فاد میدهند مانشد عادت قبیله‌ی بنی اصفرد کسانیکه 
حکمفرمائی کردند از بادهاهان سبا و امتهای گذشته . 
تاچاد بر گشتم بسوی آنچه را که نه اولدنه آ خر خوش‌نداشتم 
و لی آ نزن و بیاهش مطب دا سرسری پنداشتند و آنجهرا مین دوصف 
گفتم خواب وخیال حسایکر دزد و کاردا آرام و سا کت نکی‌دثه مور 
بعد ال آنکه يس ویش اک دمد وس کرد و بر گشت د ترسسدویوزش 
طلیید سپس خواهش آن گروه دا پذیرفتم بعداز آنکه هرچه من از 
۲ بان خواهش کردم آنان نیذبرفنند . 


چون خواهش مرا تیذیرفتندبر خر دا نان اقدام کردم بس‌خدای 





۸ ادشاد القلوب 


ات الا یی اس بت یی ی تب تا TTT‏ اپ اپ اس و ساپ _ سس .۳۰ 


عزو جل دد باده‌ی‌من وآ تان انجام دادا نحهر! که ار ادم‌اش بودو خداه ند 
برای من بر آ نان گواه است . 
بمدمتوجه بارانش گردید «فرمود چنین لبود؟همه‌ءرضکردند آری. 
و امن شتم ای برادد بهود . تعیین کردن آ نان‌حکمین دادر جنگ 

پسر هند جگرخوار که آذاد بسر آزاد شده است از آ تروذبکه خدا 
پیامبردا برانگیخت تادوذ فت مکه اد دشمن خد! ددسولومومنان‌بود 
رسولخدا روز فتح مکه‌از اود بدرش بای من‌بیمت گرفت وددسه‌جای 
دير نیز از آ نان بعد از فتح مکه برای من بیعت گرفت‌دلی‌انکاد 
کردند پدرش دیرود اذل کسی بود که برمن بامادت مسلما نان و 
مومنان درود فرستاد مرا واداٌ ببگرفتن جم میکرد از گذشتگان 
پیش امن د بیعنش دا برای من تازه کرد . 

وشگفت آدد ترین شگفتیهااینست که چوندید پرودد گار من 
حقم دا بمن بر گرداند د دق بمر کز خود فراد گرفتدطمم اد قطم 
گردید که چهادمی در دين خدا گردد رد کرد بعاص بن عاس از او 
تملق نمود د باو میل کرد بعد باو دد اددد پس از آنکه ساسم 
دد دیاست مصی کرد و حال اشکه حرام است براد که از فیء 
مسلمائان از قسنت خود درهمی زیادتر بگیرد وبرذمامداد حرام 
است که بگدرهم از حفش باو بیشتر دهد . 

سپس رو آورد و در شهرها طلم و ستم میکرد وحقوقر! غب 
می لمود سپس هر کس از اد بیردی می‌نمود او دا خوشنود هکرد 
SE‏ از فرمااش می‌پیجید اد دا دامی گذاشت . 

بعد متو جه من شد درحالیکه پیمانش دا شکسٹد احکامرا در 


آزماش اوصیا* TA‏ 


شرق وغرب عوض کرد گذادشات بمن میرسید سپس اعود قرف پیش 


من أ هدو اشاده کرد که معویه‌داحا کم شهرهائي کنم که او در نبا 
هست تا مدین وسیله چاره‌ی آن شهرها دابکنم ودد آنجه که اشاره‌ی 
بان کردغرض کار دنا بود اگر براي حکومت اودر بیشگاه خدا 
چیزی پیدا میکردم دبرای خودم عذری میدیدم ددین باده دایم دا 
انام ستادم , 

دلی مشورت کردم با کسیکه اطهسنان‌دادم که آندرز و تصش 
بر ای‌خدا وزسول خودهن دمو‌نااست سس رای اد در بادء‌ی دسر دند 
جکر خواد مانند رای من بود 9 شرا این کار آهی کرد و ترساند 
که دست اورا دز کار مسلمانان داخل کتم و تمیباشد, ژمانیکه خدا 
مرا به‌بیند که کمراهان دا بادژدی‌خود بگیرم . 

سپس فرستادم پسوی اد برادد بجیله دا یکبادو برادد اشعرین 
دا باددیگر (۱) د هرردوی آ :ان ميل بدئیا کردندوییروی هوا تمودند 
درآ نجه که خوشنودی معوبه بود سپس چون افزدد در آ لحه که 
تک شد ازمحارم خدای عزوجل مگر ایشکهآ ارا ادامه داد مثو رت 
کردم کسی را که همراه من بودان بادان چ و آنانرا که خدای 
عزدجل فرمانشانر پسندیده به بیعتشان خوشنود شدودیگران‌ازمردان 
کاسته‌ی موّهمان د مسلماناث دس تمامشان نظرشان موافق نظر من 
بود در جنگ دییبکاد ا معو به‌ومانم شدن اورا از ندل که دستش 
بحکومت بر له ؛ 

ژهمانا من بارانم دا بسوی ادفرستادم د اذهر حائی سوي او 


A‏ ارشاد القلوب 


نامه‌هایم را فرستادم وفرستاد گاتم زا موه او کردم که از ادادم‌اش 
بر کردانم و مانشد سابر مردم با من باشد . 

سپس لوشت ددین باب‌دسخن گفت داز من آمیدها داشت دبامن 
شرطهائی کرد کهآن شرطهادا ته دای عژوحل د ثه نامر ونه هم 
مسلمانان داضی ممشدند در بعضی از خواسته‌هایش شرط میکرد که 
گردهی از بادانم را باو وا گذادم و ابن‌بادان‌من گر وهی از باران عدا ند 
که ایکا نند در میان اسان‌عماد نام استه کا ما تشدعمادییدامیشُو د 

بخدا سو گند تایا با پیاه‌نر ددم عقدم»میشد مج نفر تِ 
ششمی ایشان عمار بود وله چهاز نفر مگر پنجم اد بود معویه بامن 
شرط کرد انان دا با دواگذازه تا همه دا بکشد د بداد زند و 
خو؛خواهی عثمان کندد بخدا سوکند فساد بر کشتن عثمان تکرد د 
مردم‌دابرمر کف او کرد ناورد م معو به و امثال اواز اهل ست 
شجرهی ملعو نه در قرآن . 

چون شر ائط اورا نیذیرفتم بخودش رو آوردو بلند پروازی 
در گرد سر کشی «طفیاش برای بألامشت خری که عقل و دنده‌ی 
بسرت نداشتند دییروی او دا کردند آفجهرا که ازدنیا | رزدداشتند 
با ئاڻ. داد. 

سپس باایشان مبادزه کردیم دمحا کمه‌ی آناثرا بخدایءزوجل 
از عذد و بم ها وا گذاددیم چون اورا جز سر کشی چیزی افزوده نشد 
اورا چين بافتیم که دشمنی باخدا میکند بابازی‌دشمنان خدابا اینکه 
پرچمدسول خدا دست مابود او با ما ستیزه هیکرد. 

همیشه چنین, بوده که خدا حزب ش,طانرا ممکشدنامر که بر آن 


+ 


۳ و ماو‎ BRERA era wR mR i a i ak Bk FR hÈ û aa an a n amg: HHS mmm mmm mmm i ea ma mm SEG ra A LESER raat ILL 3 La er mann 


حزب حکومت کند او پرچمدازپدرش بود همان پر چمی که من و 
رسولخدا درهمه جا بااو می‌جنگیدیم راه لجاتی از مر که لبود بجز 
فراد سيس ا سواز شن در چمش دا واز گون کرد تمیدائست جه 
حیله دتیرنگی بکار برد از اندیشه سر عاص كمك جست . 

او بوی اشاده کرد که فآ نهادا برفراز یزه‌ها بلند کند و 
هر دم را سوی قرآن دعوت کند کفت پیر ابیطالب وحز باو اهل 
صرت د فقهاء میباشند همانا ترا یکتاب خا خواندند و جوات 
را در آغر دادند بس‌اودا ددین قرب و اسر نک سروی کردند ددرا 
کاو داه نجاتی از کشتن بجز فراد نداشت 

ہس فر آ نها را بلند کرد تیال خودش عردم زا باحکام قرآن 
دعوت می‌نمود وس دلهای گروهی که‌آذبادان من باقیمانده بودند میل 
بسوی قر آ نها کرد یس از نابودی خوباشان د کوشش ایشان درجهاد 
ا نان و دشمنان خدا ودشینان خودشان‌با ,ینش آیان کمان کردند 
که بسن هد جکر خواررا وا لیست درآ اجه که آ نا نرابه آن‌هیخواند 
گوشها را بدعوت او فرا دادند تمامشان دعوت او دا پذیرفتند . 

آ نان دا آگاه کردم که این کار تبر کک عبر و عاص د معو به 
است و ادد ماب شکنی میکنند سخن مرا تیذیرفتند د اطاعت 
فرمانم دا نکردند پافشاری کردند چه بخواهم و چه نخواهم گفته‌ی 
معویه دا بیذیرم بطوریکه بعضی از آنان به‌پسشی دیگی گفتنه | گر 
علي نیذیرد اورا شمان بن عفان ملصق کنید با دست بسته اويل 


مهو ره اظ ۰ 


شدها کردم خدا آ گاء است‌اژ گوشش منو من چیزی 


در خود بنهان نگذاشتم مگ اشکه دساندم آ ترا در حالیکه منود ای 
مرا وا گذاردند د انجام ندادتد پس‌تقامای صبر د شکیبائی کردم 
با ندازه‌ی‌صبر دوشیدت‌شتر با ما نندعی کت دادن اسب جز این بر مرد 
مرا از آنان کسی چواب نداد بادست اشاده بسوی اشتر کرد و جز 
جمعی ال اهلبیت هن 

بخدا سو کند چیزی مرامانم نشدبراه بینائی خودم بروم مگر 
تریس از اشکه این دوف کشته شود داشاره کرد | تحضرت بسوی 
جسن دحسن لبا که در شجه سل وذدبه‌ی دسولخدا فطع يشود 
از ميان امت پیامبر و ترس ايشکه این داین کشته شوند و حضرت‌با 
دستش بسوی عبداله عفر وغبن تفه اشاره کرد همانا من میدانم 
| گر مکان من نبود آ دد درین ایستگاه نمی‌استادند بدین جهت‌صی 
کردم برا اده مردم اراده کر‌دند با | اجه که در ان دانش خدای 
عزوجل پیشی گرفته رچون شمشیر هایمانرا از فرق مردم برداشتيم 
زور گوئی در کارها کردند و حکامد! انقضاب تمودند. 

من چنین نمیباشم که‌احدیراحکم در دين خدا کم ذیرا کم 
قراد دادن در دین خدا خطااست ت که کی د دی در ات تست پس 
چون انکار کردند e‏ دای خودشانر | متهم اراده کردم هردی ار 
اهلیست خودمراحکم قر اد دهم بامردیرا کمن مشرد ورای اد اعتماد 
دارم و اطمینان به‌تصیست و دوستی و دين او دارم . 

سپس بر کار رو آوردم هر کس دا که نام‌بردم سر هندچگر- 
خوار اد رامانم شد و یجیزی اذ حق اورا دعوت نکردم م گرا که از 
او بشت کرد ویس عټد چگ خوار ستم وذلتی دا بماعرضه تمیداشت 





ارشاد القلوب ب TAY‏ 


gg gi +,‏ انسیا 





Ns‏ دردی ی یادا i‏ اس مرس جون هشع کردند 


مگر ایتکه پیروز شوند مرا برحکم‌دودی‌چستم از ایشان‌بسوی‌خدای 
۱ عز وجل_واشکار را با نان واگذاندم. 

بس کاددا بگردن گرفتند وقریب داد او دا سر عاص. فر‌یبی 
که در شرق و غرب زمین آشکاد شد دلی پشیمانی برفریب خودده 
بر ودک آشکار شد. 

سپس حضرت باراش دوآورد فرمود: آبا چنین نیست همه 
عرضکر دندآ دی‌ای امیر مومنان:. 

واما هقتم ایبرادد بهود همان زو لخدا ټامن پیمان بست که 
مبارژه کنم‌دد آ خر الزمان با . کروهی‌ازاضحاب. و باداش که روزهارا 
روزه می‌دار ند وشبزنده‌داری میکنشدو قر آن «اتلاوت.مي‌ثمانشدازدین 
بیرون میروند آ نچنانکه ثیر از کمان بیردث میرود وبعضی از آنان 
زوالشدیه‌است که بپایان میرسد برای من کشتن ایشان بخوشبختی . 

چون بعد از داستان‌حکمن‌یدانجا بر گردددمره آوردند گرذهی 
از آنان بر گردهی بگناهی که سنوی او از حکمی وارد گردید . 
راه فراری برخود تیافتند مگر اينکه گفتند برای امير الممنین 
سزاوادمیباشد که‌پیروی‌نکند کسی دا که‌خطا کرنهد حکم نکند بسعقیقت 
ریش بر کشتن خود و کسی که نافرمانی اورا انطرف ما میکند پس 
کافر شده است بەسبب بیعت کردش مادا وپیردی کردن اه مادا 
خطاست اوباین کارش کشتنش‌دا بما حلال کرده و خون خودش دا 
ربخته است 


سپس برای کشتن من‌گردهم آ مد ند وحا تشانر ادر خطی افیکندند 


NAA‏ ارشادا لقلوب 


باصدای بلند فر باد میزدند فرمائی جز فرمان خدا لست بعدیر | کنده 
شد ند دسته‌ای در تخیله ودسته‌ی دیگر در حروراء جانشانرا در خطر 
افکشدرندآ ندیگردرشر قذمین‌زاه میرفت تااینکه از دجله میور کرد 
بمسماني نگذشت مگ اینکه‌اودا آزمایش کرد هر کس اد دا پبروی 
میکردا نکس دا دا گذاشت وهر کس که نافرمایش کرد او دا کشت. 

پس‌بیرد نشدم سوی ددتلے مکی پس ازدیگری اشایرآسوی 
طاعت خدا و بر کشت سو اد بخواندم میس اکر افکاد کنند 
آ نیو را جزشمشیر چيزي قانم نکند س چون بررنکش ناتوان امد 
| تدورا سوک خدا محا كمه کردم یس کشتم ابن و این دا اسر ادد 
بهودو اگر نبود کردادیرا که انجام‌دادند مسل سواد کادانی ثیروعند 
وسدای بلند بودند سپس خداه ندخوش فداشت آنجهدا که سوی آڻ 
دفنند . ۱ 

بعد من بسوی گروه سوم نوشتم د نمایند‌گانم را بسوشان 
فررستادم تادیده شود و بودند از جمله‌ی باران من آهل بندگی وزهد 
دد دنیا پس ماتم شد فته جز اشکد پیروی از ماتندش‌وافتداء ازمثل 
آندو کند وشتاب کرد دد کشتن هر کس که از ءسامانان‌نافرمانیش‌را 
کند وبکردارش پیردی از نیکان مینمایدیس بردنشدم تااینکه دجله 
هیان ماحدائی‌افکند . 

فرستادم‌بسوی ايشا سفیران شاسته‌دا و جستجو کردم بواسمله 
کوسش خودسرذ نش راباین هرد مر تبه‌اک د بدین عردباد دیکر وباین 
هر ها دیگر حشرت با دست اشاده‌ی‌سوی اشتر د انف بن فقس د 
سعیذ بن آرحبید اشعث‌بن فیس کندی کرد چون‌زبر بار نیامدنده بر آن 


آزمایش ادسیاء ۲۸۹ 


تن سواد شدند خدا اشانرا کشت ای برادد بهود از آ خرشان‌دابشان 

چهار هزادند بابیشتر بطوریکه یکثفر از آ نان رها نشد. 

سيس حطضرت ذوالاد به را ازمیان کشته‌گان مرون آ درددد پیش 
کاننکه ادرا میفبدند که‌یستالی دارد مانئد بستان زن سد ندان 
باداش داد سپس فرمود آبا چنن یست عرضکردند آدی ای اهیر - 
مومنال حضرت, فرمود هماقا دفا کردم هفتا دهفت‌تادا اسرادد بهود 
د یکی دیگر از آنها دا مائده با نهم امیدی دآرم. 

سپس باران امبرالنومنین 4 گربه کرد د مرد بهودی هم 
اشکك ربخت و گفت مارا یکی هم خر ده حضرت فرمود: آتبکی 
این است که رنگن میشود ان بان حضرت بادتتشابس دمحاسنش 
اشاره فرمود :سپس صدای بردم دد مسجد جامح بگر به وضجنه بلندشد 
بطوریکه خانه‌ای در کوفه تماند مگر اشکه ساکن آنخانه هراسان 
سردن دید ولی بهودی بدست علي ۸ اسلام آودد. 

او در کوفه ماند تا هنگامیکه امير البومنن 18۲ کشته شد د 
ابن ملجم شد هود آهد تااشکه بخدمت حضرت اعام حسن 
3 زسید دید مردم دور آتحطرت دا گرفته‌اند د ابن ملجم دد برایر 
آنسرود است بهودی گفت ای ابا # اورا که خدا اورا بکشد 
که «مانا من در کتابهاشنکه بررموضی بن مر آن فردد el‏ ديدم که 
این عمل وا آسٹ دریشگاه خدا از جرم بسن آدم که برادرش 
رااکدت وبز ر کتر است از گناه کسی که اقه‌ی صالح‌دا پی کرد. 

حدیث تمام شد سپاس از برای خداست د دردد برسید ما چل 
پیامبر و آل پا که د پا کدامنش . 


ات آرشادا لقنو ب 


ور a ERE‏ فک دسج وج هر زد ی ا ره هرود دس ج 


گردهی از دانهمتدا ؛ آمدند و گفتندایممی تو بعدازچل 
زمامداد مسلمانانی؟ دمت آری - گفتندما اراده دادم که از چند 
خصلت از تو بپرسیم - | کر مارا پاسخ دادی در پرسثهایمان ما بدین 
اسالام وارد هيشوم دمیدانيم که دين اساام حق است دعل هم یام بر است 
دلی کی مارا پاسخ ندهی میدانیم که دين اسلام باطل است د تیزځل 
پیامیر تیست. . 

عمر گفت از هرچه میشواهیدپرسید د نیروئی جز دیروی خدا 
ست پر سږد خبرده مارا که ففلهای آسمانها چست ؟ و خر ده مارا 
که کلیدهای این قفلها چیست؟ با ایک آشگوریکه همیشه‌با ساحبش 
در حر کت بود چیست ؟ وخ ده از کسیکه فومش دا بیم‌داد ولی نه‌از 
جن بود و نه از انس؟ خبرده مادا از پنج‌چیز که رو زمین‌داه‌میرفتند 
دلی در دحم ماددی آفریده نشدند ؟ 

دیما بکو که مرغ دد فرربادش چه میگوید ؟ دخروس‌دروفتیکه 
رک را ی 
وقورباغه درفر بادش چه میسگوید؟ داسب در شیهه‌اش چه میگوید ؟ و 
لخد مرهرش چه ك ۱ 

عمر سرش دا یائین آفگندبمد سرش را بسو کعلي بن | طا لی بلاد 
کرد دعرضکرد ای اببالحسن من جواب اینان دا پیش کسی جز تو 
تمی‌بينم اگر پرسشهای اینان پاسخی دارد پاسخ بده حضرت فرمود از 
هر چه میخواهید پرسید ولی من شرطی باشما دادم برسیدند شرط ‏ 
شما چیست ؟ رت فر مود : هر گاء پاسخ سنوالات شما را دادم با لڪه 


که در تورات است شمادد دمن ماوادد شوید گفتند آ دی‌داخل‌میشو بم. 

حضرت فرمود یکی یکی بپرسید گفتندخبر ده مادا ازففل‌های 
آسمانهاو کلید‌های آ نها چیست حضرت‌فرمود اما قفلهایآسمانهاشی کے 
«خداست زرا که ننده و کنیز هر گاه‌هشر کت بودند چمزی برای| نها 
با سما بر نمیشوداذا اجه بر ای‌خدای تعالی عمل هسکندبس اشت‌ففلهای 
آسمانهاء گفت ازکذمدهای قفلهای آسمان بکو فرمود: کلید هایشان 
اشهد ان لا اله الا د اشهد ان عرلا عبدم 3,رسوله است . 

گفتند خسن ده مارا از آن فر که با ماخیش در حر لت بود 
حضرت فرمود آنماهی بود که بوضن پیدهین۱-بلمیده بود آنماهی با 
بو س در درباهای (aha‏ نه درز مر عم ضب‌کرد خمر ده مادااز کسبکه 
قوم خود دا توساند نه از جن بود ونهاژ انس حضرت فرمودآن‌مورچه 
سلیمان بود که گفت دیاایها الثمل ادخلوا مسا کنکم لابحطمت‌کم 
سلممان وحنوده » (۱) . 

عرض کردند خی ده مارا از پنج چیز که‌برزمین داه دفتند و در 
رحم مادد آفر بده لشدند حصرت فرمود: آننها آده» جو | ناقه‌ی 
صالح » قوچ ابراهيم » عصای موسی بود . 

عر ضگر دئد بعا بقر مائید 45 مر ع خانگی در فر ادش چه 
میگوید ؟ حضرت فرمود : هرغ میگوید الرحمن علی‌المرش استوی » 
عرضکردند خروس چه میگوید» فرمود: خردس میگوید خدا دابیاد 
بیاوریت ابقافلان » عر ضکردند اسب ډر شبهه‌ی خود چه مکو ید ۹ 








(۱ )| گر دهم ود کان‌دا خللا نه‌های‌خودشوید که‌سلیمانه»پاهیا نش شمارا 
بایسال نکنند . 


لا ارشاد القلوب 


را ی E‏ 
کافران عررضکردند الاغ درفی بادش چه میگوید؟ فرمود حماد تفرین 
می کد باج بگیر انرا . 

عرضکردند قور باغه چه میگوید حطرت‌فرمود:قورباغه میگوید 
منزه است پروردگار من که پرسئیده شده آنکه در دل ددباها 
نسبیج میشود » عرضکردند شانه‌سچه میگوبدحضرت فرمودمیگوید 
بار الاها لفر دن فرست بردشمنان غل و آل ی د دشمنان بار ان چل . 

دا نشم‌ندان بهود سه تابودند سپس دوتا استادند دگفتند کواهی 
مرد هيم که خدائی جر خدای a‏ نیت وهما ناجل بنده‌ی آوویناعس 
ادست دلی یکی از آن دا شمندان ایستاد باصد‌ای بلندگفت دردلم افتاد 
آنجه که در دل همراهانم افتاد دلی مک پرسش دیگر مانده مر اخس 
ده ازدمر‌دمیکه در اول زمان بودند سپس سبصد ونود و له سال مردند 
بعد خدا آنانرا ذئده کرد داستان ]نها چست ٩‏ 

حطرت شروع کرد به سم لها ار حمن ار حیم الحمدیالذی انزل 
علی عبده‌الکتاب (۱)اراده کرد که سوده‌ی کهف دابخواندمردبهودی 
گفت اذقی آن شما خیلی‌شنیده‌ايم اگر تو دانشمند میباشی از داستان 
اینگروه مادا | گاه کن نامها دشماده‌ی | تانر) و دامسکک‌شاثر او نام غار 
د پادشاحشا ترا د شهر آنانرا بگو : 

علي و فر مود لاحول ولا قوة الا باه ای‌برادد بهودحدیث کرد 
مرا خبیب هن رد که در ارهن دوم شهری ود که تامش‌اقسوسي 
ددر آنجا پادشاهی بود شایسته پادشاء ابشان مرد امود عملکتی [ نان 

(۱ دود برخداگی که بر بنده‌اش کتاب فرستاد . 


داستان اصحاب کهف را با 
آشاته و پراکنده شد اختلاف آداء پیدا کردلد این سخنها بگوش ‏ 
پادشاهی از یادشاهان فارس دسید که نام آ سلطا دقیانوی بود 
بایگهز از سواد رو آورد تاوارد ذهر اقوس شد | نساد ابای تخت‌خود 
فرار داد . 

کاخی در آنشهر ساخت که دداذایش مك فرسخ دد یك فرسخ 
بود در تکام نشستنگاهی اختیار کرد که دراذایش کهزاد ذداع بود 
تمام اطر افش آییثه کاری بود چهاز عز از ستون از طلای ناب داشت 
یکهز اد فندیل از طلا بود که ژنجیرهای نقره داشت د باخوشبوترین 
روغنها ردشن شد در طرف شرف مجلس هشتاد باغعه بود و دد 
طرف غر بش هشتاد باغچه چنین بوذ کفغرگاه خورشیدمی‌تابید در آن 
مجلس هر جود که دل سلطات میخواست دود میزد. 

ودر آن شی از طلا بود که طولش‌هشتاد ذداع دد چهل بود 
یابه‌های تخت از طلا بانگین‌هائی از جواهر د برفراذ آن بالشهای 
کوچك بود درطرف داست تخت هشتاد کرسی از طلا بانگین های 
زیر جد سب بود که فرماندهانش دا تشانده و در طرف چپ آن تخت 
طاو ی اه بات‌گین‌های باقوت سرخ که پادشاهان ردم را 
تشانده مود بعد برفراذ تخت عیرفت د سپس تاجشدا برسرسگذاشت. 

بهودي برسد ای امیرالمومنین تاج او از چه بود حشرت 
فرمود : لاحول ولا قوة اباب تاجش اطلای مشبك‌بود برای آت‌قاح 
هفت د کن بود برهرد گنی لواو سفیدی مدر خشید مانندچ رآغ‌ددشب 
تار یثجاه غام از اولاد پسران پادشاهان روم اختیار کرده بود د 


کوشوارء‌های دساح در کوش آ نان کرده د شاو ارهای دنگین در بای 


۵ 0۲ ۳ ماه و ۵ ۳ نت کل تست تب توا نع ها هه زب که mmm mma rr roca‏ تا دس و ون هه تاه سس و مد هناور رهاظ بخ unm usan aa‏ و وه هکس مد 


نان بازد بندها بدستشان خلخالها دریارشات عمودهای‌طلربدست آ نان 
داده برفر از سرس ایسناده ,ودند شش نفی از فرزندان دانشندان 
انتخاب کرده «ذبران خود فر اد داده سه افر درطرف راست و سه تفر 
طرف چیش E‏ مودلك . 

مرد بهودکه کفت لام اسه که درطرف راستش بودند چه بود 
عضرت فرمود: امشان . تملهء‌ضاء ANE‏ دمیحسلینا وود ندداما] اسه 
افر که دد طرف چپ اه بودند ناهشان ھی نوی ۰ دی نوس ؛ شاند نوس 
بودند که پادشاه دد تمام کادهایش باآ نان مشودت عیکرد دستور 
فررمود هن دور در صحن منزل فر‌ماندهان دا در طرف داست هی نا ند 
فرزندان سللاطین را طرف جنه ۱ 

نا گاه سره غالام وارد هدند کهجام‌های طلا در از عشت سا اه 
در دست داشمند و دز دی و دیگر اما عابر از آب کل ود ودر 
دست غلاهی عرغی سفید که دتکی مرج داشت ود هر گاه بان مر غ 
ناه مینکرد دصفیر د مر غ پر داز میکرد تا بر جائی که اب گل 
داشت هی اغست و در آن می‌عاهامد بعد درحام مشب هی لشست ضر جد 
در جام بود باپرها «بالش برمیداشت بعد بار دوم اورا صفیر میزد سپس 
هرغ بو فر اد تاج دادشاه هی اشست پس هر چد مش و آب گل بای 
هایش برداشته بود برسر سلطان همر خت . 

چون دادشاه آن تشکیلات دا دید سر کشی وطغیا کرد وادعای 
خدائی نمود دد برابر خدای عروحل ر رگان از قوعش دا بسوی‌بند کی 
خوش دعوت 9 تم او دا برستش مبگرد او دا بخشش فراوان 
ھی نمو د و لماسها مي بو شا ای دعر کس اطاعت نمسر د او را کشت 


داستانمفصل اسعاب کهف A0‏ 


2 د مر دم a‏ در فعند ا هر سا e‏ عبدی 
رار داد . 

باشروز که عید آ بان فرادسید. فرماندهان در طرف داست و 
بسران بادشاهان در طرف چب نا کاء مکی از فرماندهاث خبر داد که 
سباه فاړ س اور افر ا گر فتهاند؛اندوهسختی‌دد آدییدا شد بطور که اش 
از سرش افتاد . 

یکی از آن سه نفر که درطرف زاست او بودند که تملیخا نام 
داشت وی نداد کرد و باخود گفت اگردقانوی خدا باشدا تطور که 
خودش کیان می کند نباید بترسف 3 بای غستگین شود و فيز ناد 
ادرار کند ونه هم تفوط نه خواب. داشته باشدنه پيدادي ذیرا که اینها 
کار خدا تست . 

این جوانها ذش نفی بودند هر دوزی پیش یکی از آنان‌غذا 
و آب و ردنك دهي ا شاهید ند اتفاقا در آ نروز ددیش تملیخا بودند 
بهثر ین غذا و بهتر ین آشامیدلی برایشان فراهم کرد غذا خوددند د 
اوشمد نی نو شید ند بعد تملمخا گفت اسب ادران درفکر من چیزی آمده 
که‌ازخوردنو آ شامیدنوخوایدن مرا بازداشته ور سید ند آن چست ؟ 

گفت فکرم دا سرگرم این آسمان کردم باخود گفتم سقف این 
آسمان دا کی برافراشته بدون ایشکه از طرف‌بالابجائی بستگی‌داشته 
باش بااز طرف پائین دارای ستونی باشد کیست که خودشید و ماه دا 
ددن آسمان بحر کت در آورده و دو نشانه‌ی بزر کک قراد داده؟ کیست 
که این ستارگانرا درشت آسمان قرار داده؛ 


1T‏ فگر ۰ را کشا ندم درفن اهن گفتم ست a‏ این زین دا 


ات ارشادالقلوب 


۱ را ار 
باز فکرم دا کشاندم گفتم کیست که مرا از کانون دحم مادد بیردن 
آورده ٩‏ سس که مرا غذا داده؟ کست که هرا در رحم مادر تر بیت 
کرده هما نا برای اینها سازنده‌ایست ومدیری است غیر از دقیانوض 
پادشاه ساز ند اینها اسست بادشاه بادشاهان و جیار اسمانها . 

تا گاه آن شش لفر برد برذهین افتادند باهای تملخا دا 
بوسید اد دمیگفتند خدا بوییّلهی‌تو مارا هدایت د دهنمائي کرد بما 
اشاده کن تلا بلند شد سپس خرماخر دد سه هزار درهم در کیده‌ای 

د خث سپس بر اسمھا شات وار شتتو از شهر رون آمدند چون 
دش کیلومتی اذ شهر سیر کردند تملیخا گفت‌ای برادد یادشاءآ خرت 
آمد و پادشاه دتیا رفت وقرعان اد نابود شد از اس‌هامتان فرود آ ید 
با پاایثان بروبد شاید خدادند برای کادشما فرجی فرار دهد . 

از اسبها پیاده شدند هفت فر سخ آنروز يناده دفتنداز باه یشان 
خون جادی شد چویانی باستقبال آنان آعد بوی کفتند آب داری 
شیر دازی چو بان کت آنه را که دوست دادید پیش من هست 
دلی چهره»های شمادا چهرء‌ی بادشاحان پندارم و مان نمي کنم هت 
اینکه فراری از دقیانوی ستید گفتند ای‌چوپان دروغ برای ماجایز 

نیستآ یا داستگوئي ما مادا از تو نجات میدهدچوپان گفت آری, 

اورا از داستان خوش گاه کر‌دند جویال خود دا ییاهای 

. آفان افکند هی دو سید دهیگفت اسگرده آ نجه که در دل شیا افتاده 
هما کنون در دل من افتاد ولی | نقدر دمن «هلت دهیدتا گوسفندانر | 


با دا نشا بر کردانم اسك ما ذدو الم ۴ 


داستان مفصل اسحاب کهف ۷ 


ls E lT ی ا‎ 

با نان روا ورد سك‌چوپان هم از اد پیرودی کرد سپس بهودی عر ضکرد 
ابعلی ست چوبان چهر نگ بود د اسم آ وان چه بود . 

حضرت علي ا فردود : لاحول ولا قود الا له العلی" العظیم 
اما رنگ سك اباق بود واما نامش قطمیر بودچون جوانان بك نگاء 
کردقد بعضی از آ نان کقت میترسیم ابن,سكباصدایش‌ما دا د سوا کند 
اورا باسثاٹ دورش کردند. 

چون ك نگاه کرد ددید اسر اد دار ند اورا دود کنند بروی 
دمش نشست بازبانی ردان بسخن امت وقرباد میزد ایکرده چرا مرا 

برمیسگردانید و حال ايشکه .من گواهی یدهم که خدائی جز خدای 

کا وحود ندارد شر مك برای 9 فەست e‏ تاشمادانگهبا نی 
کنم اذدشمنا تتان‌پس‌اودا بر گردنهایشان میکشید ند . 

فت چودان مر ب آ نان هسرد تافر فراز کوهی دساندناگهان 
غاری بر ابشان پیدا شد که نامش دصید بود ددر برابر غار چشمه و 
درختان میوه‌داد پیداشد از میوه‌های درختان خوددند از آب چش.» 
تو شیف ادش انوا فا گرفت وارد عارشد ند خداد ند بعز دائیل‌فر شته‌ی 
مر که فرمانداد جان آنافرا بگیر . 

خدای عز وجل به‌هر بك از آ نان فرشنه‌ای مو کل کرد که 
آ تارا آزد است بچپ «اذچپبراست هسگرداند و شداوند وحی کرد 
بخاز تین خورشید پس خورشید ازغار آنان بر عیگعت بعارف 
با چب میرفت . 


سپس چون دوا ئو ی ازعیدبر کشت بر دید که‌جوانان کسا رفتند 


AA‏ ار شادالقلوب 
باو آ هی داده شده که درحال. فراد سرونشدند با هشتاد هزار سواده 

مرب دنبال آنان میرفتند تابرفراز کوه رسیدند د بعارف غار دفتند 
چون آ انرا دیدند درخواب بودند پادشاه گفت اکر بخواهم اینان دا 
مجازات كنم بحیزق مجازات جائی خواحم کرد ولی گردهی بنا* 
بیاوز ید شاء و کادگر آوردند در غاررابا ساروج و سک بسفند بعد 
باداش کفت بایشان بگوئید اگرداست میگویندخدای آسماناینا نوا 
این گرفتادی نسات بدهد و از غار سرد اشان آ ورد . 

بعد على ا فرمود ای بر آدد چو د ا نان در غارسیصد و تودو له 
سال دد نک نمودند سپس تون دا اژادهکرد که آ نالا زنده نماید 
ماسر افمل ماك فر‌هانداد که زاو را درآ نان بدهدسیس روا ح در بان 
دمید و آ نان از جا حر کت کردند چون خورشید طالم شد بعضی اذ 
آنان به‌سش دگر گفتند مادیشب ازعبادت خدای آسمان غافل ما ندیم 
تلد شد اد دیدئد | شمه در که شی خد کف ودرختان نز خش کی ده اند 
بعصی از آ تان گفت در کار ما دي است مانند ادن حشده فاصلی 
بك شب خشکیده انرا گرسنگی فرا گرفت. 

سپس گفتند یکنفر شما باددهمش برددبرف شهر بهبیند عر- 
کجا غذای با کیزه د حلالی است بیاودد از آن غذا د باید نیرنگی 
فر فد A5‏ هیچ کس را از حال ما آگاه کدی تماء‌خا گفت هبح ی جز 
هن دنبال کادها نرود دلی ایمرد چوپان لباسهات دابمن ده جویان 
لناسها یش دا باد داد بظرف شهر دوانجد دلی ار میکرد ضحم شهر دا 
دیگ ی گوت دید اعدا است کسا بر ود راه‌هارا نمی‌شناخت تا بدرواده 


9 
شون رسد دید برجم سیک برفر از دروازه استه رات بر چم او شه 


تفصیل اسساب کف AA‏ 


شده لاال الال ع عیسی و 

نگاهی به‌پرچم کرد آنرا بچشم کشید ومیکفت گوبا من‌خوامم 
عد وارد شهر شد تاوارد بازار شد ناگاه هرد انوا رادید پرسید اسم 
این شهر شما چیست ٩‏ خباز گفت نام این‌شهر اقسوی است پرسید نام 
بادشاه چت ؛ گفت عبدالرحمن تەل خا گنت ایمرد هرا جر کت ده 
گوبا خوابم مرد نانوا گفت هرا ديشخند.هي کنی تو سخن میگوئی 
حطود خوابی ؟ تملیضا گفت بان ابول هرا نار بده مرد نانوا از 
#۳ خی آن در هم درشاشی ی ۱ 

بهودی ازعلی ی پرسید دزن هردرمی چقدد بود فرمود:بوزن 
ده دزهم و ؟ سوم درغم بود . 

مرد تاوا بدو گفت اند را تو گنی بیدا کرده‌ای اا 
گفت این بول بهای خرمائیست که سەروز قل فردخته‌ام د اذین شهر 
مرو نشدم ومر دم را دا گذاشتم که دقیا نوس پادشاه دا بر ستشمسکرداد 
مردئانوا در خشم‌شد کهآ ا نصف پولهادا نمیدهی؟ مدی باده گار که 
ادعای خدا نکر د د بیش از سیصدسال است عرده بادآوری مییکنی 

کفته است که تملیضا اتاد ثاآ نکه مردتا توا اورا پیش بادشاء 
آورد؛ پادشاه پرسید این جوان چه کرده ؟ مرد انوا گفت کنج‌پیدا 
نموده بادشاه کفت ابجوان بمهفاك عیاش ديرا پیامیر ما حعرت عیسی 
دستور داده که از کنجها پنج يك بیشتر برنداريم یك پنجم گنی را 
بمن بده سپس سلاعت برد . 

تملیخا گفت اپپادشاه کوش بحرف من بده‌من‌گنجی پیدانکرده‌ام 


و ال وسن هر تدم دادشاه دور دف 1 اعل این یر ر ان کت 


کے آرشادا لقلو ايه 


ا گفت 1 ۷ 0 ا TT‏ می‌شنامی ی با 
گفت نام بر تملیضا بیش اذ مکهزار نفر نام برد که يك فر نانر 
امی‌شناختند بادشاه برسید نام تو چست ؟ جوان گفت افیا در سید 
انها جه اسم است گفت نامهایه عر دم مان ماهمین است . 

بر‌سید درون شهر خانه‌ای هم داری؟ گفت آری بامن سواد شو 
تا نام و نشا دهم بادشاه با گردهی ار سردم سوار شد Î‏ نها را آودد 
دد بهترین د بلندترین‌شانه‌ها گفتِ این خانه‌ی من است در دا 
کوبیدند پیرمردی یرو نشد که از بیری ابردهایش بجشمش دبخته 
دود درس چه کار دارید باذشاه فت کار این جوانشگفت آوداست 
گمان مسکند این ائه خالفی اوشت سر مرک از آنجوان برسید تو 

کیتی؟ گفت تملیشا هم فرز ند قسطین هستم. 

دسر هرد خودش را بر قدمهای اد افکننه بوسد ۶ گفت بخد‌ای 
کعبه سو گی اجه من است سپس‌گفت ایپادشاه اینها آن شش نقر ی 
هستدد که از دقبانوی فراد کردند و ان شهر بسردن‌شد‌ند‌یادشاه از 
اسب فرود آمد د آنجوان دا بر گردث خود سوار کرد میردم شردغ 
کر دند بموسیدن دست دبای او از ملخا بررسمد‌ندهمر آها تت جو شل ال 
گفت در مبان غار منتظ میم اتلك دد آ ارو دد بادشاه برآ نهر 
حکوعت مارد یکی مسلمان ودیگری تصر ائي‌هر ددساطان داطر افیا 
شاك سوار شدند طرف غار روانشدند . 

چون نزدبك غار دسیدند تملیخا گفت من مبترسم بادان عن 
صدای شما را بشئوند گمان کنند دقیا توس بحستجوی | تان هده و 
آنانرا تعقب میکنند مرا اجازه دهید تاجلوتر بروم و آناترا اذ 


تفىل اصحاب کهف ۳ 


جر بان آگاء کنم.آنان توقف گردند ملخا جلو آمده تا وارد غار 


شد تااود! دبدند در بر کشیدند و ردبوسی کردند و گفتند سپاس 
خدائر! که ثرا از دقمانوس لسات داد . 

تملیخا گفت این‌حرف‌ها و سخن دقبالوس را وا گذار بدچندووز 
است درنگ کرده‌ادد گفتندیکروذ داندی تملیخا گفت بلکه‌سسدونود 
ته سال است که درتگ نموده‌اید دقبائوس مرده آ نمسر گذشته‌خدادنه 
پیامبری برانگیخته که فامش عیسی ین هر بم ات خدادند اوداسوی 
خود بلند کرده هما کنون پادشاه د مردم بسوی شما میآبند گفتند 
ای تملیخا اراده داری ما دا مورد آزمانتن-جهّالیان قرار دهی او 
کفت شما چه اراده دادید خدادا وام انو که جالهٌای ما دا قبض 
کند وشام مارا دربهشت قرار دهد سپس دستهای خود داسوی‌آسمان 
بلند کرد وعرض مود بادلاها بحق آنچه که ما دا از دین بخشیدة 
هما کنون فرمان قبض ردح مارا صادد فرما . 

خداو ند در غاررا آزچشم عردم پنهانکرد | ندو سلطان هفت‌دوز 
بر دود آنغار گردش کردند برای آ نفاد ددی نیافتندیادشاه‌مسلمانان 
گفت اینان بردین اسلام مرده‌اند مسجدي پر درغار پامی کنم پادشاه 
تصرانبان کگفت ته بلکه بدین مسیح جان سپرده‌اندیر ددغاد دبری 
بنا می کنم جنک تبلیغاتی ددگرفت سرانجام مسلماهان‌پیروز شدند و 
مسجد در آ لجا ساختند . 

بعد حضرت علي 1 فرمود: ای بهودی از ٿو میپررسم ترا بخدا 
سو گند ا نجه را که کنتم موافق بائوراة است بهودی گفٹ بخداسو گند 
ازا نجه درنوداة است حرفی زياد و کم کرد دمن میگوم اشهد آن 


ا ارشاد الفلوب 


لاله ال وان عا دسو دای داك امىرالۇ رسو لال حقاً 
این است آنجه را که ما از حدیث اصحاب کهف بایان دساندیم 
والحید له دب‌المالمین عة" حمده دصلی ال على ل و آله الطاهر ین . 
چون خلافت بعمر بن خطاب دسید میان مردی از اصحاب که 
تاعش حارث بن سدان ازدی بود وین مردیکه‌از انصاز بود تراع در 
گرفت عمر برای اد اتصاف نداد حادث اذدین‌بر گشت د قیصر ماحق 
شد دتمام فا ترا فراموش.« گرد میگ مین !بهرا دمن شغ غير الاسالام 
دنا فلن بقل منه وهو فی‌الاخرة من‌الخاسر ین (۱) چون‌قصر دوم 
این کلام دا شنید کفت یردق نامه‌ای بپادشاه عرب عینوسم از او 
مسائلی میچ ر سم | کراس کاو واو اسر لف که پیش من است رها 
مي کم و اکر اقمرا از تفسمر مسال | اه اکر داسر انر | بدن نصاد ی 
دعوت می کنم درفت آژاد وهر کس نذه ر فت اورا هيسکشم. 
نامه‌ای بسوی عمر نوشت مسائلی از او درآان نامه پرسیده بود 
یکی از آ ها سوال از تفسیی سوره‌ی فائحةالکتاب ء از آبیکه ته از 
زمین دنه آسمانست , ازچیز که نفس میکشد وروح ندارد » از عسای 
موسی 45 از کی بود و ناعش چه بود و دداذاش چقدز بود از جار به 
با کره‌ایکه برای ده برادد بود در دئیاولی در خرت برای یکی از 
آنها بود سپس چوك این مسائل بر عمر و ارد شد ادپاسنما اهارا ٹک | ست 
واف امد راز حل ر ااا ف 5 ۷1 
حصرت لوشت نامه‌است‌سوی فصر دوم اذعلي‌بن اسطالب داماد 


)٩(‏ آل #مر ان۹ هر کس جر دین اسلام اختیاد کندهر گز از او بش پر فده 
نمیشود و او در آخرت از ذیاتگادانست . 


سوّالات قیصر روم + 


رال د دادث داش اوو نزدیکتر ین مردم بسوی دسولضدا و وزير" 
آ احضر ت و کسیگه ولا بت‌سزاوارادست د امررمردم بدست!واست‌فرمان 
داده‌بدودی از دشمنان او دوشنی بخش چشم رسولخدا, #مسردختر 
او »پدرفرز ندان‌اد . ۱ 
آما بعد مانا من سناش هی کشم خداثیرا ك او خدائی 
ست » داثای اها تهاست ‏ فردفرستنده‌ی‌بر کتها, ‏ نکس را که‌ادهدایت 
کند گمیاهی براش فسست وآنر لکد لی کند E‏ اد 
نیست ‏ نامه ات دسید عمرین خطاب برای من خواند امابرسشتو اذ 
تام خدا هماا آن اسمی است که دزمان هتقق دردهاست» كمك هر 
داروئی است اها پرسش تو اذزخمان مانا کت برای‌ه کسی است که 
ایعان باو آودده اد اسمی أ ست که جز خدای تعالی کسی يانام تاعیده 
نشده: اما دحیم پس مهر بان است بهر کسی که افرمانی کرده ؛ توبه 
موده انماث آورده د کار شاسته انسام داده. 
اما گفته‌ی خدای تعالی الحمد له دب‌العالمین این درودی است 
اذما برپرورد گادمان با نجه که از نعمتهایش برما ادذانی داشته 
واما مالك بوم الد ين هماتا ادمالكك است سر‌های مردم دا روز فامت 
دهرستمگر بی‌ایه‌ان‌دا دادد دوزخ میکند هيچ‌بك ازاینان دا مانم از 
عذاب نمیشود ذهر معمیت کننده‌ای که بو هد کناهاش را تابود 
میکند و اد را دارد بهشت نعمت هی نماید . 
داما اياك نمبد واباگ نستمین همانا ما پرستش ميکنيم خدادا و 
برایش شربك قائل نیستم همانا طلب كمك از خدا می کنیم بررضرد 
شیطان که مارا مانند شما کمراه نکند و اما اهدنا الصراط المستقيم 


۴ء ازشاد القلوب 
پس ابن است داه دوشن هر کی در دتیا عمل شایستهانسام‌دهد ادراء 

روشن دا پیماید دبراه بهشت ردد واما صراط الذین انعمت عليهم وس 
این نعهتي است که‌خدای #ز وجل یشان مایماسر ان ود E‏ بان 
ارذانی داشته سپس‌ماازپروردگادمان میخواهیم که این نعمت دا بماهم 
اددانی فرعاید . 

اما عیراله‌فضوب علیهم پیاینان بهودند که نعمت خدادا از 
روی کفرآن تفییر دادند پش خدادند بر آ بان خشم کرد گروهی‌اذ 
آ فانرا «صودت هیمون‌هاو گروهیدا بسورت‌خو کهادر آودد سپس مااز 
خدا میخواهیم که برما خشم تفزماید آنجنانکه بر آنان خشم کرد. 

واما دلاالصالین اوی کاش زاق ر تشن کننده‌ی صلب بعداز 
عیسی بن هریم گمراه شدیدمااژ پرودد کادمات ميخواهيم ما دا مانشد 
شما کمراه نکند . اما پرسئش تواز آببکه نه از ذمین و له اسمانست 
این همانست که بلقیس بسوی سلیمان فرستادو آن‌عرق اسبها است که 
در گی ها جاری حمشو د . ۱ 

اما برش تو ازچز که نشسن هکش وروج تدار د آن سينك هدم 
صبح اس عر گاء عنفس مب‌کند, اما بررسش توازعصای موسی. که‌ازچه 
بود دطو لش چند د اعش چه‌بود آن عصا بر یھ بودومعنیبر لبه ايده 
است وچشن بود که هر گاء در اوروح بودژ باد میشدوهر گاه ردج از آن 
سردن عيشي کم مد و آن‌عها ازعوسج بود طول د ددازش ده نداع 
بود آارا جب ر یل برای شعب از بهشت آدرده بود 

دامایرعش تو اژجاد ,ه‌ایکه در دبا برای دو برادر و در آخرت 


برای سکی ۳ د ان بخله‌ای اس که در دابا برایمو عنی‌ها نشدمن است 


باسح سوال ر تس ماما ات 


و esr‏ س دد دو 


۳ را کافری 0 تو دماهمه فرز ادات 1 ا 
برای مسلماتان‌است سوای مشر کان د ان در بهشت است دردوزخ 
دست و کته دای تعا ای است فر موده : فهمافا کهة واخل در مان(۱) 
بعد ثا مه را دید مله سو کا مادشاه 9 گرسماد. 

چون قیصر دوم نامه را خوا ندیسمان‌ست که اسیو ادا زاد کند 
بعد مر دم کشورش را خواست د سوی اسللامو اعمان ممت دعوت کرد 
تص انیا کرد هم آمدند و تصمیم کشتن او ز۱ کر فتند بعد گفت هن 
خواستم شمارا تدر به کنم ظما :ا آ نجه را که آشکار کردم خواستئم 
#۶ فیمم شما E ia‏ مسلم هن | کون سا دش میکنم کادشماد اددین 
کیان ماهم نسبت بو چنین بود «لی فيصر اسلامش راز نان‌پنها کرد 
تازما نسکه هو دلی اران رەي جود مسگفت که هیا نا عسي بند‌ه«يي 
خدا وپیامبر اوست و کامه‌است که خداو ند بسوی مریم افکنده ول 
ویار ست دسل از عسی گهعسی انر دم مر دء‌ی ادن ال را داده ل 
میکلت هر کس کل دابدبیند ساام مرا باوبر‌ساند دبرا که بر اددمن: 
ده و ناهر خواست 5 

قیصر باحال اسلام در گذشت‌چون او در گذشت‌هر فل زمام کاردا 
eT‏ رفت باد گفتند. که سر هسلمان دو ده او کشت ان رات دا 
بوشیده دارید واتکاد کنید دافرار تمائدذیر! که اگر ان دازا شکار 
شود دادشاه عرب طمح در کشورما #سکند و ردان کار بای کشود 
است هر کس از باد ان خاس د خادعان و ندیمان صر بر ادن رات 


(۱)الرحمن ۶۸ در آنده میوءد تخل و اناداست. 


کی ار وی نگ از شادالقلوتب 


O TS 
. بگانه و درود برغل ولش باد‎ 
خبر راهب باخالد با حذف سندهااش‎ 

سهل‌بن حنیف اتصاری گفته است باخالدبن ولید مسافرت کردم 
در میان راء شام وعر اف بدرار که ر سیدادم که در آن دای بود بما گفت 
شما چکاده‌ابد ؛ گفتيم امت یں از مساما دان هستیم‌پرسید بزد کی شما 
کست اد دا پیش خالد آوددیم سپس بر خالد سلام کرد او هم پاس 
سلامش دا بر گردا اد با گاه ببرعردي کگ بیدا شد خالدیرسیدسن 
تو جقدد است گفت ددست وسی سال‌تمام بر سید جندوقت است که 
دد من دبری گفت کس سال سیف با دی که #یسی بن هر دم دأ 
مالاقات کرده باشد دیده‌ای عر کرد آری ملافات کردم دد هرد دا 
برسید آنددمرد بتو چه گفتهاند. 

کفت یکی از | ندو گفته است که عسی بنده‌ي خدا امیر او 
ردج خد است او امه است ده خا بسو ی هر ام افکتده عمادا 
آفریده شده است آفریننده نیست من گفتار اد دا پذبرفتم و تصدیق 
کردم دیگری از آنان گفت که عیسی پرودد کاد اوست سیس‌اودا 
تکذب دنفرین کردم خالد کفت امری شگفت آود. است‌چطود بااینکه 
هردو عسیدا ملاقات کرده‌اند اختلاف دد گفتاد داشتند» 

هرد راهب کفت این بلث یرو «وای‌نفی کرده شیطانهم :دی 
عملش را ريشت داده؛ آند کر پیروي حق نموده و خدای عزو جل او را 
طدایت رده خالدیر سید انیل راخوانده‌ای؟ کفت‌آری در سید توراء 
دم خوانده‌ای کفت آری گفت بعوسی بن عمر ان اسان آورده‌ای کفت 


خالدین دل وراه دی ۳ 
e‏ 
چ رسولخداست وبا نجه که او آورده ایمات بیاددی‌کفت پیش از آنکه 
ٿو ایمان بمحمت باودی من ابمات آررده‌ام | گر چه نه اد دا دیده و نه 
کالام اورا ششندهام . 
خالد گفت توهم! کنون +محمل۶ آ يده را که آورده انمان‌داري 
کات جطور باو ایمان نیاودم وحال اینکهدر توراء دانجیل‌خوانده‌ام که 
«وسی د عسی هر ده 2 ادرا داده| ند بر سيك جرا ددن دور استاده‌ای 
کت من پیرهرد کسا بروم دحال ايشکه کځی /تیست که بسوی او 
حر کت کلم خبر آمدن شما بمن دسیده بود انثظار شما دا داشتم که 
شمارا دیداد کنم واسلامم را بشما عرضه نمایم‌تاشمازا آ کاه کنم که 
هن ر اىن ۳ هستم. 
بعك درست باهر تان چه مک ؟ گفتشد او در گذشت راهب 
بخالد گفت توحانشین و و ادهستی؟ خالد گفت نه دلی عردی از 
ارات دفامیاشدصی آومی باشٌدر اه برسید کی لوا با بتحافرستاده دی 
امبر گفت ته جانشنش مرافرستاده راهب گفت جا اشینی بدون دصیت 
فت ار راهب در سید اجن چطور مشود گفت‌مردم کردا مدای بر تن 
د دز سور که اومردی از فامیل پیامیی د از باد ان شاسته ااست . 
داهب گفت کاد تیا نمی بشم هگر شگفت آورنر از ددمردیکه 
دربادهی تو سی اختلاف داشعنه واودا دیداد کردند وما از او شنیدیم 
۳ دثل اشست 1۹ شما افره اتی امبر تان را کر دید ۳ | تعام 
دید اا آنحه را که ألمرد انحام داد خالدمتوحه‌شت سرش 
دید و گفت بخدا همين است که ما پیروی‌هوای‌نفس انیا کردم 


ی ۳ ارشاد او 


e‏ ا مرد 9 دادي و درس 

در زمان دسولخد! کسی را بر او عقدم ثهمداشتم . 

مالك اشتر نخمی ومالك بن حادث‌بخالد گنتند چرا ميان تو و 
علي خشونت بود خالد گفت من دد شجاعت باد برتری می‌جستم اذبر 
من وبرای اد سابقه‌ی‌در خان خو شی بود حمست عرربی‌عر ادادادمیکرد 
ارين باده ام‌سلجه هسر دامر هرا ROS‏ ۳ آومر |اندرزمیداد 
ولی اذ اد نمی پذ یر فتم بعد متوجه زاهب‌شد گفت حدشت رابیادر که 
بابينم چه خبر میدهی 

کشت ترا خب هیدهم که من * از اعل دير تاژه‌اک بودم سیس 
کهنه شد از احل در اهل‌خقي خز دو اسه فر کسی با نما ند د دان 
1 هم کهنه شل :ود بکه اد اهل حق‌جز دو وأسه ار کسی تما ند بدا نید 
بمر کي عم پیامبرتان درجه‌ای از اسلام دا وا گذاشتید و بزودی در 
مر کک وصی اد درجه‌ی دوکر را ٹر کے نماد ذییا که‌سانماند‌است 
احدی که پیامیر شما باصحابه‌ی اورا به‌بیند . 

بزودی دین شما دوبکهنگی نهد بملوریکه نمازتان » حج‌تانه - 
حهادتان , روزء‌تان تىام وفاسد شود , اماات‌داری و ز کوء از عبات شما 
رخت بر شدد , هممشه دد مان شما امت ساما ندا جه که از کتاب 
پرورد گارتان بجامانده و در شما نماند چیزی از اهلبیت میامیر تان . 

هر گاه این نعمت آذمیان شما برطرف شه بجا نمی‌مانند..لز دیرخ 
شوا مگ دهادت م شهادت توجد وشهادت اشکه ید رسو لتد )اٹ 
ددن حنگام شام شما د دمگران یا مشود و ده را که وعدم 
شض ما مد میا ید وسات با خود مر مرن شماذ عر | کارا آخرین 


a 


قصه خالد بار اهب دیں 4 


mama AGES 


TT yT‏ اه ار 

خالد بمرد داعب گفت خبرده مرا بشکفتآددتررین چپزها که 
در دوران ژتدگالیت در این دسر دیده‌ای با آ نجهرا که پیش از آمدن 
درین ددر مشاهده کرده‌ای ؟ او گفت من شگفتیهای فرادان دیده‌ام 
ونابود کرده‌ام مردم بسیادی دا خالدگفت برخی ازآ نها دا بگوگفت 
آری چنین بودم دلهای‌شب بسوی‌غدسر آبی که بالای کوه بود برون 
میشدم از آب آن دنو مبگرفتم وطرفی که دام آیسسکردم سوی 
دير هی آوردم دمن‌ددین دیر ودط نماز شام خفن استر احت‌مي‌نمودم. 

شبی مردی دادیدم که آمد و اام کرد جواب سلامش دا دادم 
اوگفت آ با اذ اجا کرفعی که کوسفتدان و .چویان همراهشان بود 
فگذشتند ؟ گفتم نه. او گەت گردهی ازعرب بر گوسفندانمات گذشتند 
ددمبان آ نان غلامی ازمن بود که آنرا می‌چراندکله دا باخود بردند 
و رفتده گفتم تر چگاده ای ؟ گفت مردی از بلی اسر ائيلم او در سید 
توجکاده‌ای منهم گفتم مردی آذبتی‌اسرائیلم پرسید دین‌تو چیست ؟ من 
کفتم دون تو چست ادگفت بهودی هستم من گفتم نصر انیم صودتم دا از 
او یکو داندم او بین گفت اشتباه کردی که درین دین داخل شدید 
نماز دا وا گذاششد اوبامن در جدال بود . 

باه کفتم حاضری مباهله و نفرین کنیم پس هربك از ما بر باطل 
بود خدادا بخوانی که از آسمات آنشی قردفرستد داددا بوسزاندسپس 
دستها یمان دا بعارف آ-مان بلند کردم هذوژ سخن‌ما تمام نشده بود 
که باو نگاه کردم که میسوخت چیزی درك نکردم که‌عرد مسلمابی 
آمد اام کرد دوجواب دادم سيس غت ای بنده‌ی خدا مردیکه باین 


۳ از شاد افو ی 


mu وس و‎ GFE FH HFRS ات‎ 


نشانی بود ندیدی ی گفتم eT‏ گے درو غ 
E‏ تو بر اددم‌دا کشته‌ای ادسلمان بود وشروع کرد مرا بفحش 
دادن اودا باسك اذخودم دود می کردم بازیمن ردمیگردومراوحضرت 
هسیح و فسات را فش مداد . 
درین ميان باو نگاه کردم اورادیدم که میسوزد همان آتشی 
که برادرش دافرا کرفته اددا نپھچډد بر‌گرفت پس آش میل بطرف 
زین کرد ددین میات که شن درشگفت بودم فا کاه هرد سو می آمد 
وسلام کرد دوجواب دادم گفت دولفر عرد باین نشانیها دیده‌ای؟ گفتم 
آدی اما خوش نداشتم آ نجنان که بمرد پیش از او گذادش دادم باد 
هم گذارش دهم تادر فتیسة فزاع از سرا گرفته" شود . 
گذتم ہیا تابر‌ادرانت دا بتو نشاندهم با او دفتیم بجائیکه آنده 
سوخته يودد نگاهی بزمسن کرد ژد ددود اژیسگر دو بر اددش سروث 
هرود کقت این ددد چست. دامتا ترا برایش گفثم او گفت ا 
دیگری جزتو انن‌سخن‌دا بگوید وترا تصدیق کند ترادد دیتت‌پیروی 
می کنم داگ جز این باشد ترا میکشم باتو مرا بکشي 
پس فرباد کشید ای دانیال آبا آنچه این مرد میسگوید حق 
است اد کفت آدی ای‌هادون اورا تصدیق کن آ نمرد کفت‌گو اهی‌میدهم 
که عمسی بن هر دم دسولخداد ددح خدا د کدی اود شده‌ی ادست گفنم 
سياس خداوندیر! که ثرا هدایت کرد گفت همانامن ترادر راه خدا 
هی یدرم دلی :رای هن قر دند و عال د گوسف:داگی اسبت ای آ نان 
ثمی بو دند من ها نگردی کر دم و لي ید کم رحمت من دز بازء‌ی 


آ نان وکام بکارشان دشو ار است داعیددارم درشیاعت هدارا که اید 


دارم وشاید هم من‌رها شوم و سببی هم برای آ نان ساخنه‌شود سپس‌من ۱ 
باتو نزديك باشم . 
راه افداد وار نظرم چندشب ایدید شد بعد شی دیدما مد ومرا 
صداز دم نا کاه دیدم خود ادست‌با اهل «عیال د گوسفنداش پس در 
نزدیکی من خیمه‌ای برای اوسرد پاشد همیشه من شبها پیش اد میرفتم 
ومی‌نشستيم د صحبت ميکر درم او برای من براددی مهربان بود شبی 
بمن گفت اببرادد من در تورات دا اجیل چیزعائی خواندم کهمعرفی‌پیامبر 
امین ددا میکند منهم گفتم که آنهاراخواندهام دایمان به‌پیامبری 
او آورده‌ام او دا از اتسیل آ گاه کرد با خبر دادم نشائه‌های څل 
دا در اتجیل »ما د اه بمحدد ایمان آرزدم ویس دا دد ست داشتيم 
بظوریکه. آ رزوی دیدارشرا داشتيم . 
گفت زمانی دا بابکدیگر سیرک کردیم داو ور 
ی 
خوبی‌های اد این بود که خودش گوسفنداش دا میجراند سپس در 
ای بان رل اا ااا ا دقرم از عال ند 
هر گاه بادان می‌بادید گوسفشداش‌دا دور خود دخیمه‌اش جمم‌میکرد 
مانشد لباسهایش برائز باران از آن‌بادان‌باد دخیمه‌اش چیزی‌نمیرسید 
وهر کاه تا بستان میشد هر کجا میرفتابری برفراذ سرش بوداه بیشتر 
اوقات را روزه دار بود ونماز میخواند . 
هنگام مر داش رسد بدو کنتم سب فر طت ست 5 من 
تمیدانم؟ گفت من یکی از گناها تم را که در ایام جوا تي انجام داده بودم 
بخاطر آوددم وغش کردم بهوش آمدم گناه دیگرمدا خاطر نشان‌ساختم 


کا ار شاد القلوب 
باز غش کردم سپس کرفتاد این مرش شدم خود هن هم نمیدانم چه 

حالی دارم ؟ سپس من گفت اکر تو غ‌ییامیررحمت را دیدی‌از طرف 
من موی سالام برسان اگر سامبردا ملافات نکردی ولی جانشین اورا 
دبدی سالام من‌دا «جانشن دک برسان نباژ من‌سوی‌ئو فقط همین است 
وسفادشی جز این ندادم دبرانی گفت همانا من ترا امات‌میسیادم که از 
طرف من د همر اهانم بر اه سلام کنی . 

سهل‌بن حنیف‌گفت چون بسوي مدینه برگشتيم علي 4 را 
ملاقات و دیداد کردم سپس باد داستان خالد و دیرانی را گذازش 
دادیم سهل میگوید ازعلی ]1 شنیدم که میفرمودبر آ ند ده رکس 
مالف آ نده باشد"سلام باد و من از | ده گذارش دادی بر دا ندادم 
ای‌سهل بن حف سيس فرهود اه سهل‌بن‌حشف همانا خداوند تبارگو 
تعالی ل دا برانگزاند چیژی درذمین بجا نماند مگ اینکه او دا 
دسول وفزسئاده خدادانست هگر بد بختانو گناه کادان از آفر بدگات . 

سهل بن حف گفت تیست دد ړوی رهن صاحت حسرآی 8 
بدبخت تر ین عردم و گناهکارانشا سهل گفت پس مدتی اون داستانرا 
فراموش کردم بعد چون بفرمان علی بااه حر کت کردیم و از 
جنگ صفین بر‌گشتيم برزمینی بي آب و علف فرود آمدیم که 
اصلا آب نبود شکایت بیآبی دا بعلی 1 کردیم حضرت‌روانشد 
وراه افتاد تااشکه بمکانی دسمد گوبا سا بقدداشت‌فرمانداد همینجا 
را بشکافید سپس شكافتيم فا گاه سنگ سخت *بزدگی پیدا شد فرمود 
آنرا از جا بکنید . 


فار ږو 19 شش کردیم وا سيم | ۹ رااز و حر کت دهم 


قصه راهب دار ۳۹۳ 


SS‏ لبخندی لا نقش عست بعث بادستش 7 »داح کت‌داد 
دچشمه‌ای پدیدار شد فرمود بنوشید ازین آب د برای خود نیز آب 
بردادید آب خودديم و بوی آ تحضرت آمدیم -پس حضرت بدون 
ردا راه افتاد دوباره سنگی را بادست مبار کے برداشت د بجای اول 
گذارد بعد خا کت برفراذ سنك دیخت واین چدمه ازدىك چشمدی 
ا بود و اومادا میدید د کلام مارا هی‌شدمد . 

سهل گفت دبر اتی فر ودا مدا گفت سا حب‌شما کجا درفت او را 
شدعت حضرت آوردم سپس کشت اشهد ان لاال ال اند ان‌شٌآدسو لاد 
داك دصی غد د تو بودی که آذ طرف من سلام و سلام همراهم 
برایت فرستاده شد ماه عرد او مرا سفارش کرد بالشکر دکه 
برای شما بود که در گذخته داستانش چشن وچنان بو دسهل نحنف 
گفت عرشکردم اءه امیرالمومنین این «ءان دیر انت که انطرف او 
و دفىقش برای شما ازطرف اوو داد انش‌سازم زساندم کت د کر کردم 
داستان روزی را که باخالد گذشتيم 

على ا فرمود از کجا فهمبدی که هن وصی دسولخدايم گفت 
مدرم مرا خبر داد برادسالمندی گذشت مانند آنجه که مرا آمد از 
پدر وجدش از کسیکه بایوشم بن نون دسي حضرت موسی در جنك 
بوده هنگامیکه رو آورد وبا جبتاران جنگید چهك دوز بعد از موسی 
ان عمو ان او باین سي دمن گذشت اوو ماد انش اتمه شد فد بادا اش اد 
شکایت از تشنکی کردند فرمود بدانید که چشمه‌ای در نزدیك‌شها 
است که از دهشت‌فرود آعده که آدم آیرا مز ددی سردك آورد , 


بوش بن اون حو کت کرد ومنكثرابرداشت بعد اد و باداش 


ار پر ۲۳ آزشاد العلوب 
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آب اوشیدند دیوشع بهمر احانش گفت کسی قددت و لسردی برداشتن 
امن سنك دا فدارد مگر پیامبر بااصی د جانشین پیامب؛ چند تنا ز 
همراهان بوشم پشت سر ماندلد د کوشش بسیار کردند تا سنك دا 
بر داز ند و چشمه دا پیدا کنند متاسفا اه بیدا لکردند . 

۱ وهمانا این دیں برفراژاین چشمه بناشده یہر کت هن‌کاهسکه 
شما جشمه دا سرون آوردی دم که هیانا تو وة جا فشن 
رسولخدائی سیاسگذادم آنشذاشرا کهموا بادژويم دساند ومسلم 
دوستدارم که باتو در داه مدابادشمنان خا بجنگم سپي‌علي قفا ادرا 
۳۹۳ سوار کرد واسلحه‌ی جنك بدو داد با سایر سر باذان بیرد نشد 
واو از شهدالیست که در جنك نهر وان کشته شد و باران علي از 
داستانه نص ر | نی شادمات شت‌کد . 

سهل گفت يس از نکه میاه وچ کرد گردهی پشت سر عا ند ند 
ودز جسجوی جشمه شدتد اسلا جای آ را بىدا نکر دند بعدبه سیاء 
بوستند صعصعة بن صوحان‌گفت‌روزی که‌دبرانی بزما فرود آمد ديدم 
هنگامیکه على ا سنك را برداشت ومردم دا سیر آب کرد سخنان 
اورا باعلي شنیدم و اعروز هم که سهل بن‌حنیف برای من بيانکرد 
عن‌گاهیکه باخالد می‌گذشت . ددود بروردگاد جهاتبان برغد آل اد 
تعاعشان باد . 

از جمفر بن غد ا ازیدرش از یددا اش نقل شده کهعمر من خطاب 
دد برایی اهر اساد و گفت #میشه‌شما بعلی همفر‌ها؛عد که توهمانشد 
هاددنی نسبت مموسی برای هن با که خد او ند درقر آن هارو ارا 
بادآوری کرده ولي‌نامی ازعلي‌دد قر آن تست سپس بیاهیر فرمود ای 





ای ناقوس 3 


ها اا ا ا زر و وی و 


ا e‏ خشن 1 با f r‏ ا خد ۳ تسا لی را 1 

صراط علي مستقيم این است داء داست 

باحذف ساسله‌ی ستدها ا از حادث بن اعود 
زوات شده که گفت درآ آ نمیان که من با حضرت امیرالمومنین دد 
یره عمر فم ا گاه دیدیم داهبی اقوس میژ ندحادث گفت حفرت علي 
ا فرمود : ای حارت میدانی آهنك این نافوی چه‌میگوید ٩‏ 
غر ضدر دم 2 ودسول و پسر عموی دسول خدا,داناثر ند . 

حضرت فردود هماتااودئل میز ند دتبا وخرایی آنراه مسکوید 
لاالہالاایے حقاً حفا : سدقا سدقا همانا دارا فرب داده و سر‌گرم 
بشود کرده » مارا پست نموده » ای افر دنا دابا ا هته آهسته قرز اد 
دنیا بکوب کوبیدنی » فرزند دنیا گردآود گرد آدردنی » دنیا عصری 
س آزعصر ی‌نادود مشود روزی فست‌اد دنا بگذرد مگراین کهد کنی 
ازما سست شود ؛ همانا سرای‌باقی دا باه کردیم‌در خاله‌ی‌فنارنا بو 
جامگر فتیم» مانمیداثيم چه‌چیز ددین دايا از دہ ت مارفتمگراینکه 
۳ 

حادث عررضکرد ای امیرالمومنین‌خود تصرانیان میدانندنافوس 
چه میگوید؟ حطرت فرمود : اگر میدانستنه حضرت مسییح دا خدا 
e KI‏ سوای خدای عز وجل حارث گفت درم کر راهب ديراني 
رفتم و کفتم ۱ بحق حطرت مسیح بکیار اقوس دا بصدا آور 
همانطور که میزد شردع بزدن کردمن هم کامات علي دا کی نکی 

(۱) ددایتساییامیر اودا بکلمه اعرابی‌خطاب کرد کنایه اذاینست که ای 


اواك جنا نجه دای دوابت‌است‌هر سفت تامو دداعرابی أست سنن ام : 


و SS‏ ب 


نا گاه ا !ق ll 0 I‏ 
گفتم فسن عردیکه باهن ی 

راهب گفت آبا میا اودیامیر شما سبتی هست ؟ گفتم آ ریاد 
پس عموی پیامبر مااست گفت بحق پیامبرتان از پیامبر این کلعات دا 
شتیده؟ فتم آری عد راهب متّلما شد سپس گفت هن در توداء مدا 
کردم د دیدم که هما نا دزیابان و ] خرییامبران پیامبرست که ار هر 
چه را ناقوس میگوید تفسیر میکند. 

ویاحذف سلسله‌ی سنذ‌ها اضیخ ین لباته گفت چون خلافت بعلی 
دید اسيك هر دم با e Fe‏ دصرت وا و عیاعه‌ی 
رسو لخدا برسر د موژه‌ی أ تحضرت در با ء شيف آتجنایرا : E‏ 
بسته برفراذ عثیر ل#ست سپس ادگشتا نه ES‏ 
شکم مار کش نهاد د فرمود : ابگرده مردمان ار هن ببرسید یه از 
آنکه مرا درلیابید این سبد داش د لعاب دهن دسولخدا است این 
عمان علمی ست که زسو لخدا در كاعم قرو زر کت اد سن لدو سول 
همانا داش اولین و آخرین دد یش هن اسر 

بدالید بخدا سو گند ااکر باتش خلافت پشت سرعن فراد گیرد 
وپرآن تکیه زی همانا برای انجیلیان بانجیلشان برای موسویان 
سب » ژبود سکن ا و علي راست ی درو غ 0 
هما نا بآ تجه ک4 اژطرف خدا در باده‌ی ما فرود آمده برای شما فتوی 
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سن 1 رد د گو ید و دروع در او راه ا 

همانا فتوی دهم شمارا با نجه که خدا درباره‌ی هن فرد فرستاد 
و اگ نود مك به در کناب خدا همانا خبر عیدادم شما دا با نجه که 
مہماشد و با جه ۳9 خواهد 1 ناروز قیامت و آن یه این اسیش 
بمحو ال مایشاء وشت وعنده ام‌الکتاب . 

بعد فرمود بپرسید از من پیش از آنکه مرا از دست دهید 
با نخداثیکه دائه دا می‌شکافد دمردم دامی آفریشد اگر از آبه آیه‌ی 
قرآن برسید که درشب فرود آعده باروز » درمکه‌تازل شده‌بامدینه 
درسفر بادر حطر تازل شده . ناسخ وتو سحکم و مشاه تادیل و 
تتزریل آت آیات را میدانمو"شمادا خب هیدهم 

سپس مردبکه اورا ذعلب میگفنده اد مردی بود دبانی فصیج د 
بياني بايغ داشت در سخترالی» هر دی شا غ دل بود بلنه شیو گفت پس 
اببطاب ادعای بزدگی کرد همانا اورا امردذ بوسیلهیرسشم, که از اد 
امام اورا شرمنده کنم سپس گفت‌ای‌امی الهومنین آبا پروردگارت‌دا 
دیده‌اعر حسرت فرمود: وای برتو ای ذعلب‌همانا بروردگاری دا که 
له بینم پرستش امی کلم برسد چطودی اودا دیده‌ای؟ خدایت دا براي 
بيا تعر شف کن 

خضرت فرمود: دای برتو ء دیدگان اورا بانگاه کرد ای نب 
ولی دلها باحقیقتهای ایمان درهي یایند وای برتو ای ذعاب ہیا نا 
بروردگاد من بدورک وتزديك , بحر کت وسکون و استادن ډ نشستن 
عر بف نمیشود که گفته شود باندشده نیز برفتن و آمدن‌سر ش‌نمیشود؛ 


اطیف اس ادا ,لطافت شا حه مشود بزر گت است ih‏ ای 


۲ ۳ ار شاد القلوب 


وصف نمیشود » عهر بان است ددحیم اما برقت‌دد کے امسشود»»ومن است 
ولی ته سارت » در که میشود هواس و اعضا وجوارح گوینده است 
تهبلفظ (۱) او در اشیاء است دلي نه‌ممزوح دد آنها ؛ از اشیاء سرون 
است نه‌بطلود حدائی » برفر از تمام موجودات است چبزی برفر از اد 
ثیست پیش همهی مو جودات است دی واد دش گفته تعسشود.داخل در 
هبه‌گ موحودات است دلی نه مانند چز که ددچیز دیگر داخل شود 
ازهمه جز سردت است ولن‌نه ماننن‌چیزهای خارجی . 
سپس ذعلب یمانی دوی زمین آفناد وغش کرد بعد گفت بخدا 
سم کف ماد این جوا تشه ودم بخدا سوگند دگر ازن در سذها 
نمی کذم دمن حفر ت قن‌مو3 :"بر سادا دمن دیش از اكه از میان شما 
برد ۰ 
اشمت بن قیس تلف شد #ع شتا د ای امىر الموهنن چطود از 
میدوس اك مشود جز به رف n‏ ژر ند تهییامیری برا بان فرستاد 
و زد کتاب آسمائی خضرت فر‌مود : آری اک اشعبت هیانا دار 
بر آ ان کتاب فرستاد دییامیر مبعوث کرد تا ایشکه پادشاه آ نان شبی 
هست شف و بدختوش تحاوز کرد چون باعداد شد سر و صدای مردم دا 
ششد که اطر اف کاخ را گرفته اند و اورا تهدید میکنند و زان 
ٿو دن مارا ] (وده کر دی سر ون با تا ثرا بو سیله دود ااهی راك 
امائيم یادشاه گفت سکن مرا شنو مد اگر رای داشت بیذبر ید و گر له 
هر سه خواهید لسبت یمن ااجام دهید جمعیت گرد آمدند . 
بادشاه گفت 11 مسدانید که سلاو اد آفر بده‌ای هدر اژددر ما 


(۱) ایجاد کلام عیکند در خادح ‏ 


سلونی قبل آن ن ۳۱۹۰ 


۳ ت و 3 هم هگنتندراستکنتی ۳ ۳ سلطان گفت 
مگر آدم دخترااش‌دا باژدواج بسا اش دد نیاودد(۱) گفتندچنین است 
داست گفتی دون همین است که تو داری 

بعد اذ آن این برنامه درمیان آ نان‌اجرا شدخداو ند هم آ نچه که 
ازعلم ودانش درسیثه‌ی آ نان بود تابود کرد د کتابشدا از میاٹ آنان 
برداشت ابنان کافرانند که وارد آ تش میشوندبدون حسابولی‌منافقان 
عذابغان از اسان مشکلتر است. لامت*ش#قصی گفت بخدا سوگند 
مافند این جواب شنیده‌ام ,خدا سوگند دگر) سلوی اشگونه پرستها 
نی آدی‌گر دم 

بعد حضرت فرمود بز شیک ارنآ نچهر! که «ییخواهید پیش از 
آ که مرا آزدست دعید مردي از آ خر مسجد بلند شد در حا لیکه بعصا 
تکیه کرده بود پایں گردن مردم میگذاشت و جلو میآمد تا ازديك 
امیرالمومنین دسید وعررضکرد ای امیر مومنان مرا بيك عملی‌دانمائی 
کن تاانجام دهمو پدانوسیله از آ تش نجات پیدا کنم . 

حضرت فرمود : بشنو بعد بفهم‌بعد بقین کن که دئباثبانش به‌سه 


۱- داشمند گوینده ایکه عمل بعلمش بکند, 

۲- به‌ثروئمندیکه از اتفاق ٹروتش باعل دینش د تھی دستان 
بخل لورد . 

۴۳ بهتهی دست دفقیریکه صبر ددفقرش کند پس هر گا» عالم 
(۱) آدم دخترانش‌دابه‌پس‌انشر, ازدداج نکرده بکتب مربوطه م‌اجمه 


شود مرجم ۰ 


ات ۳ ا 


و و و و بای 


عام د ار . تروتمند سك ورژید . فقس صر 
نکرد دد این هنگام غلا کت و تابودی است اشجاست که ۳ 
بخدا شناخته میشوند اشجاست که اهل دايا بت پرست میشوند سیر 
فهقرائی عیکنند بسوی کفر بعد از ایمان. 
ای برسش کننده‌فرب نخوری بهسحدهای فراوان د جمعیت 
بسیاریکه بدنهاشان گردهم ولی دلهایشان از همدیگر جداست. 
ای‌برسش کننده سهگیر اسیو رورت و صبر و اما زاهد 
٣‏ خوشنود مشود بیز یاز دشا ساد اورا واقسرده خاط رهم نمیشود 
بر چیزبکه اذ دستش _برود واما ضابرپس آرزد میکند بداش دئیا را 
هر گاه چیزی از دنا را درك نماید خووش"د! از آن دور سي کشد 
بواسطه‌ی | فجورا که از شر عاقبت دسرانجام دئیا عیداند واما راغب 
ہیں با کی ندارد ازحلال باودسید با از حرام عرش کردند ای اعبر- 
معنا نشاده‌ی ومن ددین ذمان چست . 
حضرت فرمود لگاه میسکند بویا نسه که خدا پروی واجب 
کر ده ازحق ١‏ دوست دارد آ را و ناء کدف سو ی آ اجه را که 
خدا مخالفت آنرا کرده سپس از آن دوری و اجتناب میکنداگرچه 
دوسنت از دیکش باش e‏ بدا داست فرعودی ای امیر مومنان 
عد آ لمرد تایدبد شد اورا تدیدیم مردم هر چه حستجو کردند او دا 
گت سی امشددی برلبان علي اقش ست بعد فرهود : فر سید 
ازمن پیش از آنکه از میان‌شما بردم هیچ کس بلند نشد چیزی ازدی 


یی یله ۽ 


بعد حفّرت بفرد ندش اعام حسن فر‌مود: ڪر کت کن برفراز 
عبن راد گیر سشتانی سک که بعداذ ین فرش ترا اسبت بنادالی 
ندهند که ات حسن من علی چیزی نممداند حفرت حسن عرش 
کرد ای یدد چطود برفراز مثبر زوم درصورفیکه شما در دنا هستید 
ومی‌بینید د می‌شنوید حضرت فرمود پدد وعاددم بفدایت با ایشکه ترا 
رز 

حسن بر منبی قراد گرفت ستانش خدا ودردد کوتاهی بردان 
جدش ابر فرستاد و بعد فر‌مود : شنیدم که تجدم دسولخدا فرمود : 
من شهر عدم هستم دعلی در آن شهر اسّت 3 همکن لست وارد شدن 
در سور مگرازدد آ نبەد فر ود آعد على ادر اد درد کر فتد ب4سیته سا ند 

بعد بحسین فرمود بلئد شو برفراز هنی دو سخنی بگو که 
فریش بعدازین گمان نکنند که تونادانی دنگویندحسین‌بن‌علي‌چیزی 
نمی دافد دلی کللام‌تو با بددنباله‌ی اام ادرت باشد سپس حفر ت حسین 
بر فر از عثبر قراد گرفت سثایش و ثذای خدا نمود دورود کوتاهی بر 
دیاهیی خدا فرستاد 2 بعد فررمود : ایگرده مر دمان اد حدم دسول‌خدا 
میم که مقر دود :+ یا علی شون هدابت است‌هر که در آن شهر 
وارد شود جات هي بايد و هن کس از آن ددری کند د او دا مشت 
سر اادازد نانودشود سپس علي برجست‌سوی او اودا بهسنه چسانید 
e‏ 

بعد فرمود : مردم بدانید که ايندو جوجه‌ی دسولخدایند د 
این دد امانتی ات که یمن سپرده و عنهم اشدو دا بشما می سیادم 


هر دم رسو ادا در بارء ی اندو اد شیا سیر سد َ4 چیه کر دید f‏ 


و ف با حذف سلمله‌ی سند ها روات شده که روزی مر دمدر 
بیشگاه آمیراامومنین ا گردآ هدند دز اک آ تحضر ٹ سر ا ی 
میکرد د میفرمود : اذ من بیرسید پیش از آنکه مرا از دست دخید 
۳1 هما:ا از عن بررسشی ا ا پاس میدهم ا 
که بمداژ من این دعارانکند مگرایشکه ار دروغگو و افتراء زننده 
باشد . ۱ 

مر‌دی از کار مهداس بلند ن + اقاعه داادد حسف در گر دش 
بود اد مردی بلند فاع ای یم داشت گوبااژ هود غر ب برد 
صدا وش دا برای ی 2 پلندر کرد CA‏ ای‌ادعا کدی مر آنحه 
را که تعسدافی و ای بشر دعر نة زا که می فهمی من از تو مییر سم 
مر| پاسخ ده 

گنت نا گاه بادات د سروانش از اطراف ملس بر حستنه وفعد 
آ لمرد کردند سپس‌علي 0 بانک بر آ نان زد دفر مود اورادا گذارید 
دشتاب نکنید نورا که شتاب د سخت کری د سیت شمردن دلل و 
برهان حجتهای خدا نست باشثاب‌بر ها نهای‌خدادایرای برسش کننده 
نمیتوان| شکار کرد بمدمتوجه ادشد دفرعود: باهر ذبان که‌ميخواهي 
پیر سی a5‏ من ادا ا ترا پاسیج میدهم lı‏ دائشی که شك در أن 
خاسان نکد و نا پا کی د رب هم بآن اورسك یروئی جز لیرد وقدرت 
خدا تست . 

هرد ور سید قاصله‌ی سن میرگ و عقرب جقدر است ؟ علي دب 


قرعود : چر خدن فاك مرد درسید چ ر خیدن فلك چست : سرت 
فرمود : بانداژه گردش بمکروز خورشید مرد گفت داست قرمودی دا 
على » شاعت چه زمانست ؟ حضرت فر هود هنگام حاضر شدن مر کف 
د زسدن اجل گفت راست گفنی . در سید عبر دنا چقدد است؟ فر هود 
دیش دفن د تحدید شدن هرد و ا ا 

در سید بکه در کیحای کد است: حعزرت فر مود : که اطر اف 
حرم است ولی که همافحای خانث است؛ مراك کت ر است گفتی سیس 
کشت چرأً که اأمده شده‌حصرث. فرعود لرا که خدا دعین را از 
ذیر آن کدید عرد گفت بای چوا بکه نامیده شدرجضرت فرمود 
و۳ که ست شد گردنهای اران و کا اران در ۳ کات 
دات کف 

بعد گفت سس در کا بود خداوتد بش از ۱ که عرشش دا 
تباقر دثف کشت همه است کسی که دید گان او را درك نمی ند و 
بایان صفت اه دا حاملان عرش با قر شان در نمي ایند و نه هم 
وت( جوش د خروش و:راوش جاااش | کاهند »دای بر تو 
کته تعیشود خدا کا ست و کته ای شود چرا ددر چه چبز ندع 
چطور و نه چگونه در بازه خداو ند گفته تممشود . 


۳ 


آن مرد كفت د است گر هود دد يس چند سال بود 1 عرش 
خدا بر فر از آب قر اد 1 فته بش اد آ نکه آسمان وزمین آفر دده 
شود حضرت فر مود:خوب اس ت ساب د ودعر کر دآ ری ضر افر مود 
شاد دوست نداری امكو ساب شود عر عدر د هن لیکو میداام 1 


حساب شود . 

حضرت فررمود چه صلاح میدالی | گر دانه های دی خردل بر 
زین د خثه شود بطوددکه هوا دا به بندد مابین ژمین و آسمان‌سته 
شود بعد بو احازه داده شود بااین ضعف و اتوانی که داری که دانه 
دانه اژمشرق بمغرب انثقال دهی در مام عمرت و نبروی اناد بتو 
داده شود تا دانه ها دا انتقال دهی د عاف اب کار رای زر 
آسان تر است از انکه یلان ید سال که عرش خدا برفراژ 
آب قراد کرفته پیش از آنکه ذمین دسمان آفریده شود د همائا 
تعر یف کرده ام نا تمامی که دء زا برای بکدهم اذ جزء مکسدهزاد 
جزء و من طلب آمرزش میکنم از خدا از کم کردن دمحدودنمودن 
سپس | لمرد سرش دا حر کت داد و این اشماد دا سرود: 


انت اسيل | تعلم با ذا الهدی تخلوا من الثكث الغیاهیبا 
خرت افاصی کل علم فما تبصر ان غولمت متلو با 
لا انی عن کل کول تبدی اذا حلت اعاجیبا 
لله دد“ العلم هن صاحب تا در و۱ 


١‏ تو دیشه دافشی اک راهنمای هدایت از تیر گهای شك 
خالی طستی . 

¥ س فرو دیخت کاخهای دانش و د.ده اشد که تو شکست 
خورده باشی . 

۲۳- بزانو در نمی آئی آذهیج مشکل علمی که آشکارمیشود 
زمانسکه مش گلاترا باز کنی . 

۴-خیر کثبر خدا از صاحب دالشی که اسان طلب است . 


. شده که حلفه‌ی در بهشت از باقوت سرخ‎ ET 
است بر دة 4 هائی ازطللا هر کاء حلقه بر در زده میشود صداأئی طثین‎ 
. انداژ می شود و می‌خوید باعلي‎ 

و از زیدین ثابت ردابت شده که دسولخدا فرمود : همانا من 
درمیان شما ددچیز گرانها می گذارم کتای خدا وعلې بن اسبطالب 
و همانا على من امبطالب مر تر است بای شما از کتاب خدا ذیرا 
که او کناب خدا دا برای شما آي مه هنکن 


خبر خالدبن ولید وطوق در گردن 

از ابر ن عا انار یو خمف ان عاس دو امت‌شده آ ندو ثد 
دد پیش ابی‌بکر نشسته‌بودیم آفتای بالا آهده بود نا گاه خالدین‌دلید 
مخزومی با سپاهی آمد که‌گرد سیاه حی کت ؟ رده بود سصداگک‌شهه‌ی 
اسبان فراوان بود ناکاء دیدیم میلهٌ آسیائی کردش دا پر کرده 
گرداش دا سخت پیجانده آمد تا اشکه در برابر ابی بکر ازاسبش 
پیاده شد 

دید کان مودم سوی او دوخته شده بود منفاره ی اد مردم دا 
بوحشت وهول افکنده سپس‌گفت ائ پس ابی‌فحافه بر کرداذجائیکه 
مردم ترا فاد سز اواد فسئی و باین مکان بالا نمیروی 
مگرمانشد ماهی‌مرده ی دد آب‌برفراذ آب‌همانا بالامیرودهشکامیکه 
حر کتی دد اد نیست ترا به سیاست د فرستادن سپاه چکاد قو ماهی 
این ددا نیستی نسب تو ناقص د ناتوانی تو مسکم د کمی تحسیل تو 
بانگی دا خاموش نمی کند د آتشی دا بر نیافروزد پس پاداش خیر 


کے ار شاد اللوب 


تدهد ترا خداو ند پست شد لقف د فرزندان صهاك . 

من بر گشتم از طایف بسوی جده در جسنجوی سر کشان سپس 
ديدم يسر اسطات را که با اه دسته از کسا یم که ا چشم حسد بتو 
ناه مسکنند و کینه‌ی ٿرا آشکار هی فما شد و دید‌گانش برای مقام 
تو مجر د ح‌شده در مىاباسشاست‌عماد باسرء مقداد؛ این جاده » برادد 
ففاد,فرزند عوام . دو غلام که یکی از آندو دا بچهره اش‌می‌شناسم 
وفلامي که نکش سیا وسفیظا انی پسران‌براددش عقیل . 

از چهرء هاي | نان ناراحتی آشتکاربود . واز چشمان سرخشان 
دسف سداد یك و حالا که علي زره رسو لخدا را پوشنده نود 
به هر کب E‏ عقا اسو ار بود "صما نا بر سر چشمه ای فر ودا مد 
که اسمش ده به بود تا مرا دید متدفی شد و سرش دادر حالت‌دشت 
دائین افکند محاستش را در دست گرفت من برای‌ددامان بودن ازشر 
اد دنگهداشتن از وحشش بیش در سللام کر فم وساام تس دم غذممت 
شمردم وسعت خوابگاه شتران و آسانی منزل دا باهمراهانم از ترس 
او فرود آمدیم : 

سپس شروع کرد پسر باس پامن گفتاری بد دا ودشمنی خااص 
سپس مرا با مسخره کویید بواسطه‌ی| نجه باو پیشی گرفت اذارف 
هن بوسمله‌ی بدی دای‌تو . 

سپس ار اصلم بود هتو جه من شد در اكه سن 
فراوان رد د بدل شده بود در گلوی او صدای فر باد دعد درق بود 
با حالی خشمکین بمن گفت آبا توچنین بای ای ابا سلیمان گفتم 


بخدا سو گند | گی بر سر این حرفش بایستد اد دا در برایر چشم تو 
میزنم سخن من على دا بخشم آورده و او دا بحالی بر گرداند اودا 
شا | نحال‌من می شنا ختم د گام خشم اورا سس فرعود ای بسر خطا کار 
ها ند د اه سین این قدرت را داز د 45 س هن ارت کند اسم مرا 
در سخنان بهوده که سابقه ندادد بچرخاند دای بر تو من از آنان 
فیستم که تو و همراهانت بتوانید مرا بکشید من ترا خوب‌می‌شناسم 
که ار اده‌ی کشت مرا دادی . 

یمد با دستش بزریر گلوی آسبم‌زد مر | ار بالای اسبم چیه کرد 
هرا کشائد تا از دیا آسبای حار نش من ادهع نی سچس میله‌ی | هنی 
آستادا کته و گردن هرا با دودسنشی کد و آن را بدود گر دن‌من 
عد و ادات مدوم استاده و اماشامیگر دند سن اور اازمن دقع نکر د ند 
خوراو نی | نایا از طرف من باداش نماث ندهدذ در ۱ که آتان هش گامسکه 
بعلي‌نکا کرد اد گو با ملاك اموت آماشا می کردند سو گند‌بهآ نکس 
که آسمانها را بدون ستون برافراشته . 

سد لر از کر ما نان شاع عرب کرد هدند که آن میلهر | 
از دود گردن خالد باز کنند قددت د ابردی 1 نداشتدد ائواای 
هر دم از گشودن آهن ۳ دلالت کرد که سحری از اوست با سروی 
فرشته ای بالیروی ادم ر کب‌شدههم | کنون‌بکشا اکر کشاینده هستی 
۲ حق هرا از او e‏ گر نده هی‌باشی 3 گر ثه هي بدو تلم انه 
عز 3 قراد کاءگرامی خوش» دسر ابوطالب لبای گك رد هن دوشید 


اور که ال دبا بر هن هدنك , 


۱۱ همست ماما ای با وا و ۵۵ اه اه وه دوه ود و و راو هد و ها ها را اه ماه او واه ود وا ار او و او ۱۱ ها وا و و ی 


ا هتو جه عمر شد د گفت داهی برای دهائی اشمرد 
نمي بینی: بضدا سو گی که بررمن مااند اهل د کسات اد گرائست 
عمر متوجه او شد و کھت بخدا سوگند شوخی است والمی‌گذارد li‏ 
ولوت آ تحطرت‌نروی این نها ز زو که حهل است ا عم ارختدایو یکر 
بحاتران گفت بو اتید قیس بن سعث عباده را کسی جز او تمیتو اند 
این میله دا بکشاید بلندی قيس دوازده دجب و پهنای او پنج وجب 
بود اد قوش تن مردم تعد ایا امز اله وهن دد عسی خودش بود . 

مس حاصر شل ومر کفت ای . سی ارا نقدد ابر ومئدی که 
مادك أن بای آهن را اد گردن رادرب شال بگشائی یس گفت 
چر | خود الد باز سکف ای کی گفت اد راچثین درد وفدد تی لست 
شا ٣ل‏ دشن وا من چبگونه قدریت دارم بر گشودن‌آن عمر گفت 
ماړا از سر داش د رشخند واگذار و کارت را بکن گفت مرا برای 
سسا اه ای آورده‌اید که تاخوش دارم 2 میور . 

عمر گفت اگر برضایت و میل باز امیکنی با | کر اه و ناخوشی 
بگشای فەس گفت اک دسر صهاك خوار گرداند خدادند کسی را که 
و مز وروادادش کني همانا شوت بزر کی و پوستت کلفت است ۳ 
تو اون کار را بکنی از و کب لست سپس تار شار هدفه سب از کلام 
یبسن الگشنش را مد ندا سگ ید ابو نکر کت اور ! دا گذار آ اجه 
گشودن راهم داشتد باشم تخواعم گرد اورا بیش هنگران هش هدر ول 


آ نان بدین کاد از من تبردمندتر ند . 


قصه خالد بن‌دلید 5 


گروهی از آهشگران دا آودداد همه گفتند گشوده نمی شود 
مگر این که آهن دا با آنش‌سرخ کنیم سپس آبویکر متوجه قیس 
شید کنت بشد؛ سوگند ٿو از کشودن میله آ هن ناتوان و عاحز لستی 
3 انجام امد هى مادا امامت حضرت ای الحسن نودا ددین باده 
فکوحش نماید د این کار توشگفت ادر تر از کاد پدرت ثیست که 
خلافت دا می خواست تا سر کشی اسلام کند بخداسو گند کجردست 
سپس خداوند شو کت اودا نابود وباد و تخوتش دا برد اسللام راهم 
بوسیله ولیش عزیز کرد دین دا پواسطه‌ی اطاعت اهلش بلند امود؛ 
توهم | کون در حال نیرنگ داخقلافی: 

گفت قیس دا خشم‌فرا گرفت لب رایز غیطا شد سپ گفت‌ای‌پسر 
ابی فحافه هما با برای تو پیش هن یاسخی باذبانی‌ددان ودای جر ست 
| گرنبود حق‌بیعتی که در گردن من داری‌آن پاسخدا اذمن‌می شنیدی 
بخدا سو گند | کر دستم ترا بیعت کرد و لی دل و زبان با تو معت 
۳ 

حجتی برهن در بیعت بعداز دود غدیں ایست دفیست بعت من 
برای ره مانندا نکسی کهدبافته‌ی خودرا سورت ادل بر گردااد 
میگویم د گفتن من ترسی لست تماذهنتدی بتو دا ا کر از ٿو سخن را 
می شنیدم ابتدا میکردم برای آنچه را که برای تو از طرف من‌باز 
شد رر سالاح . 

ا گر یدد من خالافت‌دامی‌خواست سزاداد بود که بخواهد بعداز 
آ نجه برای ثو باد آور شدم ذیرا که اد مردی بود که سختی های 
روزگار اورا از با در نیاورد د عمجوئی نمیکند اورا مانند عیبجوئی 


9 ارشاد القلوب 


شرمگاه بخشش کننده‌ی دلاور » گردنکشی روز 2 ی 

أو بر خلاف تو بباخاست ای میش لنگ د خردسی که بال‌خود 
دا بجر ات دار آودده اي "45 ۴ ار دیش ۶ ك اس ژر سس دار ودا 
سو دم اگر حرف يدر مرا تکراد کني‌افسادی از سفن بد هدت ٣ز‏ م 
۳1 از اثر 1 خوك اژ دهنت‌مو ج ژد .ماو | وا گذار که در کودی‌تو 
رد ددم ہی دم در ام ررآهی ۳ باشناسائی ماثرا بوا گذاشتن حق د 
فیر 2 که مود ار باطل . 
آخباءی‌او را انگار دی کم و ار دا سی او و چگو نه در «م 
ومان | گر من خداد ندر املافات ودیداد که ء شکست سعت ٿو ددست اي 
است سوی من از شکستن بیمان خدا و دسول و جانشین د دوست 
ار سو ر او سی 9 امہ ر ووم حو دت | گر بخواهند توا واگذار ند 
و ونه عزات ت کنات بر گرد سوی خدا و توبه کن م از امن حجرمی که 
بجا آوردی بر ون شو سوی‌خدا اژخیانتی که مرئکب شدی‌خلافت 
را واگذاد با نکس a5‏ از تو سزاواد ثراست از خودت . 

هماتا کاد بزدگی دا 2 شدی بواسطه نشستن تو درجای 
او و دو اسعله‌ی نام اود! ای خودت اها دت کویا قناعت کردی با داز 
دویای خودد مسلم‌پر ] کنده میشوددنیای‌تو آ فان کهباد ار دا برا کدده 
نی و خواهی دانست که کیام اس جابگاهشان ار و کداميك 
از تار سياه تاو اند . 


فة خالل بن ولمث لے 


ای من و و ا TT‏ استوار ی 
قدم علی را دارم ۳ ممکن است قدم جای قدم او بگذادم | که 
ترا پینداژم آ نچنانکه منجنیق‌سنگهد پرت‌میکند و شابدهم ایشکاد 
بزودی بشود د بدیدن از شنیدن | کتفا میشود بعدقیس بلند شدلباسش 
راجمم کرد و رفت , 

ابویسکر از کرداد خود پشیمان شت خالدهم شردم کرد دور 
عداشه چر خیدن طوق م چند روزی در گردنش اود عك ی 
اہی بکی آعددگفت هم | کنون علي بن ابیطالب از سفرش باز گشت 
عرف کرده د ھر 9 شد اقی ع من ند آفدی با هن ی داشر ان 
اشج ثففی را ف نش افر سٹ تادر خوا سد ت دننك وا دف کش ول رسو انا 
نرد ابی بكر . 

آنده شراب دفر آ احضرت‌شد ند عرضکردندای | با اسن 
همانا ابایکر شمارا میخواند برای گرفتادیی که او دا افسرده خاطر 
کرده واز شم در خواست‌هی کنب که سویاودد مسجد رسو لخدا تشر ف 
قر ماشو وش حفر بت پاسح آ ندر انداد عرضکردندجواب ۹ دانی 
درا له که بر و ور گر مود : دا و یل ادبی ۱ ست ادب 
شما و سزادار ثیست برمردبكه‌بسوي هردمخوانده‌میشود و نیاز‌ندی- 
ها رشان ۳ بر طرف 7 سید اكه ثرا هند سو ی همزل او بر ود 
شیا اکر نماز دار رد هرا در منزام بر آن ۹ کید 1 9 
اکان داش انعاء ای تمالی ار طرف کنم ۱ 


اه ارشادالقلود ف 


و سل سا سا ی سک وا ور روسناس و سا 


بسوی ایی E‏ راآگاء کردنداو هی ا ۳ 
برویم تمامآ نگرده سوی منزل علی 186 رفتند ناگاه دبدند حسین 
بن علی ‏ در منزل ا.ستاده شمشیری در دست دادد و می‌چرخاند 
ابوبکر گفت ای ابا عبدالنة | گر صلاح‌بدانید مارا اجاژه‌دهی بر پدرت 
وارد شویم سپس متمام ‏ نها اجازه داد برعلي وارد شدند خالدبن ولد 
عم با آ نان بود . 

نمام جمعیت لام" کردند رت هم پاسخ داد چون تگاهش 
بخالد افتاد فر مود : خوش یاد بامدادگ نلكو گردن بندیه است گردن 
بذد تو خالد گفت اي علي از دست من نجات پیدا نمی کی اگر اجل 
ما مهلت دهد حضرت فزقود اف بن تو ای بتی دمیمه (۱) همانابان 
خد اكه دائه را میشکافد و لیم صبهگاهان را آفر يده پس ٽ تر ين 
جز هاجان ثو در دست من است! کر بخو ام ما ند مکی است کذدد 
عیال خورش داغ د کرم که از آنجا بردادم این ژحمت ها دا بشود 
مده (۲) مارا بگذاد بردباد باشیم وگر له ترا ملحق میکنم بکسی که 
تو سزاواد ر بکشتنی ار اد ای ابا سلیمان گذشته ها دا د! گذاد 
آ نجه دد پیش است بگیر نمی نوشی از این پیمانه مگر تلخی آنرا 
بخدا سو گند من‌مر گ‌توومر کث خودم روح نو و روح خودم دا ندیدم 
گر ایشکه ددح من در بهشت د ردح تو در دوزخ است . 

آنگرده من أ ندو مالم از مشاجره شدند در خواست فطع 





)٩(‏ زشت وید کار 
(۳) ای مکی عرصه سیمر څ ته‌جولانگه تست 


عرش خود عیبر گا وزحبت مامیدادی 


سخنان دا کردندابوبکر عرضکردها نيامديم که با ابا سلیمان‌نزاع 
کنی بلکه برای غير اینکاد آمدیم و تو ای‌اباا لسن همشه اعر 
مخالفت مرا هی بندی د بادانم دا برهن جری‌میکنی‌ماتراد! گذاشتيم 
تو مارا واگذاد چیزی‌نگو تا ماهم چیزی نگوئيم که ترا بوحشت 
اندازد تا ریاد گنه ثرا ني ی سوی افر تی که داری , 

سپس علي ا فرمود : که مرا از ود بار ان‌تو بوحشت افکنده 
وحال اشکه‌هر متوحشی بمن انس گرفته د اما پسر دلید زیانکاد عن 
داستائش دا برایت تقل میکنم ادجرن فرادانی سیاه وز بادی جه‌عیتش 
را دیدخود تمائی کرد اداده کرد مرا بردارده در جای دییگر وین 
ما آنچه دا که‌در دلش خطور کرده بود برداشتم او بن حمله کرد 
بااشنکه میشناخت حق مرا و خداهم بکاداو داضی نبود - 

ابو بکر گفت مااشکار دا اضافه ميکفيم بکوناهی کردن تو از 
باری اسلام د کمی یل تو بجهاد در راء خدا و دسولش ترا فرعان 
ترك جهاد داده اند با از پیش خود ترك میکنی سپس على 4ا باد 
گفت ای‌ابا یگ در همل هن فمو یمد هدد نادانان همانا رسو لخدا شما را 
دستود به بیمت من داد وفرما برداری مرا برشما داجب کرد ومرا در 
میات ما لند بست له الحرام قراد داد که مردم بطواف خانه مبرو ندنه 
اینکه خانه پیش مردم بیاید . 

پیامبر فرمود : ای علی بزودی در باده‌ی تو امتم پس از من 
فس نگ بای کش آنا نکه سا اععان بی‌از در گذشت بامیران 


باجانشینان آ نان مکر وفریب کردند مگر الد کی از آ نان وزوداست 


i B= — qe aE E FEE ELE mY I a a a E a سیب ساب سا اس بل دب سا دق‎ FE و‎ EFE و تست دق اقا‎ mF mT و‎ HF 1F E mm mL ma و‎ mF و‎ mm 


بر‌ای تو و اشات سد هن گرفتاری بعد ال گرفتاری تو فردباد باش 
ماناد خاته ی‌خدا که هر کس وارد شود درامان باشد و هر کس مشت 
از آن کند کافر باشدخدای تعالی فرموده.«واذجملناالست مثابفللناس 
۳ امنا» )۱( من د او مکسانيم متگی در ثروت مانا من خائم پیامبر انم و 
ذو خاام رصن د حجاشینان , 

و از طرف پر ورد کارم تمرن دستور رسد ۳1۷ بعك از در کشت 
او E‏ دال سه عورا اد فر‌هود عی جنگی با قا مون 
و فا سعاین ومادفین(۲) وولو و فش شە سپس عرضگر دم ای دسو اخدا 
5 ا که «معت مرآ دهم EE‏ و حق مرا اناد ند چکاد کنم 
فر دود صبر کن برعصیبت ها تا کا که مرا دیداد کنی با تسلیم شو 
ی ی در 
بکشندفرمود : بخدا سوگده اذا تان بر تو می ندادم که ترایگشنف 
ءا دخمی بر تو وارد اور ند هن مر کف توق سمب مت راميدائم . 

همانا برد ددگارم رارم ك 2 اکا فرعوده دلی ترسم 
از امن است که مىادا | تان به شمشیر و ثابود شو ند سپس دین باطل 
گردد و ال اشکه هر دم تازه دسلا لد سپس هر دم ار ڈو حیدبر گرد ند 
د کی این ترس و بیم تود د حال آنکه پیشی گرفته آنه که آن 
شفا تسست سباش از برای‌هن دد آعبه که در آن شائی از شون است 

(۱) بقرء ۱۱۵ هنگامیکه قراد دادیم خانه دا محل ثواب د امان 
بر اه عر دم . 


(۲) جلك نهروان وسفین وحمل . 


2 شەشىر هائی را که تشنه‌ی توشدن خونهاشد د گام 
خواندن تو صصفه ات دا میشناسی ازعا ا هرا له بسروذی من است 
وکو غه ی است ل و داور خداست 

ابو بکر گفت ما انها دا رد نمی کنیم دی ماخواهش ميکنيم 
هم | کنون این آهن دا از کردن خالد بگشائی که از سنکینی آن 
خسته است و اثری در گلویش گذاشته وعسلم کینه‌ی‌دلت دا شفادادی 
علي #2 فرمود اکرمیخواستم.کینه دلم‌را شفا دهم بهتر ین دوای 
درد شمشیر بود د ازدیکتر برای تابودی شمشیر بود,شدا | گر ادرا 
مي‌کشتم ازا ا که دد فم تم بالا آر شود و شکی فدارم دد اشکه 
خالد بقدد بر په ای ایمان در اش اتگزین کی اما آهني که 
و هست شاد من قددت ونر وی گشودش را نداشته باشم خود 
خالد بگشاید با شمااودا راعتش کنیدذیراشماسزادار ترید بگشودن 
آن اگر این ادعاها که میکنید درست است . 

سپس بر دده‌ی‌اسامیوعاهر بن اشجم بلشدشدندد عر ضکر دند ایا با 
الحسن‌بخداسو کند کهآ ترا کسی نکشادمگی آن که درخییردانکدستی 
بر داشت د مشت سر افکند دد دا برداشت بل گر اد داد ا مردم ادفی اد 
آن عبود کنند سیس عبار باسر پلند شد او را ایز مخاطب قراز داد در 
همان کساننکه اورا مخاطب فر از داده بودند و لی بهمج کس جواب 
مساعدی نداد تا اشکه ابو یکر گفت ترا بخدا ‏ بحق براددت مصطفی 
رسولخدا سوگند ميدهیم بر اد دحم کن دآهن دا ازگردنش بکشا. 

چون ابو بکر این خواهش دا از آنعضرت کرد | نجناب شرم 


کرد ورا »که أو اء فروان داشت سپس خالد را دسو ی خود کشید 


9 ارشادالقلوب 

شردع کرد که نکه آهن دا مکشمدن ددد دستش ارم کردن سپس 
ها امد شمح مایم هیشد بعد کەی اول زا سر خالد زد بعد تکه‌ی دوم 
را خالد کفت آه اي امیرالمومتین حطرت باو فرمود با | کراه ترا 
آژاد کردم د اکر رها ثمی کردم ٿرا کەی سوم ار بالمن ٿو سرون 
می آمد یی در یی نکه‌های آهن دا جدا کرد تا همه دا از گردش 
برطرف لمود د عردم شرو ع به کت ر گفان و لاله ال اند خواندن کردند 
د همه بشگفت اندر شدندان ال ر دای که‌خدای سبحان بامیر المۋمنین 
عطا فرموده . همه بر‌گشنند درصورتبکه از علی سراسگذاری‌میسکردند 
برای استاد , 

جا بر جعفی گفت ابوک قر ا فبسلهی#قیف که نامش‌اشججم 
ن مزاحم قفي بود بر عوقوفات و املاآه و فده دهات مد شه گماشت 
او مردی شجاع وقوی‌پنجه مود عل چم بر ادر ادرا در غزدءی هوازن 
وثقیف کشته بود چون آنمرد ال مده سرونشد اول ملکی را که 
تصرف کرد ملکی از اعلاك اهلبیت پيامیر بود که معروف به بانقیا 
بود آن ملك دا باچند قطعه‌ی از املاك على م تصرف کردد کسی 
۳ آ ها گماشت و بر هردم li‏ و ار مردی ذندیق ومنافق 
بود . 

امل آن ده بسوععلی دسولی‌فرستادند کهآ تحضرتدا ازغلیه‌ی 
آنمرد آ گاه کند سپس علي مر کب سوارش دا که نامش سابح بود 
طلب کرد آن مر کب ارهغان سیف بن‌دی بر مود آ تحضرت عهامهی 
سياهي بر سر لهاد دد شمشر ت د سرس حسین ِا , عماد 


باسر » قشل بن عباس » فال بن جعفر + عدلة یاس را عمراه برد 


داستان اشجم و خځالب ۷ے 


تا بآن ده رسیدلد در یکی از دهات بژ د کا تجا دزمسجدی کهعروف 
تسد قا مود آقمرد فرود آمده بود 

بعد امیرالمومنین چ فرذندش خسن دا فرستاد تا بگوید 
خدعت حطرت امسر سابد حضرت حسین لا بسوی او آمد و فر مود 
امیرالمژه‌نین ترا طلب میکند گفت امیرالهژمنین کیست ؟ فرمود علي 
عا الالام ؛ سپس گفت امىرالەۇعشن انی یکر است که او دا در 
مدیثه گذاشتم حطر ت خسن ید فر‌مود: کي بن اببطاب توا 
می‌خواهد گفت من سلطا نم اد یکی از عوام اد جمن‌کاد دادد باید پیش 
من بیاید . 

امام حسین ا فرموذ؛+ واکا برئو آبا مات يدر من ازعوام 
است و مثل تو کسی ساطان ؟ گفت آری زیرا که پدر تو دادد بیعت 
ابییکر لله ی از روی | کراء ولی ما اه دا درحال اطاعت سمت 
گردهم د | کراعی عم تدار یم جقدر دور است بين ما ۶ ددرت » حسمن 
ابن علي بسوی امیرالمومنین بر گشت اد دا از سخنان آنمرد آگاه 
لمود . 

حضرت متوجه عماد باسر شد د فرمود ای ابا بقظان بسوی 
این هرد برد دلی با اد مهربانی کن از اد بخواه پیش من بیاید ذیرا 
که اد گمراه است دلی‌ماماندد خانه‌خدائدم بسوی ها می آ بند دلی ما 
تباید بسوی کسی بردم عماد باس بسوی او رفت وگفت هرحبا ای 
برادد ثقیف چه چیز ترا داداد کرد که املاك علي دا تصرف کنی و 
مس از فر مااش به بیجی برد سوی اد د دلیلث دا دوشن کن عماد را 
آذاد کرد د دشذام داد عبار هم سخت خشمکن دود بنك شمشرش دا 


ای بر ان ار شاداتقلوب_ ب 


اه ساق دة 


در گردن او ا او دست 9 شمش iT‏ 
گفته شد خود دا مار برسان که دست آنمرددا جدا میکند 
امیر المومنین گردهیدا سوی اد فررستاد و فرمودند الد نترسید ادرا 
بسوی من بیاودید . 

با آ ثمرد سی مرد اد نیکان قومش بودند و بوی‌گفتند دای بر تو 
اين علي بن ابیطالب است بخدا, تو و بارالت دا میکشد تمام مر دم 
از ترس امیرالمومنین خافوش گشتئد اشجم با صورت بروی ذمین 
کشیده شد تا او دا خدمت امیر‌المومتین آوددند حصرت فرمود : 
واگذارید از را شتاب مکنی "ترا که شتاب و کم خردی آذبرهان 

وحستهای‌خدا تدست.. 

عضرت فرمود دای بر:دو چطور مال اهلست دا حلال دالستی 

دلیل تو بر تصرف مال مردم چیست ؟ او در جواب امیرالمونین گفت 
چرا کشتن انمردم دا حلال کردی دد هر حق د باطل همانا 

2 صاحب من دوست‌تراست سوی من از اشکه ترا پیروی و 
موافةت کنم سپس حضرت فرعود : وای برتو من گناهی در خود 
اہی بینم میگر کشتن برادد ارا در روز هوازن و مانند این کار دست 
که تو خونخواهی کنی زشت‌گرداند ترا خدا و سبك نماید. 

اشجم بحفرت‌گفت بلکه ترا خدا زشت لند و عمرت دا قطم 
تمایث درا حسادت تو بخلفاء هسخه هست تا زما‌که ترا بها بودی 
افکنه خشم دسر کشی نو برایشانست د خدا ترا بمرادت نرساند . 

فصل بن عباس از گفتار أ بخشم امد بعد شمتس تشد گرد 


او را زد و سرش دا با دست داست از بدن جدا کرد یادان‌ادیر فصل 


داس‌تاله ی وخاان کے 


a‏ اا زو اافقار را ی 7 دیدگاث 
علي د درخشش شمشیر اد دا دیداد خام سلاح کردلد د اسلحه‌ی 
خوش را افکنداد عرضکردند فرمانبر‌داديم اهیرالموشین فرعود 
اف بررشما بر گردید با سر این بار کوچك تان سوی پار بزر ک تان 
بس به چه چیز مانند کشتن‌تان خولخواهی میشود این ناراحتی ها 
به دابا ذمی‌دسد سپس بر گشتذه با سر,صاحشان 8ا اشکه سر دا 
دربرابر ابی‌بکر افکندند . 

سپس مهاجی و انسار را کرد آورد و گفت ابگرده عردمان 
همانا بر ادد تققی شما وروی خدا 3 سول ۶ صاحب امرش را کرد 
او سر برست صدقات مدیته*9 امل اف بوه او دا-پسی رای طالب کر فته 
5 بدتر ین حالتی کشته و مثله کرده او با چند تفر از باداش سوی 
دهات حجاز برو نشده‌اندباید فهرمانان شما بسوی او دوند ديرا 
ازین داه د دوش بر‌گردانند د برای اد سیاهی مسلح آماده کنند شما 
او را خوب و ۸ دردی است بی‌دوا , شجاعی است بی‌عاندد . 

مردم خاموش ماندند گوبا بر نده برفراز سرشان خسبیده بود 
ابوبکر گفت شما گنگ «ستید با ذبان داد ید مردی ازعرب که ناعش 
حجا ج ن صخره بود متوجه ابویکر شد د کفت اگی تو خودت بسوی 
علي بردی ما نیز با ٿو می یم اما ! کی سپاهت دا بسوی اد فرستی 
تمام دا ماشد شش احررمی‌کند ومتسکشد . 

دعل هرد دیگری لشف شد و کشت آ ا مدا ئی مادا بسوی کی 
میفرستی؟هما نا تو ها دابسوی کشنده‌ی بزدگی‌ميفرستي کدجانهادا با 
شمشیرش برق آسا ae‏ د بخداسو کت ,مااقات‌فر شته‌ی‌مر برای ما 


و ی لا از شاد القاوب 


یا از ملاقات عل" ن اببطالت؛ ۳ ابی‌فحافه کفت دا 

شمارا پاداش فيك از امام و پیشوای‌نان ندهد هر گاه علي بن ابیطالب 
بادآ وری میشود دبدگانتان بجهرهایتان دور میزنه شما را سکرات 
مر کے فرا میگیرد بمانند من شخصی اینچنین سخن میگویند عمربن 
خطّاب توجه کسرد و سیس‌گفت همآورد علی کسی جز خالد بن ولد 

ابوبکر متوجه خالدوشد دک ای ابی‌سفیان تواعر وزشمشری 
از شمشیر‌های خدائی و ستونی از ستونهای او هستی » تو مرگی برای 
دشمثال خسدا علی بن ابیطالب اخثلاف درمیان این امت افکنده با 
گردهی از باداش بداهات جار رفنه م کا درنده وا ادى 
از پیردان مرا کشته هما کنون باگردهی فراوان از مردمت بسوی او 
برد د یکو در بیعت ما داخل‌شود تا اورا به بخشیم اکر بائو سر جنگ 
داشت ادرا اسیں پیش‌ما بیاور د با خالدین ولید یانصدنفر ازشجاعان 
فومش بود غرق دراساحه بودند ۱۶ اشکه براعیرالمومشمن دارد شد ند 

فصل بن عباس از دور ننگاهسی کر د سیاه درد عر کرد 1 
ار المومنین پس ابی‌قحافه سیاهی فرستاده که ذمین دا با سم 
اسبهایشان میکوبند حمرت فرهود: ای پسر عباس بخودت آسان 
شمار اگرچه بزرگان فرش د قبیله های حنین و شجاءان هوازن 
باشند هن‌وعشت نمی کنم مگر از 5 ای آ نان . 

سپس اهیرالمومنین حر کت کرد مر کش دا آماده کرده بعد 
بجهت سیک شمردن آ قافرا به دشت خوایید و داحتی کرد تا سياه 
رسیدند از شیهه‌ی اسبان | گاه شد سپس فرمود ای ابا سفیان چه‌چیز 


داستان وخالد, -۴۱- 


سس #9 من 9 "۳ e‏ 1 3 0 ۳ 
ازمن داناتر هستی فررمود ما الان می‌شذویم . 

عر ضکرد ای‌اباالحسن تو فهمیده‌ای که کسی تو را داد نداده و 
دانشمند بدون آمو ز گاری این چهکاری‌بود که آژتوسرزد دچه جذبشی 
است » نو ایشمرد را ناخوش‌داری ولي‌اد ترا ناخوش ندارد پس نباید 
دا واگ کند وله لک و شود د ليست پس ا 
هجرت میان و داد اختلافی مریم دا بحال‌خود بگذاد هر کس دا 
مضو آهت دلي و زماهدار خود قراد دهند اکشراه شود کسی کے 
بر ات وهدات‌شود کسی که قدایت‌شده دجدائی میات کلامیکه 
جمم است نینداذ و آتش‌داپس از خاموشی‌ددشن مکن ذیرا | کر تو 
این کاردا انجام‌دهی ابن‌دایدا ناسند مي‌بابی . 

سپس امیرال‌ژمنین چ فرمود : مرا بخودت د پر ابی فحافه 
میترسانی د نهدید میکنی ابشالد تو د اد چه هستید که مسرا تهدید 
کید داگذاد از خودت حرفهای باطلی دا که من از خود تو بهثر 
عیشناسم ا خودد | الجام ده خالدگفت مرا سوي تو فرستاده 
تا روش ترا عوض کلم تو وبژه کرامت «سرددی‌میباشی اک ترا فاشم 
بر خلاف حق به بیدم بسو کب ابی بسکر بدا ام تسیر ی عییرم 

على 6 فرمود ای پس تو حق دا از باطل : تشخ.ص هید ھی ؟ 
مانند تو کسی مرااسیرمی کند ای چسر کسی که از اسلام بر کشت 
دای بر تو گمان میکنی عنوم مالك بن ودره هستم که او را کدتی د 
بهمسرش تجاوذ کردی ای خالد بسوی من با کمی خرد د چهره‌ی 
درهم کشیده آمدی ؛ باد به بیتی می‌انداژی ت 


۷*۴۹ ارشاد القلوب ب 


ium و‎ mer و‎ FEES 


بسوی شمشیر برم ذهین دا TT‏ مائتد که 2 
وماندد دیختن مگ 

دای رتو آو دصاحیت آ نکس تسه ند درا سکشد هرن هما نا 
کشنده‌امرا ۳ ی‌شناسم روز و شب در نتوی هر کم و نعیتو آند مانتو 
کے هرا اسین کند ا کی ادادهف امن کد کے لرا نشت همین مسسد 
میکشم سپس خاد خشم کرد و گفت مرا مانند شیر هدید میکنی و 
. مرا مانشد دوباه میترسانیهن باحرف ازتو نمیثرسم 9 عست مانند ٿو 
هگر کستکه گر دارش سل وگفتارش اشد . 

امبرالمومنین لظٍ فرمود : هرگاء گفته‌ی تو این باشد س 
آ جه دات سشواهد انشام ده 3 علي شمشمر بروی خالد کشرد اوه 
براد زد چون خالد نگاه کرد برق دیدگان على ودرخشش نوالفةارش 
را دید که در دست او است و آماده مر که او شده مر کت را آشکارا 
دید خالد پنهانشد دعر ضکرد با ابا الحسن من تا اجا حاضی امودم 
حضرت با وشت ذدالفقار بردوش خالد زد اورا از اسب چیه کرد علي 
علیه‌ااسلام خبال نداشی‌دستشدا هنگاهیکه باند کرد بر گردا ند 
بدین‌جهت بدوش خالد زد تا اد را مت بر ندهند , 

بیازان خالد از کار امیرالموشمن هولی عسیب مەی سخت درخ 
داد بعد فرمود چه شده شما دا اد بز :ر کان با ان استقبال کین 
E‏ فرمانمان برای من باشد سرهاسان دا TT‏ 3 
اینکار برای من آسان"-ی است بدست من از چیدن حنظل بردست 
بند گان باهمین روش دد باره‌ی غذائم داودی میکنید اف برشما باد . 

سپس مردی که متئی بن صباح و مردی خردمند بود از ميان 


جع ۳ے 


il ala‏ اساسا ای نس نی میلست لب 


۳1 ه بلند وک بخدا ۳ بوای : دشمنی نیه‌ده‌ايم میان 
ما وتو دچنین هم لیست که ترا نشناخته‌باشيم کوچك و بزدگه ما ترا 
عی‌شذاسد تو شیر خدائی برفر اذ ذعینش » تیفی هستی که بردشمنان 
خدا بلا ممبارد ددمیان ما کسی تست که بمانند تو باشد د عایبردانی 
مامود بم مخالف تو نیستیم نابود باد کسی که مارا بسوکاتو فرستادآ با 
او ترا رود بدر » احد , حن شناخت . 

امیرالمومتمن شرم کرد از گفتاد.۲ نهر کرو نمام دا وا گذاشت و 
سپس شروع کرد باخالد شوخی کرادن ولی خالد چون دددی اذضر بت 
علي داشت خاموش بود سپس اعمرالءومنین فر‌عود: دای بر تو ابضالد 
چه چیز ترا دادار کرد که بیردی خائنان پیمان شکنان دا کنی آبا 
روزعد در فانم کنندهی تو مود آ ناء که سات تو دار شیج آشکار 
شد بطوزیکه شت بتر آشکار ود آفچه که بود . 

بآ نخدائیکه دل دانه دا می‌شکافد و سیم صبحگاهان دا 
. هی آفر لا کی از | اجه که ٿو با ده بارت سر آیی‌فحافه دیسر صهاك 
۱ ها O DD‏ 
من کشته شو ند تو هز با آندد کشته مشدی دأنجام دهد خدا آ اجه 
را که میخواهد هشه ثو خودت را وادار فساد. هر من عسلم 
بااشکه حق دا شناختی آنرا دا گذاشتی د پیش من آعدی باخیالهای 
باطل تا هرا اسیر بسوی آبی‌بکر ببری بااشکه می‌شناختی مرا که من 
کشنده‌ی عمر و بن عدددد هو شب و در خر م. 

من از شما د کمی فکر و خردتان ا آیا گان 

مسکنی برهن موشیدهاست ت | نجهزا که بارت به تو گنت (۱) دن کا اه 
ESS‏ آمچه را که بخاله‌گنته بود . 


کب وب ٩۳‏ 4 آلقاو شسه 


تچ هد و و و تا و۳ 


ثرا سوت من ا kd‏ 
نسبت بعمرو بن معدیکرب د اسید بن سلمه‌ی مخزومی » سپس پس 
بی‌فحافه بتو گفت همیشه اینه-ا دا خاطر لشان میکنی تمام اینها از 
دعای دسولخدا بود همهی انها رفته و هما کنون کمثر از بنهاست 
ایشالد چنین که ميکويم لیست اک نبود سفارش دسولخدا بمن 
الام میشد بر ای ندو از طرف من آ نجهرا که خود آندد از ٿو بهتر 
میدانند کجا است پسر ابي‌فعافه و تحال اشکه تو با من در لسه‌های 
مر گك فسرد میروی د بادان قو در ما ما ند 
کوسفند فراری ما ما دی دج ا بش د ته . 
رهز خدا را )الد دقیق خائتان و شتسبان سیگ ان 
مباش خالد گفت ای ابا الحسن همانا من می‌شناسم چه میگ و ٹی عرب 
د بزدگان از تو برنگفتند گر بوامطه‌ی خودخواهی پددادفن از 
قدیم و بزودی سرهایشان پائین افتاد د مانند دوباه با تو بازی کردند 
درمیان بیابان وسيم د تپه‌ها بواسطه بیرونآوردن ملك‌ر! ازدست تو 
ونيز ازجهت نرسیدن از شمشیر تو » نپذیرفتند بیعت آبی‌بکر دا هگر 
ازجهت نرمی اخلاق, و اشاث اموال دا از اندازه تبازمندشات بشتر 
از او گر فد . 
امروة خیلی کم | ست کسبکه مسل بسوی حق کند » تو هم دنیا 
را بآخرت فروخته‌ای اگر اخلاق نو ماشه اخلاق [ نان باشد خالد 
با قو مخالفت نمیکند سپس امیرالمومنین فرمود بخدا سو کند خالد 
عطا شد مگر از طرف این خائنان د ستمگران فتنه‌جو يسر صهاله 
زیرا که اوعمسفه درمیان قسله‌ها فاد مبکند آثاثرا امن عیترساند 


اجب خالدین وید ۳ 


۱ ۳ ل ان مو ات e‏ ا را ا از از بادعان ‏ 
رده خاطرنشان مینمابد د بزودی میداند سستی فرماش دا زمانکه 
لفسش ردك شود . 

خالد عرضکرد ابي الحسن بحق براددت تر | سوگند سخن دا 
بایان رسان با احترام بطرف منزلت برد ددین هنگام که مردم داشی 
شده‌اند از تو بکفاف حضرت فرمود خدا انان‌دا ته ازطرف خودشان 
نه هم از طرف عسلمانان حز ای خمو دهد . 

بمدحفرت هر کب سوار یش راخواست‌بار اناد دخالد هم پشت 
سرش دواتشدلد خالد با حضرت سعن تفت" شوخی تا 
اینکه دادد مدینه شدند خالد سنوی انی بکن دفت داضتا لرا گذارش 
داد . ۱ 

حضرت امبر ال هنين بطرف قبر پناهیی درفت بعد بارف دوشه 
رفت چهار د کمت لماز خواندددعا کرد دحر کت کرد بطرف منزاش 
بیاید ابوبکر درمنزك فشسته بود » عبای هم در پهلوی اد شسته بود 
ایو مکر دد بعبای کرد وگفت ای اباالفضل پسر بواددت علی دا بگو 
بیاید تا او را دد باده‌ی نچه که از اد سرزده نبت باشجسم نکوهش 
کم 

اباالفضل گفت نمیشواهی خالد دا نکوهش نی که خودت 
فرستادی من‌میترسم بر تو ازعلي هشکامیکه اورا نکوهش کنی ابوبکر 
گفت ای اباالفشل می بيثم ترا که مرا از اد میثرسانی مرا بااد داگذاد 
و اما آنجه را که گفتی جرا خالد را نگوهش تمی کنم او رأ ديدم 
که با من سخن میگفت بکلامی که خلاف آنچیزی که باو مامودیت 


کرک ارشاد القلوب 


سوو o E SL‏ ج ب دج سے نے جا وھ ع جو جد ج وب د دعو د عد عدو و و و وک 


دادم جای 9 لست قیراشکه خالد اژ او مناك بود. 

سپس عباس گفت هر طور صلاح میدائی ای پسرابي‌تحافه, عباس 
علي را صدا زد سپس امیر المومنین سوی او آمد و در کناد عبای 
نشست عباس باو گفت همانا ابابکر میخواهد داستاارا اذ ٿو پرسد 
حضرت فرمود : آیعمو اکر او مرا میشواند نمی | مدم ابویکی کل 
ای اباالحسن مانند توئی باشکار.داضی‌میدود حضرت قرمود مکادی 
ابو یکر گفت مسلماتی‌دا بناحق کشتی الا دمکشی خسته امیشوی همانا 
آ دی‌کشید! شمار خود فر ارداده‌ای ؟. 

امیر الموهشن متوجه او تشه و گفت اهنا نکوهش و مرا دد 
کشتن عساما نان دناه بدا عبرم اه مسلمانی ۳ بغر حق سکشم 
دیا در کس ار براو داجب شد نام اسلام اژ او برداشته هیشود و 
اما کشتن من اشجیم دا اگرمسلمانی توهسم مانند اسلام اوست که 
فایده‌ی بز ر گی برده‌ای میگویم من عذری‌ندادم مگر از طرف خدا 
اورا لکشتم نکر تور پروددگادم تو بحلال و حرام از من گاء‌تر و 
داناثر از من نیستی اشجع بود مگرمردی زندیق ومتافق د همانا در 
خا هی اد ی است ے از کت که بان قر ك مجدست بعد پیش و ھی امد 
از عدالت و داد گری خدا لست که هرا بازجوئی کند ددباده کشتن 
بت برستان و ز مدیغان دمنافقان . 

امیرالمژمنین سخنش دا کسترش داد سپس هقيرة بن شعبه و 
ماد باسی بآ ندو فاصاه افکندند علی‌راسو گند دادندسپس خاموش 
گردید ابی یکر دا هم سو گند دادند اد هم خوددادی کرد . 

ابوبکر به فشل بن عبای گفت ۱۰ گرمی‌دااستیترا بخون اشجم 


داستاڻن اشجع و خا لد ۷ے 


ã i <‏ سوو و mma gig‏ و سا تا 


0 چنین e e‏ که تو پسر عم رسول خدالی 2 تو 
او راغسل داده‌ای . 
سبی عباس متوجه ابی بگرشد و کفت واگذادمادا ماحکماء 
هستیم بالاتر از شان قو ؛ متعرض پسرمن و پسر برآددم میشوی تو وس 
ابی‌فحافه ومر ء هستی ما فرذ ادان عبداله‌طلب بن هاشم اهل بیت 
لبو ت «دصاحبان خلافت شما خودتا ار بای ما جازدید حمله کر دید 
ما در سلطنت و یادشاهی تا خو بشاوندی ما دارکسستید , ارت مادا 
منم کردید بعد شما گمان کردید که ارثی برای ماقیست شماسزاوادثر 
از ها بدین اهسی تیسشید ھال کت و دی بر شما باد تا کی ددوغ 
r‏ 
بسك هر دم ا ا شی ند وعیأی دست علي دا گرفت د عل 8 
شروع کرد و میگفت تراس وکند میدهم ایعمو که سخن نگولی د 
اگرسشواهی سخن بگوگی جوری سخن EE‏ او شادمان شود د 
چاره‌ای برای ابشان پیش من نیست هگر صبر د شکیبائی آ نچنانکه 
پیامبر خد! بمن دستور داده وا گذار آ نورا که بر ی اشالست ايعو 
بر ود غاس وا گذاد اشاار | که ا شش خوش مارا ناتوان E‏ 
زبرا که مولای ها تخد است د اد هش ن ۳ داودرااست . 
عباس بحضرت امیر عرضکرد آ با ترا من کفایت‌امی کنم؟ اکر 
بخواهی بر گردم بسوی اد قدر و حاهش دا بوی بشذاسانم د سلطنت 


او را از او بر کنم پس اد دا سو گنه دادتا خاموش شد . 


اب ارشادالقلو ب 


ير و فات ابی‌بکر 
و معاذین جبل دقت مردنش 

سند میرسد به عبدالرحمن غنم ازدی هشگامیکه معاذبن جیل 
دد گذشت د اد از فقیه ترین و دانا ترین «ردمان شام بود د از هه 
اجتهادش مسکمتر بود اوگفت که معاذ بن جبل » بمرش دبا و طاعون 
مرد من روز a‏ حاض بودم عو دم همه گر فتاز وبا بودند . 

کفت درحال احتضارش شنیدم وحال اینکه درخانه جزمن کسی 
امود واین داستان در زمان خالافت عر دود فهمیدم میگفت دای برعن 
وای برمن از او پرسیتم چراگفت از دوست داشتن من عتیقد اوعمردا 
برعلیهخلیغهګ رسواخدا و وصي" وجانشین رسولخدا علي بن اببطالب 
گفتم تو هذیان میگوئی سپس کفت ای پسر غنم این دسولخدا د عل" 
این ابیطالب است می‌تویند مژده باد ٿو و بارانت دا با تش مگر شیا 
نگفتید اگردسول خدا بمیرد خلافت‌دا از علی بنا بیطالب بر میکردانيم 
پس هر کز خلافت باو ارسد من د ابی‌بکر ۰ عمی ؛ آبوعبیده ٠‏ سالم 
مولا حذیفه گردهم آمدیم 

پسرغنم گفت پرسیدم کی جمم شدیسد ای معان گفت در حل 
الوداع كفتيم نظاهر کنیم تا زمانیکه ما ز ندهابم علي بخلافت ارسد 
چون دسواخدا در گذشت با نان‌گفتم شما دا فامیل من انصاد بس باشد 
ومرا فرش بس‌باشد بعد پر آن پیم‌انیکه درءهد رسولخدا بسته‌بوديم 
دعوت کردم بشربن سد » اسید بن حصین آ فده با من درن پیمان 
بيعت کردند پرسیدم معان همانا تو هذیبان مییگوشی صودتش دا بزمین 


اعتراف معاذین حبل عون ۳ 


چسبا ند هی فرباد زد دای برمن تا اشکه مرد . 

پسرغنم گفت بکسی این فسه را نگفتم مگ قيس بن هلال د 
شیر دخترم مسر ععان ومردی دیگر در | که من بیمدا کم ارا تمه 
ددم شتفم امعان پسرغنم گفت د ری جج روم در [ سا دیداز کردم 
ا را که دم جاندادن | بو غسده د سالم دا دیده بود او هرا خير داد 
همانچهرا که‌هنگام‌مردن برای معاف آ شا شد مود برای آ ندو بدون 
کم و زبادظاهر شده گو دا | ندو هیا اا که معان: کته مود گفتند . 

سایم گفت داستان‌پس غلم دا همین داستالر! تمامش دا برای 
محمد بن | بی بکر نقل کردم گفت پوشیده داد برهن ؛ من حاضی بودم 
4 مدرم دم اک فت ماش اه را که کفتند عاشه گەت هما نا 
دنزم هذبانل می‌گفت 

مدید دن آمی یک گفت عد لد عمر دا در مات خلافت عشمان 
دبدم باو گذارش دادم | هیده ۶ دبده بودم أز یدرم هلام مر کش 
د بر عمد ال عهد و پیمان کر فتّم ا یوشیده دادد سپس بدا له عمر فت 
نوهم و شدده داز بدا سکن ماندن گفتار تو را بدون کم و باد مدز 
هن گفت دد هرس ر وسک عبد ال عم تمام این گفتار بق را ينها 
کرد و ترسید ایشکه علي بن ابطالب از کفتار اد آ گاه شود چون 
دوستی مرا لسبت باد د جداژیم را اعبت بخوش میدانست سپس گفت 
همأنا هث‌بان‌بوده . 

بعد خدمت امیرالمومنین رسیدم آ اجهرا شنیده‌بودم باو گذارش 
دادم آنجهرا که از ددرم سلاد دو دم وآ نجرا که ردا ا تمن گفته 


حصرت قرهود: 1 + گن‌ارش داد از ارت ۱ از ای عسده ۰ از سالم 7 ار 
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ای امیرعومنان سپس فرمود : کسیکه مرا خبر داد می‌شناسی که من 
چه دس را میگویم سپس عرضکردم ددست فرمودی‌گمان‌میکنم انسانی 
ترا خبرداده که پدرمن درآ نجا حاضرنبود و أو میگوید کسی غیرهن 
شوده است . 

سلیم باین عنم گفت معان بمرض وبا عرد ابوعبیده بچه مرض 
در گذشت گفت او سمرض,دسله نایس محمد بن آبی‌بکر را دیداد 
کردم هنکام مردن پددت کسی غیر تو #برادرت «عبدالر حمن دعایشه 
وعم رآ نجابودگفت ندگفتم را شنیده‌اند آ نجه را نوشنیده‌ای‌گفت از 
اد گردهی از مر دان کرام شنیدند. و گر به. کردند وگفنند او هذیان 
میگوید اما آنجه که من شنیدم نگفتم آنچه دا که آنان شنیده‌اند 
ست ٩‏ وت شود زا ناود وهاا کت خواند . 

سپس عمر باو گقت ای خلیفه‌ی دسولشدا چرا فرباد دای د 
هلا کت دادی گفت ابنتك رسولخداست که با اد علي بن ابیطالب است 
مرا مژده‌ی باتش دهد و با رسولخداست نامه‌ایکه درمکه هم‌ییمان 
و هم ا شدیم A Ey‏ ر فا کردی 
وععگاری در ضر زد ی خدا !مودی‌مز ده بادثر اورف قت دا با ش يان 
تر ین طبقه‌ی دوذخ , 

چون عمر این سخن دا شنمد سردنده وگفت هذیان ن 
کفت بخدا سوگند هجو اميگويم کجا میردی عمر گفت چطورهذیان 
E‏ که ٿو دومن فر درغار بودی کقت الان ایز با ٿرا خر 
ندهم که همانا څل (نگفتدسولخدا) بمن گفته است و من بااو در غار 


تاپوت تش 
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0 من می بینم کشتی N‏ در a‏ سیر ا 
عرضکردم نشان من بده دستش دا بصودتم کشید نگاه کردم د دیدم 
درین هنگام در دلم کفتم که او ساح است این داستان دا برای تو 
درمدینه بادآ وری کردم هرددی ماراعمان اشد که‌او ساحر است 
رس عمر گفت امردم ابویگی عذبان مکو ید انحه دا که از 
او می‌شنوید پوشیده دارید میاد ايشکه اهل این بیت شما دا نکوهش 
کنند بعد او رواش براددم نیز باعاشه تر د اشد‌ندیر ای نمازچبزی 
هن از او شنعدم که از ان فشن دم چون خلوت شد مدد کفتمبکو 
]زد الا ار کشت ٿا کنون نکفتدام و نخواهم گفت‌هیج گاه‌هم قدزت و 
فروی آ ترا ندادم :۱ وقتیکه",1تشس وارد شوم وداخل قابوت گردم. 
چون ام تابوت دا برد گمان کردم جو میگوید بوی‌گفتم چه 
تابو تی گفت تابو تی از آش که دسته شده بقفل آهنن آ شین که در 
آن تابوت دواژده مرد است ویار قصاحب من که انیا بودگفتم عمر 
گفت آدی د ده تا درچاهی أست اذ جونم که بالای | تحاهست. 
گفتم هذبان میگولی گفت بخدا سو گند‌هذیان تمي‌گويم خدا 
اسر صها که وا لعشت ند است که مراگمراء ک رد بادآ وری 
عیکرد بعد از آ نکه پیش من آ مدبدد فیقی بودبعدصودتش‌دابرذمین نهاد 
نید2 فی میگفت وای دای نابودی تامر که او دا فر ادسیت . 
بمد عمروازد شد ورسد بعد از ما چیزی گفت؟ جربانرا :ععر 
کذارش دادلد سپس دمر کشت خدای بامرزد خاءفه‌ک رسولخدا را 
ا شیارا ډو شده داز ید که سن رات أت و شما خائو اده‌ای طف توت 
می‌شناشید که برای شما هنخام مر که هذیانست عایشه گفت داست 


سے ارشاد القلو لب 


گفتی عمر بمن گفت مبادا از نجه شنیدی چیزی از دهنت بردث آ بد 
که علي بن ابطالب و خاندانش سرزنش میکنند ۰ 

گفت بیحید گفتم ٿو کیان عیکتی کداعيك این پنج نفراین 
راز را برای علي افشا کردند گفت دسولخدا همانا آتحضرت عرشب 
رسواخدا را درخوآب می سند او دا در خواب خی دهد آ نجئانکه 
دردودان وش دد بداری باد متگفت پیامیر فردود هر که مرادد 
خواب به‌بیند خودمر | دبده زیرا شْتَطان نهستواند بصورت و شکل من 
درآ من تھ در خواب و نه هم بیدازدی وثز لمستوااد کل هبح باك از 
جانشینان من اروز قیامت در آ ید . ۱ 

سلیم کفت بمحمد کفتم کی تراخبر داد كفت امیرالمومنین 
علي‌ین اببطالب گفتم منهم از آ نسحضرت شنیدم آنجنانکه تو شنیدی 
بمحمد گفتم شاید فرشته‌ای از فرشتگان اورا خبر داده کفت‌این‌است 
پرسیدم آبا فرشتگان بکسی جز انبیا د پرامبران خبر میدهند گفت 
آبادد نفسر کتاب خدای عز یز نخوانده‌ای > «عاادسلنا من‌قبلكك من 
رسولد لا فی و امد کت . ۱ 

گفتم اممرالموشین محد اثاست کشت بلی دفاطمهھممحدثاسٹ 
باایشکه پیاه‌بی ثیست » مر یم محدث است پیاعبی فیست » مادد حوسی 
میجدث است بیامین ثیست؛ سازه‌همسر ابر اهیم‌هحدث است‌پیاهس یست 
باایشکه فرششگان را میدید که اورا مژده‌ی به پسرش اسحق میدادند 
دبعد از اسحق یعقوب . 


سلیم گفت چون یبن ابی‌بکر ددمصر کشته شد امیرالمومنین 


اعتر آف‌دشمنان ۳۵۳ 
گربه کرد آورا تسلیت عرضکردم دبا ] نحضرت خلوت کردم. او را 
خی دادم ال آ نجه لین ابی‌بکر یمن خښ داده بود د اد | جه پس 
غنم بمن گفته دود فررمود : ی ددست گفته مدانکه اوشهمد ست ز نده 

وروزی داده شده. 

ای سلیم من دجانشیناام بازده نفریم که از نسل مدنت أمامان 
هدایت کننده و هدات‌شده محدئون: عرضکرد آ تان کباشد ای 
اهیرالموهنین فرمود ؟ دوفرزندم حسن دحسین بعد همین‌پسمدحضرت 
وت علي بنا لحسین دا گر فت ولی ارهنوز شیر خوار بود بعد هشت 
نفر از سل اد مکی يس أذ دیگری و انا نتد که‌خدای‌تبار کے وتعالی 
بلامشان سوکند باد کرده دمیفرفهاید : ووالد د ما دلد(۱) . 

پس ولد زسولخدا دمن هستیم ماولد بعنی ابشان که بازده تفر 
حانشنان منند دددد براشان د نقر ان همیشگی بر دشمنانغان باد 
عرضکردم ای امیرالمومنین دد امام دریب؟س جمم هیشو ند فر مودنه 
بکی از آنده سا کت است د سخن نمیگوبد تااولی در گذدد و سپاس 
سزادار خدای یکتاست و درود بر وا لش باد . 

(در کتاپ‌فتن از کناب لیم بن فیس است بعد از سخنرانی علي 
با آن سخنرانی که‌اظهاد نفرت از مردم کرد و آثائرا نکوهش امود 
بواسطه‌ی نشستنشان ازجنگه اشت‌گفت چرا انجام ندادی آ نجه را 
که عثمان بن عفان انجام داد . _ 

حضرت دز حواب او باسخ داد که این اهت هفتاد و سه گرده 
مشوند هفتاد و دوگروه درآ تشند و تن غوس تر ین د دودار ین 


۱ پلد آیه ۳ سوکند بپدد و آنچه که از او بدید آهده. 


ای رای ۲۳ از شاد القلوب 
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آ تھا کرده سامره ایست که میگویندجنگ ليست دحال 0 
مکو ولد مسلم خدا فی‌مانداده است بجنگک سر کشان‌در کتایش وسنت 
ساسرش دمانند گروه سامره است مازقه. 

بسر قیس درحالیکه اژگفتار حشرت خشمکین بود گفت ای 
پسر ابیطالب چه‌چیز هنع کرد ترا هنگامیکه مردم بفلانی و فلانی 
بیمت کردند گرد؛شانرا ازدی سپس پاسخ داد بچیززبکه شبیه همین 
کلام باخود آن کلام بود.هراجعه‌ی بکتاب فتن کن‌تا ازحقیقت مطلب 
1 کا شوی در این عمادت . 

اشعث عرضکرد ای امین لنومنین چر اشمشیر نکشیدی که‌حقت 
را بگری توهیچ ستخر آلمی ار مکی |مشکهدد آ تسخثرانی‌فرمودی 
که همانا من سزادادتر ین هردم بمرردم هستم و همیشه سشمدیده بودم 
اززمانیکه دسولشدا درگذشته چه مان داشئی که در مقابل حقت 
باشمشیر بجنگی . 

علي ا فرمود بتو گفتم ای پس‌فیس بشنو از این کاد نهجین د 
نه کر اعت خدایتعالی ما نم شدوهما نا ندا ا تر نمیباشم که آنجه در 
پسشگاء خدایتعالی است بهتر است براکه من‌دد دناد بجا ماندن آن 
بلکه مانع م ن اذ این کار رسو لخدا وهی آ تعر تمان اد است ها 

هماتا زسولخد! بمن خبرداد که مت بعد اذاویامن چه مسکنند 
ومن هنذامیکه ۱ از رسولشداداناتر بان لیستم وشدت یفیام 
ازاد پیش ازحادئه‌بیشتر نیست بلکه من میگویم بقین‌رسولخدا بالالر 
است اذ یفین من با نچه‌را که بدیدگانم ديدم دحاضر بودم عرضکردم 
ایررسولخد! آ تگاه که این حرادث اتفاق افتاد وظیفه من‌چیست؟ فرمود 


رتیت 


| گر باود دهمکادی بیدا فکردی دست‌نگهدار حفظ خون خویش را 
کن تاآنگاه که بربادی کتاب خدا وسنت من باوری پیدا کنی . 

دثیز یمن خبرداد که بزودی عردم مرا خواد کننده بغیر امن 
سيعت ماش دئیز مرا خبر داد که نسبت باد هماند هاردلم نسبت 
بهموسی د اهت از بعدمن بزودی پیردان‌گوساله ی‌سامری باشنه‌هنگامی 
که موسی بهارون گفت : مامنعك اذدایتهم شلوا الا تشعن افعست 
امری قال بااین ام لانأخذ بلحیتی «" لابرسی, اننی خشیت ان تقول 
فر قت بینی د بین_بنی‌اسرأئیل دلم رقب قولی(۱) . 

ینی موسی هارونرا فرمانداده بود هنگامیکه اد دا جانشین 
خود در مبان ایشان قراد دادم بود اگر کمراه شدند.| گر یاددی بیدا 
کردی باآنان بدشگه وا گی دادی تداشتی‌دست نگهداد و حفظ خون 
خویشر! بکن و دد میان ابشان ابساد پرا کندگی نکن »هن ترسیدم 
که این کلام دابرادد من رسولخدا بگوید چرا میان‌من دامتم‌جدائی 
افکندی و دعات حرف عرا نمودی بااشکه باتو پمال تم اک 
باوری نداشتی ازجنکه خودداری کنی‌وخون خودد خونهایاهلبیت د 
سروان خود دا ار بزی . 

چون رسولخدا بدرود حيوة گفت مردم بسوی ابی‌بکی دفتند د 
بیمت مودند من از مردم برای طلب حقم باری خواستم مرا یادی 
(۱)طه ۵ جهچیز مانم توشد هنگامیکه دیدی ایشانرا گیراء شد تد 
پیروگ مرا نکردی آیا ناقرمانی‌مرا کردی هادون گفت پسرماددم سر ددش 


مرا مگیر من تر سیدم که‌توبگولی میان‌من د بنی اسر ائیل‌جدالیافکنهی‌ودعایت 
سحن مرا نگردی 


9 ارشاد الغلوب ل 
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ll‏ » امی‌دد» ا و لبود هیچ 
کسی اذاهل‌بیت من کهجمع آ ودی کنم‌دبدان و اسطه‌نیردئی پیدا نمام . 

اما حمزه که روز جنك احد کشته شده بود » جعفر روز جنك 
موته شهید شده مود فقط ددمرد ترسوی دلبل باقی مانده بود که‌ایشان 
تازه مسلمان بودند آ ندوعباس وعقیل‌اند سپس مر ااجباد کر دند و برمن 
غلیه بیدا کردند سپس گفتم | نچهدا که‌هارون به بر ادرش موسی گفت 
ماين ام ان القوم استضعفونی و کادوا بقتلوننی (۱)دبرای من‌ددداستان 
هادون اقتدائیست نیکو د برای منبگفته‌ی دسول مکرم د گرامی 
نی است نردهند . 

اشعث گفت هن ظور است ت عشمان هد گامیکه استغائه کردو 
مردم دا بسوی بادی خویش خواند چون باری پیدا نکرد خوددادی 
کرد تا کشته شد حشرت فرمود : وای برتو ای یسر فس همانا مردم 
یو توان شمردند و نزدبك بود مرا 
بکشند اگر تفر مسلم ثرا میخواهیم بکشیم از کشتن ابشان 
جلو گیری مسکردم اگرچه باوری از غین خود نداشتم دلی آ نان گنتند 
ا گر سعت کتی دست ازتو بردادیم دترا بر ترد گرامی شمادیم‌دمقدم 
دادیم | کر بيعت نکنی ترا هیسکشیم . 

چون بادری پیدا نکردم بیعت نمودم د بيعت من چون حقی در 
ان بیعت بر‌ابشان شود سر اداد حقی برای نان شود و سرا مود 
تعب‌گرد مر ای رضایآ نان دای عنمان جون مدد گفتتی آستّا ندارت را 
۱- امراف ۱۴۹ گفت ایپسر مادم همانا مرم مرا ناتوان شمردته 
دنز ديك بود مرا بکشند . 


بر کناد کن دگرثه ترا ميسکشیم سپس خوددادی کرد تا اشک ه او را 
کشتند و بجان خودم سو کند عزل کردن] ستا نداد برای اه هتر مود 
زرا که عشمان بيعت دا ساحق‌گرفته بود برای اد در خالافت بهره‌ای 
نبود يرا که او مدعی بود حیزیرا که از اد شود . 

ای پسر فیس همانا عثمان ناچاد بود که یکی از دو مرد باشد 
با اشکه مردم دا بساری‌خویش دعوت کند که باری اودا نکردند و با 
اینکه مردم اورا بخوانند تا ماد ش:کنند سی او مسردم دا اذ بادی 
خود اهی کند برای عشمان درست نبود که مساما؛انرا لهی کند که 
پرستش خدا را کننه و خدا دا به‌سبب اطاعت آمامشان باری کنند و 
بزودی‌دهشمائی کندخدا کسید کها:سادنشده تسیب او حادله‌ای . 

بدکاری کرد هسگاهیکه مو دم دا ماتم شد ر بدکاری گردند 
هنکاهیکه او دا بیردی کردند با اشکه از کار او رسیده است 
حادئه‌ای د بدي سبرت اد مگراورا لسك ردد سز اواز از یرای باد ش 
و حال اینکه بخلاف کتاب د سنت فرمانداد و حکم کرد د بشت سر 
او بود از اهلست و دوستان د باداش بش از چهاره‌زاد مرد شجاع 
ٿا به اسرویآ نان جلو گری کند و بازانش‌دا اذبارگ خود هی نکرد. 

و اگر من دوزییک»بادفیق‌شما بیعت شد چهل نفر «یداشت کسه 
قرعانم‌دا اجر ا کنند مسلم با نان می‌جنگیدم اما نه روز عمر وعشمان 
ذبرا که من بعت کرده بودم و مانئد من کسی بعتشدانمی‌شکند دای 
برقو ای پس قیس چگونه می‌بینی هرا که چکار کردم هنگامیکه 
عثمان کشته شد و منهم دادائی يدا کردم از من سستی و بسمی دیدی ؟ 
با گوناهي ملاحظه کردی . 


من لا ارشادالقلو ب 


دا هو دم اه mmm‏ مات ناو سنوی دی و ت ا بوچ و س مت ات ات و و ود و تست و ا و و 


در داستان روز صیه‌ی من د اشاث تمامشان لعشت شدگاشد 
کسکه با اد است ملمواست کسبکه کشته شده در اطرافش ملعون . 
کسبکه اد دا بادی کرد ملعون ؛ کسبکه او دا سواد کرد ملمون: 
هر کس بعد از او بجا ماند و توبه نکرد و برنگة دت و طلب آمرزش 
تنمود بادان‌سرا کشتنده بیعت‌دا شکستند اما شدهد] عثله کر دقد : برهن 
طغبان کردند سپس فرستادم بسویایشان‌دوازده هزار تفرو حال اشکه 
آ فان بیستهزاد واندی بودند" سپس خا بدست خودمان ما دا باری 
کرد د بر ان پیروذ نمود و سینه‌های‌گروهی از مومنان دا شقا داد. 

چملود دیدی ای سر قیتن جیگ صفین ما دا خدادند ینجاه 
هزار نفردا بدست ما درك میذان کشت "همه دا با تش برد » مادا روز 
جنگ اهردان چطود دیدی که مادفین‌دا ملاقات کردیم وحال آانکه 
ابشات سنایان د متدیان در دلبا بودند. ضل سعیهم في الحبوء الدئیا 
رهم سول انهم بحسئون سا )۱ سپس خداو ند در بکسا جهاز 
هراد از انرا کشت و جزده‌فر کسی اذا نان بجا تماند ددصود تیکه 
ده‌لفر آزما کشته نشد ای مسر قیسی یا پر چم مرا ندیدی درحالیکه 
بر گشت مرا سرذش میکثی 

ای پسرفیس من بار رسو لخدام درتمام جاها من درتمام سختیها 
با او یاضر بودم در برایی دسولخدا که له فراد ميکردم و له کسی 
یتاه میبردم دنه دشمن پشت سرمن می آمد همالا سزاداد ليست باهر 
یفام ی ی تا که کر ی CG‏ و 
۱ کید ۱.6 آنانکه کوشش‌شان در دنیا تباء شد و ایشا بنداد ند 
گی‌دادشان نیئوست . 
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دای برتو ای پس فیس آبا شنیدی که من از صحنه‌ی پیکاد 
فر اد کنم ای پسر قیس با تکسیکه دانه را شکافته اکر عاورانی بیدا 
کنم ماندد همان جهاد فر که دیدم دست باه ثمیدادم وقىام می کنم 
ولی پنجمی برای آن چهاد نفر نیافتم اشعث‌گفتآ نچهاد افر کیست ؟ 
فر مود : سلمان » مقداد » ابوند » سر‌صفبه دلی بسرصقیه ازا نکه 
امن بیم ت کرد برگدت پس از کا ریمش آنینات بیشی 
که‌اول نمود بان دفا کردو آن همان بیمت‌اولی‌است که بیست‌شد در آن 
عتیق و این هماست که مرا آمد ج ولرد ازدعاجرداصاد سپس مرا 
بیست کر دند درمیان | شان :ودا تسرد بسن . 

دستور دادم بامداد با سر های تراشیده دد متزل من عاض 
شوند درحالی؟ه اسلحه‌ی خویش دا براندام داست کرده باشند از آت 
جهل‌تن فقط چهارنقر آ هدند اما ددبیعت دیگ پیش مرت آمدند که 
ذبیر د دفیقش طفحه بود بعد اذ قتل عثمان پسرعفان اطاعت کننده‌ی 
بدون | کراه بودند بعد مر تشد ند آ ند وازدی‌شان بر گشنفند بعت 
را شکستند سر کشی نمودند و معاند شدند و ژبانکاد ا نله ۳ 
ها کت ای اا جات ات 

اما آن سه نف آبوذد » مقداد ؛ سلما بود و س دان محمد 
بابر جا ماندند و بر ملتش که ملت ابراهیم است ت استواد بودند تا 
خدای را دبدار کردند و خدای ایشا ثرا رحمت کناد اشعث کفت | کر 
مطاب همانجود که وی باشد أمت همه نابود شدند غ ار تو و 
پیروان تو فرمود : همانا حق با هن است همانطودیکه میگويم د از 
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اما کسیکه چنك بتوحید بزند د اقرار بمسمد 46 و آلش 
بکند د از جمعیت بیردن‌نرود دبرضردما پشتیبانی سته گر انرا نکند» 
عداوتی از مادد داش جایگزین نباشد دشک در خلافت نکند د اهل 
آ را بشناسد و انکار دوستی مارا تنماید بعلت اشکه او مسلمائیست 
تانوان امید دحمت از پروردگارش برای او دادد و از گذاهش 
بیمثاك میگردد . 

کشت در آ روز جا لماند از شیعه‌ی‌او کسی مسکراینکهچهر هی 
او درخشانگردید و ا گفتاد او شاذمان‌شد ذیرا که امیرالمژمئین 
جورع دا فرح دریگ و نزده برداشت و نقسه بکرد و 

از عرب دا درحال شك باقی نگذاشت ت با ایشکه خودداری 

از ایثان کند وبجا گذارو برائت ایشاترا ودعایت کند منک ایشکه 
دادای بقین د بینا شدند شك ووقوف درآ ترا دا گذاشت و باقی‌نما نداذ 
کساسکه دور ابودنده بیست‌نمودند هما نطور بکه‌بشمان بيعت کردله 
مگر اینکه مطلب‌دا فهمید وشناخت گفتارش دا تمام کرد بعد ‏ نانرا 
دوشن کرد و شك ۲ نان دا برد . 

ابان از سلیم فن فیس اقل مسکند که مردم دزی دا ند یداد 
هر کز در منظر عمومید همگالی که ثابت‌ارو دوشن ٿر دد نظرشان از 
آن‌روز باشد چون پر ده بر ای‌سردم بر داشتد ا شکار 3 د ومطلب را عاملا 
شرح داد ونفیه دا کناد گذاشتو چیزید! پوشیده داشت و اذآ اروز 
شیعه فرادانشد دتکمیل شدند د کمتر اهل سپاهش بودند که با او 
مي‌جنگید ند بدون علم و آشنائی بمقام دمنز لتش اسبت بخدا ودسولش 


بر خی ازسخنان علی EE E‏ 
و بعن TT 7 i‏ شدد N‏ بزدگات ء مردم بودند . 
این داستات پس از جنك نهردان بود که آانحضرت مردم را 
فرمان آمادگی برای جنك معویه داد فیس گفت چیزی فنگذشت 
ابن‌ملجم که لعنتهای خدا دفرشتکاند مر دم تمام بر او باد آ نسضرت را 
کشت سپس على روآ وردباطرافبانش و قی‌مود : آ یا مراف شما 
آشکاد نشد اندیشه‌ای که از هرطرف‌برما اهلبیت حمل کرد آنانرا 
و کوتاهی لمسکنند دردوری‌ساه گر فتندحقوق‌مارا. 
آباشگفتآ ود فیست بواسطه عشم مر دن‌آدوهمراهانش ازماسهم 
ذوی‌القر بائی را که بر اعا ددقر آ ن واج کر ده‌است» داد ند داسته 
که اینانبزودی در باده‌ی ماستم کنند و حق مارا ازما بگیر ند . 
خدای‌تعالی فی‌موده : ان کنتم آمنتم باب وما اتزلنا علی عبدنا 
بوم آلفررقان بوم النقی‌الجه‌عان (۱) بعد شگفت آودتر خراب کردن 
ادست خاله‌ی‌برادرم جمفر راد وارد کردن آثر | درمس‌جد. یمن اد 
آن‌خانه چیزی نداد له کم وله زباد و کسی م آذمر دمبر ادعیب نگرفت 
گو با متزل مردمی از اهل دیلم دا میگیرد . 
وعجب از ناداني اد و امت است کهبآستاندادانش لوشت 
جنب | کی آب پیدا لکرد لازم نیست تیمم کند باخاك تاذمانیکه آب 
پیدا کند ا گرچه تاهنگامی که‌خداداملاقات کرد آب پیدا نکند 


-٩‏ انا ۴۲ اگر بخدا وآ سه که بر بنده‌گ خود قروفرستاده دوز مین 


روذیکه آندوحماعت بهمر‌سیدند ایمان آودده‌اید. 


و ازشادالقلوب 
ردم جاهل هم این سخن دا از اوپذیرفتند و بحرف اد داضی شدند و 
سال اشکه مر دم هیث| استند 1 رسولخدا فرمانداد به سلمان و عاد 
و آبی ذد که تیم بدل از صل کننت برای جنابت هنگام این 
دستور خدمت یامبر حاضر بودند !نان و غب ایشان وس از اشان 
فیدر ند . 

وشگفت آور این است هنیکامیکه سکن در بازه حد معتلف شد 
بدون علم ازددی بیراههوستم ونادایی ادعا کرد دآ تجهدا که‌نسدااست 
خرش دا ازطرف خدا وز ادعا کرد کد دسو دا در باده‌ی‌سد چبزی 
را حکم لفر مو ده و آزاد داشت هیچ کس دا بجد میراث دهد بعد 
مردم باهمین دای باو شت کرک و ارر! تصدایق نمودندوهادران اولاد 
را آزاد کردند (۱) عردم سخن اددا گرفتند دفرمان خدای شار كوتم 
ورسول خدا را دا گذاشتند . 

دعجب کاری که نسبت بتصربن حجاح و خدعه پسر سلیمان 
وابن زید انسام داد و تماشا ان انشست که چون #مدگ بیش اا سيس 
گفت من دنمدا طلاق دادم دد حالتی که غاب بودم خبرطلاق‌باد دسیده 
بعد در حال عده پاد دجوع کردم موی نامه نوشته‌ام نامه‌ی من باه 
ارده اتفاقا اه ازدواج کرده در جواب نوشت‌اگر آنکسی که زن‌ترا 
گر فته باد دخول کرده ک4 ذ اش هسباشد و گر نه آوزن تو هساشت. 

این فتّوی را داد دعنهم حاضر بودم تداز من برسید و ته بامن 
مشورت کرد بو اسطه می تازی بادا تی خو دش سیس از اده گر دم اورا 


ازن فتوی منم کنم يا کي نداشتم که وای تما لی او را رسوا کد ودک 





٩‏ .مراد کنیز ان امد لد باشند. مرحم 


برخی از شکابات امیرالمومنین ا -۳۶۳ب 


مردم ادا عیب نگرفتندوفتوایش داپذیر فتند دسخنشد! نیکوشمردند 
وفتوی را سنت دسول اخشار کردند دصواب دیدنددد ین مسئله‌هکمی 
داد که‌اکر همان حکم دا دیوانه‌ای میداد پراد ا 

دلىز حکم اودد باده‌ی ذنی که‌چهار سال تام همسرش گم شده 
بود بعد ازدواج کرد پس اگی همسرش آمد مخیر است هیان اینکه 
صداق بپردازد بازنش‌دا بکیرد بعد مردم.«مين فتوی دا پذیرفتند از 
اد از سهت بی‌اطلاعی بکتاب‌خدا یا جاز له وررشن نودنشات بهسنت 
رسولخدا . 

ویر داستان بیردن کردن اد اع دا ازمدینه‌وفر ستادن اورا 
بسوی آستاند ادا ش باطنابی که دراژیش پنج وجب بود و فرمان دادن 
او درباد‌ی هر کس از اعاجم (غیرعرپ) قدش بقدد این طناب باشد 
گردش دا بزنند دبر گرداندن‌اسیران مشر کین بسته‌ی برربسما نهارا 
مردم نیز ابن فتوی هارا قبول کردند تماشاتر ازهمه اينکه ددوشگوتی 
دا پواسطه درو غ سنك‌سار کرد که هیچ نادانی این فتوی را قول 
لمیکند کمان کرداد فرشته بزبان‌او سخن میگوید د او دا تلقین 
میکند » اسیران احل بمندا آذاد کرد » اوبادفیقش اذ سپاه اسامقین 
ژید سر بیجیدند با اشکه با او ب امادت سالام می دادند . 

بعد شگفت آورتی از اینها که ادداسته بود د اطرافیاش که 
بااو بشد دالسته بودند که رسولخدا] ندو دا فرمانداد بکشتن مردی 
کافر و آندو سر مدد فد و گفتند سیاس‌بر وردگادید! کهما رااز کششن 
مردی بازداشت فرمان رسولخدا دا دذین‌باده اجرا نکردنه سپس 
رسولخدا بآ ندد بواسطه‌ی‌ناقیما نیشان‌خشم کردپس از برگشتن آ ندد 


بمن فرعأ نداد که آنمرد را بکشم سپس دسولخداگفتنی‌هار| در بار‌ی 
من واشان‌گفت هلا کت و ثابودی اوودفیقش بیش اذ آفست کهآمازش 
بدست آ بدو شمرده شود این دوددیش نادانان تقصی ندادند بلکه‌دوست 
ترین مر‌دهند بسوی نفسهایشان. 

همانامردم‌بر ای خاطر [ ندو خشم‌سکنندچیز برا که‌حاضر نیستشد 
کهبرای دسولخدا خشم کنند وپزهیز میکنند که آندو دا پنام بد 
بادآوری کنند | لجهرا کهالسیت پرسولخدا پر هیز ثمیکنند. 

گفته شده که روزی عردی خوش‌هیکل رو آودد د برعلي تس 
امیرالمومئین سلام کرد سپس ات و عرشکرد اک امیراله‌وهنین سه 
مستله از تو می‌پرسم اگرپاسخ دادی میدانم که مردم توا دا گذاشتنه 
از فرقان نو آنجه را که خداوند بر آنان حکم کرده وتان مومن 
یستنه دد دیا وآخر دان وگر ده ید که تو واینان یکسانید مپس 
اميرالمومنين د امام الموحدین کا فرمود : بپری اذ من هرچه 
براست آشگاد مشود . 

عرضکرد ای‌امیرالمومنین خبرده مرا هنگامیکه مردمیخوابد 
روحش کجا میرود ؟ خبرده مرا ازمرد چطور فراموش‌میکند وچطور 
بخاطرش هیآ بد ؟ خبرده مرا مرد چطورشیاهت بعموها و دائی‌هایش 
بیدا میکند سپس حضرت امیرالمومنین متوجه فرژلدش امام حسن 
شد وفر مود ای ابا محمد او رأ جواب ده . 

1 
میرود همانا دوج چسبده بباد است و باد آدبزان بهواست تادفتی که 
صاحب روح بیداد میشود پس اکر خدای عز وجل اجازه دهد به 


پاسخم سالا تخسر ۳۵اب 

بر گشتن دوح این روح باد را میکشد باد هوا را میسکشد سپس دوح 
رهه ددد در بدن صخش جا میسگیرد واگر خدا اجاژه‌ی بر اشتن 
روح را نداد هوا باد دا میکشد بادها روح دا پس روح بساحبش 
بر میگردد . 

و اما آ نچه راجم بفراموشید بخاطآمدن‌گفتی همانا دل مرد 
در ميان حقه ایست د برفراز حقه طبقی است ا کر هنگام فراموشی 
صلوات برغل و آل غد آ هم صلوات کافل بفرستد (۱) آن طبق اذین 
حقه بکطرف میشود سپس قلب دز خشندگی بیدا میکند مرد آنچه را 
فراموش کرده بخاطرش میآبد" و اکن ضلوات نفرسناد با اینکه 
سلوات ناقص فرستاد آن طبق بوفراز قلب قار میکیرد سپس دل 
تار يك میشود بعد مرد آ لجه دا باد داشته فرآموش مسکند . 

اما آنجهرا که برسیدی ددیاده‌ی فرزندی که شباهت بعموها 
و دائی‌ها عبرساند همانا هرد هر‌گاه تزديك همسرش ببابد با دلی رام 
ر گهائی استرراحت کننده و مدا یآ رام جماع کند لطقه در رح قر ار 
میگیرد سپس بیردن میشود فرژند شباهت بپدرش‌دارد واگ نزدیکی 
کند با دل متقلب تطفه متز ازل شود و آدام گرد بر یکی از رگها یس 
| کی برد کی عموها فراد گرفت شبات میرساند فرزند غموعایش‌ دا د 
| گربرگی از گهای‌دائی‌هافراد گرفت شباهت بدائی‌ها میرسائد ددین 
گام آ لمرد گفت ساللام در مت دبر کت‌خدابر تو باد ای‌امسر الموهنین 
سیس بل شد و رفت . 

بعد امیرالمومئین بفرژ ندش فرمودلد نگاه کن به‌بین کسا 
۱ سلوات کامل آنست که آل محمد دا هم داخل‌کنی . 


PP‏ آرشاد القلوب 
ا امام جسن سن پیرشد دابال - سرش تا پا Il‏ ن ناکت 

افهمیدم بکجای زمین خدای عز وجل رفت امیراله‌ژمشن دا | کاه 
کردم بمن فرمود : ای ابا محمد آبا اورا شناختی ؟ عرضکردم خدا 
د دسولش و امیرالمومنین داناثرند» جرت فرمود: اد خضر پیغمیر 


دوك . 


بایسکه در آن بات داستانبای حد است 


روات شده که مردی امسوالمومشمن دا دیداز کرد عرضکرد 
TT‏ کی سبی ام الوم 
فرمود : چکاد کرده‌ای ؟ گفت به مسر لواط کردم حضرت‌ادفررمود: 
داخل نشده عرضکرد داخل کردم حضرت فرمود یکی از سه مجازات 
را اختیاد کن کشتن به‌شه‌شیر» خراب کردن دیوادرابرسرت. سوختن 
باتش دا . 
عرضکرد ای اعیراامومنین کداهیاتدا اذاین سه مرا اژ گناان 
و ESR‏ سوختن با نش عرضکرد 
ن همانرا اختیاد کردم امیرالمومنین قتبردا صدازد دفرمود برای‌او 
با و هرد عرضکرد ای‌امیر المومنین اجاذه میدهی ده ر کعت 
اماز بجا آددم و یکی کنم . 
حضرت‌فرمود نماد بخوان وضو گرفت ومام کرد بعد دود کعت 
اماژ خواند جون ازنماز آسوده خاطر شد سجد‌ی شکر بیع آورد و 
شر دعبگر به کر دن‌نموددرسجودش تسبیح میسگفت دخدارامیخو اند که 


¥ 


داور ها شش - پا نب ۳ 


ET ll ۱‏ بنده‌ی تو هستم و E‏ میباشم کنهکار 
و خطاکار چنین وچنان کناهیدا انجام‌دادم | کنون بدر خاله‌ی حعت 
تو آمده‌ام به پیش خلیفه تو در بلاد تو آمده‌ام برای او پرده از روف 
جنایتم برداشتم . 

او سه مجازات و کیفر دا برای من پيشنهاد کرد و مرا مختاد 
بین نها کرده کشتن به شمشیر , خراب کردن دبواد » سوختن با نش 
من پرسیدم كداميك سخت تراست فر‌مود سوختن «شکتر است‌بار!لاها 
عون‌سوختن‌د| اشخاب کردم پس ددودیر غ د آ لش بفرست واین‌سوختن ‏ 
را قراد ده براکمن سبب خالص شدن از ددرم: 

امیر المومنین کربه کرد بعد. آوجهی بیادانش کرد فرمود 
هر کس E‏ شود بمردی ار اهل بهشت س باین هرد 
گام کف بعد فرعود : لئد شو ابمرد خدا اء ترا ا هرز بد د حد وا 
از تو برداشت پاراش عرضکردند ای امیرالمومنین سپاسگذادی 
a‏ خدا دا درمقابل اشکه اقامه‌ی حد نشده سپس فر‌هود حد که 
برادست بر ای‌خدای سبحان آن‌حد بمهده‌ی امام است کها گر بخواعد 
موی هسز ند و کر نه او زا هی بششد ۲ 

روایت به سامان فادسی عیرس که کفت دیشر دسول کرآعی 
اشسته بودم نا گاه عبای بن عبدالمطلب بر او وارد شد د سلام کرد 
پيامبر جواپ سلامش‌دا داد د اد دا مرحبا گفت سپس‌عباس عرضکرد 
ایرسولخدا چیا علی بن اطا برما اهلبست برتری دادد با ایشکه 
سر شمه بست ت سلمان کشت ام گر آمی تعبا فرمود : : هما کنون 
ثرا خبردهم ایعمو . 


ساب ارشادا لقلوب 


همانا خدای تعالي من و علي دا آفربد وحال اینکه نه‌آسمانی 
بود و نه ذسنی» له بهختی نه دوز خی نه لوحی اه قلمی جو من | 
اراده‌ی آفر بدن مارا کرد کلامی گفت که اود بود بعد کلامی دير 
فرمود که روح بودسپس اور و روحرا ممزوح کرد مسادی‌شدند 
سپس من و علي دا ازا ندد آ فرید. . 

بعد از نور من نود عرش دا آفرید من بالاتی از عرشم بعد از 
نود علي آسمانهادا| فر ید پس:علي بر رازآ سما نهاست بعداذ نودحسن 
خورشید دا آفرید بعد ان تورحسین ماه دا آفربد پس حسن و حسین 
ازماه وخورشید برتر اد فشتکان خذاد! تسبیح ونقدیس میکردند و 
در تسبیم خوش مشود سوح قد وس از نور هائیکه چقدر در 
پیشگاه خدای تعالی گرامی هستند . 

چون دا اراده‌ی آذماش فرشتگای ا مود اس تاد مکی مر 
آ نان فرستاد فرعتگان چئین بودند که اولی ها آ خری‌هارا معط بل کف 
وآ خری‌ها او لی‌هارا سپس کات عرض کر داد شدای‌ها » بزد کي ما 
انآ تروذیکه ماداآفر بده‌ای این‌چنین ظلمت وثادییکی ندیده‌ايم ازتو 
خواهش ميکنيم بحق این نورها که تادیکی دا از ما برطرف کنی 
سپس خدای تبارك و تعالی فرمود ؛ بعزت دجلالم بررطرف می کنم . 

سپس نود فاطمه دا آفرید آن‌نوددر آنروژ مانند قتدیل بود 
او دابرگوشه‌ای ازعرش آدیزان کرد.آ سمانهای هفتکانه و زمینهای 
فت گا نه روشن‌شد بدینجهت است که فاطمه‌ذهر | نامیده‌شد فرشتگان 
تسبیح و تقدیس خدادا میکردند سپس خدای مز وجل فرمود : اراب 
تسبیح د نقدیس شما دا تا قیامت برای دوستان این خانم و پدرش و 


مباهات اسرافیل وجیر ال PA‏ 


شوهرش وفرز نداش فراد میدهم . 

سلمان گفت سپس عباس بیرداشف امیررالمومنین دا دیداد کرد 
آنحضرت دا سیئه جپانید دیشالیش دا بوسید و گفت بددم فدای 
عترت مصطفی از اهلبیتی که چقدد بیش خدا کرامی هستمد . 

آبوذد گفت شنیدم که رسولخدا فرمود: که اسرافیل برجبرئیل 
افتخاد د میاهات میکرد جبرئیل پرسید چرا تو از من بهتری؟ گفت 
من صاحب هشت فرشته‌ای هستم که عرش نخدا دا حمل میکنند عن 
صاحب نفخه‌ک صودم , من نزدیکتوزین فرشتگان بخدایعزدجل هستم 
سپس جبررئل گفت من اذ تو بهترم اسرافیل پرسید بچه دلیل؟ گفت 
زیرا که من امین خدايم درد دحی »من رسولخدايم سوی پیامیر ان 
هن صاحب خسوف د کسوف باش خداو نف هیچ اتی رآ لابود نکرد 
مگ بلست ٹوا نای من . 

مرأفعه دا بخدای عزوجل ءرضکردند خطاب دسد شماسا کت 
باشید بعزت و جلالم من سي دا آفر بدم که ازهر دوی شمابر تر است 
عرضکردند پروددگاداآ با آفریده‌ای کسی‌دا که ازما بهش باشداوحال 
اشکه مااز غود خدای ءزوجل آقر بده شد ایم خدای تبارك د تعالی 
فرمود آری اشاده کرد بسوی قدرت که برده برداد پرده برداشته‌شد 
تا گاء دیدند برساق عرش طرف داست نوشته‌شدلاله الا له سول ال, 
علي و فاطمه دالحسن دالحسین 6 ددستان خدا . 

جیرگیل عرضکرد پرودد کارا همانا من خواهش من کنم سق 
اینها که مرا خادم‌اینان قرار دهی‌خدای تبارك و تعالی فرمود : انجام 
دادم پس جبرئیل از اهلیست است واد خادم ماست . 


محمد بن ثابت‌گفت دسول خدا بعلي فرمود : من دسول خدا ۲ 
رساننده‌ی ازطرف ادیم د تو چهر‌ی خدائی و اقندا کننده‌ی باو هرا 
ماتئدی جر تو لست د را مانندی جزمن نیست . 

۵ بهمین سذ رسو لخدا بسلی فررموده ای على خدا من د ترا از 
لود څودش آفر وده بعد اذ اود ما بر‌تمام لودهای بعد من باشیده بر 
هر آفر بده‌انکه ازن نور دسنده عدامت شده بسوی ما و ڪي کن 
فرسیده این‌نود گمراه شدم از در خانه ما بعد خواند وهن ۳ ا 
له نورا فماله من نور (۱). 

و ددات شد کد رس ولخدا افر مود : ما خا ندافی هستیم که گفته 
شده دز بازه‌ی ما E A‏ مارا دشمتی کنددشمنی باخدا کرده دهر کس 
ما دا دوست بدادد و افتدای بما کند و بپذبرد اذ ما | سه را که 
خدای تبایك د تمالی دحی کرده موی ما و خدا آثرا یما آموخته و 
خدا را در پادمی ما اطاعت کند مسلم خدا دا دوست دادد ما بهترین 
مردمائيم و فرذندان ما آزمایند و شیعیان ما با مایند هر کس ایشانرا 
آزار دهد ما دا آذاد داده و از اهل آش میباشد د هر کس شیعیان 
مارا گر‌امي دادد مارا کر امی‌داشته د از اهل بهشت میباشد . 

سنك بمحمد بن ژباد هرسد او گفته که بسر مهران از ءمدالند 
ابن عباس برسید دد تفسیی فول خدای تعالی : د انا لذحن الصافون 
و انا للحن‌المسبحون عبدال‌گفت ما در خدمت دسولخدا بودیم سپس 

امیرالممنین علي بن ابیطالب آعد چون پیامبر اد دا دید لبخندی 


(۱) نوده۴ وکسی که خدا برای او نودی قراد نداد پس برای او 
راشنی ليست . 


کر ۳ 
از همه چیز خدادند من وعلي را آفرید چهل هزار سال پیش از 
آنکه آدم دا بیافر ند 

من عرضکردم مگ ممکن‌است پسر پیش از پدر باشد فرمود 
آری همانا خدای تبارك د تعالی من و علی دا آفرید چهاهزادسال پیش 
ازآدم سیس نوریآفرید وآ ارا دواصف کرد من‌دا از اصفی د علي دا 
از اسف دیگر آفرید پیش از همه چیز پس/نود اشیاء از نود من د 
علي است 3 

بعد ما را بطرف داست اتی اسار پال فرخشکانراآغر ید 
ما :-بیح‌گفتيم فرشتگان تسبیم گفتنه. لا اله الا اب غتیم فرشتگان 
9 تکبی رگفتيم آیان نیز گفتشد و عبادت فرشتگان را من و علي 
بآ نها موختیم ودرعلم پیشین الهی گذشته که دوست من علي وارد 
دوزخ مشود و یز درعلم خف| کذشته که دشمن هن و علي واردیهشت 
شولك . 

آ گاه‌باش که خرای عز وجل" فرشت کار اآ فر ید و در دست‌ضای 
آنان تنگ هائی بر از آب بهشت فردوی بود پس هیچ کس از شیعه‌ی 
علي ست انکه یدز ۳ مادزش با کدامنوی‌همز کاد و مون 
بخدا بوده هر گاه مکی از شیعبان اداده‌ی تزدیکی با همسر ش دا کند 
یکی از آن فرشتگان که تنگ آب بهشتی در دست دادد هیآ بد و از 
آن آب‌بهشتی درظر فآ بیکه آ نشیعه می اوشد می‌دیزد سپس آن آ برا 
میا شامد تود ایمان در دلش مید ۶ ید آ تحنانکه زراعت هیده بد . 

بس شیعیان برهالی وححتی از پروردگاد و از ييار د از دسي 


پیامبر علي بن ابیطالب و از دخترم فاطمه د بعد حسن بعد حسین 
بعد امه از فردندان حسین صلوات انه عليهم اجمعین باشنذعرشکردم 
ایی‌سول خدا شماده‌ی ائمه چند تاست فرمود : بازده تا بدد اشان 
علي بن ابيطالب است . 

بعد پیامیں فرمود: سپاس خدادندی دا که دوستی علي د 
ایماثر) دو سیب قراد داده . 

مسعده نقل میکند که" خدمت مولايم امام سادق بودم ناگاه 
پبرعردی بزد ک که قامتش کمانشده‌نود و تکه برعصائی نموده وازد 
شد سپس برآنحضرت سللام کرد اهام جواب سلامش دا داد پیرمرد 
عرضکرد ای مسر دس لیا دشت دا بده تا سوم سپس را 
را داد د پیرمرد بوسید بعد کربه کرد . 

حضرت ابیعبداله پرسید پیرمرد چراکریه میکنی ٩‏ عرضکرد 
قربافت شوم ایستاده‌ام د صدسال است که انتظاد قائم شما را دادم هی 
ميگويم ددین ماه و این ماه و این سال و این سال همانا عمر هن 
زیاده شد د استخوانم کوییده » مرگ نزدمك شده و در میان شما 
نمی‌بینم آفچه دا که دوست دادم » می‌بینم شما دا کشتهشده و دوراز 
دطن دلی دشمنانتاثرا می‌بینم که پرداز میکنند با پرها چرا گربه 

دیدگان حشرت ا بیعبدال اغات آ لود شد د فرمود: اګ پیرهرد 
ا گرخدا ثرا باقی بگذارد تا اشکه بدبینی فائم مارا تومقام ودرجه‌ی 
بلندی دار ی وا گرم کی ٿو فر ازسد وآ احطرتدا ئه پینی ا دوز 
هت اک و 


بت و و ری و و و و ویو سم و هه هس سح او ید و یت ود و ی دب سک مر و هک سا ۳ 0 هه و ا ي 


شبا e‏ با ندو ۲ 
خدا د اهل بت منند برمرد گفت دداین هنگام با کی ندادم پس از 
آنکه این خبر دا شنیدم بعد پرسید آفایمن بعضی آزشما از بعضی 
دیگرئان بر تر ثد ؟ 

حسرت فرهود : نه ماهمه یکسالیم در فشل ولی بعصی آأذ ما 
دااشمهدتر ند از بعضش دیگی بعذ قر هو د؛ ای مر هرد بدا لکه شیعسان‌ها 
در فتنه د حيرت داقع میشواد در زمان غیبت فاثم ددین‌هنگام خواص 
از شيعه در هدایت پا برجا میمائند بارالها شرعیاث دا ددین امتحان 
و آزماش كمك فرما . 

ن بن یمقوب نهشلی گفت خذبث, کردمرا امام علي بن موسی 
الرضا ا از پددانگرامشاز پیامبراژجبیثیل اذمیکاثیل از اسرافیل 
از خدای تبارك وتعالی که فرمود: من خدائی هستم که‌جزمن خدائی 
نیست بنیردی خود میا فر ینم‌مردمرا د ازمیانمردم هر کس دابخواهم 
به‌پيامبري أختبار مكنم دازسان تمام بیامبراث اختیاد کردم دا 
یی , خلمل + صفی" » ۰ س اودا نوات دسول سوی سابرخلق خود 

برانگیختم و ار را سب د بزرگ د هترین ی 
قر از داده‌سوی خودم ب 

سپس علي‌دا انيار کردم اد دا برادد اد؛ دذیر ؛ وسی و ادب 
کننده بعداو بسوی آفریدکام و خلیفه بر بند کانم قراد دادم که 
مر‌ای بندگانم کتاپمرا بسا کند ودرمیان آنان با حجت من حر کت 
کند و اورا نشانة دهنمائی اذ گمراهی قر اردادم علي درخالةٌ من‌است 
که بوسبلهاد باید دارد شد وهر کس بخانة من دادد شودایمن میباشد 


کف ارشاد القلوب 


۹ ۵ سک تست مه هد اه نا اس سا دا و رد رب ی ی ی و بو ی و ها و دا هه هه ده تک یس و وس هد و هه و و و رو و ی و و 


از آتش من » ادحصاد من‌است حصاری که هر که بسوی اویناهآورد از 
تاراحتیهای دناو ا خر ت نگاهش دادد ؛ ادچهر ده من‌است! نجهر ءایکه 
هر کس باوره آورد من‌ازاو رد گر دان ایستم . 

از حست من‌است ميان اهل آسمانها و ذعن برهر کس که در 
آسمان وذمین است از خلق من عمل هیچ بنده‌ای دا تمییذبرم مگر 
اشکه افراد بولایت دددستی اد کند باثبوت امد . 

او دست گشاده هن‌است بر بند کاثم ۰ چشم نگاه کذشدشمن است 
برحمت » ادنعمتی است که‌بخشيدم آارا بررهر کس که از بند کانم 
ددست دادم پس هر کس او "دا ددست داشته ,اشد بواسطه ولابت 
دشناسائی او تعمتم دا بوی ازذا نی‌دادم سیگ بعز ت دجلالم‌سو گند 
یاد یکتم هر بنده‌ایکه آوزا دوست داشته باشد آتشرا براو حرام دأو 
را وارد بهشت حیکنم هر کس اورا دشمن داشته‌باشد از بند کا نم با از 
دوستی اد سر ببیسد ادرا دشمن دارم ووارد دوزخ میکنم . 

امام موسی بن جعفر 36 فرمود: حدیث کرد مرا پددم از 
پدرش حضرت باقر 1 ادفرمود حدیث کرد مراپددم علي ادفرموده 
حدیث کرد مرا پددم حسین بن علي بن اپیطالب که آنحضرت 
قرموده در آ امیا که بعداز دفات دسول خدا باراش در مسجد آن 
حضرت اشسته بودند سخن از فضل د برتری آ تحضرت مب‌گفتند ناگاه 
دانشمندی إن داشمندان مود که اهل شام بود وارد شد اد توراة 
زبود » صحف ابراهيم » صحف اثبیاء دا همه خوانده بود و خوب هم 
فهمیده نود برما واردشد دسلام کرد و نشست. 

بعد مدت کمی در نگ مود بعدگفت ای‌امت چ ددر جه‌ای 


یت سید و و سور مسو سه سر تة وعووج و و و اد مد مسد ص تالاوس دوپ و د س و و دیالسا 


ازپیامبری بجا نمیماند دبرتری برای فرستاده ای لیست مکی اینکه 
آترا بشما وعپیامبرتان بخشیده آبا اگر پرسشی کنم پاسخ میدهیده 

امیرالمژمنین على بن‌اببطالب فرمود: ایبررادد بهودی ری 
هر چه دوست‌دادی کهمن از هرچه بپرسی بباری خدا جواب هید هم 
بدا سو کلف خدای عز وجل نه‌بخشید پیامبری داد مرسلی دا درجه 
و فنیلتی مگر اینکه تمام آنها دا بهع پلکه بیشتر ازآ نها بوی عطا 
فررمود و همانا دسول‌خدا بود که‌هر‌گاه فضیلتی,برای خود نقل‌مب‌کرد 
میگفت مباهاتی برای من‌نیست دمن امی‌وذ فضائلاودا برای توخاطر 
شان میکنم يدون اشکه سک از اتتا تجار تی شود اقل یفنم 
آ مدا که دا دوشن کرده بوامظه آن بشم موشالر! سپاس 
مر خدا دا پر آنچه که بمحمد اه بخشیده د پیشتر ازانبیام باد 
داده است . 

بدا اک بر ادر بهودی همانا ازفشل پیأمبی است یش بروددگارش 
که سزاوار آمرزش است کسیکه دربرابر اه صدایش دا پست کند 
خدای جل ثناژه فرمود : ان الذين طون أسوا تهوم علد رسول اث 
اولك الذین امتحن‌انه فلوبهم للتفوی لهم مغفرة واجر عظیم (۱) 

بست خد! طاعتزسولش‌راهمدوش طاعت خودش قرار داده پس 
فر‌موده هر کس اطاعت کند دسولد! همانا خدا دا اطاعت کرده بعد 

اورا بدل‌های موّمنان نزديك دمهرشد! دددل آ نان جایگزین کرده 

(۱)حجرات ۳ همانا آنانکه سداهایشان دا دد پیش دسولخدا پست 


می کنند | یشانقه کسانیکه دلهایشان دا بپرهیز کادیآذمایش کرده برایآ نان 


آمرزش د ار بزدگی است , 


ار زراب لا آرشاد القلو ب 


دجنین بود که رسول‌خدا میفرءود : ددستیمن با خون امتم آمیشته 
شده ذبر | که نان من‌دا برپدرآن دمادران دجال‌خوش مقدم میداد ند 
همانا پیامبر مهر بانتر بن‌مردم‌بود . 

خدای تبارك دتعالی فررموده : لقدجاشکم رسول من أنفسکمعزیز 
عليه ماعنشم حریص علیکم بالمومنین دوّف دحیم همانا آمد شما دا 
فرستاده‌ای از خودتان که دشواد است پر او د اج کشیدنتان بمومنان 
مهر بانست ( نویه ۱۲۵ ) . 

د فیز خدای تمالی فرموده است : النبی آدلی بساله‌ومئین من 
اتهم پیامبر سزادادتر است بموهنان ازخودشان و زنهای او مادران 
۲ نانند خد‌او ند رسا اشت فضائل یامن دادزدنا و آخرت بجای که 
توفاصری آزصفات‌او دلی بآن‌انداژه که دلتو پذیرش دادد وعقلت‌باور 
مکش بتوخبر هیدهم که‌یا هیچ علمی‌قابلانکارنباشد وازفشل‌اودسید 
که اهل آتش فرباد مز نند د داد میکشند که چرابه ندای‌او جواب 
ندادند در دلیا . 

خدای‌تعالی فررموده : بوم تقلب دجوههم فی‌الناد فیقولون بالیتنا 
اطعناایته واطعنا الرسولا (۱) دخداگمتعال بادآوری فرمود پیامبرانر! 
سپس شروع بنام آنحضرت کرده د او آخر ایشا ست بجهت گرامی 
داشتن او دا سپس خدای جل ثذاژه فرمود : و ان آخذنا من النببین 
میثاقهم دمنك دمن نوح(۲)دهنگامیکه گرفتیم اپیامبران پیهانشانر! 





[۱) روذیته یں گردانیده شود حهره هایشان دد آتش‌میگویتد ایکاش 
مافرمان پردادخدا و دسولش بودیم ۳ 2 
(۲) احز اب ۷ . 





مقامات دسول اکرم لاق -۳۷۷- 


ونيز ازتو و لوح . 

ونيز خدای تعالی فرموده‌است انا أوحينا اليك كما آدحینا 
الی‌توح دالنبیین من‌بعده (۱) پس خدا ددین آبه آغازسخن بنام‌پیامبر 
فرموده واو آخرین پیاعبر است دئیز امت‌اددایی تمام‌امتها بر تری داده 
دفر موده : کنتم خير امة اخر جت للناس تأمرون بالععروف د هون 
عن‌المنکر(۲). 

مردیهودی كفت بفرمانه خدا فر شتکان پر آدم سجده گردند 
آبا برای ج بك چئین فشیلتی هست ؟ على ا فرمود علت اینکه 
فرشتکان بر آدم سجده کردند این بود که نود پیامبر و فرزندانش 
در سلب او یامات گذاشته شده بود زرا که ص آدم ظرف بود 
۶ مسد فرختگان عادت دبرسش آدم لبود وهما نا سحده آبان 
فرماشرداری خدابود دئت وثنا بود د مانند سلام انسانی بانسان 
دیگر «اقراد فرشتگان بود بفضیلت دبرتري آدم . 

ولی خدادند بمحمد بالاتر ازاین عنایت فرموده و آن‌مقام این 
است که‌خداخود درود براو فرستاد و فرعا داد که فرشتگان م 
براو درودبغر ‌ستند وتمام متف گا تش‌راوآداد با شکاد کو ده ٿا روز قیامت 
بر اودر ودبفرستند . 

خدای جل تناه فرموده : اناوه دملائکته ,سلون علی‌النبی با 





(۱) نساه ۱۶۲ همانا بسوعه تووحی فرستادیم‌همانطود که‌بسوی توحو 
به پیامبران بمدازوحی فرستاديم . 

 )۲(‏ آل عمران ۱۰۶ شما بهترین جبعیت برای مردم هستید که امو 
بیعردف د نهی از منک میکنید. 


ات ده نت ها EEE FE a‏ وج بت mn‏ و هه ها هر ها مه وه هوجو و aram maaan nna‏ و ده و ی و و و نع و 


آبهاالذین آمئوا صلوا ءلیه‌هسله‌وا تسلیما (۱) پس‌ھر کس در زد کی 
دبد حیوتش براد دردد بفرستد خدادند ده مرتبه بر او دردد فرستد 
دده سنه در یراس هر درودی بداد عطافر ما ید وهر کس بعد اژوفات 
پيامیی بر او ددود فرستد مانند همان ددود و سللام بر دردد فرستنده 


بر میگردد . 


خداو ند دعای امت پیغمبر آخر الزمان دا مستجاب نمیکتد 
مگ این که پیش اندعا با نییان دردد بفرستند و امن مفام 
ویایه با تور وی دکتر اس اذ مقامسکه سول | با دم داده و شداوند ژبان 
سنگ سخت ودرختا ترا برای خزود تراد گویا فرارداده وما هر کاه 
با پیامبر بودیم ازهی گناه ودذختی که‌ميگذشتيم بواسطه زد گداشت 
ونبوت او میگفتند السلام عليك با دسول ان . 

وخداوند بواسطهٌ بزد کداشت اد از پامبران پیش از اد عهد 
وسماثه بهتسلیم شدن تصدیق کردن اوگرفته در mi‏ که فرموده : 
وان أخذنا من‌الثبیین میثافهم ومنك دمن‌نوح دابراهیم دموسی‌وعیسی 
ابن مریم (۲)هنگامیکه ازپیامبرآندازاوح دازا براهیم دموسی‌وعیسی 
اہن مر یم پیمانگرفتيم که یمن ددسولم ابمان پیادرید . 

د لیز فرموده : النبى ادلي بسالمومنین من نهم (۳)پیامبر 
بمومنان از خودشان مقدم‌تر ند ونیز فرمود : ورفعنا لك ذ کرك(۴) ما 

(۱) احزاب ۶ همانا خدا د فرشتگان دردد بر پیامیر میفرسنند 
ای ونان شما هم سلام د ددود بفرستید. 

(۲) احزاب م۸ () احزاب ۶ 

(۴) انفراح ۳ 


پاسخ سوال بهودی ° Yh‏ 
تاد آواژء‌اترا بلند کردیم پس هیچ مسلمانی صدایش را بلندقسکنى 
یکلمةٌ اخلاس بشهادة لاله الاب مکر اینکه با نکلمه صدایش‌دا بأن" 
دا دسول اب در اذان واقاعه ونماژهای عید وجباعت دموسم حم ددر 
هر خطبه‌ای حتی خطبه نکاح و در دعاها بلند میکند بعد مرد بهود 
مناف وستایش افبیاه دا مکی‌بکی بادآودی کرد و امیرالومنی عقام 
بالائر ازا لهادا برای پیامبر گرامی‌ثابت نمود ولی ماهمهرا بادآودی 
نکردیم بجهت کوناهی کلام بهودی گفت همأثا,خدای تبارك و نعالی 
باموسی در طور سینا سحن گفت ومکصد دسیزده کلمه‌سخن‌گفت باهر 
يك از این سخنان میفرمود : ای‌موسی ماتا من‌خدايم آبا باغ بك 

کلمه سین گفته ؟ 

امیر المومتین 6# فرمود : آدی چنین است دل یل هم با خدا 
سخن کفته آ نگاه که‌خدا اورا برفراز هفت آسمان بلند کرد در دو 
جای حساس خدا بااو سخن گفته یکی‌دد سددهةالمنتهی ددد ا تجابرای 
عّل مقامی بسند‌یده بود بعدادرا پرواز داد تاد دا بساق عرش دسانید 
چنانچه خدای‌تعالی فرموده : ثم دلی فتدلی (۱) . 

برآی‌اد سفینه‌ای بود که بر فیا اد میرفت توری درخشنده 
وبزر که داشت تااینکه بقاب قوسین دسید بمنی جائیکه فاصلة اد با 
مبده پاندازء فاسل دوابرو از بکدیگی بود د مناجات با امه خدای 
تمالي درق رآ ش ددسوره بقره بادآددی کرده له ما فی السموات و ما 
فی‌الارش وان تبده مافی انفسکم او اخفوه بحاسبکم مدای د مغفرامن 


(۱) نجم۸ بسد نزديك شد و فروتنی نمود ۰ 


Ae‏ ارشادا لقلوب 


ا با و و او تا اج تا و تس ۳ 2 2 18۰13 


ET 9‏ 0 
این ! به بود که خداه ند برسایر امتها از مان آدم 3 عن‌گام 
عبعث نبی ممظم دوه پیشنهاد کرد و تمام از زیر بادشانه‌خالی 

کردند دنیذ یر فتدد ل دامتش قبول کردند دیذیرفتند . 

چون خدای‌تعالی دید که چ و امتش پذیرفتند سنگینی باددا 
ازدوش آ نان بررداشت سپس خدای‌تعالی برای فرمود : آمنالرسول 
بما انزل الیه من‌ربه ایمان آورده است,رسول يانه که بسوی او از 
طرف برود دگادش فردفرستاده شده ( بقوه ۲۸۶ ). 

بمدهما نا خدای‌تعالی گرآمی داشت څل دا د مهربانی کردبراد 
ازسختی دظیفه‌ای که باامتش بدوش گرفت ویذیرفتند پس از طرف 
پيامبر دامتش پاسخ داد وفرمود «المومنون کل آمن باای وملاشکته 
و کتبه و دسله(۲) سپس خدای تعالی فرمود : برای ایشا آمرزش 
وبهشت است هنکامیکه انیجام وظیفه کنئد ییامین فررمود : سمعنا 
و اطمتا غفرانك دبنا و اليك Eh‏ ت ما در آخرت 
سوی ٿو است , 

خدای‌تعالی اورا جواب داد وفرمود انجام وطیفه کردی امت تو 

(۱) بقره ۱۸۶برای‌خدا است آنجه در آسمان وذمین است اگر آنچه 
در دددن‌شمااست آشکاد کنیده یا باهان نباگید خدابدان شیادا حساب می کشد 
میآمرزد هر کس دا بخو اهد وعذاب میکند هر که دا بجواهد. 

(۲) بتر» ۲۸۶ ونان تمامشان ایمان آوددند بخدا و فرشتگان 
د کثابهای آسمانی د پپامبر ان 

(۳) شنیدیموپیر وی کردیم پروددگادا بسوی تواست بر گشت ما۰ 





قصل امت اسلامی ۱ ٩‏ اب تلا 


برتمام امت‌ها نازش میکنند من‌هم آمرزشم دا بر اینان داجب کردم 
خدای تعالی فر‌مود ددین هگا نو و امتت پذیرفتیدا بهدا کهمن‌پیش 
آذین برسایر پیامبرآن دامت‌هایشان پیشنهاد دعرضه داشتم نینس فنند 
مس سزاداد این‌است که بار سنگین دا ازدوش امت تو بردادم . 

سپس خدای تعالی فرمود : لا یکلف اند تفا الا وسمها لها 
ما کسبت «علیها ما | کتسبت خدادند ش‌ای‌هر کس باندازة قددتو 
یروش دطفه تعیین میکند بر آن لقس است آ جه را السام دهد 
از خس و شر . 

س بپیامبرش‌الهام کرد که بگونه: بنا لا تژاخذنا ان تسینا 
او خطا نا پروردگادا اشتباه وف‌آغوشی دا برماشگییسیسش خدای تمالی 
فرمود بواسطةٌ گرامی داشتن نو آیچل بر امتهای پیشین که بودند 
هر گاه چیز ید بادآ وری مي‌شدند دفر آموش میکر دندیرو شان در های 
عذاب دا میکشودم این کیفردا اذامت تو برداشتم . 

سیس دسول خدا فرمود : دا ولا تحمل علینا ۳ یلته 
على الذین من‌قبلنا بروردگادابرما ببادمکن سختی دا آنسنانکه ۳ 
دسشیشان ما بار کردی معنی سخنی‌هائی را که بر امتهای‌بیش ازات غل 
دود سپس خدای‌تعالی فره‌ود : سختی‌هائی که بردوش امت‌های بیشن 
بوداذگردن امت‌توبرداشتم و آن سختی این بود که کرداد کسي از 
ات‌هام! نپذیرفتم مگر آنکه درجاهائیکه بر ایشان انتضاب کرده 
بودم اجام دهند ولي برای تود امتت تعام ذمین دا با کیزه 
و مل سود قراد دادم ان مکی از سضتی ها بود 45 از دوش امت 
توبرداشتم . 


ودر امت‌های پیش دستور چنین بود که قر بانمانشان‌را بگردن 
میگ فتدد وبه ببت‌المقدس مي‌بردند هر کس قربا نیش پذیرفته‌می‌شد 
آلشی میفرستادم دقر با تیدا میسوخت داگر قبول امی‌شد آ شأ سیبی 
بأن‌قرباتی لمی‌رساند ولی قر بانبان اعت‌ترا دزشکم فقرا و سنوابا نشان 
فر اددادم اذهر کس قبول‌شود باداش اورا چندین برابر قرارداده‌داگر 
دول اشد سختهای دلبادا ازاد بر همد اشم وان مشکل را از امت 
تو بر داشتم داین از مشکلات پیشینیان بود . 

دی امتان گذشته امال در نیمه‌های‌شی دة روز واجب شده بود 
وان از مشکافت آ نان بود دلی ازاست تو برداشتم ۳ بر اسان اجب 
کردم ددهروقت روز که بخوآهند فو اتید در حال تشاط و بر امتان 
گذدته پنجاهر کت نماد درینجدقت واجچ‌شده بود که این‌عمل‌بر آ ان 
دشواد بود ولی اذامت تو برداشتم . 

امت گذشته کار یکشان بك ءمل نيكیکی نوشته‌هیشد د کیفر 
عم ید یکی بوددلی باداش یکسسل ناامت لراده او کیت بل 
کار بددا یکی قرار دادم ' 

درامت گذشته ھر گاه کار خر که دا ست مسکردند چىز ى 
براشان نوشته نمیشد و هر گاه ارادم گناه میگردند مراشان گناه 
نوشته میشد | گرچه عمل دا انجام نمیدادولی امن فانون دا از ميان 
امت تو برداشتم پس هر گاه اداده کناء کنندولی انجام ندهندیر آنان 
چیزی نوشته نمیشود ولی اکر عکنفی اژامت تو اراده کار ایك تماد 
بر اش باداش نوشته می‌شود . 

بر نامه درامت گذشته این بود که هر کاه کناهی انجام داده 


ففل امت اسلامی ا 


میشد بردر خانهاشان نوشثه می‌شد که‌سثلا دیشب جنین گناهی‌داانجام 
دادو توب آ ناف از گناه چنین‌قرارمی‌دادم که هرغذائی که‌ازغذاهابهتر 
دوست دارند بر [ نان حرام میکردم . 

بر نامه در امت‌های گذشته چنین بود که یکی ازآنان صدسال 
دو یست‌سال ازيك‌گناه توبه‌میکرد بعدهم من‌بدون کیفر کردادش توبهة 
اددا قبول لمیکردم این بارگران دا هم ازدوش امت توبرداشتم همانا 
مردی اذامت‌تو صدسال گناه‌میکند بشد بيك تچشم بهم‌زدن توبه میکند 
من‌تمام گناهانش‌دا می بخشم وتوبه‌اش دامی‌بذیرم. 

بر نامه درامت‌های شین چن نود که هرگاه لباسشان فحس 
میشد مي‌بایست فطع کنند ولی آبرا بای امت‌تو باك کننده ازجمیع 
نايا کیها قراد دادم وخاك دا در ادقات معین داين نیز ازسختی های 
مر بوط بامت های گذشنه بود که ازامت و برطرف کردم سپس 
رسول خسدا عرض کرد | کنون که است من‌عشمول اطف د ر حمت 
توقراد گرفته‌اند بر این مرحمت‌هاافزدده فرهسا . 

خدای تعالی بپیامس الهام کرد که کو ید رینا ولا یحملناهالا 
طافة لنابه واعف‌عنا(۱ )سپس خدای تعالى فرمود انجام دادم آله 
خواستی برای امتانت همانا بلاهای بزر گه امتان گذشته دا ازامت تو 
بر داشتم داین‌فردان دحکم من‌است درتمام امت‌ها که بر کسی تیف 
از اتدازة قدرتش بیشتر بار تکنم . 

بعد پيامیر عرش کرد : داعف عنا داغفر نا وارحمنا انت‌مولینا 


(۱) آیه آخر بتره پرورد گاد ما پرما یار مکن آنچه دا که طافت 
ندادیم د اذ ما درگنر . 


-۳۸۴- ادشادالقلوب 

eT ll تو‎ OT TT 
SS 
فخر ودازش کنند بعد پیامبر عرش کرد فااصرنا علی‌القوم الك اقرين‎ 
. مارا بر کافران پیروژی ده‎ 

خدای تعالی فرمود انجام دادم ای احمد و قر اددادم امت ترا 
مانئد خالی سقید در بدن گاوی سیاه انان لیرومند‌انند » بیروز 
شواد گا اد ٠‏ مهخدمت کار شان ورخود خدمت کسی دتم کنندیو اسطة 
کرامت توبرمن دسزاداداست که من‌دین ترا آشکادا کنم‌بررساعر 
ادیان بطور که در شرق وعرب جهان. دبنی‌جز دین‌تو باقی نماند که 
همه باهل دین‌تو جزّبه بپردازنه ددحالت ذلت دیستی و لقد در آه بر لة 
اخری عند سدرةالمنتهی عندها جئة الماوی آذیغشی السددة مابفشی 
ماژاغ‌البسر وماطعی لقد دای من آبات دبه آلکیری(۱). 

این‌ها بزر گت راست ای‌برادد بهودی ازسناحات‌های خداباموسی 
درطورسنا بعد خداو اد اضافه کرد بر ای غد کهتمام امبر ان مشت س 
او نماژ خواندند وبوی اقندا کردند . 

درآ نشب بهشت دجهنم دادید اورا برفراذ آسمانها یکی پس از 
دیگری برد » فرشتگان همه بر وی ملام و درود فرستادند این ها 
بیشتر است ازا لحه که‌خدا بموسی عنایت فرموده بهودعه عرضکرد 
موسی‌مورد مسبت خدا قرار گرفت حضر ت فر مود : ددست است یز 

(۱) النجم ۶ مانا که دیدش باد دیگر پیش سددة‌الینتهی, آنجاست 
آدامگاء بهشتی ,هنگامیکه پوشید‌سدره‌دا آنچه که پوشبد ؛ دیده بجاتبی‌نگردید 
وتجاوز نکر د » همانا نشانه های بز د که پر ورد گادش‌دا مشاهده کرد 





مو ارد مدت دا فراد گرفت I‏ : 

بدا مطلب چنین که همانا خدای تبارك دعالی صورت پیامس 
وامتا نش زابابر‌اهیم تشان‌داد آبر اهیم عرضکر د: پر ورد گارا در مان 
امت‌های پیامبر ان امتی نودانی ثر اذاین امت تدیدم ندائی دسید که 
اند حبیب من است که در میات آفر بدگانم حبیب د ددستی غیر اه . 
اختبار لکردم پیش‌از آنکه آسمان و ذمین دا بیافرشم اد دا پیامبر 
تاسكم آنگاه که‌یدرت آدم گل بود وروعی دراو جاری نکر دم(۱) در 
کتاب‌خودیجان‌اوسو کندیاد کرده سپس فرموده‌است لعمر الهم لفى 
سکرتهم بعمهون (۲) . کاقیست در ای سامس اس درجه وشرف و ره 

ا:. طرف خداي عزوسجل. 

بهردی عرضکرد مراخبرده بحاچیز خدای‌تعالی امت ادرا بر 
سابر آعت‌ها برتری‌داده . علي 8 فر‌هود : همانا بحند چمز امت‌اودا 
سامر امت‌ها برتری‌داده کهمن اند کی اذآن برتری دا رامت بان 
میکنم از آن بر تری‌هاست گفتهٌ خدای تعالی که‌فرمود : کنت خبر اهة 
اجرحت للناس تامرون بالمعروف د تنهوت عن المنکر شما بهتر دن 
امتانید که‌براک مردم بیرون آمدید که‌امر به‌نیکی و پرهیز از بدی 
هی رف وازآن فسلات‌هاست که‌روز قیاعت خداوند تمام مردم را در 
نکسا کردآ ورد ۰ 

سپس خدا اذپیامبر ان میپر سددسالتر ادسا نید :دعر شکنند آ ری 
سپس از است‌غا برسیده‌شود دا مارا مژده‌دهنده د بیم دهنده‌ای 

(۱) بگفته‌ی حاج میرذا حبیب خراسانی . 


آدم زدمش ژاده و او زاده زآدم کاعی یدد د که سرش نام نهادند 


AP‏ آدشاد القلوب ب 


- میس sS‏ 9 ک خودش ن اب ات به 
يىاھىران میکویت کواهان شما کست ی 
اه پس گواهی .میدهند امت ی برساندن دسالت ت پیام‌آن د گواهی 
اشاترا چ امضا میکند . 

در ین هنگام همه‌ایمان میا ور ند چثانحه خدای عزوجل‌فرموده 
لتکونوا شهداء علی‌الناس و کون الرسول علیکم شهیداً (۱ ) میگوید 
چ بررشما کواه میباشد کهزسالتز۱,دساندیدو عض دگر از آ تفضائل 
این‌است که پیامبر ادلین کسیست که خساباد وامتش کشیده‌میهود 
دژودتر ازهمهٌ پیاهبر ات وامت‌ها د ارد هشت حی شوند . 

فضیلت دیکن انشکة خدای عزوجل نج نمازدا درینج دفت بر 
آ نان داجب کرده دو ثماژ درش و اماز درروژ بعد واین نماز های 
پنجکانه را برابر پنجاه نماز قراد داده و آ نها را کنارة خطاهایشان 
قرازداده سپس خدای‌تعالی فر موده «هماتا کردار ليك عملهای بد دا 
ابود میکند». 

فضیات وبرتری دیگر ایشکه | گر بنده‌ای اداده کرد نسکی 
نمایید ولی بسرحدعمل لرسد یك حسنه برایش نوشته میشود دلی اگر 
آتعملدا انجام‌داد خداوند آنرا ده‌برابر میئوسد تاهفتاد برابربلکه 
مشر ؛ ای ثر کا دیگی اینکه خد‌ایعز دجل هفتاد هزار تفر بدون حاب 
دارد بهشت مسکند که‌صو د تھا شان ما اندماهث چهار ده است ae‏ 
کسانیکه برابری‌میکند نورشان بردرخشنده‌تر ین ساد گان در آسمان 
اناثه امیثان خدایند درمیانشان اختلاف ودشمنی وجودندارد . 


توس 





(۱) بقره ۱۴۳ تا کواهان‌بر مردم باشیده گواء شمامی باشدر سول. 


رن ات که فمتی ات در آعر ان 
گر اولیاء مقتول بخواهند اذاد بگند ند داگرهم بخواهند دبه‌بگیر ند 
د اعل توراء که‌اهل دین‌شما هستند فائل دا در براس کل مسکشند 
و اداد حق در گذشتن و دبه گرفتن ندارند خدای تعالی میفرماید : 
ذلك تخشف من ربكم ورحمة (۱) . 
فضیلت دیگر این‌است که خدای‌تعالی فاتحة الكثاب (۲) را 
نسفش‌دا مراک خود داصفش‌دا برای.شده‌اش قرار داده خدای عالی 
فی‌موده این‌سودهدا مس‌خود و شدهام تقسیم کردم هر گاه یکی از [ فان 
بکوید الحمدله مسلم مرا ستایش کوده و هر‌گاه بگوید رب العالمین 
مسلم‌می | شنا خته وهر گاه بک وید الو حم نآل ر حیم مسلم مراستاش کرده 
وهر گاه کوب مالك بوع‌الدین ماقا دروک ب من فرستاده د هر گاه 
کوت اياك تعمد و اماك فستعین همانا شده ام در عیادتش بعد 
از آنکه از من خواهش کرده داست کغته د باقماندة این سوده 
برای ااست. . 
فضیلت دیگر این است که خدادند تعالی جبرئیل دا سوی 
وساهمر فرستاده کے امات دا هزده بخش به دشت و دنان و کرات 
و بلندی درحجه » بعضی دیگر از فضائل این است که صدقانشانر | 
بر آ نان مماح‌قر ارداده که بخود ند ودر شکم فقیران فراددهند دلی 
امت‌های پیش ازا نان‌صدقاتر | بای ددر ی هیر دتدومسوختند . 
فضیلت دسگراشکه خداو ند شفاعت‌را و سم امت عفر ارداده 


(۱) ايء ۷۳۴ آن تحفیف درحیثی است اثطرف پرودد گارتان. 


(۲) مراد سودم‌ی حمد است . 


AN‏ ارشاد العلوب 


mm aka ۵ اد ۱۵ سا له مه‎ Saa Na ba aa FFE Ga ۳۵ gp FS aE 


سو ای‌امت‌های‌دیگر وخدای تمارك دتعالی میبگذرد از کناهان‌بز زد کان 
2 شقاعت بامر شان . 
فضیلت دیگر اشکه روزقيامت گفته‌می‌شود حامدان جلو آ یه 

امت ل So‏ جلو اشد و آن نوشته ابست امة ل هم 
الحامدون امت چںایشان سیاسگذاران خدای تعالی هستند برهرمقام 
دتکیس گو ند گا ند در عرحالی تدای آ نان دد دل آسما نهاست بای 
ایشان زمزعه‌ای مانشد زمزههزشبور مسل, است 

و لیز اذیرتری‌های آنامت است کهاز گرسنگی نابودنمیشوند 
اجتماع ہیں گمراهی نمب‌کنند ؛ ازدشمنانشان يروف نمیکنند ؛ 
شهرسنانهایشان بزمین فرو فنیرود » گرفتاد وبا نمیشوند, و از 
بر تری‌ها بشان‌این‌است که‌همانا خدای‌عزوجل قراد داده براک‌هر کس 
کهيك‌دردد بر بیامیر فرستد ده‌حسته وبرطرف کی ازاد ده‌گناهءوخدا 
باو بر گرداند مانند درودی که برییامبرش فرستاده . 
۱ واذ برتری‌های آناست که خدا ابشانرا ازداح سه گانه فراد 
داده , گروهی ازآ نان بر خود ستم کند » گرروهی «یانه‌رواست ت گرد هی 
پیشی‌گیر نده بنیکیهایند اما پیشی‌گير اد به یکی دادد بهشت میشوند 
بدون‌حساب ‏ میانه‌زوها حسابشان آسادست آنها که‌بخودستم‌میکنند 
نشاءالهٌ آ مرزیده‌اند. 

فضیلت دیگر اینکه خدا توبه و بر‌گشت آ انراهٍشیمانی 
د طلب آعرزش و ترك گناه فرادداده اما توب دربي اسرائیل کشتن 

خودشان‌بود. 


سب اسلامی AA‏ 


ایز MT‏ ای مر 
بهییامبرش کهاین اعت مرحومه عذابشان دردفباست,پزلزله و فقر داز 
فال آ نهاست که در نامه عمل هر بضی آ نان سته‌ای بژ کی نو شمه 
میشود طق آ نچ ه که دردوران جوانی انجام می‌داده‌الد باتادرستی اذ 
عمل خیر خدای تبارك و تعالی میگوید بفرشتگانش بنویسید برای 
بنده‌ام مانند کرداو نيك او درذمان تشدرستی ادتاذمانیکه دد اطمینان 
من‌است داز آ نهاست که خدادند بي‌اشت عة نقوی دا داجب قراد 
داده و آسدای شفاعت برای او درا خرت اس 

واز | اسمله‌است که ییاهتنشت معزاج. دید فر شتگالی در سال 
قیام , فرشتگانی درحالد کوغ از رو ی که آفریده, شده‌اند درحال 
قیام ود کوعند سپس فرمود » ای‌جبر ثرلعبادت این است جب ر ٹیل عرش 
کردداست فرمودی ای از بر ورد کارت بشواه کهبتوقنوت . قیام 
رکوع , سجود عنایت فرماید درنماژهایشان سپس خداد ندع زد جل باو 
ءطافر مود مس امٿ غ اقئدا مکش شرشت‌گانسکه در آسمانهاشد . 

رسول | کرم فرمود همانا بهود <سادت‌میودزند بر نمازود کوع 
وسجود شما سپاس خدائیر| که این کرامت داویرء امت ل قرارداده 
که سوی آتان فرستاد بهترین پیامبراترا و ایشانر! توفیق افتدای 
بفرشت‌کا نیکه در آسمانئد عنایت فرمود و تمام کتابهای آسمانیدا 
با کتابشان سخ کرد وآ لراشاهد برسایر کتابها قرادداد د ایشانیا 
2 ازهمهٌ امت‌ها دادد بهشت میکند بواسطة کرامت درحمت‌خدای 
عز وجل که بابشات اختصاس‌داده . 

مفید اززید شهید نقلکرده‌است که احمد بن‌بکر بر ذیدبن‌علي 


چببببسبِ۳۳ یی سس ا تاد و و ۱ ۲ 3 و و او 8 ۲ ی 5 ۵ 


تعالی برشما ارذانی داشته فی‌مود ؛ بلی حدیث کردمرا پدرم ازیدرش 
ازجدش کهرسو لخدا فر‌مود : هر کس مااعلبست دادوست دارد ماروژ 
شامت شضعان اوهستيم ای‌پسر بک هر کس مادادست‌دادد برای خدا 
پامامحشور شود وباخود اورا وارد بهشت کنیم » ای‌پسر بکر هر کس 
بدامن ما چنگب زند اویاماست دردرجات بلئد ای‌بسر بکر همانا خداي 
تبارك دتعالی دا انتغاب کرد مارأئیز فرزندانه سل اواختیاد کرد 
1 مالبودیم خدا ديا واخرتدا نمتاآفرید . 

ایس‌ربکر بوسیاة ماخدا شناخته‌شد ؛ بواسطهٌ ماخدابرستش 
شد ما طر بق وداه بسوی خدائم » مصطفی ومر تضی‌نیست مکی از سا 
ادما می‌باشد مهدی فائم این‌امت احمد بن‌بکی عیگوید عرضکردم 
اینها که‌تومی‌گویی از خودت‌هست با ازدسول‌خدا فرمودبلکه‌پیمایست 
کهرسول‌خد! باماسته . 

عبدالة عباس لقلکرده کهرسولخدا فرموده همانا خدای تعالی 
توجهی باهل‌زمین فرمود سپس‌مرا ازاعل‌ذمین اختیاد کرد و پیامبر 
فرادداد » مر تبۀ ددم توجه کرد از اهل‌زمین علی دابر گز مد اد دا امام 
قرارداد دیمن فرمانداد کهاورا ددوں دبرادر «حلیقة خودبگیرم نس 
علي از هن است ؛ عمس دختی من است » پدز دژدختر ذاده من حسن 
وحسین است | گاه باشید که‌همانا خدایعزوجل من‌وابشاترا حجت‌ها 
بر بندکا ش فر ارداد وفرارداد ازسل حسین امامانی که‌فرمات من 
قیام میکنند سفادش مرا نگهداری می کنند اھم از آن امامان فائم 
اشانت , 


فشل عترت طاطره ۳۳ 
ا بن‌مالك گفت کهمن و ابوند » سلمان » زیدبن‌ارقم‌خدمت 

پيأمیر بودیم ا گاه جسن وحسین بآ تحضرت وارد شدند دسول خدا 
آندودا بوسید سپس ابوذد حر کت کرد وخودش‌را بر وی آ ندوافکند 
و دست‌هابشاتر! بوسید بعد برگشت بجای خود با ما شست سپس ما 
کنتيم ای اباند برد تو مردپیری ازاصحاب و بادان رسول خدا برای 
دوئا بجة ازبنی‌هاشم بلند می‌شوی ودست آ ندودا می‌بوسی . 

| بوذد کفت آری اگر آنجه دا کمن ازدسول‌خدا در بارةاپندو 
شنیدم شما می‌شنیدید شماهم این کادمرا انجام خیدادید بلکه بیشتر از 
آنیحه من انجام دادم شما انجام میدادیث گفتم ای‌اباند | نجه شنیده‌ای 
چیست ٣‏ گفت شفیدم به‌علی یمود ای‌علي بشداسو گند ا گر عردی 
تما بگزادد وروژه مگبرد تامانند مشك خشکنده‌شود نماز وروزه اش 
فانده‌ای ندارد هگر مدوستی شما ؛ ای علي هر کس حتوسل بخدا شود 
بواسطةٌ دوسي شما بر خدا سزاداد است که اودا نا امید برتگرداند 
با علي هر کس شمادا دوست‌دارد وچنگ بدامن شما بژ ند ا 
محکمی چنگ زده گفت بعدابوند ایسناد دسپس بیردنشد . 

پیش دسول‌خدا دفتیم عرضکرديم که ابی‌ذر آزذبان شما چنین 
وچنان بما گزارش داد » دسول خو او فر مود : رامت گفته است 
ابود. آسمان‌برمردی سابه لیفکنده مین مردی بر ری خود حمل 
نکرده که‌راست کوتر اذ امی‌ند باشد سپس يیامین فرمود: خدامن 
داهل‌بیت‌مر| اذيك نود آفرید هفت‌هزادسال پیش اذآدم بعد ما دا به 
دشت آدم | بتقال‌داد سداز :شت ار وی شت‌های باك و با کیزه ۰ 

عر ضکردیم شما در کا و بحهشکلی بودید ابرسو اخدا قر مودما 


سوع 


سنا اژشاد القلو ب 


درنماهائی از نود بودیمددذ یر عرش» خدایدا سبیح واقدیس د تمجید 
هیک درم بعد پيامبر فرمود: چون مرابآسمان بردند و بسدةالمنتهی 
ریدم جبرئیل مرا دا گذاشت گفتم دوست هن جير یل دد این مجان 
اذمن جدا میشوی ؟ گفت من | گر بیایم پر‌هايم میسوزد . 

بعد پیامبر فرمود غرق در نود گردیدم و خدای تبادك و تسالی 
بسوی من‌دحی فرستاد که‌ای من برزمین وجه کردم ترا اختیاد 





کردم سپس ترا پیامیں فواڑ دامپ موب وم بی زمین اطلاع پیدا 
کړ دم سپس علي‌دا اختیاد کردم اودا دصی‌تو ۰ دوادث علم تو د امام 


بعداز. تو قراد دادم وارسل عا ذد پاك , امامان پا کدامن » 


گنجینه‌های علم خود مدا سردت آوردم | کشا مود ند دما و آخرت 
بهشت و جهنم را لمي افر دم . 

ای ل دوست‌داری | تانرا به‌بیتی عررضگردم آدی سپس تدای 
شنمدم که ای چل سرت‌دا بلند کن‌سپس سرمدا بلند کردم تا گاه‌نورهای 
علي » فاطمه » حسن ۰ حسین » علي‌بن‌الحسین » ڪا بن علي » جعفربن څل 
موسی‌بن‌جعفن » علی‌بن‌موسی » رین علي » علي بن ڪل » حسن بن علي ۽ 
حجةبن‌الحسن رادیدم که چهرء او از ميان اشان میدرخشد کوسا 
ساره درخفااست. . 

عرضکر دم پر ورد گارا ابثان کستند داہن چهرءنودانی کیست 
فرمود : ای‌غاینان امامان پا کدامن از اسل‌تو واین‌حجتیست که‌زمین 
دا پراز عدلوداد میکند د دل های مومتانرا شفا میدهد همه کنتيم 
ای‌دسول خدا پدران «ماددان ما فدای شما سخنی شگفت آود گفتی 
سپس رسو لخدا ا فر مود : 


شگفت آود ٿر ازن کلام این‌است که‌گروهی اذمن‌این سخن‌دا 
می شنوند پس از آنکه خدا آنانرا هدایت میکند عقي گرد 
می‌نمایند مرا دد باد فرزندائم آذاد میدهند خدا شغاعت مرا با نان 
ثر سان . 

سلمان فادسی كفت 4-۶ امیرالممنین علي بن‌اببطالب بمن 
فر مود واگ تمام واعبر آ نکس کمماراشناسدحق معرفت ما دفضلت 
مارا انکاد کنب ای‌سلمان کدامكث مرت "اس چ با سلیمان بن دادد 
غر ضکرد بلکه ل برتر دبالانی است سپس قرمود ایثك آ سف بر خا 
قدرت دارد که‌دریکچتم بهم‌ددن ت نلف | از فادس بکشودسیا 
حمل کند ودر بیش ادست‌اند کی ازعلم کمای. 

عما نا منهم انجام میدصم اگر این‌کاد بمن سیت داده شود . 
و در پیش ملست بکهزاد کناب که شدا فرد فرستاده بر شیث 
پسر آدم پنجاه صحیفه و بر آدریس پیامبر سی‌صحیفه »برا بر اهیم خلیل 
بسٹ تا , و ثورات است د انجیل د زبود و فرفان عرضکردم داست 
فرمودی ای برد کی و آقایمن سپس امام فرمود :بدان ای‌سلمان‌همانا 
شك کننده در کارهای‌ما مالند کسی‌است که شاه و دب در معرفت 
ماوحت‌مادازد هما نا خدای تبارك دتعالی ولابت ودوستی مادادد كتا بش 
واج کرده ودد آ اجا بیان فررموده | نحهرا که واجي است عملکردن 
بان دآنهم يوشىدە بست . 

اسماعیل بن‌جابر انحضرت ابیعبدانة اا کهآ نحضرت بسوی 
اسحایش آنها که امان باین‌دساله دار ند نوشت که هر کس خوشعال 
است خدارآدیداد کند وحال اینکه‌اومومن باشد داقعاً بابد تولا بخدا 


ورسو لخدا وآ نانک اسان | وردندداشته‌باشد وازدشمنان اشان دودی 
جوید دنسلیم شود بفضل ویر تری آنان ذبرا که بررتری و فښلشاترا 
تمیر سد فرشنه هقرب و نه هم پیامبری مرعل و له «ومنی دد برابر 
آن فل . 

مسگر نشنیده‌اید آ نچه‌راخدایتعالی اذفضل‌پیروان ائمه بادآ ودی 
کرده و ایشان موّمنا نند خدای تمالی فرموده : النك الذین انعم ال 
عليهم من النبيين و الصدبقین د الثهذاء د المالحین د حسن اولشکک 
دفیفاً (۱) . 

این دسهیاست ازرد جو تر ری بترژان‌المه: اما فعل خودشان 
چطور خواهد بود بدانکه‌هیتشکس الآ فر بدگان نخدا بخشنودی‌خدای 
نمی رسد هگن بطاعت خدا ورسول‌خدا و صاحبان امر از آل ڪل صلوانه 
دسارمه عليه دعلیهم اجمعین افرمانی ایشان نافرمانی خداست‌د فطل 
ایشاترا نباید انکاد کرد چهفضلی بزرک وچه کوچبکک باشد . 

ابراهیم بن ابی‌محمود کف ت که امام هشتم حضرت دضا لا 
فر موده عاحعت‌های خدائيم درژهین وحااشنان او در مان شد‌گان 
وامیدان زر مائیم کلمه تفوی دک گم ؛ ماشهیدان خدائیم 
وشانه‌های اددر میان مردم ؛ بواسطه ما اسمان فرود میا ید و مین 
ثابود نمی‌شود » بوسیلٌ ما خدابادان فردعیفر ستدهدحمتش‌دایر! کنده 
میکند ذمین هیسگاهازقائمی ازما که آشکادباشدیاخائف‌خالی لست ۰ 
داگر ذمین دوذی بدون حست‌باشد اهلش‌را فرومیبرد | احثانکه‌دد با 


(۱) شاه ۶4ایشان آنانند که‌خد! بر آنان نستش دا ادذانی داشته اذ 
پیامیر ان و دامئگو بان دشهد! د شاسنان داینان از جت رفاقت خوشد . 





سک تاھ ق اھ کے چ کے سد ت سه د م ی وا ۱ 


اهلشدا غرق مسکند در ین باب شمری گفته‌شده : 
سوی‌الة لم بمرفکم با بتی‌الهدی دماعرفانهااعلی‌سوا کم(۱) 
و ما عرف الاملاك من عظم فدد کم 
و جبریل بعلو دفعة لمعلا کم (۲) 
فمن فوه عثلی أن فوه بفضلکم 
ومن للسان إن يمد علا کم (۳) 
خذدا بیدی يوم الفيمة و اغفروا 
ذتویی ها للعبد رالا ولاكم (۴) 
فان تعفر وا فال را وعافی لان رضی انله الملی زضا کم(۵) 
اب سز خدا شمادا كس نمی‌شغاسد و شنا خته است خدای‌علي‌را 
غير از شمارا . 
٦‏ شمارا فرشتگان از بز ر گی مقام نشناخته‌اند ودرجهجیر یل 
بواسطة بلندی درجه شما بلند مسشود . 
۳ کدام دهن آ نهم ماننددهن من‌میتوا ند برتری شمادابگوید 
کدام زبان می‌توانه بلندی مفام شمارا بشمارد . 
۴ دست مواروذ قیامت بگیربده پیامرژید گناهان مرا ذیوا 
چیزی برای بنده جز ددستی شما تیست . 
۵- | گرشما به بخشید خد! خوشنود است د بخشنده ذیرا که 
رضای خدارضای شماست . 
خیثمهٌ جمفی اذحضرت ابی‌جفر چ روات کرده که گفت 
شنیدم میقرمود ماجنب لھ تیم مااختیار شد کان وب رکز بدگان‌خدائیم 
ما کانون ادثهای پیمبرانيم » ما امینهای خدای تبارك د تعالی 
وحجت‌های اویيم ء ما پابه های ایمانيم » ما قکیه گاه های اسلاعیم » 


مادحمت خدا بر آفریدگان او هستیم » بواسطه‌ی ماخدا کشایش دهد 
دیما سرانجام دیاباث دهد, ماامامان هدات کننده‌ايم » ما چرآغهای 
تاریکی باشیم , و ما ررشنگران هدایتيم » ما پیش از همه ودوم : ما 
آخر همه هستیم » ما نشانه‌های بلندشده برای ا فر ید گا نیم » هر کس 
بدامن‌ماچنگ زند بما پیو ندد ,هر کس از ما دودی کند غرق شود 
ما حلوداران چهره سفید «ستیم ؛ ما بر گز بدگان خدائيم ء ما رام 
دوشن پاشیم . ِ 

ماراه راستیم بسوی خدای عزوجل » ما آن‌سمت ها هستیم که 
خا با فر بدگانش ارزافی داشته ما کان نبوتیم ‏ محل رفت و آمد 
فرشتگانيم » جایگاه «سالتیم » دين‌مائيم ,خبریزد که مائیم »چ ر اغیکه 
کسب نود کنندمائيم » ما داهی باشیم برای کسیکه ہما اقتدا کند 
ما دهنمایان بسوی بهشت باشیم » ماعزت اسلاهيم . 

ماپلها دجسرهائيم هر کسیکه اذطرف‌ما بگذدد : عقب‌تمیماند 
وهر کس سرپیچی کندنابود شود» بلندمر ثبه‌های‌بزر کیم » آ ایم که 
خدا رمش دا تو اس ها فرو عیفرستد وبارات می بارد؛ آنائیم که 
خدا بواسطة ما عذایش دا برمیدادد » پس کسکه ما دا بشناسد و 
بینای ما باشد وحق مادا بشناسد فرمان مارا اطاعت کید او از ماست 
وبر کشتدش بسوی ماخواهد بود . 

حسین بن ابی‌العلژه میگوید, بحضرت ابیعبدالهٌ عرشکردم 
ممکن است زمین بدون امام دحجت باشد فرمود نه عرش کردممسکن 
است ددامام دد بکوقت باشند فر‌مود نه عسگراشکه یکی از ا نددسا کت 
باشد وسخن نگویدعرضکردم امام امام بعدش‌دا می‌شناسدفرمود آدی 


عرض کردم قائم امام است eT‏ لست که پیش از اد 
امامی بوده تااقئدای باد کند . 

ازحضرت سادق از پدرش ی از بدراش نقل فرموده که 
رسولخدا فر مود هرا حدیث کرد جر ئل از بر وردگاد جها تان‌تبارك 
وتعالی کهفرمود : کسبکه بداند جز من خدائي لیست من بکتايم و 
کیل بنده ورسول من‌است دهمانا على بن ایطالب خلیفة من د امامان اذ 
ل او حجت‌های منند بر عردم › از دا وادد"بهشت میکنم و سفو 
و بخششم اورا از آتش نجات میدهم هسسایگی خودد ابر اد مهیا کردم 
کرامتمرا برایش داجب نمودم» تعمت‌دا نراد اذا نی داشتم » اورااژ 
خاصانم فراد دادم . 

هرگاه مرا صدا کند جواب میدهم » اگر هرا بخواند اجامت 
میکنم » اگر ازمن خواهش کند می‌بخشم » اگر او خاموش بماند هن 
آغاذ بسخن میکنم » اگربدی کند براد دحم کنم ۱۰ کر اذمن‌فراد 
کند اورا میشو ام ¢ اکرسوی من بر گردد او دا ممیذیرم » اکر دد 
مرا یکوبد ميگشايم . 

هر کس کواهی ندهد که‌جزمن خدای یکتائی لیست یا کر 
کواهی بیگانگی من‌داد ولی گواعی نداد که ماتا څل شده و دسول 
من است باا گر این کو اهی را داد دلی‌شهادت نداد که علی بن‌ابیطالب 
خلیفة من است ت واگر این م گواهی راداد و گواهی نداد که امامان 
بعد اذعلي جومت ها من د سام نعمت‌هر اانکار کرده‌دمرا کوچك‌شمرده 
وآ بات و کتابهای مرا انکاد کرده اکر قصد مرن کف اور امانم‌میشوم 
داگر از من خواهش کند اامیدش می کنم‌اگر مرا صدا کند کوش 


سے ارشا ادالقلود ب 


wa are gags gua ummm amar meee tg am aaa amr TT > r1" 


صدایش امیدھم» اکر امیدوار بین باشد ا امیدش کلم » انقست" 
پاداش او ازطرف هن وهن تست بهبند کانم ستمکاد ایستم ۰ 

سلمان‌فادسي گفت ددر ایر دسول‌خدا اشسته‌بودم در | ثمررضکه 
بل ود وة گنت نا گاء قاطبه و ار دش چوك ضعف ونائوانی بدرش را 
دید بطودی کر به کرد که اشکهاش در صو دش جادی‌شد رسولخدا 
فرمود : چرا کر به‌عیکنی ای فاطمه ؟ عر ضکرد ایدسولخدا بیمنا کم 
تابودی خود وفرزندانم را بیت اژّشما , دمدگان يیامین اشكآلود شد 
ود قفرمود : ای‌فاطمه آیا تمیدالی مااعلست ۳ خدا برای آخرت 
انتخاب کرده وهمانافناه نابودی دا برای آفر ید کاش داجب کرده . 

وهمانا خدای تیار گ وتعالی برژمین ! گهی مدا کرد واز اهل 
ذمین پدر را اختیار" کرد بعد همس تراآنتخاب کرد سپس بمن‌وحی 
فرستاد که توا بازدواح او در آرم و اورا ولي" دوذیر وخلیفهةخود در 
ميان امتم قو ار دهم پس‌پدد ٿو بهتر ین پیامبر ان خداست » شوهرت 
بتر بن جانشینان » تو اول کسی هستی از اهلبیتم که بهن می‌پیوندی 
بعد خدا تو وفرزندانت را اخشاد کرد . 

تو بزر که ژ نان جهان و اهل بهشت هستی :دفر ر ندانت دوفرزندت 
حسن دحسین بزد گی جوانان بهشنند دفرژنه شوهر تو حائشینان من 
تا دود فامت باشند مامشان هدایت شده و هدات کننده اند دس 
جانفینان بعد من بر‌اددم علي بعد حسن بعد حسین بعد فرز ندان‌حسین 
همه در در جه هشند و دد. بهشت درجه‌ای نزدیکتی بخدا از درجه درم 
ابر اهیم ی 

أ نمیدالی ای‌دختر لك من اذ کرامت و لطف خداست نمت 


فل تل ‌ ناه 


O 
E TT 
. فاطمه شادمان شد با تجه کهرسو لشدافر مود‎ 

بعد دسولخدا فرمود ای‌دختر من برای شوهر تومنقبت‌هائیست 
اد پیش از همه مردم بخدا ورسواش ابمان آ ورد دهیچکس اذامت من 
دداشکاد بر او مقدم نشد » دانش اوبکتاب وسنت عست غیرعلی کسی 
ددمیان امت من نبست که دادای علم من اشد همانا خدای عزدجل 
دالشی بمن آ موخت که به‌غیرهن ناموخ تفر شش گان ور سولاتش را داش 
آموختدهرچهبا نان[ موخت بمن | موخت دفر عانداد که به‌علي‌بیاموزم 1 

پس دد میان امت من" کسی جزعلي نیست, که علم» فهم » 
حکمت مرا بداند و تو ای‌دختر کم همسر او وفرزندانت دوسط من 
جسن دحسین است » خدادند تعالی به علي حکمت د فصل الخطاب 
عنایت فرموده آی‌دختر کم مااهلبیتی هستیم که خدای تعالی شش 
خصلت بما عنایت فرموده که باحدی ازاولن وآ خرین نداده ,پیامیر 
ما بهترین پیامبران و مرسلین و اد پدد نوست » و جانشین مسا 
بهتر ین جانشینان داد شوهر نوست » شهید تو بهتر بن شهیدان‌اوحمزء 
پسی عبدالمطلت عموی پدر ٹوست . 

فاطمه عر شکرد ایر سو لخدا او سید وآفای شهیدا لی أت ک4 
باأو کته شد‌ند فر‌مود ؛ نه بلکه سبدب شهدای اولن د آخران ساز 
البیا وجانشینان اابیا » وحعفی بن ابسطال صاحب دوبال کهدد بهشت 
پرداز میکند مافرشتگان ودوفرزتدم حسن وحسین دوسیطمن بز ر کے 
حوانان اعل هشت بخدا که ان من دددست ادست مهدی ات 
آنکسکه خدا بواسطة اد ذمین دا پر ازعدل و داد میکند همچتانکه 


+ ارشادالقلوی 

TT‏ هر 

فاطمه عرضکرد از شان که نام بردی کدام برتر است یام 
فرمود: عل 1 پس از من افضل د برت امت است » حمزه و جعفر 
افصل اعاست هنید داز على و توداحسن وخسن و بعدجانشیتان از شل 
پسرم جسن داز ایشاست مهدی ما اهلستی تیم کشا آخرت را 
برای‌ما بر دنیا مقدم داشتهواختیاد کرده بعددسولشدا بقاطمه‌دهسرش 
و دو فرد ندش گا کرد دفرمود : اکس لمان کواه‌باش که من تسلیم 
هسام بکسیکه‌تسليم آ نان اشد » میجشگم نار کستکه‌بااشان ,جذ کد 
۲ گاه‌باش که‌همانا ابشان یامن در ,هشند . 

بعد بعلي کا روآ وزد «فرمود , ای‌براددم توپس اذمن‌میما لی 
داز فرش سختیهامی‌بینی آزیشتیمانی آ تان بایکد کر برای‌ستم کردن 
برئو ا کی باوری بدا کردی با آنکه نافررما نی ترا کند پیکاد کن 
بوسیله آ نان که موافقت داطاعت ترا کنند, اگر بادی پیدانکردی 
صر کر و خوددازی نما و خودت دا بهللا کت مینداذ ذیرا که تو 
تسبت بمن بمنزلة هاروتی اذ موسی د ترا بهازون افتدالست نكو 
هگا که جاردندا قومش ناتوان شمودند د نزديكث بود او دا مکشند 
صن کن برای طلم و ستم فرش نسبت بتو ۶ طمدست شدن آنان 
عليه ٿو . 

همانا جدائی داختلاف این اعت در قفا دقدرالهی گذشته‌داگر 
بخواهد آ ثانر | رست گار گردآدرد بطو ر که دونفر اذ این امت باهم 
اختلاف نگنندودر هیچ چیژ اذفر مان خد! فراع ندمایند دفصلدبر تری 
کسی که خدا براری داده انکار نشود داگر بخواهد بزودی نقمت 


مقامات دسول | کرم 4 


ے1 کے 
Fs‏ ی 


فرستّد بطودیکه ستمکاد دا تکذیب نماید و حق را اعلام کند 
که مسر د راهش کساست ولی خدا دنیا دا سرای اعمال قراد داده 
آخرتدا سراي قراد لیجزی الذین اساوّا بما عملواه بجزی الذین 
احسئوابالحسنی (۱) سپس‌حضرت فررمود : ساس مر خدادا وشکر ۳ 
نعمت‌های اد دصبر بر بلایش . 

اعش ردابت کند که ازحضرت سادق 286 پرسیدم پر رین 
خلق بعد از دسولخدا و سر ادادترین آ نان بخلافت کیست ؟ قرمود 
علي بن ابیطالب ا بعداز اد حسن بعد او حسین ده سبط رسولخدا 
ودد فرژلد بهتر ين ڏ تان بعد علي بن‌ا لین ٤‏ بعد څل بن علي » جعفر 
ابن غ يس از او امامان هدابت. کننده ودار شده 6ا ذیرا که 
درایشان است ددع دعفت د داستی » صلاح «اجتهاد » پرداختن امانت 
سوی یلت وید ؛ طول سجود » شیر لده‌داری » دودی ازحرام رانتظاد 
فرح , خوشر فتادی ؛ «مسابه داری : 

مفضل بن‌عمر گغت از حضرت سادق پرسیدم از گفتة خداک 
تعالی : د اذابتلی ابراهیم ربه بکلمات (۲) اینکلمات چیست ؟ فرمود 
همان کلمائست که آدم اذ پردرد گازش باد گرفت‌توبه کرد وتو به‌اش 
يڌر فته شد و آن‌این است گفت پروردگادا از لو مییرسم بحق ل 
علي » فاطمه , حسن » حسین که توب هرا بپذبری خدا توبه‌اش دا 
قول کرد همانا اد تو اب و دحيم است . 


(۱) الثجم ۳۳ تا کیفر دادم شوند آنانکه بد کردنه باکردادشان 


وباداش داده شوند آنانگه یکی گردند به نیکی شان ۱ 
(۲)بتر» ۱۱۸ دهنگامیکه آنمود اپراهیم دا پروددگایش بسنا تیم 


ویو e‏ تچ چاچھے چیم و و وسن سد د د د چو دی دده pasan n‏ سب+۰جبصدع«ب«س-««_«_«_«««««««««« aus asan nasa‏ 


عر ضکردم اقوس دسولخدا معنی گفتةٌ خدای عزدجل چیست 
که فرمود : فاتمهن ‏ فرعود : عنی تمام کرد ایشا ثرا لافائم بمدد 
دوازده امام که نهتا ا سل سین ید است مفضل عرشکرد ای يسر 
زسولخدا چطور امامت دد نسل حسین قراد گرفت‌سوای فرز ندان‌حسن 
زیر| که تمامشان فرزند دسولخدایند و دو سبط اویندو بز رکه 
وداقای حوانان‌بهشتند . 

حضرت فرمود » همانا" موسیو, هردن دد پیامبر مرسلی بودند 
خدای تعالی نبوت را درفسل هرون وا ار داد سوای اسل موسی اا 
وت حق ندارد یکو لك جرا اماهنت.دد فرد ادان امام حسن قراد 
داده شد , سوای فرژ نتان امام حسن ذیر! که‌خدای عز وجل حماست 
در کادهایش از نحه که اتام عمد‌هد تس حق پر سیدثن ندادد دلی 
ار از کادهای مردم میپرسد . 

سعد بن‌عبداله قمی کفت چهل وچند مسئله ازم‌شکلات‌مسائل 
آماده 1-1 ده بو دم وهیچکسرا ودا ی ده بودم باس دهد سیس قصد | ۱۶ 
ومولام ابی غل امام حسن عسکر ی مودم ۳ من د ای رفم چجون‌بدر 
اده آن‌حترت رستدم اجازة ورود خواستم اجاژه فرمودند که وارد 
شوم سمت گفت نود آ اشرت هنگامیکه مرا فرا گررفت اد را تشه 
بماه شب چهادده کردم دبرردی ژانوی داست آ حضرت سر سحه‌ای‌بود 
در دیباگی چهره مانشد مشتری بود . 

برآ لحضرت سلام کردیم در جواب سلام ۳ لطف و مرحت 
فرمود و اشاده کرد د دسئود نشستن صادد فرمود سپس شیمیانش از 


کارها دسائل ديئی دادمغانهاشان از اد مییر‌سدند حضرت ابو ل 


اعام حسن ۵78 دگاهی بآن پر بچه کرد دفر مود :پسرك من‌شیعیائت 
را جواب ده , واو بك يكرا جواب‌داد د نیازمندبهایشان دا پیش از 
آنکه بپرسند جوابی تیکو و دوشن داد بطوریکه عقلهای ما از علم 
فراوان و خبر‌های غیبی او سر گردان دحیر آن‌شد . 

بعد حضرت ابو متوجه من‌شه و فرمود چه چیز ترا پدیشجا 
آورد آیسمدعرضکردم اشتبافم‌بسوی آقاپمان سپس فر مود :هسمله‌هائی 
که اراد برسیدن کردی چه شد عر‌شکردم بحال خود باقی هتلد 
آی‌عو لای حن؛ اشاره سوی‌همان پسر بجه کر دفر مودبپر س از نودچشمم 
هر چه برایت ظاهر میشود . 

عى از اسان اس بود. که عرضکردم ای آ قای من مس 
رسولخدا! مرا از کهیه‌ص خبر ده فرعود : این حرف‌ها از خبرهای 
غیمی‌است خداوند بنده‌اش ذ کربا دا بر آن اطلاع داد دا گاء کر دیعد 
داستانیا بر ای عدا نقلکرد وداستاش اینست كەز کر یا ازخدابت 
خواهش کرد که نامهای پئیگانه دا باد بیاموزد سپس جبرئیل ہر 
زکربا نازلشد آن اسمها را باه آموخت . 

ژ گر با سین بود که هر گاه داد څل ؛ علي ۽ فاطمه . حسن 
میکرد اندوهش برطرف میشد د هرگاه باد حسین میکرد گربه 
رعقده کلو کی ش"میشد دنفسش قطع میگردید . 

روزی عرضکرد الها چر | عر گاه چهاد نفر از اینان دا ءاد 
میکنم نامان خاطرم را اذغه‌ها آدامش میدهد و هر گاه حسین دا 
بادآددی میکنم اشکم جاری میشود. نسم بند میا ید سپس خداوند 
اورا خبر داد از داستان کهیعص کاف اسم کربلاست هاء نابودی و 


هلا کت عترة طاهره ی » بزید ستم کنددة بر سین 2 ع عطش 3 
تشگی امام حسین ص صبر دبردبادی اوست . 

چون ذ کریا این داستان راشنه سه شبانه روز از مسد 
۲ سجده گاهش حدآنشد د مر دم را مانم‌از ورود شد شردع کردیگر به 
د اوه کر به اش این بود که عسگفت الهی افسرده خاطر میشود 
تهتر دن فر ید کات بواسطهٌ فرژ ندش الهی با این مصسست بزد کی را 
فرد میفرستی برای نابودیش یاپ علي وفاطمه لباس این مصیبت دا 
میپوشند ؟ با حت دیسث_گاهشان امن‌مصسنت دردناك رسد 

بعد عررضکرد خدای من دد ین دوران پیری پسری بمن به بخش 
دچشممدا بدو دوشن فما او را وارث من دار ندیه قرار ده اه را 
بر آشر خا که حسین قرازده هر گاه جشمن فرز تدای دمن ششمدی مرا 
گر‌فتاد دوستی اد کن سهی دلم دا پسر کی اد بدود. آود آنیننانکه 
دل ل حبییت دا درد اوري , عدت حمل جى د امام سین 
ششماه. بوج 

ابنعباس نقل کند که رسولخدا ما به على ا فرمود؛: 
شیعیان تو دوز قیامت پیروذند هر کس یکی ازا نا‌جسادت. کند بنو 
سارت کرده دعر کس بتو جسارت کند مسلم بمن حسارت کرده و 
عر کس بمن جسادت کند خدا اودا درآ تش جهنم وارد کند د برای 
شاج نش درا نجا باشد ومد جالست دود ای‌علی ٿو از دی هنهم از ٿو 
ددج ٿو ددح من » سرشت‌نو سرشت من شمعمات تو از زیادی گل ما 
آفر بده شدها ند عر کس ایشا را دوست‌دادد ها دا دوست داشته »هر 


کس آناترا دشمن دارد ما دا دشمن داشثه ؛ هر کس اناترادد کید 


mma HERE HEF هت‎ RAE EES enna د خ4 د مد ووه فقوت + دا سا ق اد ور( وه‎ = maran 


مارا رد تفه . . 

ایملی گناهان شیعیالت آمرزیده شده ایعلي من شفیم برای 
شیعیان توهستم هر گاه ا ا استادم آ نان دا مژدهده 
باین کرامت »ای علي خوششت است کسي که ترا دوست دادد 
بد بشت است کسی که‌توا دشمن دادد ایعلی براع تو گنجی است دد 
بهشت د تو ساحب آن هستی حسینبن علي فرمود که دسولخدا 
فرعوده فاطمه سیب شادی دل من است دو فرزندش میوه قلب من » 





شوهرش روشنی بخش چشم‌من امامان از لا امن‌های پرودد گار 
من ود سمان کشہدة خداشد بین او و از فش هر کس بآ نان جنگ 
زند نجات بیدا میکند ؛ هن کنی نافعانی کند سقوط میکند . 
از اسرالمومشن ا در خبری طولانی که از آ تجمله است 
اینکه برای حشرت عا روز قیامت مقامی‌است دد آت میایستد 
و آتسایگاه پس شد دده ای‌است که خدای‌تعالی بادآ ددی فرموده . 
درآ نبا مبایستد ونای خدای تعالی را میگوید بطوریکه پیش 
از اد کسی اینجنین ثنایش دا نگفته بعد درود برفرشتگان عیفر سد 
سپس بجا لمیما اک فرته‌ای مگراینکه درود برل وآلعد میفرستد 
بعت دزود بر یام ان هیر سید بعد درود برهرچه مومن وموّمثه‌ایست 
میفرستد بعد آغاز میکند براستگویان » شهیدان» شایستگان بعد 
سپاسگزادی‌میکنشد او را اهل آسمانها و ذمین د بیان اشمطلب است 
گەت خدای‌تعالی : عسی أن سعثك دنك مقاماً محموداً (۱) خوشا 
بیدا آنکس که برای اد ددن مقام بهرهاست ودای برآ نکس که 


(۱) الاسراء ۸۱ اميد است جای دهدتر ا بر وردگارت جایگاهی‌ستوده 


برای اد ددین مقام بهره‌ای ثیست . 

ابی‌حمزه ددات کند که فتاده برحضرت ابیجعفر واردشد در 
اطراف حضرت گردهی از خر اسانیان د غیر ایشان بودند از حضرت 
نااك حج و مسائل دیگی هیپرسد‌ند سپس قناده تزديك آ تحضرت 
لشست چون حضرت نباذمندیهای مردم‌دا بر آ ددد و جمعیت پرا کنده 
شدند بسوی آنمرد توچه فرمود ویرسید چکاره‌ای نو ؟ عرضکرد من 
فتاده فر زند دعام سددسی بضری هستم » حضرت ابو جعفر فرمود: 
فقیه اهل‌بسره ؛ عر ضکرد آری . 

فرمود : دای بر توا فتاده هتانا خداو ند گردهی از 
آفرید کانش دا فر کیشر آتاتر | جستهای بر‌بند گا نش فراد داد 
که میخهای زمینند ۰ فیام کنندگان بفرمان خدابند » بر گر ید گان 
درعلم خدایند » پیش ال آفرینش آناترا بصودت سابه‌ی) اخشار 
و انتخاب کرد درطرف داست عرش خود , گفت «دنی طولانی قتاده 
خاموش گردید : 

بعد عرض کرد خدای ترا اصلاح کند بخدا سو کند که مندر 
برابی دانشمندان د ققیهان د در برابر پس عبای شستم در برابر 
هك ازا نان دلم مطرب ددگر کون نشد آ نطور که دد بر ایر شما 
دام دگر گون شد حضرت ابوجعفر فرمود وای بر تو عیدانی توددبرابر 
که هستی ٩‏ 

تو در براپر خانه‌هائی باشی که‌خداوند دستود بلئدی آنهارا 
داده ددرین خانه‌ها نامخدا برده میشود خداوند در اینخانه‌ها صیح و 
شام تمبیح میشود دجال لا تلهیهم تجادة ولابیم عنن کراب دافامالسلوة 


دی و 


دا تال کوج و ِ فالقلوبدالصار(۱) فت فتاده ا 
راست فرمودی خدامرا فدای نو گرداند ایبسر دسولشدا آبنشانه‌ها 
سنگك وگل امست . 

NENE NNE 
پدداش 806 ردابت کند که رسولخدا فرمود عر کس دوست داد‎ 
ET eT 
ریسما ترا محکم بگیرد باید امیر المؤشتین علي‌بن‌اببطالبدا بعداذمن‎ 
دوست دارد و دشمنان اد را دشمن بدارد بعد آقتدا کند بامامان‎ 
هدایت کننده ازسل على همانا انان خلیقه‌ها دادصیا د حجت های‎ 
خدای تارك دتعالی پس از من نی‌مردمند اینان سادات د بزد گان‌امت‎ 
مناد کشانن دگان برهیز کادانند بسوی بهشت › گروه اینان گرده‎ 
. ملد و گرده من گروه خدایند د گرده دشمنانشان کروه شیطانند‎ 

سلمان فادسی گفت اذرسولخدا اا شنیدم که میفرمود 
خد‌ایعز وجل میفر ماید آ باجئین‌یست کسی که بسوی‌شماحاجتی از 
حاجتهای بز رگ داشته باشد ردانمکنيد آن حاجت را مکر اشکه 
دوست‌تر من خلق دا داسطه پیش شمابیاورد وشما حاجتش‌دا بواسطهآن 
شفیم وپادتی بر آدرید . 

آگاه باشید بدانید که‌هماناگرامی‌ترین آفربدگان ودوستترین 
آنان پیش هن ل است د بر ثرشان در نزد من غل د بر آدرش‌علي سد او و 

(۱) نود ۳۷ مردآنی که باذ د گانی دخرید دفروش ایهانرا اذ یادخدا 
باز نمیدارد واذبر پاداشتن‌نماذو دادن ذکاء. بیمناکند دوذی دا که‌میلر زد در 
آنروذ دلها دید گان. 


را E‏ 
وخیال تفع آارا دادد با میتی بزرگف باه برست وبخواهد زبالش را 
پر‌طرف کند بوسیلة غد بر آورده‌شود بهتر از آنجه بر آورند بادئیها 

که‌بهترین خلق بسوی ادیند. 

سپس گروهی اذمنافقان ومشر کان گفتند درحالیکه دبششند 
مسکر دند اورا ای سلمان نسبت این حک‌دا بخدا مده وچنگ دامن 
آنان بزت بقراددادن خودت‌د! یتما رین مردم مدشه . 

سلمان با نان گفت خدای شارك و تعالیرا خواندم و بواسطة 
انان ازاد درخواست نمودم چیریرا که بزدگش و نافعتر بو تر است 
درتام مك دنا از خب! خواستم که‌زبانی سماسگز از مر تما و ذ کرش 
من به بخشد وقلبی سیاسگر ار برای اعماتش د بدئی ديار دد برای 
مصایب عنایت فرماید و او عزوجل خواسته‌های مرااجات فرموده 
که آن‌خواسته‌ها بالاثر از تمام ملك دنیا و آنجه دا فرا گیرد بر اد 
خوبیها یکملیون مر تبه . 

داز امامحسن عسکری ا که فرمود : حدیث کردمر! پددم 
از پدرش اذیدراش کې که همادا اودر غذاری روزي خدعت 
دسولخدا آمد ابوند ازور گزید گان بادان آ ضرت بود عرضکرد 
ایر سو اخداشصت اگ و سفند دار م‌ناخوش‌دارم کهدر بیا بان‌باش و ازمحضر 
شما جدا باشم دئیز خوش ندادم بجویان دا گذادم کهدربارآنها سم 
کند آنهار! خوب بچراند و کوناهی نماید پس چکاد کنم» 


اعود خود شروع بکاد کن آبی‌دد مر گرم چر‌آندن شد دوز 


و و وا و Tmane‏ کج اس 3 چا 8و و هن FEST rTM‏ چم ات اس چا وج هچ و mrn mam ETE‏ 


سفت خدمت رسولشدا | مدحطرت فر‌هود با گوسفندانت چه کردی 1 
عرشکرد ایرسو لخدا داستان شگفت آودی راگ آ نهاست حضرت 
فررمود چه قصه‌ای ؟ عرضکرد ای‌دسو لخد درآ نمیان که بنماژ ابستاده 
بودم ثاگاه E‏ بر گوسفندان حمله کرد بخود گفتم بروددکگادا 
نمازم » گوسفنداني» شیطان بدلم افکند که‌ای اباذد کجائی تو اکر 
گر گها بر گوسفندانت حمله کنند تو دز فما باشی تمام‌را تانود کنند 
یز ک بر ایذندکی ٿو دردننا بجا نماند ‏ 

بهش,طان کفتم توحیدخدا و ایمان سه غل دسول‌خدا و دوستی 
برادرشآفای هی دم علي بن | بب طا لب ددست امامات‌طاهر بن‌ویا کی گان 
از نسل‌علي ودشمنی دشمتانشان بزای من باقي میماند؛ و هر چه که از 


دشا از دست دود بعد از ین باطل است سپس مشغول نمازم شدم سپس 


ک رکه آ هد گو‌فندی‌دا گرفتددفت بطودیکه من‌میدیدم ناگامشیری" 


بگر گك رو آودد واورا پاره کرد ددد ایم امود و کوسفندرا خلاصس کرد 
وبگله برگرداند بعد فر باد زد ایاباند سر گرم ثماذت شو که همانا 
شدای سبحات مرامآمود نگهدادی گوسفندان تو کرده ا زماتیکه 
تمازت‌دا بخوانی.من‌مشغول نمازشدم. 

شگفتی مرا فرا گرفت که جز خدای سبحان کسی لمیدانست 
سپس شیر آمد وگفت برد بسوی‌شّ داذطرف‌من باد سلام برسان و باد 
خبرده که همراه دسعابه‌ات دا خدا گرامی داشت شبری دا مو کل 
کرد براک ندهدادی گوسغنداش» سپس دسولخدا شادمان شد و 
اطرافیانش از شنیدن این‌فسه تعجب کردند . 

سباعه گفت عضرت ای الجسن قرعود : ای سماعه هر گاه ترا 


ےة ا ب 


حاجتی ا ا e‏ : اتلم انیا لت بحق E‏ انلیا 
عندك شاا من‌الشأن وقددا من | لقدد فبحق ذلكالدان د بحق ذلك القدر 
ان‌تصلی علی چ د ال وان‌تفعل بی کذاو کذا (۱) ذیر! که‌روذفيامت 
فرشتکان » پیامیران مرسل » مومنی که دلش آذمایش بایمان شده 
لیازمشد با تدو متا جنددد بن‌روز. 

از امام عسکر ی دوایت شده که خدای‌تعالی فر مودای‌بند گان 
من بهتر ین اطاعت‌ها د مز د کتررنن اعمال را بجا آدرید که اگر در غس 
آنها کوتاهی کردید من باشما آساتبگیرم؛ بزد کترین کذاهانرا 
واگذادید که درغیر آ نها باشما سخت_لکیرم همانا بز ر کتر ینعبادنها 
توحید من ؛ تصدیق پيامیرم» تسلیم بجانشین بعد او علي بنامیطالب 
وامامات با کدامن از اسل اوست" 

هماتا بزدگتر ین گناهان دد پیشءن کفر بمن دپیامبرمن‌است 
و دودافکندن دل ی علي بناببطالب است بعد ازاد وائ بعد از على 
و اگر اراده دارید که‌شما پامن درمقامی بزرگك و شرفی لسکو باشید 
پس لباشد عیچکس از بن د گان دا اثری درپیش شماغس ازل و سدشش 
از علي بعد | ندو فرزندان آندو که بعد آ ندو زمام‌داد بندگام باشند 
همانا کسیکه نشانه‌ای از انان دراو باشد وعقیده‌اش این‌است او را 
در بهتر ین جایگاه بهشت‌ها یمقر ازدهم . 

بدائید که دشم‌نترین بند کانم از آفربدگان بسوی‌من کسی 





(۱) بادالاهاباً بروی محمد و علی از تو میخواهم ذیراکه برای آندو 
ذا پیشگاه تو مقامی است بز د گید مذز لتی شاءسته به همین شان ومتام سو گنه 
که ددود فر ستی بر محبد آلش وحاحت هرا بر آود که , 


hh eg 


TT eT ES ی نبوت‎ a 
ومقام او بادی بجنگد د آ ندو مقام دا آدعا نماید و دشمنترین خلق‎ 
ایناشد که‌ادعا کنند کانند مقامیدا که ال چ دادایشد و متعرض‎ 
خشمم میشوند و کسیکه برای آ نان ازهمکاد انست ددشمن رین خلق‎ 
بسوی‌من بعد ابشان کسانی باشند کهداضی بعمل دشمنانند اگر چه‎ 

كمك کار وهسکاد | بان باشند . 

هم‌چنین دوست‌ترین مردم .باسوی من آنانند که فیام بحق 
من میکنند » برفرین آ نها ددپیش‌من گرامی‌ترینآآنان بزر کهآ فای 
مردمان د است و کرامیتر وبر تر ین آبشان‌بعدازاوعليبنابیطا لب پر ادر 
مصطفی مرتضی‌است بعدازاو قیام کنندگان بعدل‌ازائمةر استین دبرتر ین 
مردم بعد ایشان کسی‌است کهآ نانر! بحقشان بادی کندودوست‌ترین 
آفربد کان وسوک هن کسی‌است که ]با ثرا دوست‌دادد ددشمن دادد 
دشمذاشانر| وانکاد شناسائی ومعر فتشانرافکند ۰ 

بعد امام عسکری فررمود + که‌هما نا مر دای بامام صادقعی‌ضکرد 
ای سر رسو لخدا مشه بدفي من ثانو ان از کمك شماست ولی دشمنان 
شمارا ارين هیکنم پس حال من چگونه خواعد بود . 

سپس امام‌صادق فرمود : پددم مراحدیث کرد ازپدرش‌ازجدش 
از رسو لخدا که‌فرمود هر کس از باری ما اهلییت ناتوان باشد دلی 
در نمازش دشمنان‌مارا نغر من کند خداو ند سداءش دا بە‌ثمام‌فرشتگان 
از مین تاعرش برساند و هر چه اشمرد دشمنان ما دا نفرین کند 
فرشتگان اورا کمک‌نمایند بااو ونفر بن کنند آتکی‌دا که‌اد نفرین 
کف بعد درود قرستئت دبگوبند بادالها دردد پر بندڈنو آین‌شده بل 


E‏ ِِ القلوب 
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کرد ا ll‏ ی ار 
میداشت انجام میداد . 

نا گاه صدائی ازطرف خدای عزوجل شنیده میشود کهمن‌دهای 
شمارا دوست دارم دصدای شمارا شنیدم ودرود برردح اودرمیانردحها 
فرستادم داورا درپیشگاهم از تیکان قر ار دادم . 

تمام اینروایات دلالت دار اینکه آل عل اشرف خلق‌خدای 
تمالی باشند دایشان وسبلهٌ سوی‌اونشد خدا کرداد کسیدا تمبپذیرد 
مگر بدوستی ایشان ودوری- از ذشمتاتشان حتی کردار فرشتگان 
وپیامبران | برد و شرفی نادند سکن بواسطهٌ ولات آنان . 

د همانا برتری اینخاندان از حد برودنست آ ئسنانکه از 
خودشان وارد شده مارا ازمقام خدائي دود کنید دلی ددباد برثری 
صا هر چه میخواهید بکوئید ‏ بویژه دربارة علي بن ابیطالب 
امیرالمژمنین ا ذیرا که برتربهای اددا بشر نمیتواند بشماد آودد 
ما درین باب بهمین انداژه | کثفا می کنیم . 

من‌دام ان بحسی فنائلکم رام اامسال زحاول التلفا 
انی و فشل ال لیس له عد دام فشله د کثی 
هر کس بخواهد فضائل شمارا بشمارد خیال محال کرده د وقت 
را تلف نموده کساست فضل خدا که برایش انداژه د حسابی ليست 
وشمالید برخورداداذفضل دا که شمارا کافی‌است وهمانا مابادآدری 
کردیم در کتاب آنچه‌دا که در بر دادد حاصلش فضائل اد دا پیش از 


وجود و ولادت باژهم بادآودی ميکنيم فسمتي از فمائل او دا بعد از 


در گذشتش و دسف ژند گیش ۰ 

نقل‌شده اذ کتاب اد پەن شیخ قدوه اخط الخطبا موفق الدین 
ابن احمد مکی با مندها از سلیماث بن مهران اعمش ده کفت در 
آ نمیا نکه من شبی‌خوابیده بودمازصدای پاسبا نانو کو پیدن‌دربیداد شدم 
اڭ حر کت کردم غلامداهدا زدم که چه خیس است گفت‌فرستاده 
اہی جعفر منصود است سپس گفتم انا به و انا البه داجمون بعد در 
را ان کردم . 

فر ستادة هتصود کت خلمفه ترا می‌طلرد اورا !عا ت رفتم 
لباسم‌دا پپوشم باخود میگفتم بسوی من نفرستاده این ستمگ ددین 
دقت شب هگر اينکه فضیلتی اذ. فضائل امیراله‌ومنین دا میخواهد 
از من بیرسد داگر | جه ار حقایق میدانم كوم ناچاد مر | هسکشد 
و کر خودداری از کفتن کنم د بمیل اد بكوم جایگاهم دودخ 
است سپس ازز ند گی ناآمید شدم مأ مو دنهم هرا ډادار برفتن میکردند 
سپس زیر لباسهايم کفن پوشیدم وحنوط کردم کمر بر ایھر دت بستم 
اهل وعیال دفرذ ندارا دداع نمودم باماه‌ودین برونشدم عقل و خردم 
چیژ که زا اميفهمد تا اشکه ترمتصور وارد شدم . 

سلام کردم بسناك دینهان کنندة خود بودم به.وی من اشاده 
کرد ودستود تشستن داد اد تریاو نه نشستم وکا کردم تاگاه دیدم 
#مرد بن عسد ددییش ادست د فی اورا ديدم فکری کردم بعد عرئية 
دوم سلام کردم و نشستم 

متصور داست که ددءن بیمی اذادست بمن‌گفت نزديك‌من بيا 


نز دك او شدم بوی حنوط امن شنید سپس کفت دای ,دای برتو ای 


۲۱۲ شاد ار 


سا 


ل اص دن ك ا درءارء تو 9 
میکنم گنت بپرس بخدا سو گند پتو دروغ نمیگویم سپس گفت وای 
کردم ای امیرالمؤمٹین بهترین وسیله‌ی نجات داستگوئیست ترا خب ر 
دهم با لحه دردلم گذشته باخود چیزی نگفتم؛ ناوقتسکه گفن فو شيفام 
بازن دفرزنداام دداع کردم وصیت نمودم چون ؛ سخن مرا شنید 
دثابت شد برایش داستی من گفت لاخولم دلافوةالا بل الملی العظیم. 

جون لاحول ولای ادرا شن دم دل آرام گرفت ١‏ ترسم رقت 
وآ جه که اذهیبت اد بر سن ژاردشده بود دفت بعد گفت ای سلیمان 
حبر ده مرا جند حدیث میتوانی در فضیات های امیرالمومنین چا 
روابت کی ؟ گفتم ده‌هز ار حدمت گفت بخداسو گنه همانا دد حدث 
برای او درفضیلت علي بن‌ابیطالب بکویم بهترین حدیثی باشد که 
شنیده‌ای د روایت کرده‌ای » با مرا بشناسان د گرنه بايد از طرف 
من روایت کنی . 

عرضکردم بلی یا امیرالبومنین کفت بلی من مدتی از بني 
هردان متاك بودم شهر ها برآم داي نو ارام و گر اد نداشتم تا 
شهری که وارد هبشدم باهر دم آنا مسل دلغان راه هیر فتم ار طعام 
آنان بهرء‌ای میمردم هر گاه از [ تشهر براك مشدم ژاد و توشه راه 
يهن عمت‌آدند تا فی خر وارد شهر شام شدم عبائی بدو شم پود که غير 
آن‌عبا مرانمی‌یوشاند . 

در انمیان که دود میزدم نا گاه صدای آذانرادد مسعدی 


عصرد! باابشان خواندم درهمانحال که نماژ میشواندم باخود میگفتم 
از عردم مرا امش حائی‌دهد چون امام تمازر | سلام‌داد و شست 
نا گاه‌دبدم او یرمردی است صاحب وفار ونعمتی آاشاد سپس دد به 
صاحی‌جمال باو زو آوردند وسالام کردند سپس پیرعود کشت مرحیا 
بشما دبکساتیکه شما هم‌نام| اهائید . 

دریهلوی سن جوا ئی مود مرسدم اتد جه کستشد #اشییر‌هرد 
چکازه است جوان گفت ابنمرد جد | ندو جه است د دد شهر کسی 
فیست که علي بنابیطالبدا دوست داشته باشد جزهمن پیرمرد بس که 
علي را دوست دارد دو نو خودزا تام حسن وحسمن نام گذاری کرده 
باخودم گفتم الها کبر شادمان ازجا بلند شدم تزديك او دفتم د گفتم 
مایلی ترا حدیشی بگويم با نهدیت چشم تو روشن شود کفت آدی . 

گفتم خبرداد مرا پدرم ازیدرش اذجدش که گفت مادد خدمت 
رسول‌خدا شسته بودم ناگاه فطه کلفت حفرت ژهراآهد در حالبکه 
گربه میکرد گفت که همانا حسن دحسین ازخدمت خاامم فاطمه 
بیرو فشدند نمیدانم کجا دفته‌اند خانمم فاطمه‌گر به‌می‌کند. 

هماندم رسولخدا عر کت کرد تا انکه دادد متزل فاطمه 
شد اودا اقسرده‌خاطر د کر باندمد سپس بدخترش قرمود : ای فاطمه 
گر به نکن دافسرده‌خاطر مباش با نخدایکه جانم بدست قدرت اوست 
هماناً خدای‌تعالی با ندو از نومهر مانتر است . 

دستش‌را بهسوی آسمان بلند کرد دعر شکرد بادالها اشدو 


فرزندان منند » ددشنی بخش چشمانم باشند ؛ ميو دل هن هستند تو 


اب ارشاد القلو ی 


آ کاهی که در کسایند ای لیف لطف‌فرما بلطف خودت نگهداری 
کن وسالم نگه‌دار آندورا ددهر کجای مین باشند هنوذ سخئش 
پپابان نررسیده‌بود که‌جب ئیل‌امین ازلشد د گفت ای‌تافسرده‌خاطر 
و غمکن میاش ذیر | که دوفرذلدآن‌تو در پیشگاه خدای تنارگ وتعالی 
دردئیا و خرت آ برومتدند ویدد ] لدد بهتر اذآ فانست و هم | کنون 
آتدو در باعستان ی نجار خوایند وخد! ر اینگهداری آنان‌فر شته‌ای 
رامو گل‌نموده . 

چون دسول‌خدا شنبد اد و کسائبکه حاضر بودند دفتند تاحسن 
و سین دا بیدا کردنددیدنت که دستهازا بگردن‌بکدیگر افکندها زد 
وخوانند وفرشتۀ موکلی باتک تا لوا سایه و باپردیگر از حرارت 
و 0 ۳ ۳ 09 ۳ 
بوسید د دست به سر د صورتشان کشید تا از خواب بیداد شدند 
پیامیر حسن دا دجبرئیل حمین‌دا برداشتند تا از باغستان بنی‌النجاد 
سردنشدید . 

پیامبر فرمود : امروز خدا بشما شرفی داده ازطرف خودش که 
بکسی جز شما نداده جبرئیل همیشه بصورت دحیة کلبی میبود سپس 
ابر بکر باآ لدو برخودد امود ءرضکرد بارسول ا یکی اذ ایندد بجه 
دا بمن‌بده تا بارت‌راسبك لمایم بارفیقٹ بچه‌دا من‌دهد. سپس‌پیامبر 
فرهود : وا گذ‌ادشان که‌خوب‌حمل کنند گان دار ند دفیکومر کبهائی 
درآختیارشان هست دلی بددشان از ابنان‌بر‌تراست . 

رفتند,تا وارد مسجد شدند بعد رسول‌خد! به‌بلال فرمود :مردم 


را بگو بیایند بلال فر باد زد دمردم‌دا کرد ]درد بعد پیامبر سریا 


دابع تا هه هس نتسه اه Ll e‏ ۱ هک و و و و وچ 3 وچ چاو و کت دا چا ۳۳ ۳۳ 


استاده بسرآکمردم پر ال کر و وحمد و بای خدا دا آ نجنانکه 
سژاداد بود بجای آورد . 

فرمود انگرده سلمانان | با شمارا رحنمائی کنم سو هتر دن 
مردم از نظر جد و له عر ضکر دند آری ای دسول خدا فر‌عود 
خسن خسن جدشان رسو لخدا وجده‌شان خدیجه بزر کے زنان‌بهشت 
و اول کسیکه بطرف ایمان بخدای تعالی دصدیق آنچه‌را که خدای 
تعالی برپیامبرش نازل کرده شتاب ننود . 

فرمود ؛ آبادهنمائی کنم شمادا وی بهثر بن‌مردم ال فظر يدر 

و مادد عرضکردند آری اید سول خدا فرعود :تن د حسن بددشان 
علی بن ابیطالب امام پرهیز کادان و کی است , که بیروی اه بر تمام 
مردمان داجب است مادرشان فاطمه پارةٌ تن دسول‌خد! که خداه ند 
درژمین و آسمان اددا شر افت‌داده خوشنودی‌او خوشنودی خدا وخشم 
ادخشم خداست. 

بعد فرمود : آبا شمارا دلالت کنم به‌سوی بهترربن‌مردم انش 
دائی دخساله عرضکردند بلی ای دسول خدا فرمود : حسن و حسین 
دائیشان قاسم بسر دسول‌خدا وخاله‌شان زنب دخش دسول‌خدا فررمود 
زهنمائیکنم شمادا به‌سوی بهتر ین‌مردم از حیث‌عمو وعمه‌عرضکردند 
بلی ای‌دسولخدا فر‌عود : حسن ودحسین عمویشان جعفر طناد صاحب 
دوبال که دد بهشت بافرشتگان بهر کسا که بخواهد پرداز مسکند 
وعمه‌شان ام‌ها نی دختر ابیطالب که ایمانیاپذیررفت . 

بعد فرمود : بادالها تو میدانی که حسن وحسین در بهشتند » 


در وماددشان در بهشت » دائی وخاله‌شان در بهشت , عمو د عمه شال 


دد بهشت ددستانجان در بهشت «دشمناشالل در | تش. 

منصور گفت صورت ببرمرد دوشن شد د گفت ترا بخدای تما ای 
بو تن تو کیستی ؟ گفت مردی از اهل کوفه بساشم گفت در عرب 
هنو زد شده‌ای گفتم آدی عر بی شر یف گفت ماندد اند مث ر احدیت 
میکئی دعبایت اینقدد کهنه‌است . 

گفتم بااین فیافه وحالت:. که‌تفییر داده‌ام از بنی‌مروان فراری 
هستم | گر «ضعم‌را تغییر«ذهم شتاخته‌میشوم ایدن بر خودم نیستم از 
کنتن کشت آررسی برا نیست انشاء ازل تعالي» هرا دو ڪاه وودد مر 
اسر ی سواد کرد +4 موی هنز لش درد و گفت خدا دو دیده ترا دوشن 
کندهما نطور کهچش‌عرا دوشن کردی بنقل روات وخدا تراینابودی 
کر فتاد لکد انشادا چشمت زوشن شود . 

بعد اذ پذبرائی دمهمانداری گرم مرا بامردی فرستاد آ نمره 
مرا به‌سوی در مذزلی آورد کو بهرا بهدد اشنا کرد واجاز؛ ورود 
برای من خواست خادهی به‌سویم بیردن آمد و مرا دارو گرد 
تا گاه دیدم جوانی اشسته سلام کردم بخوبی جواب‌داد سپس‌دست موا 
گرفت دمرانزديكك خودش نشاند جوانی خوش چهره دخوش‌قیافه بود 
پس از آ که بلباسهای من‌دگاه کرد وگفت این لباسها و این فاط را 
شناختم ابوغل تراخاعت نداد و بر استرش سواد کرد منکن راط 
اینکه‌تو ازددستات اهل‌بیت پیامبری . 

اینك من دوست دارم خدای‌ترا دحمت کند که‌مراحدیث کنی 
«حیزی از قفا تل حصت خد! بر تمام مر دم امیرالمومتمن‌علي‌بن اسطالب 
عرض کردم بلی‌حدیث کرد مراپدرم ازپدرش آزجدش ازپیامیں کراعی 





یل یت ت سلیمان امیش تس 


در روزی رس ور ۳۹ lL.‏ فرش 

حسن بددشش و اشکهاش جبادی بود گفتم چرا کر به میکنی خدا 
دید کانت‌دا نگرباند عرضکرد بدرم من از ذنان فريش طعنه‌ها 
شنیدم مرا نکوهش میکردند درانجمنها دمیگفتند پدرش‌اودا بمردی 
نادار که مالی ندادد تزدیج کرده . 

رسول خدا 2 باو فرمود تاایشکه چشمت روشن‌شود ابفاطمه 
می ثرا باو تز دبج فکردم ولی خدادند از فرا هفت آسبان ترا سقد 
او دړرآډرده وجىر گیل ؛ میکائیل ١‏ اسر اقیل ات کواه بودتد دخدای 
عزوجل برزمین آگھی پیدا کرد ازمیان آفربدکان پددترا بر گزید 
مرتبۂ دوم آ گهی پیدا کرد سپس علي‌را انشخاب کرد یں گزید برای 
ولایتش و ترا بازدداج او درآ ورد سپس من اددا دصی خوش گرفتم 
بس‌علي ازعن‌است منهم ازعلي . 

همانا داش علي اذتمام عردم فرادانتر است » اه بردبادترین 
مردم‌است » او اول کسی است که اسلام آودد ؛ حسن و حسین دو 
فرزند اد آقابان جوانان اهل بهشتند اذادلین وآخرین پس خدای 
تعالی حسن وحسین دا درتودات بز بان موسی شبر د شبیر نامیده ای 
فاطمه ترا مژده‌باد همانا فردا که‌من به‌سوی پرور د کار جهانبان‌دعوت 
شوم علي بامن است اوسا حب پرچم حمداست درجای من . 

ایفاطمه‌هما ناعلي وشیعیا نش زودقیامت در بهشت هیر و پرروز یکه 
مال وفرزند فائده‌ای ندادد منسود گفت چون جوان حدیث می‌اشنید 
چهر هاش در خعان و نشانةشادی آذاو آ شکادشد و گفت نرابخداسو دند 


E‏ ا القلوب 


TT yT ك‎ 

داد سی‌ دست لباس بادهءهر اد درطم بمن دادند بعد گثت خداد س گا بترا 
دوشن کند آ نجنا نکه مارامژده‌دادی . 

بعد گفت مرا حاجتی بسوی تو باشد گفتم انثاء الله بر آورده 
میکنم گفت هر گاه‌صبح طلو ع شد بفلان»ءسجدبروتا بر ادر مر ایند گفت 
را از تاراحتی تا صبح فخوابیدم نا اينکه برادد ادرا ببی‌چون 
صح شد با مسجت آمدم بای نماز ده سف اول فراد گرفتم چون 
ماز مبابان زسد نگاه کردم نا گاه‌در کنادم جوائی‌معمم دبدم به‌سجود 
دفت تا به سجود رفت از نصف‌سرش عماعه عکطرف شد نا گاء‌دیدم‌سرش 
مانند سر خوك است چهرهاش سانا جهر: خوك است 

پیمناك شدم ازا نچه‌دیدم بطوریکه تميفهمیدم خوابم با بیدار 
ولی هرد ی عمامه‌اشرا به‌سر گذاشت موجه من‌شد فهسد کهاو 
دا دیده‌ام سپس گفتم اي‌جوان انعالت که ارتو ديدم چیست ؟اودست 
مرا گرفت و کفت کمان میکنم توغریب هستی بامن‌بیا بعنزلم تا قرا 
مهمانی دیذیر ائی کنم وداستانم دا رامث بگویم . 

مرا بمنزلش برد در کناد منزاش د کان خرابه‌ای بود به سوی 
آن آشاده کرد و گفت دیدی کفتم آدی مرا واردخانه کرد و نشستيم 
خوددلی خو است آوددند وخوردیم بد گفتم بمن‌خبی عیدهی ٩‏ نفسی 
عمیق وطولانی ' اکشید و کربه کرد نزديك بود نفش ببردن آبد عن 
گفت بدانکه من مؤذن مسجد بودم ددین د کان و در مسد امامت 
EO‏ ای رم 


نو چا سل هلاه اد دسا 


فضل عثرت طاهرد ۲ ١‏ 

جمعه می‌شد آقان دافامه می‌گفتم و دد بین‌اذان‌داقامه‌یکهزار بارعلدا - 
لمن‌می کردم. 

جو از عسجد سرد لشدم هباك د کا نسکه دید آمدمدر کناد 
د کان اشستم بر دیواد تکمه‌دادم نا کاه مرا خوابی‌فراکرفت در خواب 
ددم گوما دری از درهای هشت کشوده شد برابر این د کاٹ سپس 
قه‌اي سبزرنگ کهباستبرق دبا دوشیده شده بوددیدم که‌پیامیر دعلي 
دحسن وحسن رو آوردند ودرآن قبه‌وارد‌دنه چیر گیل اطرفداست 
رسول‌خدا دردستش کاسه‌ای بوذ که مد خشید بحسین کثت این 
کاسه دا #۳ یدرت دا سرا تسس او دا آب داد بعد فیاهیر 
هی کسدا که باا بود آب‌داد ۰ 

گوبا پیامبر فرمود امک که درد گان است آبتی بده اك 
امامحسین جادی‌شد وعرضکرد ابجد بزد گواد بن فرمان میدهی 
کسی‌دا که هردوذ بعداذ اذان صدمر تبه پددم دا لعن میکند و امروذ 
جمعه یکهزاد باد لعن کرده آب‌دهم نا گاه دیدم که لبی‌سکرم با صدای 
بلند میفررمود ترا چه‌میشود لعنت خدا بر تو سه‌باد فررمود : دای بر تو 
علي‌را فش میدهی وحال‌اینکه علي از من است سهمر نبه فرمود : ترا 
چه‌میشود خشم خدا بر توباد سه‌مر تبه فرمود : علي دا فحش ميدهي و 
حال ایت‌که او از من‌است بعد آب دهنش را بطرف من‌افکند «فر‌مود: 
خدای‌تمالی خلقتتد اتغییر دهد چهر ءات دا سیاه , گنف تور آعبر ت‌دیگر ان 
قر ازدهد . ۱ 
گفت بخدا درسرم احساس کردم که کویا شق شد بیمناك از 
خواب پربدم نا گاه سروصورتم دا اینسان که مې بيني ديدم بعدمنصود 


ا ادشاد الفلوب 


اس r=‏ سا سح هت عیرست یواست سوت سین ara‏ نله بوسر وی سچدج ۲ جع چچو چچ ۳۲۵۱۵۰ ۲۲۵ وچ و و 3۳ و و و وا ها ۳ تاه اه هر و هک miu‏ 


گنت ای پسس مهران ایندو حدیث دا در احادشی که ددات میکلی 
دوایت کرده‌ای ؟ 

عرش کردم ته بخد! ای‌امیرالومنن گفت این از کنجینه‌های 
احادیث است و کمیاب است بد گفت دوستی علي ابمان و دشمنی: او 
نفاقاست , سپس کفتم امان میخواهم گفت ترا امان دادم کفتم چه 
۳ در یار قائل امام حسمن مر گفت دد آ تش است دذلیل دست 
است گفتم همینطور است کشیکه یکی از فرزندان امیشانرا بکشد 
گفت اند کی سرش حر کت‌داد بعد گفت وای‌بر توای‌سلیمان ملك ازا 
است سه‌باراین‌سخن داگفت ٠‏ 

خبی بپابان دید وسپای برای تروردگار جهالیان است __ 

داما فضیلتهای پس اذ در گذشتش فرادان دسیاراست باد آوری 
همه کتاب دا طولالی میکند مااندکی از آنها دا باد آوری ميکنيم 
روایت شده که‌همانا شاعر بیغاء بر بمضی از پادشاهان وارد شد چنین 
بود که هرسال براد وارد میشد» او دا در شکار دید سپس ددر 
پادشاه توشت که فلان‌شاعر آعده‌قرمان صادرشد که در یکی ازخانه‌ها: 
جایش دهند . 

جلو در ازل اناقی بود که بیفاء درآ نجا عیخوابید وبرای 
آ انه جائی بود که مشرف بر سکوی جلو در بود نتهبانی تسم 
بود حرشب پس از نیمه شب بیرون میشد باصدای بلند فریادمیزد ای 
غافلان خدادا بادآدری کنید بردشمن دادندة معاوبه سغاه‌ازصدای 


دریکی از شبها اتفاق افتاد که آنشاع پیامبر دا درخواب‌دید 
که اوباعلي بن ابیطالب آمده‌اند به‌سوی سکویاین‌خانه سپس نگهبان 
را يدا کر دندسیس بیامس به‌علی فرمود : ادرا از جعت سر بزن ۳15 
ثرا قحش هدشن امیررالموهنین ميان دوشانه اوزد شاعر ترسات‌ولرزان 
ازخواب بسدادشد بعد انتظاد صدائی‌دا که‌هرشب از نگهبان میشنید 
واشت سادا نشنید بشگفت اندر شد امن داستان . 

بعد صدائی داشنید مردانیدا ین «متعاریند بعارف خان نگهبان 
آمدند از قصه برسیدند گفتند نگهبان ضر بتی میان دو شانه‌اش پیدا 
شد با تدازه افدستی او آرام وفر از زارد هدوز سبح شده بود که 
درگذشت ابن قصهرا چهل تف بدم خوددیدند وحاضر بودنه. | 

ونیز ددات شده که ابی دف دا فرژندی بود پاراش دربارة 
دوستی علي ودشمنی آ نحضرت صحبت میکردند سپس بعضی اد پیأهبی 
روات منکردند که‌فرموده است اععلي تر | دوست ندارد مکرمومن 
پرهیز کار ددشمن ندارد مکی کافر بد کیش و بدبخت فرزند زنا یا 
حیض فرزند ابی‌دلف گفت چه میگوئید ددبادة امیر آیا همسرش زنا 
کرده کسی جرئت داشته باو تزديكشود گفتند ت من‌علی دا 
دشمن‌دارم دآ نطود هم که‌شما میگوئید واين مرد دوایت کرده‌است 
ست ه سپس پد داد بسروت آمد در حالیکه ابشان سرکرم مشاجره 
وبحث بودند پرسید چەمیگوثید ؟ گفتند چنین وچنان دسخن پسرش 
را براش نقلکردند . 

گفت بخدا امن خبر ددست‌است وها نا فرز ندش هم فر ادزا 


وهم‌حیض است‌من‌بیماد بودم درخانابر اددم میلی پیدا کرردمدبر کنیزی 


۴ ارشادالفلو بے 


داردشدم براکه برآوددن حاچتی» نفس‌مرا به‌سوی اوخواند او گفت 
من ددحال یشم کوش‌ندادم و بااو ازديك‌شدم سپس ادبهمین فرژند 
حامله‌شد کهعلی‌دا دشمن دادد و او فرزاد او حرش است . 

دلیز دوایت شده کهدر شهر ءوصل بیرمردی که‌نامش احمدین 
حمددل عدوي است بود اورا عناد د بفضسخت نسبت‌به‌علي بنا بيطا لي 
بود یکی از بزرگان موصل اراد حج داشت پیش اد برای خداحافظی 
آمد د گفت عازم سفی حج.هستم اکن ترا درآ نجا حاجتیاست بکوتا 
برایت انجام دهي. 

پیرمرد کفت مرابتو عاجتی بزرگه دمهم‌است دلی برای تو 
آسان‌است کشت ار فر ماتا اچنا رکنم گفت هر گاه وارد مدینه شدی 
وپیامبردازیارت کردی ازطرفمن بادبگو : چه چیز ازعليبنابیطالب 
ترا بشگفت آورد بطوریکه دخترتدا باودادی ؟ بزد کی شکمش با 
بادیکی ساق پاهایش با سر اصلعشر؟ اوه اسو گندداد ووادار کرد که 
این کلامرا ییاهر پرساند چون آ مود زد مد یه شد کارش قمام‌شد 
اما این سفارش‌د! فراموش کرد . 

سپس امیرالمومنین دا ددخواب دید که آ نحضرت میفیمایه 
چرا سفارش فلالی را ترساندی اذخواب پیداد شد همان ساعت برف 
قبر شر یف رفت درسول‌خدا دا مخاطب قراد داد با نجه آ مردسفارش 
کرده بود » سد‌خوایید امیرالمومنین 18۶ را در خواب دید که 
امیر المومنین دست اور اگرفت وراه افتادند بطرف منزل آ تشخص‌دررا 
کشود کاددی‌گرفت واودا کشت بعد کارد را با ملاقه پاك لمود بعد 
آمدبطرف سقف درا نه سقف‌را بلتد کرد کارد را در سقف لهاد و 


ممجزات على 3# ۵ ۲۳۳ 


به ج نإ وة ت س ع د اد د و و هه م د د س سق ود 


ن اا 

مردحاجی مناك ازخواب بیدارشد سپس خوابش دا اودباد انش 
نوشتند این‌خین قل بهسلطان موصل‌رسید همسابه‌هارا گر فتندوز ندانی 
نمودندمیدم موصل‌اژمی کے اد تعجب کرداندذیرا که‌اثر بکه‌وادد مزل 
او شوند بر دد د دیوار منزلش ندیدند سلطان در کار اد حبران 
وسر گردان ماند نمبدانست دداین‌داستان چه کند ؟ هسایکان و 
متهمین درذندان بودند تاحاجیان اد مکه وازد شدند و حمسایکانرا 
درز ندان یافتندازسبی: تدان برسیدند گفته شد که فلانیرادد فالانشب 
درخانه‌اش کشته.دبدند قاتل هم شناخته نشده . 

لمرد ورفیقا اش سداد ایا کنر بلند کی دنه یمد گفت صودت 
خوابی دا که نوشتید بیرونآودیدنوشته‌هارا ردك أ دردلد ش‌خواب 
را مطابق باشب قتل دیدند بعد آئمرد و همر‌اهائش بخانه مقتول 
آ هد ند دستور دادند ملافه دا سردت آور داد ابشانرا از خون ماافه 
آ گاه کروند همان طود که گفته بودند همانجود بود . 

بعد دستودداد که سقفدا برداشتند و کارد دا ذیرسقف دیدند 
شناخنند که‌خواب داست است زندانبانرا آذاد کردند باذماندگان 
مقتول و سیادی از اهل آن‌شهر به‌سوی ایمان بر گشتند واین‌داستان 
ازلملف خدای تبارك د تعالي در باه این خاندات‌است د این داستان 
مشهوراست داز عجاگ است پس چه میگوئی درفل ایلم‌ردهبزد کی 
مقامش و بلئدی مکاش . 

واز فلت‌های آ نحضرت است آنجهدا که شدای تمالید ده 
قہں شریف وحرم مفدس او از فضل کرده دبر‌تربی که بررایسکانهای 


-۳۲۶- ارشادالقلوب 


errr em mre Fir Fk‏ وروی wm‏ ۴۴ ةه ةد جج جو سو دج وص و و هددد دد جدود 


0 از اا ا ا 

اول‌در باد آوری قبروحگو نکی‌دفن وا حه که عر بوط با بشهاست 
«عاث هيکنيم ۲ بدا که سن شر ف أ ندشرت تست «ساسال است درد 
کوفه شب جمعه ست یکم ازماه دمضان سنه چهلم عجرت ب۵مشیر 
کته شده اددا لعن پسی امین ابن‌ماجم مرادی در مسجد کوفه در 
حال نماز کشته جناژه سوی تجف حمل ددرا جا دفن گردید هماسا 
که هم اکنون فبر شرف آ نحرت, است در جف که‌غری هم 
دی گویندغری‌هم بتشدد خوانده میشود هم به تخفیف ولی غریان‌هم 
شنمده شده . 

واعا چکونکی دفن» | تحضر نت 3 بد رد حباة کشت تسل‌داده 
شد و کفن‌شد چهار نا بوت به‌سوی مسسد کوفه ردن آمد بر آ تحضرت 
اماز خوانده شد بعد يك‌تابوت را وارد خانه کردئد وسه تابوت دیگر 
عکی به‌سوی ست‌المقدی برد «شد مکی باسوی ات خد! ؛ 
به‌سوی مدیلهرسول ءایشکاددا کردندبجهت نها نکردن قر ا لحضرت 
وی ودی سبش هىاً ند . 

دچنین بود که حضرت بدو فرذلدش حسن د حسین فرمود: 
هرگاه‌من در گذشتم مرا بر سربری حمل کنید منتظر باشید که جلو 
سرریر بلند شود شما دلبال آ نرا بردادید چون بك چهارم شب گذشت 
امام حسن دامام حسین لمع وخواص اژاصعا یشان دیدید جاو سر بر 
بلندشد آ ندوهم دابال آ ثرا گررفتند . 

یکی از اصحاب خاصشان کقت ما هنگام حمل جناذه دمزمة 


زات روضة علي ¥ -۳۲۷- 


فرشتگابرا TT‏ زل ETE‏ 
میگفتند ومیگفتند یکوباد پاداش عزای‌شما در مصیبت سیده‌بزد کتان 
وحست خدا بر آفر بد گا نش بر 1۳ بنکه دقر بین | مدیم تا کاه 
سشگی سفیددا دیدیم که میددخشد سپس جلو تابوت پیش آن سد 
گذاشته‌شد سپس ماهم دئبال تابوترا بزمين نهادیم دحفر کردم نا گاه 
چوبی‌را دیدند براو نوشته‌شده این‌فبر یست کسه توح پیامبر ذخیره 
کرده برای جانشین غل هفتصدسال پیش اذ "طوفان سپس آنحضرت 
را درآ نجا دفن کردیم قسر شریفش پنهان دد تا زمان حساردن الزشید 

بو شبده ماند ودر ژماناه آ شکارشده 

چگونگی آشکادا سکن قبرتپسآنجه که‌روایت‌شده ازعبداله 
این‌حازم گفت روژی با هارون‌الرشید از کوقه بیرونشدیم و اه در 
جستجوی‌شکاد بود سپس‌به فر سین دفتیم آهوانی دیدیم بازهادسگهای 
شکاری دا به‌سوی آ نها فرستادیم ساعتی آنها در حولان آمد ندعد 
غو آن ناه به‌ئیه‌ای آوردند سکها و بسازها بر گشتاند . 

هارون الرشد تعجب کرد اذین داستان بعد آ هوها از فراز 
تیه بزیر آمدئه سکها وبازها برآ نها حمله کردند باز آ هوان به‌سوی 
تیه بر کشتند مرب ددم سگها دبازها بر گشتند باز مرتبةٌ دیکی این 
عمل تکرار شی عارون‌الر شمد گفت بر 3 دف بکوفه دسر هر دک بیاوژ ید 
عبر هر دی از بئی‌اسد آوردند هادون الرشید گفت از داستان این تپه 
E‏ 

گفت يددم مرا خبرداد اذ پددانشان که آنان میگفتند این 
بلندی, قبرعلی بن‌اببطاب ا است خدایعزوجل آنرا حرمی‌قرار 


ی ۳ ارشادالقلون 

داده که چیزی باه پقاه نمیآورد مگ ایتک مرامانباعد . 

هاردنالرشید فرددآ مد آب خواست ددضو کرفت چهارد کست 
نم‌ازخوانه سپس باد کاهی بنا کرد که تازمان ساطان عضدالدو له‌دیلمی 
بجابود سپس ادآمد دنزديك قبر بساسپاهش ماث‌سال ماند سپس‌فی‌ستاد 
دمعیادان وبناها اژاطراف آعدنه و آن‌عمادت‌دا خراب کردنه ومال 
فر ادالی خرح کرد دعمازتی مجلل وباشکوه با کر دند داین‌بنا همان 
بنائی‌است که پیش اذبنای امروذ. بشاشده . 








داما دلیل اینکه قبر شریف | لسضرت ددغریاست چند وجه 
است لول تو اتر خب‌های‌ده ازده امامی‌هاست که بعدی‌ها ار گذشتگان‌روابت 
کردها ند دلبل دوم جاع شیعه‌است واجناع حجت است . 

سوم معجزات ونشانه‌هائیست که اذآن‌فیر بظهود دسیده کهاز 
آ نجمله‌است چگونگی پیدایش آ نقبر درزمان هارون‌الرشید واز آن 
جمله‌است بر کشتن چشم کور . 

داز آنجمله‌است آنچه که ازگردهی حکایت شده که‌ینهانی 
در شب به‌سوی غری بزبادت اعیرالهژمنین بیرو نشدند گفت چون 
بمز اد شریف | تحطرت رسیدیم در آنروژ گار اطراف آ نقبر نه‌سنگی 
د ه بنائی بود دایمن داستان بعداذاین بود که برای هارون آشکاد 
شده‌بود دلی هنول ساختما ئی نشده بود درین میات که گردهی از ما 
فرائت میخواندند گردهی لماز میخواندند» گردهی زبارت‌سکردند . 

لاگاه دبدیم شیری بسوی ما مياد چون نگاه کودیم ديدم 
شیر باندازه نیزه‌ای بما تردمك‌شد بعضی ازما بدیگران گفتند از 


روضه منودٌامس المومشسن خا سی ۷ اس 


قبرشریف دود شوید سپس شیر آمد دستهایش را دوی فر گذاشت 
مردی از ما جلو رفت مشاهده کرد و بر گشت ما را اطلاع داد سپس 
یم ازما برداشته شد همه آمدیم ومشاهده کردیم که آنحیوان دستها 
را دوی فر میگذارد ديدم دست اد مجر دح است پی دد پی دست دا 
بقبی همکشد تاایشکه دست افر کشید ودفت . 

ما دوباده بر گشتيم بکناد قبر برای تمام کردن ذبادت د نماز 
وخواندن قر آن . 

واز آن‌ممجزات است آ نجه که روات‌شده‌اژ جمال‌الدین غیاث 
قمی که گفت واددبرردضهٌحضرت امیر مویق شدم بعد بلندشدم‌سیس 
ميخي اد ضوح مقدس بقبایم "بثف آع قارا پار کرد سپس 
امیر المژهنین‌دا مخاطب قرادادم و گفتم من‌عوض این قبا را جز از نو 
تمیشوآهم. 

در پهلوی من مردی بود که عقیده اه غير از عقید من بود 
بمن اذروید ,شخند گفت بتو نداد عوض آن‌قبارایگر قبائی‌سر ازز ادت 
فارع شدیم وسوی حله آمدیم و کمال‌الدین بن قشم ناصری ماده 
کردہ بود قبائی بر اگ شخ سی که سوی بغداد مبخواست روانه کند 
سپس خادم بیرونآمد بابیان‌ابن قشم وگفت‌ج-تجو کنید کمال‌الدین 
قمی دا سپس من آمدم ودستمر| گرفت بسوی خزانه برد مرا قبائی 
سرخ دنگ مابل بزددی پوشاند سپس بیررون‌شدم تا ايشکه سلام کرد 
برهن أبن قشم د کف و در | جلو آوددسیس بهسوی هن نگاهی کرد 
که ازآن کراهت دااخوشی در چهرء او دیدم . 

بعد متوجه خادم‌شدپادگفت کمال الدین‌قشمی‌دا جستجو کردی؛ 


اف ارشاد القلوبٍ 


TT TT‏ قمی بودی اراق نيان 

امیس گواهی‌دادند کەاددرییش کما دالدین‌فمی‌مذ کودنموده سپس گفتم‌ای 
امیر تواین خلعت‌دا بمن نداده‌ای بلکه حطرت‌امیرآلمومنین مراخلعت 
پوشیدهء جریانرا اذمن خواست سپس داستاترا براش حکایت 
کردم‌برد درسجده افتاد و گفت الحمدة دب العالمین زیر که خلاعت 
بدست من بود . 

وا | نسمله‌است که روابت شا از بحیی بن طحال مقدادی 
که کنته‌است خبرداد هرا پددم اذیذدش از جدش کهاو از ملاذمان 
قبهٌ خر یغه صاو آت ال على عشر قيا زد که عردی غمکین چهره که 
لاسهای تمر داشت بدو کهآ ل ودو .دنار تمن‌داد و گفت درهبای 
حرمدا بروی من به‌یند مرا تتها بگذاد خدا یر | عبادت کثم دو دشار 
را ازارو کرفتم ودر را پرویش بستم وخواییدم. 

حضرت امیرالمومنیندا ددخواب‌دید که‌سولا میقرماید ندش 
د اددا انحرم من بیردن کن که ادتصرانیاست سپس علی بن طحال 
حر کت کرد دیسمان برداشت و بگردن آغمرد افکند و گفت پرون 
ساء ٿو بادو دینادت مر | فر س‌دادی و صر ا ئی هستی سپس أد كفت 
صرانی نيستم کفت چراتو نصرانی حستی حمانا امیرالمه‌نین 8 
بخزاب من آمد دمرا خبرداد که تونصرانی هستی وفرمود اوداازحرم 
هن‌ببردن کن آنمرد گفت دستت دابده دمن‌گواهی هیدهم که خدائی 
جز.خدای بکتا وجود ندارد د ل دسول‌خدا د علي امین الموّمنین 
خليغة خداست بخدا سو اند ند هیچ کس آ کاه ليست به یرون 


آمدن من از شام د هیچکس از اهل عراق مرا نمیشناسد بعد نیکو 
الام آودد . 

و از حمله معحز ات | نست که‌حکات کرده‌عس آن بن‌شاهین از اهل 
عراق که‌نافرمانی عضدالدوله را کرد سلطان اورا خواست آذاد پنهانی 
بط رف مشهد شرف آ مد وقد امیرالمومنین کرد ودر کناد قبرش 
دعا کرد دازا سلامتی درخواست لمود سس حضرت ها 
خواب‌دید که میفرمود : ای عمر ان فردا فنا خسرو به سوعه فبر من 
میا بد برای ذبادت‌تو در آنجامیاستی‌حضرت بادستش‌به‌سوی گوشه‌ای 
از کوشه‌های قه آشاده کرد ایشان ترا استتننند ادبه‌سوی ضر بحداخل 
مشود و یادت مسکذد و تما هکو اند د ایال تما ید وخدا را به پل 
وآل څل سوگند میدهد که برتو پروزی بیاید زديك او برو د مکو 
ای بادشاء آ که اسنقدر خدادا برای رودشدن باد سو کف شبد هي 
اش ‌ مب‌گو ید هر دست که تافر ماني مرا کرده دیامن ستیزه لموده 
در پادشاهیم سپس بگو اگر کسی ترا بر اه مسلط کند چه هیدهی 
کو بت | کی از من بخشش بخواهد ازادهی‌بذیرم سپس خودتدا باه 
معرفی کن همانا تو پیدا هیکنی آذاء آنجدرا بخواهی . 

گفت همان‌طوری که اعمرالمومنین فرعوده بود همان‌شد سپس 
کفت من عمران بن‌شاهین هستم پرسید کی ترا دراینما متوقف کرد 
عرض‌نمودم آفایم امیر المومنین مرا دد شجا نگهداشت بمن در خواب 
فر مود ء کهفر دا دراشعا فناخرو اضر شود جر انر | باه کشت 
سلطان پرسید بحفی که علی ۵2 برتو دادد حضرت بتو فرمود: فنا 
خسرو گفتم آدی بحق ادبرمن سپس عضدالدوله گفت همانا ابن سخن 


N‏ ارشا ادالقلو, ب 


ہاو جج دجوو سو دد سوت یسب وی و دس و سر و و و وس 


حق است هیچکی تعناخته که اس TS‏ دز 1۳ 
د فا بله و خودم بعد بر عمی ان خلعت وزارت بوشید و بیشایش او 
قصد کوفه کرد. 

واين عمران نند کرده بود کههرزمان مورد عفو فرادگرفت 
وعتدالدو له اورا بخشید پای برهنه بزیادت قبر امیرالمومنین بیاید 
چون ثادیکی شب جهانرا فر و کرفت اذ کوفه بیرونشد بتنهائی سپس 
دید یی کسانکه ددحری( تن از بزرگان و ادعل بن ال 
بود که حضرت امیرالمومثین دا درخواب دید که میفرمود : ج ر کت 
کن دددا برای دوست ما عفر ان بن‌شاهن باز کن سپس بلندشد و در 
راباز کرد 

تا گاه دید مردی رو آورد چون بحرم دسید باء گفت بس ال ای 
آقای مسا او کفت من کیستم ؟ کفت عمران بن‌شاهین پرسید از کا 
دانستی که من عمران بن‌شاهینم ؟ گفت حضرت امسرالمومنن دد 
خواب بمن فرمود : دددا برای‌دودست‌ما عمران بن‌شاهین باذ کن گفت 
بحق‌خودش اد بتو فرمود؟ گفت آدی بحق‌اوسو گند که اد بمن 
فر مود سپس خودش‌دا برعتبةً شریف افکند دهیبوسید و کر به مینکرد 
دمیلغ شصت دیناد برای آ لمرد جواله اوشت دهماترداق كەمە روف 
1 عمر أبن شاهین است‌ساخت در ددمشود شر یف غروی و جائ 
حسین بر آنانکه مشر ف هشو اد هی من ددود 2ساام باد-خ‌های‌وازد 
ددن باره فرادان است . 

وآما جهت پنهان بودن فبرعلي ڃڄ این‌است که مسلم ثابت 
د اشکار است آ نجه بر امیراامومنین گذشت از داستانهای 


وجنگهای بسیاد درزمان‌پیامب بزر کوار ‏ بعدازدوان دسولخداداین 
جنگهاسبب کین منافقان دمادقین دنهر و انیا نشد برآ محضرت بطودیکه 
چون ابن‌ملجمدا گرفتنه تابکشند بامام‌حسن گفت من‌میخواهم‌سخنی 
بگوش تویگویم‌ای بسردسول‌خدا حضرت امام‌حسن‌امتناع کرد فرمود 
میشواهد گوش‌مر! بدندان‌بگیرد» هر گاه که کار آن‌کافر خبیث‌چنین 
باشد د کین اد باین اندازه باشد آنهم درشحال. که اددابرای کشتن 
آوزدها ندیس چطاود خواهد بود حال معاد به‌واصحاب و بارش ‌اذینی اميه 
و باراشان که سلطنت ودولت برای آنان دبدست آ نها بود. 
نين بودند که اصراد داشتند بخاموشی ]نوا اهلبیت د پنهان 
کردن نشانه‌های آ نان ۶ بدن جهت. حصرت سفادش کرد EE‏ 
ونهان دفن شود از بیم بنی‌امیه وبسادانشان ار خوازج نهردان دامثال 
آغان که مبادا برقبرش حملهآورند وچه بسا آن‌قبر دا بش کنندا کر 
داننف دز کجاست ودادار کنند بئی هاشم را سنك و دعواشکه 
از آن درحال حيوة وژذلد کیش سیر کرد پس جطود داضی امیشود 
برك آنحه که درآن ربش فزاع است بعداز وفاش د چون دانستند 
اقلمیت آتحعارت 45 اکر امشات قبر دا آشکار کنند ۲ متو جه 
نمیشود بان قبر‌سگر تعظیم واحترام ناچاد ایشان دهنماثی بآ ناقبر 
کردند و آشکار نمودند . 
دوم در فضیلت مشهد شر یف غروی بر ذاثرالش درود وسلام باد 
وأ نجه که برای خاك و دفن در آ لمکان است از بر ری و شرف اذ 
این عباس دوامت شده که‌غری اکه‌ایست ازا نکوهیکه خدای‌جل شأ نه 
بسأموسی بن همران سخن میگفت وخدا دا در آنجا تقدس میکرد 


لے ارشاد ألقلود ن 
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و چ را درآ تجا خلیل وحبیب خودگرفت و آن را جامگاه بیامبر ان 
قراد داد . 

دروایت شده که همانا حضرت‌امیر المومفین بیشت کوفه‌نگاهی 
کرد فردودجفدد چهر؛ وزمین نیکوست » چقدد دل توزمی ن خوش بو 
است بارالها قبررمرا درینجا فراده دا دیژگیهای آن تر ت‌اښت که 
عذاب برداشته شده در آنجا ؛ محاسبه تکیر د مشکر ثبست برای 
کسیکه دد آنزمین دفن شود. درآنسه که زوایات صحیح واردشده‌از 
اهل بیت 

«روات شده از فاضی‌امن دنت همدآلی کوفی که اد مردی 
شاسته وعاید مود. گفته‌اشت "کهشبی هن در منجدجامم کوفه‌بودم شب 
بار انو بادی‌بود دری که‌ععروف به باب مسلم بو د کر دهی زدنددد بر اشان 
باز شد با آن جناژه‌ای پود جناذمدا دارد کردند بر صفه‌ایکه ممروف 
به‌باب مسلم بن‌عقیل بود نهادند بعد یکی از آنان خوابید ددر خواب 
دید گوشده‌ای بدیگری می‌گوید نمی بینم اور انا یشکه بداقم‌بر ای‌سا با او 
حسابی است بانه سپس دوی میتدا باز کرد دبرفیقش کفت‌بلکه‌برای 
ما بااد حسابی است سر اوار است درین‌هشگام باشتاب از او گرفته شود 
پیش از آنکه از اینجا تجادز کند پس‌بافی‌نماند برای‌ماراهی:ازخواب 
بیدادشد خوابدا برای دیگران حکابت کرد سپس آن جنازهرا 
برداشتند بسوی مشهد شر بفب آوردند . 

اذاست‌فادفتی أل ىجن حدر ابی شر | کرم به دشر 
فاستاخافالنار عندجواره ولا القی من عشکر دنکر 


کرامات ددشه عنوده ۷۳۵ 
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قعار علي حجامی السمی دعو فى الحمی 
اذا ضاع في المرعی عقال بعر 

هر گاه مردم مرا در کناد حدر دفن کنید بدد شبی دشبیر 
چه گرامی شدها ند. 

من در کنار ادا تش نمیتر سد هدم از نکر ومنکریر هیزی‌دادم 

توش ات اب اد اد حمایت کننده دارد و عقال شترش 
در چراگاه شود . 

و روات‌شده که‌گردهی از شاستکات مهد شرف عروی دد 
خواب دبدند که‌همانا هر بك از قر‌هاشکه در مشهد شر بف است از 
هریك دیسمانی بیرو نشده و کشیده شده ‏ متصل بقبۀ شریفه شده د 
روات‌شد ماژحضرت امیر اومن ھا هرگاء عتخواست با خودش 
خلوت کند به‌طرف غری مبآمد درآ نمیان که دوژی درآ تسا بودنا گاه 
دید سواده‌ای از بیان روآورد وجلوش جناذه‌ای بوددد آ نهنگام كه‌علي 
دا دید قصداو کرد تا بوی دسددسلام کرد . 

حضرت جواب داد پرسید از کجائی عرضکرداز بمن‌پرسید این 
جناژه چست که باتواست ٩‏ کفت جنازه پدرم هست آددده‌ام ددین 
زمسن دقن کنم حښرت فرعود چرا درزمن خودئان اودا دفن نکردی 
کشت وصست کرده‌مر! دد ین جا دفن کنید ویددم گفته کهدد بن‌زمن 
مردی دفن میشود که مالند قبیلة دبیعه ومضرداشفاعت میکندحضرت 
فررمود : آ نمر ددا مي‌شناسی عرضکرد له حسرت فردود بشدا آ نمرد 
مم بخدا آ ثمر دهشم بلندشو پدرتدا دفن کن بلندشد دیدش دا دفن 
کرد واز دی گهای این حرم شر بف‌است که نمام موهشین در اك زمین 





واز حشرت انيعد الله روایت شده که فررمود ؛ عرمومن که در 
شرق‌باغرب زمین بمیردخدای تعالی‌روح اودا در دادیالسالم محشود 
کند و برانگیزاند پرسیده شد دادیالالام کهاست فرمود میان لجف 
و کوفه کویا مي بينم گرده فراوانی شسته‌اند برفراز عنبرهائی از نور 
حدبث‌میکنند, خبر‌ها درین معنی‌فرادانست . 

سوم درفضات زبارت آن‌حضرّت وآ نجه که اژاخادو ‏ ثاردر ۳1 
باب آمده . 

از دسولخدا ردات‌شده که آن‌حضرت بامام حسین‌فرمود : شما 
را گروهی از امتم زبادت‌یکننه اراد نیکی وپیوند مرا دار ندهرگاه 
روز قیامت شود آنانزا زارت میکنم وباذوشان‌دا میگیرم ازهولها 
و سخشیهای امت سات میدهم و از آن حشرت استکه به علي بن 
اببطاب ا فرمود : بخدا سوگند کشته میشو ید دد زمین‌عراق ددد 
آ نجادفن می‌شوید عرضکردم بارسول الل پاداشزبادت قبر‌های‌ماچیست 
هر کس آ نھاراآ باد کند جزایش چیست ؟ 

سپس بمن فرعود : ای اباالصی‌همانا خدای تعالی قر تو و 
قبرهای فرز ندانتد! بقمه‌ای اذبقمه‌ها د مدان های بهشت قر ارداده و 
خدا دل‌هائی را از آ فرید گان وبر گزیدگااش قراد داده که به‌سوی 
شما میل میکنند ودربارء شما اذبت وآزادها دا تحمل میکئند سپس 
قبر‌های شمارا ۲ بادمیکنند بو اسطاة تزدیکی آ بان بیعداو ند جل د عا 
ددوستی برای رسول‌خد! باعلي اینان ویژ کان دمخصوصن بشفاعت 
منشد واینان فردا دد بهشت مرا ژیادت میکنند . 


فصل دائ اهلست ی نی شک 


ایعله هر ۱ ِِ ابر دال ااا 
يدد از ية الالام هن‌کام که از ریبادت ور کر دد از کناهاش بیردن 
آ ود مانند روزی که ازمادد متولدشده پس ایناثرا مزده بده و عرده 
ده که ابشان از دوستان تواند در بهشتیکه نه چشمی دده دنه گوشی 
ا ۱ 1 
شبادا س دش ابید آ تجئانکه زن زنا کار دا بز نایش سرذنش 
میشما نداشان بدترین امت منشد شقاعت من باینان لمیر سده بر حوص 
من دادد نمیشوند , ۱ 

صفوان جمال مکو ید چون باولا آقايم جمفر بن غدالصادق 
بفری دسیدیم حضرت یواست ابی مقر متصور وارد شود حفرت 
بمن قرمود ناقه‌ر! بخوابان ذیرا که این‌حرم حدم امیرالمومنین است 
سپس مر اقه‌را خواباندم حضرت فرود آمد و غسلکرد لباسهاش را 
عوض مود بارا برهته کرد بمن فرمود توهم آتجهر! که من | نسام دادم 
انجامده عنعم بهمان هینت در آمدم بعدطر ف ف کوات دا گرفت دبمن 
فررمود قدم‌هایت‌دا کو تاه‌برداد» جشمها مت دا بز ممن بنداژذ بر! که‌برای 
نو بعدد هر قدمی صدهزار مهاست واذتو صدهز ار گناه بررطرف‌هیدود 
دهز ار درحه رات اند مشود » صدهز ار حاجت تو بر آوددهمیگردد 
برای ٿو باداش‌ست ب وشهمد نوشتەھىشود . 

بعد حصرت دفت دمن هم راء‌افتادم با | تجناب دلی‌با برهنه* برها 
ك سکینه و وقازی‌بود تسمیح «تهایل و تقدس خدا ميگفتيم تااشکه 
بەقس شر یف رسید یم سپس بر آن قبر استاد بحب دراس ی نکاحی 
کردباعصایش خطی کشید سپس بمن فرمودجستجو کن جستجو کردم 


ناگاه اثر قبردا ددمیان آنخط ديدم بعد اشك حضرت جادی‌شده 
فرمود : « انال وانا اليه راجمون » بعد فرمود : 

السلام عليكابهاالوسى الب التقى الام عليكايهاالنبا لمظیم اللا 
عليك ايها السديق لشهید السلام عليك ابهاالوضی ال كى السلام 
عليك داوسی دسول رب‌العالمین السلام عليك ,اخيرةالة من الخلائق 
اجمعین آشهد انك حبیب الله وخاسةاي وخالسته السلام‌عليك با لیا 
دموضم دعيبة علمه وشازن وحنه. 

بعدخودش دا ردی‌قبر شریف افکند و گفت پدردمادرم قدایت 
ای امیرالمومنین ای اور کامل شهّادت میدهم که تو از طرف خدا و 
رسولش انجامدظیفه کر دی وعراعات کردی] نچه‌حفظ نمودی » وحفظط 
نمودی امالتیکه بتوسپرده‌شد , حلال خدارا حلال وحرام خدادا حرام 
دانستی » احکام خدادا بپاداشتی » ازحدود خدا تجاوزلکردی ,خدای 
را آزروی اخلاص بررستش لمودگ » تاا اء که راقن حاصل شي 
دردد خدا برتو دالمة. بعداژتو . 

بعدحعرت بلئدشد ودور کت فمازخواند در بالای سر مبار ابید 
فرمود ای‌سفوان هر دس امیر المومنیندا بااین ذیادت زارت کند 
دان نماز را بخواند بر میگردد بسوی اهلش در حالیکه کنساهش 
آمرزیده د کوشش ادپذیرفته‌شدهو اوشته میشود برای ادئواب هر کس 
کل مارت کنداودا از فرشتگان مقرب دهمانازبادت میکند اورادر 
هر شبی هفتاد قبیله از فرشتگان ءرضکردم فبیله چقدر است فرمود 
سد هزار . 


بعد به‌طود قهقری حضرت بیرو نشد ومیفرمود باجداه یاسپداه 
با طباه باطاه و اه‌خد! آخر ین پیمان از بادت‌تو اینز بادتراقراد ندهد 
وروزی کند به‌سوی تو بر کردم وجای در حرعت گیرم دباتو ونسکاث 
از فرذ دان تو باشم درود خدا برتو و برفرشتگان‌دددقبرت» عرضکردم 
ای آقای‌من اجاژه میفرمائی خبردهم اصحاب ترااذاهل کوفه‌فرمود 
بلی پولی بمن‌داد که قبردا تعمیر کردم . 
وحضرت صادق ا قرمود هي کس ذبارت امیرالمومنین دا 
ترك نماءد خدای‌تعالی باو اظر لمب‌گند آما رز یبارت و 9 
فرشتگان و پیامبران زارت میکنتد همان افترالمومنین اذتمسام 
امامان سی‌تر است ویر ایذاثر» مانشد ناداش کرداد ائه است د بهمان 
لسست کردادشان مر ٹر کا مداهیکنژد و آن‌حضرت #رعود کهدرهای 
آسمان هنگام اذن‌دخول برای زیادتکننده اعیرااءوعنین کشوده 
می‌شود وفرمودهمانا درظاهر کوفهقبری است زیادت نمیکندغمگینی 
میگر اشکه خبدای‌تمالی غمش دا برطرف‌هیگند . 
بعطی از اصحاب روایت کرده‌اند که گفت در خدمت حضرت 
صادق ا بودم نام امیرالمومنین بسان آمد ابن مارد مرت 
ابعبداٌ عرضکرد جه باداشی داد کسی که جدترازبادت کند 
فرمود ای یس مارد هر کسی جد مرا زیادت کند وشناسائی بحقش 
داشته باشد خدادند بهر فدمیکه میرود برای‌او تواب بك حج ويك 
عمر2 مقیوله می قویست بخدا سو کد ای‌پسر مارد طعمةٌ آ قش‌نمیشود 
قدی که تفیسر گنه دز زمارتامىرالمۋمنىن؛ 2 باشد با سوازه 


ای‌پسس مارد حدیتر! بنویس با آب‌طلا و ددابات و اخباد ددین باب 


e‏ ارشادالقلوب 


فرادانست . 

چهارم دادن حق ذی‌الغر بی کهذد به علو به است ذیرا که‌خدای 
جل جلاله :ا کید کرده سفارش دد بار اشا نرا ودوستي آنان دا اجر 
ومز د ورسالت قر ازداده فة خو دش کهفر‌موده : فل لااستلکم علبه 
اجراً الاالمودة فی‌القربی (۱) 

دایز پیامبر فرهوده هن روز قیامت شغاعت کنندة چهار طافه 
هستم مردی که فرزندان شر اباری کند . مردیکه هنگام تنگدستی 
فرز ندانم مالش‌دا با نان بخشد » مردیکه‌برای بر آدردت نیازه‌ندیهای 
آ زان زماننکه ارا دور کشد3ازوطن آواره ماد کوشش اک 
هرد که فرز تدان هرا :دل و دبان.دوست داشنه باشد د نیز عفرت 
صادق اا فرموده هر گاه دون قیامت شود منادعه فرداد هیزند که 
ایگردء مردمان خاموش باشید کههمانا لای سخن میکوید . 

مردم خاموش میشوند پیامبر حر کت مي کند د میفرماید 
ایگروه مردمان هر کس برای اد در پیش من دستی و منتی د نیکی 
ظست تاج حر کت کید ا چیر ان کنمءیگوشد جهھ دس د جهو مشت 
و چه نسکی است ورای مایلکه تمام اینها برای خدا وددسولش برتمام 
مردمان ابیت فرعود عر و یکی ازفرزندان هرا يناه داده» یکی 
باو کرده .او دا ازیں‌هشگی پوشیده» اورا ال بو ده سیر کرده 
بابد حر کت کند تا چبران کنم پس بلندمیشوند عردمي که 
اشکردار دا انام داده اند پس ندااز بیشگاه خداي جل وعاد هبو سف 


ر 





(۱) شوری ۲۲ بگو آمیخواهم اذ شما برای دسالت مزدی دا جز 


یکی بفر‌زندانم 


اواپ ددستی : رات و 


کہ ا سب من ا ا بتو واکذار کردم CR‏ 

بهشت که میشواهی آ اترا جایده پس آ اترا دد. دسیله جامیدهد 
ET aK‏ 

داین جوزي نفل کرده در کتاب تذکرةالخواص که همائا 
عبدالله مارك بکسال مکه میرفت و یکسال درغزوات«ميدانهاي‌جنگی 
حاض ممشد انکاد پنجاه سال ادامه بافت در بسی ازسالها بر ای‌حج 
ببر وب آمد و با تمد دیناد با خود برداشت یکوفه آمد تا شتر ی 
بخرد برای سفی حج با گاه زت علو به‌ای رادید که مرغایی‌مر ده‌ای‌را 
بررهایش دا میکند جلو رفت ود گفت جرا اینکاررا میکنی ؟ گفت ای 
عداننة از چیزبکه برای تو فائده‌ای نذازد عیرنن.. 

عبدالل گفت اذ سخن آتن‌زن چیزی دردلم افتاد و پرسیدم سپس 
کنت ای عبد ال مرا دادار کردی که برده ان دازم بردادم من ذئي 
علو به هستم دچهاددختر بتیم دارم که پدرشان مرده اعروز چهارزوز 
است که غذائی نخودده‌ايم؛ مسلم مرداد برای ما حلال است هن این 
مرغامی دا برداشتم که پاك کنم وبرای دختراتم ببرم تسا بشور ند 
مدال گفت باخودم کفتم وای برتو ایپسر مبارك این فرصت دا از 
دست هده گفتم دامنت دابگیر سی غمام بو لها دادردامن ادد بختم اما 
او سرش‌را پائین افکنده‌بود متوجه نمیشد . 

من بمئزلم بر کشتم خداوندهم میل حجدا ازدلمن دد آن‌سال 
کند بعد بر گشتم بوطنم بودم تازمائیکه مردم مکه دفتند د بر گشتند 
بیرد نشدم تا همسایه‌ها وبادائ راملافات کنم بهر کس که گفتم خدا 
حج تراقبول کند ادمیگفت خدا حج تراهم قبول کند دسعی تراپپذیرد 


مابائو در فلائسا وفلانمتان باه بودیم «مد أبن سخن راکفنند شبدا 
حیران دمتفکر وسر گردان خوابیدم دسول‌خدادا ددخواب دیدم که 
میفرمود. ای‌عبد ال افسرده‌خاطوید! ازفرزندان من پناه‌دادی منهم از 
خدای عزوجل خواستم که فرشته‌ای‌را صورت‌نو خلق کند تا روز 
قیاعت هرسال اذطرف‌نو حج انجام دهد دلت میخواهد حج کن دلت 
تمیخو هد نکن ۰ 

ودنیز این‌جوزی خاط نشان ساخثه و کفته‌است که در بلخ‌مردی 
بود از علوین زن ددخترانی داشت مردعلوی در گذشت زاش کفت 
بادختر ألم اذبیم سرد نش دشمنان بظرف سمرقند درفتم اتفافاً دردد من 
درآ نجادرشدت وسختی‌سرهاپود دخترا نیمدا وارد مسجدی کردم تا مکر 
قکری‌دد بارقوت وغذا کنم . 

هردمدا ديدم که اطراف بز د کی گردآ هدها ندیرسیدم اد کست 
ند داروغة شهراست ت جلورفةم شرح حالمرا باد کفتم ا و کفت‌دلیل 
بیادر که‌توعاوی هستی کوش بحرفم نداد از اد ناامید شدم بمسجد 
بر‌گشتم ددعیان‌داه بزدگی‌دا دیدم برسکوئی نشسته جمعی دورش را 
گرفته‌انه کفتم این کیست کفتند ادشهردار است‌ولی مجوسی است 
گفتم بسوی او میردم شاید برای‌ما پیش‌اد فرج و کشایش باشد . 

پیش اد آمدم داستان ملاقاتم را باداروغه گفتم سپس تو کرش دا 
صدازد بیردنآمدبده گفت برو بخانمت بگولباسهایش‌دا بپوشد خادم 
رفت د ناگاه خانمی بیردن آمد کنیزان اطرافش دا گرفته بودند 
همسرش,بدو گفت بااین زت برد غلان‌سحد ودختراشدا بخانه‌بباود 


خانم بامن آمد مخت را برداشت‌سپس آهدیم برای‌ما اطاقی‌جدا گانه 
آمیین کرد دمادا بحمام برد تلباسهای فاخو پوشید غذاهاید تکار نگهد 
آورد شرا مخوشی سپری کردیم 

چون شب به نیمه رسید داردغةُ مسلمان درخواب‌دید که‌قيامت 
بر پاشده پر چمی برفراز سرعٌاست نا گاه دید کاخی اززمرد سبزاست 
پرسید این کاخ مال کیست ؟ فی‌مود برای شید مسامان بکتسا برست 
بیش دسو لخد آمد حشرت از او دوذی کرد عرشکرد ای دسول‌خدا 
جرا امن دودی میکنی وحال اشکه من‌مردی‌هسلمانم حضرت‌ف مود 
دلیل بیادد که و مسلمانی آنمرد متیر وسر کردانماند. 

رسول‌خدا باوگفت فرآموش کزدی حرفی‌دا که بز نعلو به گفتی 
این کاخ مال آ نمردی استکه | کنون علویه در خانه اوست, از خواب 
بیدارشد دودستی بصورت‌میزد داشك سر بخت‌غلاما نش‌داددشهرپرا کنده 
کرد وخودش بیرونشد و گردش می‌نمود تاعلوبه‌دا پیدا کنند باوغبر 
داده‌شد که درضانه مجوسی‌است آمد و ازاو پر سید خر ی از ذل‌عاو به 
داری گفت آری پیش من‌است ؟ة فت ارادم اد دارم‌گفت آر اد اهی سوک 
اد است گفت این یکهز اردينادرا e‏ اددا بمن‌سیاد گفت نهبخدا 
اکر صدهزار دیناد بدهی ممکن لست . 

چون اصرار زياد کرد مجوسی گنت همان خوایسکه تودیده‌ای 
منوم دیدهام همان کاخی دا که تو دیدی منهم دیده ام تو باز 
عیکنی په اسلاعت بخدا سو گند هن داهل خالامن دیشب نضوابیدیم 
تا اشکه همه مسلما نشدیم بدست عاو به بر کت او با بر کشت و من 
دسول‌خد! دادیدم که بمن فرمود اینکاخ برای تو و اهلبیت ٿو است 


e =‏ اف ب 


1 رفتار تو ا زن هه نو از اهل هتي و شم 1 در 
ازل از مومنان آ فریدہ ‏ دوابات ددین معنی فراداست کتاب را 
طولالی فميکنيم . 

قمام شد جلد دوم از کتاب ارشادالقلوب دیلمی وآن کثاب در 
مثاقب اهابیت 26 است . 
رد 4 
سپاسگزادم پروردگادی دا کةتوفیق ترجمةٌ این کثاب شریف 
دا بمن عنامت فرمود امیدوادم خواندگان مسترم مرا اذ دما 
فراموی نفررمایند . 
بازده فروددین ۱۳۵۵ رضائی 


